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  مقدمه

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

بريته و أفضل خليقته امام  -نحمد اللّه حمدا لا غاية لنهايته و نشكره شكرا لا منتهى لغايته و نصلى و نسلم على اشرف
  و كاشف الغمةّ و آله الوارثين لعلمه و سننه و أصحابه التابعين لمنهاجه و سننهالأمة 

و بعد بزرگترين نعمت كه خداوند بندگانرا بخشيد نعمت هدايت است، راه رضاى خويش را بدانها نمود و از غوائل جهل و 
ن از عالم غيب بشهادت فرستاد و نادانى نجات داد و خرد را به پيروى راه حقّ هدايت كرد پيغمبرى بصورت از ايشا

بوحى استوارش داشت و بروح پاك مسدد فرمود و بهترين راه را فراپيش او داشت و در اقامت دين حنيف مؤيد كرد تا 



پيروز گشت و بر هر دين و ملت و طائفه و امت فائق آمد و شريعت پاكش عالمگير شد و محبت او را در قلوب خلق 
و عدالت از جان و دل در غيبت و حضور او در ترويج دين او بكوشند ليظهره على الدين كله  جاى داد تا طرفداران حقّ

دشمنان او كه دشمن سعادت بشر بودند منكوب گشتند و با عزت ظاهرى و قدرت مادى جز اطاعت . و لو كره الكافرون
ند با همه عداوت و كينه جز إقرار و انقياد حكم او چاره نداشتند بسيارى از طلقاء كه پس از رحلت او بدولت رسيد

ظاهرى بنبوت او راه ديگرى نتوانستند گزيد آنگاه خداوند نعمت خويش را مكمل گردانيد و هدايت مردمان را بوجود 
امامان بر حق تمام كرد و براى تفسير و تكميل شريعت آنانرا بروح قدسى بنواخت و بنور غيبى منور ساخت و از 

  چون ميدانست سياستمداران. سهو و خطا بمردم آموزند اخت تا اسرار دين را بىآلودگيهاى جسماني بپرد
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گيرى با ديگرى هرچه مصلحت ملك اقتضا كند  هرروز مسئول تدبير همان روزند و بمساهله و مماشات با بعضى و سخت
صالح وقت است، شايد در دو روز دو كار متناقض كنند، اما امام بر حقّ كه مبين احكام اند، اعمالشان مبتنى بر م خو گرفته

خداست بايد از تناقض و تنافى دورى جويد و مساهله و مماشات و تبعيض روا ندارد و در باطن با عالم غيب مربوط 
د كه پس از رحلت خاتم انبيا صلّى اللهّ بالجمله خداوند عالم دوازده امام معين فرمو. باشد و مصالح موقت در او اثر نكند

عليه و آله دين او را كامل كردند و مجمل آنرا مبين فرمودند و مردم را براه راست هدايت كردند چنانكه هر حقّ كه در 
 .گرچه بظاهر آنها خود را مستقل در نظر ميپندارند. دست عامه است از آنها بديشان رسيده است

و آله و سلمّ فرمود انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللهّ و عترتى أهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن پيغمبر صلّى اللّه عليه 
  تضلوا إلخ

 :و كميت نيكو گفته است

  بآل محمّد عرف الصواب
 

  و في ابياتهم نزل الكتاب

امام محمدّ باقر عليه السّلام نيز اينكه متعصبين جاهل گويند نزد أهل بيت هيچ سخن تازه نبود كه ديگران ندانند و از 
روايت ميكنند، صحيح نيست زيرا كه اگر عترت پيغمبر با ديگران مساوى بودند و همان أحاديث رسول صلّى اللّه عليه و 
آله و سنن او كه بديگران رسيده بود بآنان هم رسيده بود پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در حديث متفق عليه 

داد و اگر ديگران أعلم بودند عترت را  فرمود و عترت را مطاع و متبوع ديگران قرار نمى را بمتابعت ثقلين امر نمى مردم
 .امر بمتابعت ديگران ميكرد

متابعت ثقلين تنها نه آن است كه آنانرا دوست بداريم و احترام كنيم چنانكه جماعتى از عامه پنداشتند چون پيغمبر ما 
ه و آله فرمود متابعت كنيد تا گمراه نشويد يعنى آنها سبب هدايتند و اقوالشان را بپذيريد كه حجت است و صلّى اللّه علي

پس متابعت عترت براى نجات از گمراهى است، وگرنه همه نيكان و صالحان را از زمان آنحضرت . معصومند از خطا
ريم و قولشان را حجت نميدانيم حتّى امامزادگان واجب تاكنون بايد دوست داريم اما متابعت اقوال آنان را واجب نميشما

 .و اين غير مفاد حديث ان تمسكتم بهما لن تضلوا است. التعظيم را



و نيز در حديثى است از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله كه ائمه پس از وى دوازده تنند همه از قريش، اين حديث را همه 
 .و مسلم هم در صحيح خود از جابر بن سمره ائمه أهل سنت نقل كردند از جمله بخارى

 پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله از اين دوازده امام چه مقصود داشت؟ آيا مقصود وى دوازده خليفه ظاهرى بودند،
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 :بني أميةّ يعنىچهار تن خلفاى راشدين و امام حسن عليه السّلام و پس از آنان خلفاى 

معاوية بن  -3يزيد  -7معاويه  -2امام حسن عليه السّلام  -5على عليه السّلام  -4عثمان  -3عمر  -6امام اول أبو بكر 
 !سليمان بن عبد الملك؟ -26وليد ابن عبد الملك  -22عبد الملك بن مروان  -21مروان بن حكم  -9يزيد 

بني أميةّ و بني العباس بدون علت خارجند با اينكه عمر بن عبد العزيز از همه  البته اينان مراد نبودند چون ساير خلفاى
 .آنان بترويج دين أولى بود

و بخارى و مسلم كه روايت دوازده امام را نقل كردند خود قبل از تولد امام دوازدهم از دنيا رفتند و در آنوقت شماره 
پس خبر دوازده امام از بخارى و . گذشته بود 37خلفاى أهل سنت از ائمه ما عليهم السّلام بدوازده نرسيده بود و عده 

مسلم صحيح است يقينا و اگر كسى ميخواست افترا گويد ميگفت امام بعد از پيغمبر كه دين او را رواج ميدهند سى و 
ل سنت از ذكر هفت نفر و بيشتر از آن است و در آنزمان هنوز فرقه ما معروف با ثنى عشريه نشده بودند تا روات أه

دوازده امام متهم به رفض گردند و در ميان عامه منفور شوند و نظير اين حديث در روايات شيعه در كتاب سليم بن قيس 
نيز نقل شده و كتاب سليم گرچه نزد محققين علماى ما از وى نيست بلكه أبان بن أبي عيّاش كه در زمان امام زين 

شود ذكر دوازده امام در آن زمان مشهور  كتاب را تاليف كرده است اما بهمين معلوم مىالعابدين عليه السّلام ميزيست اين 
 .بوده است

 .ايم و امتثال امر آنانرا گردن نهاده سپاس خداوند را كه ما بولايت آنان چنك فرازده

  اينها را حجت خدا و مبين شرع رسول شناخته كه از اين نعمتى برتر نيست زادنا اللّه معرفة بهم

و از جمله كتب در اخبار و مناقب و آثار ائمه عليهم السلام كتاب كشف الغمةّ تاليف بهاء الدين عليّ بن عيسى اربلى است 
و ميتوان گفت بهترين كتابى است كه در اين باب تصنيف شده و تا آن عهد بدان تفصيل كتابى نبود و لازم است مختصرى 

  در ترجمه مولف در اينجا ذكر كنيم

در . على بن عيسى ملقب ببهاء الدين اربلى و پدرش عيسى مكنى و ملقب بابو الفتح فخر الدين بود -مه مؤلف كتابترج
 .حال او آمده است كتاب فوات الوفيات ابن شاكر كه در حقيقت ذيل تاريخ ابن خلّكان است شرح

و سيادت داشت چندى كاتب والى  وى منشى و كاتب برگزيده بود صاحب شعر و ترسل نيكو، سرورى: ابن شاكر گويد
  اربل بود آنگاه در زمان صاحب ديوان علاء الدين ببغداد آمد در ديوان
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إنشاء خدمت كرد پس از آن در دولت يهود بازارش سست شد و أصحاب دولت را رغبت در صنعت او نبود و باز پس از 
 .درگذشت 296نان بمقام پيش بازگشت و بعزت زيست تا بسال زوال دولت آ

خوى بود و مذهب شيعه داشت، پدرش والى اربل بود و  او مردى با تجمل و حشمت و بسيار نيكومنش و پسنديده
صاحب ترجمه را تاليفاتى است در ادب مانند مقامات أربع و رسالة الطيف مشهور و غير آن و چون از دنيا گذشت مال 

 .ار بجاى گذاشت نزديك دو ميليون درم كه فرزندش أبو الفتح آنرا بباد داد و به بيچارگى از دنيا رفت انتهىبسي

 .و ابن شاكر تاريخ تولد و مدت عمر وى را ياد نكرد اما قطعاتى از اشعار وى آورده است از جمله

  غزال النقا لو لا ثناياك و اللمى
 

 لما بتّ صبّا مستها ما متيّما

  لو لا معان فيك او جبن صبوتىو 
 

 لما كنت من بعد الثمانين مغرما

 .و از اين معلوم ميگردد كه او در حدود هشتاد سال عمر يافته است

ا ه مراد وى مدت دولت سعد الدولة يهودى موصلى است كه در زمان ارعون  -و اينكه ابن شاكر گويد در دولت يهود
و  291بود تا  233آزار بسيار كرد و ارغون بدين وثنيت متعصب بود و سلطنت او از خان وزارت يافت و مسلمانان را 

ربيع الأولّ همان سال وفات يافت و أيّام دولت سعد  2كشتند و ارغون در  291سعد الدولة را امراى مغول در آخر صفر 
ر نظر او گشت و او برسم جهودان در الدولة دو سال بيش نبود و او طبيبى بود در موصل چون ارغون را معالجه كرد منظو

جمع و حفظ اموال مداقه بسيار ميكرد و برخلاف سلف خود شمس الدين صاحب ديوان أبواب برّ و عطا و صلات را 
مسدود كرد و بازار علم و فضل بعهد او كاسد شد نظير دولت نصارى بعهد ما و شرح قضايا و اخبار او در تواريخ مضبوط 

 .است

مقصود او خواجه علاء الدين معروف به عطا ملك . اكر گويد او در زمان صاحب علاء الدين ببغداد آمدو اينكه ابن ش
جوينى برادر شمس الدين صاحب ديوان است و او در عهد سلطنت اباقا خان فرمانفرماى عراق بود و دار الخلافة سپرده 

چون مسند : از جلد اول تاريخ وصاف است 59ه او، و ذكر او در كتب تاريخ و ادب بسيار آمده است چنانكه در صفح
بحكم يرليغ ممالك بغداد و اعمال كه مقر دار ( يعنى صاحب شمس الدين جوينى)پژوه او مشرف شد  وزارت بوجود دانش

  خلافت و مستقر سرير امامت بود بر صاحب علاء الدين مقرر گشت معطى القوس باريها و واضع الهنا موضع
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و او بقاعده در بسط كف إحسان و كف جور و عدوان و تاكيد قواعد فضل و تجديد مراسم علم و ترشيح  «2»  النقب
 .از متقدمان و متاخران بر بود «6»  أرباب آن آثارى نمود كه در حلبه معالي قصب السبق



ه بود و بر ناصيه حال عمال و اعمال رقم اختلال كشيده و اهالى از بغداد كه بعد از واقعه مستعصم خراب و بائر شد
رفاهيت دورمانده در اندك زمانى بمعمار عدل و شفقت او آبادان گشت و دل سكان از نعيم و ناز شادان و از اعداد 

زر احمر آنجا  خيرات عام و امداد مبرات تام يكى آن بود كه در زمين نجف نهرى حفر كرد و زيادت از صد هزار دينار
صرف، تا آب فرات كه حلاوت رضاب غانيات و عذوبت سلسال عين الحيات دارد بمشهد كوفه روحّ اللهّ روح ساكنه 

 آورد

و آن اراضى كه از عمارات خاليات و از امارات نزهت عاطلات بود باشجار متمايلات و سواقى جاريات حاليات گشت 
 و خير املا ان اللّه لا يضيع اجر من أحسن عملا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا

و باز گويد تاج الدين عليّ بن الامير الدلقندى مامور باستحداث موات و استخراج فرات رساله در إنشاء اين خير نبيل 
 .ساخته است

  و اين اشعار را از آن رساله نقل كرده است

 يا نزهة اليوم المطير
 

 بين الخورنق و السدّير

  الماء شبه بواطنو 
 

 الحيّات مجدول الظهّور

  و الطّلّ في دمن الثّرى
 

 كالبكر في ثوب الحرير

 و يكي از سادات نجف موسوم به محمّد بن أحمد هاشمى كوفيّ گويد

  ناجته همتّه العليا بما نكصت
 

 كلّ الخواطر عن إمكانه رهبا

  و استكثرت دونه الإنفاق إذ عملت
 

 إنفاقه عجباإمكانه فرأت 

 

______________________________ 
 ديده نهد يعني مانند آنكه كمان را بتراشنده آن دهد و قطران را در جاى آسيب( 2)

حلبه ميدان اسب تازى است و قصب السبق آن نى كه چون سوارى بمنتهى رسد آنرا بردارد تا نشان آن باشد كه ( 6)
 .پيشى گرفته است
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  حتّى أتاه بعزم نافذ و ندى
 

 غمر فسهّل منه كلّ ما صعبا

  و صيّر النجّف المهجور يغمره
 

 ماء الفرات فيسقى النّخل و العنبا

 و هكذا الكوفة المعمور جامعها
 

 أجرى به الماء يبغي أجر من شربا

  فاللّه يعطيه في تأييد دولته
 

 قدرة شمس الدّين ما طلباو بسط 

 صنوان لا افترقا شمسان لا أفلا
 

 بدران لا نقصا نجمان لا غربا

  أيا بني صاحب الدّيوان لا برح
 

 الدّين الحنيف بكم للخلق منتصبا

و خاندان جوينى سى سال يا بيشتر در عهد دولت مغول فرمانرواى مطلق بودند و دستى جز دست آنان نبود و در ترويج 
دين مبين و تعظيم علما و نشر ادب و فضائل و ترميم خرابيهاى مغول هرچه توانستند دريغ نكردند و اگر وجود آنان نبود 

ماند بالجمله زيان دولت كفّار مغول در آن عهد بر إسلام كمتر از زيان سلطه نصارى در  آثارى از تمدن إسلام بجاى نمى
سپارند و خاندان جوينى همه  كه مسلط شوند كار را بمسلمانان متدين نمى اين عهد بود و نصارى بر هر مملكت إسلامي

شيعى مذهب بودند و نزد مردم محبوب و معظم تا حاسدان از كفايت و درايت و ثروت و مقام آنان تنگدل شدند و در 
خواجه علاء الدين الملك يزدى مزاج اباقاخان را بر  -زوال دولت آنان هرچه توانستند كوشيدند مردى موسوم به مجد

متغير ساخت كه از مال دولت چندان اختلاس كرد و ثروتها اندوخته و او را بمصادره و بند و زنجير افكند و در سفرى كه 
اباقاخان بهمدان ميرفت علاء الدين را مغلولا بارد و طلبيد و در آنوقت صاحب كشف الغمةّ عليّ بن عيسى هم مقيدا با او 

در آن سفر سقر صورت خواجه بهاء الدين عليّ بن عيسى الاربلى و نور الدين عبد : وصاف گويد بود چنانكه در تاريخ
الرحمن التستريّ كه صنيع دولت و مرباى نعمت صاحبى بودند و در ظعن و اقامت هنگام نكبت و سلامت مصاحب و 

 :مطيف ركاب فلك ساى و مجلس خلد اثار او

 كالنجّم إن سافرت كان مصاحبا
 

 حططت الرحّل كان جليساو إذا 

با آنكه چون ناله خود در سينه مقيد بودند بر مثال اشك از ديده روان گشتند انتهى و اربلى در آن حال اسيرى و بند از 
 ايستاد و خاطر نوشتن رسائل و اشعار لطيفه باز نمى
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ميداد چنانكه يكى از دوستان براى عليّ بن عيسى قطعه شعرى فرستاد و او در جواب ابياتى گفت محزون را بدان تسليت 
 :آنكه آندوست فرستاد اين است. كه در همان تاريخ وصاف مذكور است

  نبئّت أنّك تجزع
 

  و تبيت عينك تدمع

 تمسى و تصبح باكيا
 

  و لكلّ همّ تخشع



  من كلّ خطب حادث
 

  حتّام نفسك تبخع

  لا تجز عنّ لنازل
 

  و اصبر فصبرك أنفع

 و عليّ بن عيسى نوشت،

  لم لا و هلّا أجزع
 

  و يظلّ طرفي يدمع

 ... و تكاد نفسي من موا
 

  صلة الجوى يتقطّع

  و الدهّر قد أخني عليّ
 

  فكيف لا أتضعضع

آماده سفر آخرت است و امرا آنان را رها نكردند تا هنوز اين اسيران باردو نرسيده در گردنه اسدآباد شنيدند اباقاخان 
و پس از وى تكودار احمد ايلخان شد و او با خاندان جوينى بسر مرحمت آمد و كار دولت  231خان درگذشت در سال 

و مملكت بديشان گذاشت و باز علاء الدين جوينى را بكار بغداد گماشتند و مجد الملك يزدى كه دشمن آن خاندان بود 
كه علاء الدين جوينى  232تند و قطعه قطعه كردند و عليّ بن عيسى اربلى همچنان با مخدوم خويش ميزيست تا سال كش

 :اند درگذشت چنانكه گفته

  يگانه همه آفاق صاحب ديوان
 

  علاء دولت و دين صاحب زمين و زمان

  بسال ششصد و هشتاد و يك شب شنبه
 

  چهارم مه ذى الحجه صبح درارّان

و سالى دو از اين واقعه ارغون متعصب در وثنيت و دشمن خاندان جوينى بر تكودار احمد غالب شد و تخت ايلخانى از 
او بگرفت و صاحب ديوان شمس الدين جوينى را بكشت و خاندان آنانرا برانداخت و تفصيل اين وقائع در كتب تاريخ 

 :و خود شمس الدين گويد. استمسطور است و هم قاضى در مجالس المؤمنين شمه آورده 
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  تيرى كه اجل زند سپرها هيچ است
 

  وين محتشمى و سيم و زرها هيچ است

  چندانكه بروى كار در مينگرم
 

  نيكى است كه نيكست و دگرها هيچ است

جوينى است و علاء الدين همان است كه سعدى در چند قصيده مدح او  بالجمله عليّ بن عيسى اربلى از بستگان خاندان
 .گفته است و ابن ميثم شرح نهج البلاغة را بنام او نوشته است رحم اللّه جميع أهل الحق من الماضين و الغابرين

 :و از جمله أبيات سعدى است



  سپهر منصب و تمكين علاء دولت و دين
 

  سحاب رافت و باران رحمت وابل

  تو نيكبخت شوى در ميان وگرنه بس است
 

  خداى عزّ و جل رزق خلق را كافل

 :و باز گويد

  بزرگ روى زمين پادشاه صدرنشين
 

  علاء دولت و دين صدر پادشاه نشان

  كه گره نان اكابر نخست فرمانش
 

  نهند بر سر و پس سر نهند بر فرمان

  چنان رمند و روند أهل بدعت ار نظرش
 

  از مسيحا دجال و از على شيطانكه 

  هزار دستان بر كل سخن سراى چو سعدى
 

 دعاى صاحب عادل علاء دولت و دين را

  وزير مشرق و مغرب امين مكه و يثرب
 

 كه هيچ ملك ندارد چو او حفيظ امين را

  در آن حرم كه نهندش چهار بالش عزت
 

 جز آستان نسزد خواجگان صدرنشين را

روضات درباره عليّ بن عيسى گويد او از بزرگان محدثين شيعه و أعاظم علماى مائه هفتم بود و از سيد رضيّ و در 
الدين بن طاوس و سيد جلال الدين عبد الحميد بن فخار موسوى و شيخ برهان الدين ابى الحسين أحمد بن على غزنوى 

چندى وزارت يكى از : او را لقب وزارت دادند گويند و بسيارى از افاضل علماى فريقين روايت دارد و در علت آنكه
زادگان بني العباس داشت آنگاه آنرا رها كرد و بعلم و حديث روى آورد و احتمال دارد كه او بعلى بن عيسى بن  خليفه

 .داود كه وزير مقتدر بود در حدود سال سيصد اشتباه شده باشد

و الحسن عليّ بن أبي الفتح الاربلى كان عالما فاضلا محدثا ثقة شاعرا و در كتاب امل آلامل گويد الشيخ بهاء الدين أب
أديبا منشيا جامعا للفضائل و المحاسن له كتب منها كشف الغمةّ من معرفة الأئمةّ جامع حسن فرغ من تاليفه ليلة الحادي و 

و ديوان شعره و عدة رسائل و له  العشرين من شهر رمضان ليلة القدر من سنة سبع و ثمانين و ستمآئه و له رسالة الطيف
 شعر كثير في مدح الأئمّة

 21: ص

ذكر جملة منه في كشف الغمةّ انتهى و هم در كتاب امل الامل أبو الحسن بن أبي الهيجاء اربلى را نام برده و گويد از 
و آنرا من ديدم بخط يكى از علما و هم در ترجمه سيد شمس الدين صاحب كشف الغمةّ روايت ميكرد و اجازه داشت 

محمدّ بن فضل علوى حسني گويد فاضل بزرگوار كتاب كشف الغمةّ را از مؤلفّش عليّ بن عيسى روايت ميكند و از او 
 .اجازه دارد انتهى

گى است و اشتباه شده است و باز صاحب روضات گويد اين مرد در كلمات متاخرين بوزير وصف گرديد و اين غلط بزر
  نام وى كه در ترجمه او در قسم ثاني خواهد آمد إنشاء اللّه انتهى به هم



آنچه اول بترديد و احتمال ذكر كرده بود اينجا بطور قطع و يقين فرمود و استعجاب او از آنجهت است كه بتفصيل از 
خت و عجب نيست مردى بدين علم و فضل مجارى أحوال صاحب كشف الغمةّ خبر نداشت و درست وى را نمى شنا

وزير باشد اما منصب و نباهت او در عهد مغول بود نه بني العباس و چنانكه گفتيم وى پيوسته با علاء الدين عطا ملك 
و از اشعار او كه در امل آلامل آورده ابياتى است در مدح أمير المؤمنين . جوينى بود و همواره با او در سفر و حضر يار

 :السّلام و چون در متن كتاب كشف الغمةّ مصحف بود اينجا نقل كرديم عليه

 و إلى أمير المؤمنين بعثتها
 

 مثل السفّائن عنّ في تيّار

 تحكي السهّام إذا قطعن مفازة
 

 و كأنهّا في دقةّ الأوتار

  تنحو بمقصدها أغرّ شأى الورى
 

 بزكاء أعراق و طيب نجار

  حمّال أثقال و مسعف طالب
 

 ملاذ ملهوف و موئل جارو 

 شرف أقرّ به الحسود و سودد
 

 شاد العلاء ليعرب و نزار

 و ماثر شهد العدوّ بفضلها
 

 و الحقّ أبلج و السيّوف عوار

 يا راكبا يفلي الفلاة بجسرة
 

 زيافة كالكوكب السيّّار

  عرّج على أرض الغريّ وقف به
 

 و الثم ثراه وزره خير مزار

 .جسرة ماده شتر قوى و زيافه خرامنده استشأ و مقصد و 
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علت استبعاد صاحب روضات عليه الرحمه وزارت اربلى را اين است كه علماى شيعه پيوسته از تقرب سلاطين امتناع 
را از متابعت عالمى كه معاونت آنها كند و در  ميكردند و متصدى مشاغل ديوانى نميگشتند چون ائمه عليهم السّلام مردم

اند و حق اين است كه جز براى رفع جور يا موعظه و تذكير يا قضاى حاجت مؤمنان  سلك ياوران آنها باشد منع فرموده
يا استمداد در ترويج دين و بالجمله در غير حاجات اخروى نزديك بآنان نبايد شد و آنكه ولايت از آنان پذيرد اگر 

ويشتن مطمئن باشد كه مرتكب اجراى حكم بر خلاف شرع انور نخواهد شد و اعانت ظلم و فسق نخواهد كرد هرچند بخ
مانند فقيهى كه . خود في نفسه حرامى مرتكب نشده است اما مردم مامورند او را متهم دارند و در قبول او احتياط كنند

قدح در او نيست و عليّ بن عيسى در حقيقت از مردم ديوان  ضعيف الحافظه يا قليل الضبط باشد و اعراض مردم از وى
و عمال سلطان بود منتها عالم و عادل و امثال او در شيعه بسيارند و اين في نفسه قدحى در او نيست و ما نميدانيم در آن 

و شود و او بعهد عهد مردم او را بعنوان پيشواى دينى پذيرفته و مرجع مذهبى شناخته بودند تا سبب استبعاد وزارت ا
 .خود مانند صاحب ناسخ التواريخ در عصر اخير بود



و از دقائقى كه در روضات از وى نقل كرده است تاويل نسبت استغفار از گناه بائمه است با آنكه در مذهب ما آنان 
لسّلام در معصومند و عليّ بن عيسى گويد من از سيد بن طاوس پرسيدم چه معنى داشت كه موسى بن جعفر عليهما ا

گفت پروردگارا من ترا معصيت كردم بزبان خود و اگر خواهى مرا گنگ گردانى إلى آخره و سيد در  دعاى سجده مى
پاسخ من فرمود وزير ابن علقمى از من همين سؤال كرد و من در جواب گفتم براى تعليم مردم بود و پس از آنكه از 

بار ديگر ابن علقمى در مجلسيّ همين سؤال . ى نبود تا او را بياموزدمجلس او جدا گشتم انديشه كردم در آن زندان كس
پسندم و اكنون برآنم كه امام در  كرد و من گفتم پيش از اين سخن از اين بميان آمد و من چنان پاسخ دادم و آن را نمى

است كه خلاصه آن اين  بارگاه الهى فروتنى مينمود و عليّ بن عيسى گفت من هيچيك را نپسنديدم و خود بيانى آورده
 :است

حسنات الابرار سيئات المقربين انتهى ملخصا و اين بنده نويسنده كتاب گويد هرچند تاويل صحيح همين است كه اخيرا 
گفتند اما غرض تعليم در همه اعمال و اقوال امام عليه السّلام هست و اگر در آن زندان كس نبود كه تعليم گيرد چگونه 

مفسر طنطاوى نسبت باستغفار پيغمبر صلّى اللّه عليه . ها نوشتند و ما از آن بحث ميكنيم؟ شد و در كتابدعاى امام منتشر 
خلاصه اينكه طلب آمرزش از پيغمبر صلّى : و آله تاويلى كرده است كه پس از سخن عليّ بن عيسى بهترين وجه است

 اللّه عليه و آله نظير
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دار بر هدايت و  طلبند يعنى ما را مستدام اهدنا الصراط المستقيم است كه همه مسلمانان هدايت يافته از خداوند هدايت مى
 .خواست استدامت پاكى دل و عصمت بود كه هرگز رغبت در مخالفت نكند آنكه پيغمبر مى

با او در موصل ملاقات كردم و از او اجازه گرفتم و اين عزّ  على بن عيسى از عزّ الدين حنبلى روايت آورده است و گويد
مقتول گرديد، پس عليّ بن عيسى چند سال پيش از وقعه موصل در آن شهر بوده  221الدين در جنگ موصل در سال 

است و مراد از وقعه موصل جنگى است كه لشكر هولاكو پس از فتح بغداد در موصل كردند، و آن شهر را بتصرف 
بر تخت ملك نشست و شمس الدين جوينى را آباقا بوزارت گزيد و عليّ بن عيسى پس از  223و اباقا در سال . ندآورد

اين تاريخ بعلاء الدين جوينى پيوست و اگر هشتاد سال عمر كرده باشد چنانكه از يكى از اشعار او استفاده كرديم، بايد 
يك موصل است، و گاهى در موصل، ميزيست و در اين مدت گفت تقريبا تا چهل سالگى در اربل موطن خود كه نزد

بتحصيل علم و ادب ميپرداخت و يا در خدمت والى آنجا عمل ديوانى داشت و ميان سن چهل و پنجاه بخدمت علاء 
كه قريب هفتاد سال از عمر او ميگذشت تا آخر عمر  232الدين جوينى پيوست و پس از مرك علاء الدين در سال 

اما سيد رضيّ . نشين بود و كتاب كشف الغمةّ را در سنين آخر عمر تاليف كرده است لتي داشت و گاه خانهگاهى عمل دو
در بغداد درگذشت، پس عليّ بن عيسى  224الدين بن طاوس را چنانكه خود گفته است ملاقات كرده و سيد در سال 

شايد پس از دقت در اقوال وى باز تفاصيلى از  و. پيش از اين تاريخ ببغداد آمده است همان مقارن سلطنت اباقا خان
 .زندگانى او بدست آيد و آن اندازه كه فعلا در نظر بود نوشتيم

نويسندگان كتاب مناقب و ادله امامت ائمه اين نكته را بايد مراعات كنند كه چون خواننده سنى سخنان زشت و قبيح 
كنند و فايده تاليف منتفى ميشود و كتاب را كه براى  نظر نمى نسبت ببزرگان خود در كتابى به بينند اصلا در آن كتاب



افكند و عليّ بن عيسى در كتاب خويش اين نكته را مراعات  هدايت آنان نوشته شده است قبل از خواندن و تامل دور مى
  كرده است

  ترجمه مترجم

كند كه او فاضل عالم مفسر فقيه و مترجم كتاب كشف الغمةّ عليّ بن حسن زوارى است و در روضات از رياض نقل مي
  محدث معروف است و از بزرگان شاگردان سيد غياث الدين جمشيد زوارى مفسر و شيخ عليّ بن عبد العالى
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گردد كه از سيد امير عبد الوهاب  و از كتاب لوامع او چنان مستفاد مى «2»  است و در تصانيف خويش بتصوف مايل است
حسيني استرابادى روايت دارد و مولى فتح اللّه كاشانى مفسر مشهور صاحب تفسير منهج الصادقين و غير آن شاگرد او 

رجمة الخواص ناميده بوده است و مؤلفّات او بيشتر نيكو است از جمله تفسير فارسى معروف بتفسير زوارى كه آنرا ت
است آنرا بعد از مولى حسين كاشفى صاحب جواهر التفسير تاليف كرد و أحاديث معصومين عليهم السّلام را در آن 

براى  933بگنجانيد و هم شرح نهج البلاغة بفارسى و ترجمه كشف الغمةّ و آنرا ترجمة المناقب نام نهاده است و در سال 
ى نقل كرده است و ترجمه مكارم الأخلاق بنام مكارم الكرام و ترجمه عدةّ الداعي ابن فهد امير قوام الدين محمدّ بفارس

آنرا مفتاح النجاح ناميده است و ترجمه احتجاج طبرسيّ و كتاب وسيلة النجاة ترجمه اعتقادات شيخ صدوق و كتاب 
سال و نحو آن هم بفارسى است و  مجمع الهدى چهل باب است در قصص انبيا بفارسى و كتاب تحفة الدعوات در اعمال

كتاب لوامع الأنوار الى معرفة الأئمةّ الاطهار بفارسى و آن كتاب متداول بزرگى است و يك نسخه از آن نزد ما هست و 
اين كتاب اختصار كتاب أحسن الكبار في مناقب الأئمةّ الاطهار است كه يكى از علماى ما براى شاه طهماسب صفوى 

ما زوارى صاحب ترجمه فوائدى افزوده و مقدمه در أصول دين در آغاز آن آورده و پس از آن بر تاليف كرده است ا
ترجمه تفسير امام حسن عسكرى براى شاه طهماسب صفوى و رساله مرآت الصفا . چهارده باب مرتب ساخته است

  عليهم السّلام بفارسى و اواخر آن را در شهر هرات ديدم مشتمل بر خاتمه طولانى در زيارات أهل بيت

و زوارى بفتح زاء و او بعد از آن الف و راء مهمله نسبت است به زواره و چند جاى بدين نام است يكى دهى مشهور 
است نزديك اردستان و ديگر قصبه معروف از نواحي أصفهان ميان اين شهر و يزد انتهى كلام صاحب الرياض و در 

 ده اين سطور گويدروضات گويد هر دو زواره يكى است و نويسن

بايد اينجا بياد آورد كه مذهب شيعه از زمان صفويه در ايران شايع گرديد و امثال زوارى و پدر شيخ بهاء الدين و ملا فتح 
اللّه در آغاز دولت صفويه بترويج طريقه أهل بيت پرداختند اما جمعى از مولفين تازه مصر و ديگر بلاد عرب خصوصا 

ميخواهند بتقليد اروپائيان تاريخ را با اسرار علوم اجتماعى بياميزيد و از آن نتائج علمى  دكترهاى مدارس جديد كه
  بگيرند، و اين بيت خاقانى

______________________________ 
در آن عهد تصوف در شيعه عيب نبود چنانكه امروز هم در أهل سنت عيب نيست چون متصوفه اهل دين و تقوى و ( 2)



غالبا خود از فقها و محدثين مانند قاضى نور اللّه تسترى و فرق آنها با غير متصوفه توجه بمعنى و تهذيب  متشرع بودند و
 .نفس و تحصيل مكارم اخلاق بود نه بدعت و انكار شرع
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 :درباره آنان صادق است

 گيرم كه مار چو به كند تن بشكل مار
 

  كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست

اند،  تر نموده براى پيدايش مذهب شيعه علل و أسباب موهوم اختراع كرده و مبنى بر أصل سست و باطل توجيهات باطل
پسنديدند و بهروسيله ميخواستند از سلطه خلفا  مثلا گويند مذهب شيعه از آن ناشى شد كه امت عجم دين إسلام را نمى

روند و عمر را دشمن داشتند كه ملك را از آنها گرفته بود و دولت آنها را مضمحل ساخته، اما در ظاهر  بيرون
بيت عليهم السلام بستند و خلفا را بتهمت مخالفت با آنان لعن وهب  نميتوانستند با إسلام درآويزند، خود را بائمه اهل

و ما گوئيم اين سخن غلط است و . ين شيعه چنين اختراع شدكردند و مقصودشان دفع دولت خلفا و طرد إسلام بود، و د
اينان نميدانند تشيع از زمان صفويه با هزاران رنج و دشوارى رواج گرفت و پيش از آن تا هزار سال كشور عجم مانند 

ه كه ساير ممالك إسلام سنى بودند و أكثر علماى ايران با كمال تعصب در ردّ شيعه كتاب نوشتند، اصحاب صحاح ست
معتبرترين كتب حديث أهل سنت است و أبو حنيفه امام أعظم ايرانى بودند و كتب رتبه دوم حديث مانند سنن بيهقى و 
مستدرك حاكم نيشابورى و حلية الأولياء ابي نعيم اصفهانى و كتب مشهوره أصول دين أهل سنت كه امروز در همه جهان 

سيد شريف جرجانى و شرح مقاصد از سعد تفتازانى و بزرگترين تفاسير  منتشر است مانند عقايد نسفيه و شرح مواقف از
مانند تفسير طبري مازندرانى آملى و تفسير امام فخر الدين رازى و أنوار التاويل قاضى بيضاوى و كشاف علامه 

 .زمخشريّ و غير آن همه از عجم است

ر اولين سلسله مستقل سنى متعصب بودند و سامانيان استقلال ايران با همان مذهب أهل سنت تحقّق يافت زيراكه آل طاه
و غزنويان و سلجوقيان و خوارزم شاهيان هم سنى بودند و ديالمه با آنكه خود مذهب شيعه داشتند نتوانستند اين مذهب 

عه را چنان در ايران رواج دهند كه مذهب رسمى گردد لذا پس از ايشان هم مردم بمذهب أهل سنت ماندند و اگر دين شي
از آغاز إسلام در ايران شائع شده بوده و اين سلاطين كه از سلطه خلفاى بنى عبّاس خارج شده مستقل گشتند شيعى 

اما حقيقت اين است كه اصل مذهب شيعه از مدينه . بودند و بقوت تشيع بدولت رسيده بودند توجيه آنان موجه بود
ج در عراق و شام و مصر و يمن شايع گشت و مروجان نخستين برخاست از خانه أمير المؤمنين عليه السّلام و بتدري

مذهب پس از مدينه طيبه اعراب يمن بودند ساكن كوفه كه مستقر خلافت أمير المؤمنين عليه السّلام بود، پس از آن 
 طائفه از اشاعره يمن كه اصلا عرب بودند و از
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ن امير المومنين عليه السّلام از كوفه هجرت كرده در قم ساكن شدند و از آنجا مذهب شيعه را رواج دادند و اولين دوستا
دولت مقتدر شيعى در مغرب افريقا تاسيس شد و بمصر رسيد و دولت فاطميان در قاهره برقرار شد و جامع از هركه 

لاطين ايران خصوصا خراسان بطرفدارى خلفاى بني العباس امروز مجمع علماى مصر است آنها ساختند، و در آنوقت س



و هنگاميكه سلطان محمّد خدابنده شيعى شد همه علماى عجم مخالف او بودند و . با هواخواهان فاطمى ستيز داشتند
ه علامه حلى از عرب بتقويت وى و ترويج شيعه پرداخت، و چون دولت صفويه برقرار شد عليّ بن عبد العالى كركى را ك

عرب و از فقهاى شام بود و حسين بن عبد الصمد پدر شيخ بهائى را كه هم عرب بود، از شام بايران آوردند كه ترويج 
دين شيعه دهند و در آنوقت در بعض بلاد ايران حتّى كه يك عالم شيعى هم نبوده چنان در كاشان فاضل خفرى كه 

دانست و چون  ان آنها حكم ميكردند از روى فقه چون فقه نمىحكيم و رياضى بود بفصل دعاوى مردم ميرسيد و بعقل مي
بهرحال مردم ايران بقوت ادله شيعه . تفقه احكام وى مطابق قول حقّ بود كركى بر احكام وى مطلع شد تعجب كرد كه بى

 :گشتند نه عاطفه حب استقلال يا نفرت از عرب و اللّه العالم

خاصه است در مناقب ائمه اثناعشر و عبارات آن در غايت فصاحت و كتاب كشف الغمةّ چون جامع اخبار عامه و 
اسناد و آنچه بر طبع گران آيد و ذوق سليم را ناگوار باشد و از توهين و سب نسبت  مشتمل بر اشعار نيكو و از اخبار بى

قى الفاضل فلان الحنبلى و بعلماى عامه و لعن و طعن آنان خالى است و بسيار از آنها بتبجيل و تكريم نام ميبرد مثلا صدي
ابو عثمان جاحظ، بسيار مرغوب و متداول است اما طول عهد در عبارات آن تاثير كرده ... يگانه روزگار در فضل و علم 

است و بسيارى تصحيف پديد آورده و اغلاط گوناگون در آن راه يافته است كه اصلاح آن دشوار است و يكبار بطبع 
تاكنون طبع نشده است فعلا ايدّهم اللّه كه پيوسته هم خويش را بنشر و طبع كتب علمى و دينى رسيده بود اما ترجمه آن 

مصروف ميدارند درصدد تجديد طبع برآمدند و براى آنكه فائده آن بيشتر گردد ترجمه زوارى را در ذيل كتاب بطبع 
آقاى آقا »فاده كند و جناب اديب فاضل رسانيدند تا هركس از عربى بهره كافى نبرد در ذيل آن از عبارت فارسى است

وفقه اللّه تعالى با كمال امانت متصدى تصحيح و مقابله گشته اميدواريم خداوند بانى و ناشر و « سيد إبراهيم ميانجى
  شمسى 2341بتاريخ . مصحح را أجر جزيل كرامت فرمايد
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  حْمنِ الرَّحيِمِبسِْمِ اللَّهِ الرَّ

حمد بلا حد و احصار و سپاس بلا عد و انتها، معبودى را رواست كه اساس قوايم قوام دين و بناى دعايم نهج مستقيم را 
لواى ولاى   قُلْ لا أَسئَْلُكمُْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى  وسايط سيد انبيا و أئمه هدى استوار ساخت و بمقتضاى كريمه

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ   أهل البيت را بر مفارق اهل ايمان از ثرى تا ثريا بر افراخت، و آيت وافى هدايت
نوح هر كه را  مثل اهل بيتى كمثل سفينة: در شان رفيع نشان ايشان منزل گردانيد، و بفحواى البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكمُْ تَطهْيِراً

سعادت ازلى ياور گشته بسفينه ناجيه ايشان درآمد او را از تلاطم طوفان شقاوت مخالفت محفوظ داشته بساحل نجات 
 .رسانيد

 و صلات صلوات ناميات و تحف تحيات زاكيات بر اشرف موجودات و خلاصه كاينات بدر منير
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و بر آل و عترت او كه هر يك مظهر انوار و كاشف ( ص)ر سرير رسالت، شاه بارگاه اصطفا محمد مصطفى نبوت، صد
غمه اسرارند خصوصا على أمير المؤمنين و امام المتقين و يعسوب الدين و صفوة الهاشمى أخى الرسول و زوج البتول و 

 .على بن ابى طالب، اللهم صل و سلم عليهسيف اللَّه المسلول غالب كل غالب أبى الحسنين و نور الخافقين 

اما بعد بر أرباب ألباب مخفى نيست كه غرض از خلقت عالم و آدم وجود با جود سيد بشر و أئمه اثنى عشر است، 
اند، و حق سبحانه و تعالى در كتب آسمانى دوستى و  صلوات اللَّه عليهم از آنست كه أكمل أهل عالم و أفضل نوع بنى آدم

ان را بر هر فردى از افراد انسانى واجب گردانيده، و تبرى از دشمنان ايشان را بر هر مكلف متحتم ساخته ولاى ايش
وصيت اين خبر معتبر، بگوش هوش هر بشر رسانيده، پس بر همه كس واجب و لازم است كه در تحقيق احوال و آثار و 

سانند، و قدم ثبوت و رسوخ در منهج راست و مسلك تفتيش مناقب و أخبار ايشان نهايت سعى و كمال اجتهاد بتقديم ر
درست نهند تا از لمعان أنوار ايشان مستفيض كشته از ظلمات شبهات باطله برهند، و أز دركات أهل شقاوت و نفاق 

 .خلاصى يافته بدرجات عاليات أرباب سعادت و وفاق برسند

ان بينا گشته، و زبان ايشان بمدايح و مناقب آن و اين توفيق جماعتى است كه ديده دل ايشان بكحل الجواهر خاند
دودمان گويا شده، مثل حضرة من خصه اللَّه بالفضايل و الكمالات الجليه، و أيده بالحقايق و الدقائق الخفيه، مروج الدين 

تريح الى المبين، و مفرج الكروب من قلوب أهل اليقين، ببيان الفصيح المتين، موضح المعضلات، و مظهر المشكلات المس
تغمده اللَّه برحمته و « أبى الحسن على بن السعيد فخر الدين عيسى بن أبى الفتح الاربلى»جوار رحمة اللَّه الملك العلى 

رضوانه و أسكنه أعلى غرفات دار خلده و جنانه، كه مؤلف كتاب شريف، و مصنف خطاب منيف است كه تسميه يافته 
سلام و التحية كه در آن زبان در افشان بمدايح و مناقب و حالات غريبه و كيفيات بكشف الغمة في معرفة الائمة عليهم ال

عجيبه أهل البيت عليهم السلام گشوده و در مضمار فصاحت كوى بلاغت از اهل آن زمان ربوده بر وجهى كه أرواح طيبه 
 .ايشان از آن شادان است، و خانه دل مؤمنان از آن آبادان، جزاه اللَّه خيرا

على بن »ترتيب آن بلغات فصيحه عربيه فرموده، و مطالعه آن بر فارسى زبانان مشكل نموده بنا بر اين بنده داعى اما 
  غفر اللَّه ذنوبه و ستر عيوبه، اگر چه استيهال« حسن الزوارى
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دى ترجمه اين كتاب شد بر وجه اختصار بحذف بعضى از اين امر جليل القدر نداشت، ليكن بقدر وسع و طاقت متص
تكرار، تا بر مايده فايده آن هر طالب محفوظ تواند شد، و شروع درين امر نمود بعون ملك معبود، و اين كتاب را بر نهج 

ت سهو در او نام نهاد و اللَّه يهدى الى سبيل الرشاد، و هر خلل و زللى كه در صور« ترجمة المناقب»اصل ترتيب داد، و 
  وقوع يافته باشد حواله بطبع سليم و ذهن مستقيم است كه بقلم اخلاص اصلاح نمايند، و اللَّه ولى التوفيق و هو خير رفيق

  تمهيد مقدمات كه باعث است بر تأليف كتاب

پناهى و آل  رسالتبدان كه مصنف كتاب كشف الغمه على بن عيسى رحمه اللَّه تعالى بعد از حمد الهى و صلاة بر حضرت 
 :هدايت انتباهى ميفرمايد كه



چون حق سبحانه و تعالى طريق مستقيم و منهج قويم باين بنده كرامت فرمود، و ديده دل من بدوستى آل نبى صلى اللَّه 
كر عليهم بينا گشت، ديدم كه طرق متفرقه در ميان مردم افتاده و شعب مختلفه در ميان ايشان پيدا شده، تلقى نمودم بش

ام طريق جماعتى را كه راه نمايان مسلك  نعمت الهى در جميع اوقات، و حمد متصل او در همه آنات كه فرا گرفته
اند، و مذهب ايشان سلمى است كه اهل اسلام از براى نيل مطالب بر آن عروج نمايند، و  شريعت، و پيشوايان منهج ملت

يند، و تصريح نمودم بموالات ايشان وقتى كه اهل خلاف در حب ايشان از جهت داء قلوب هر قوم بدان علاج فرما
 .پوشيدند اخفاى آن ميكوشيدند، و پرده مخالفت بر آن مى

چه ايشان صلى اللَّه عليهم وسيله نجات و ذخيره باقيه روز معادنند، سلامتى من از آفات بحذاقت ايشان است، و هدايت 
اند كه چنگ زدن بذليل عباى ايشان موجب فلاح است، و تمسك  بمن از ضلالت بدلالت ايشان، آنها يكى از دو سب

جستن بحبل ولاى ايشان مصباح نور صباح، محبت ايشان عصمت است در اولى و عقبى، و مودت ايشان واجب است 
 . قُلْ لا أَسئَْلُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى  بدليل
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پس هر كه فرمان برد ايشان را فرمان الهى را گردن نهاده، و هر كه نافرمانى كرد ايشان را بوادى عناد و محاربه حق 
اند در رسوخ، و نهايت رفعت  افتاده، و نفس خود را در معرض عقاب و عذاب رب الارباب درآورده، ايشان كوهها علوم

و بزرگى از ايشان نمايان است، و نور انتساب سيد انبيا و سند أصفيا از ناصيه ايشان فخارند در شموخ، غرور شرف 
تابان، و هر گاه در مقام مفاخرت درآيند از جميع خلق بر سر آيند و در وقت جود و سخا بخيل ميگردانند باران ريزان را 

از ضرب دمادم در دست ايشان پايان را، و در محل شجاعت و نجدت در روز مصاف  و خجل ميسازند درياى بى
شكند نوك سنان و شمشير بران، و هر گاه تكلم ميكنند تنطق ايشان بر وجه صواب است، و اتيان حكم ايشان بطريق  مى

حكمت و فصل خطاب، و در آمدن بيوت از ابواب، و تطبيق ميفرمايند تفصيل أسئله را در ابتدا بجواب، بحد مدايح ايشان 
فكر در هواى مناقب ايشان نميتواند پريد، و چگونه پيرامون صفات و قدر قومى توان گشت كه ثنا  نميتوان رسيد، و مرغ

اند در ميان عباد، و صفوة اويند از  گوى ايشان حضرت رحمان، ايشان برگزيدگان اله خوان ايشان قرآن باشد، و مدح
اند كه هر كه  ده ميگردد احوال ايشان جماعتىشود اعمال، و با صلاح آور حاضر و باد، و بدوستى ايشان قبول كرده مى

بخلوص نيت و صفاى طويت دوستى ايشان را اختيار كرد حق سبحانه و تعالى او را كه بسبب اقوى تمسك جسته در آن 
سراى بختيار كرد، ايشان سرآمد عالميانند از روى مآثر و محاسن و آيات عالى درجات ايشان چون روز ظاهر، بوجود با 

ان مردمان طريق هدايت شناسند پس راه راست يابند، و در وادى گمراهى سرگردانست مبغض ايشان و در جود ايش
  فضاى نور افزاى شادانست محب ايشان، موالات ايشان فرض است، و حب ايشان هدى، و طاعت
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ن دايم الاوقات گفت و شنيد مينمود با من كه جمع كنم و ترتيب دهم ايشان قربت است، و دوستى ايشان تقوى و نفس م
انجام  مختصرى را ذكر نمايم در او لمعه از أخبار نعوت جلال ايشان، و شمه از آثار كمال و صفات ايشان، و عوايق بى

انداخت اين امر را مثل  مى و دهر بتأخير. نمود باين غرض على الدوام مانع ميبود ازين مراد و مرام و عوادى ايام راه نمى
خوف و بيم تا نسيم توفيق وزيدن گرفت، و صبح تقدير دميدن پذيرفت، بالهام  خفت بى تأخير غريم و حوادث روزگار نمى

الهى اين را از قوت بفعل آوردم، و در اجمال و تفصيل آن فكر خود را كار فرمودم، و امر خود را بر ختم امور متفرقه 



واستم از حق تعالى كه محكم سازد پشت و ازر مرا، و فرود آرد و بريزاند گناه وزر مرا، و منشرح جمع نمودم، و درخ
گرداند و گنجايش دهد از براى اتمام آن صدر مرا، پس باجابت مقرون ساخت دعاى مرا و در حيز قبول آورد، و سبك 

 .گردانيد از من گرانى اهتمام را و سهل و آسان كرد بر من آن مرام را

پس اقدام بقيام آن نمود عزيمت من بعد از قعود، و بحركت آمد همت من بعد از ركود و گفتم مر نفس خود را كه اين 
زمان استحكام اين امر است تا محكم گردد، و هنگام آماده ساختن آنست از جهت فايده تا آماده شود، و وقت غريم 

شروع، و ملازمت نهج مشروع و اثبات مسند و مرفوع، و ذكر مماطل است و ابراز حق از باطل، و اوان اهتمام است و 
 .اصول و فروع، و ختم أطراف منقول و مسموع، و تحليه اسماع بجواهر مناقب فايقه، و اظهار حق در صورت معجبه رايقه
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دعى است بتلقى قبول و موافق راى جميع هر گاه كه رجوع كنند و التزام نمودم در غالب نقل از كتب جمهور، زيرا كه آن ا
باصول، و از جهت آنكه حجت است وقتى كه خصم برخيزد بتشييد آن، و فضيلت است آنگاه كه مخالفت قيام نمايد 

و باثبات و تقييد آن، هست آن اقوى از روى يد، و أحسن از روى مراد، و اصفى از روى مورد، و أثبت از روى قواعد 
اركان، و أحكم از روى اساس و بنيان، و أقل از جهت مخالفت دشمنان، و أعلى از روى شان و التزام نمايد خصم 
بتصديق و حكمت آن و اگر چه بسوزد، و حكم كند بتحقيق و صحت آن و اگر چه بيمار شود، و جريان و سلوك جويد 

يد اگر چه قادر باشد بر خلاف، و بدهد انصاف از نفس در طريق وفاق و اگر چه نخواهد موافقت نمايد، و بدوستى گرا
خود و اگر چه بر كناره بود از انصاف، و از براى آنكه نشر فضيلت احسن است سيما هر گاه كه تنبيه كند بر او حسود، و 

 .قيام حجت أوكد و اگر چه متعدد باشند شهود

ل آنست كه گواهى دهند بفضل او دشمنان از جميع و نيكو صورت است آنكه شهادة كنند بنيكو صورتى او ضرات، و فض
 .جهات

اند بآن جمهور ذكر آن را پس بدرستى كه أحوال پيغمبر  ام از كتب اصحاب خود چيزى را كه تعرض نكرده و نقل كرده
ام شمه از حالات و صفات آن حضرت از جهت تيمن و تبرك كه نظر بر ديباچه  مسأله اجماع است و من ذكر كرده( ص)
 .ن كتاب و تزئين فهرست اين خطاب ببعضى از احوال أو باشد صلى اللَّه عليه و آلهاي

  شود از مناقب و مزاياى و اما أمير المؤمنين و امام حسن و امام حسين صلوات اللَّه عليهم يافت مى
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 .ال جمهورايشان در كتب ايشان شايد كه كافى باشد نظر بح

و اما باقى ائمه هدى عليهم السلام پس جماعتى از اعيان و علماى ايشان ميدانستند نامهاى ايشان را اما عالم نبودند 
بترتيب و توالى آن چه جاى آنكه عارف باشند غير آن را در حسب و نسب ايشان با آنكه حريص بودند بر معرفت نقله 

ه در آن باب بلكه معرفت أجلاف عرب از آن كسى كه بيتى گفته يا مثلى زده اخبار و حمله اشعار و تدوين كتب طويل



بلكه معرفت مغنين و مغنيات و معرفت ابعاد و نسبت أصوات، بلكه معرفت مخانيث و مجانين و قصاص و معلمين و غير 
 .ذلك از اينها كه اگر بشمار در آورد منجر باطالت بلا فايده گردد

ايشان سيد انبياست، و پدر ايشان سيد اوصيا، و مادر فاطمه زهرا، و جده خديجة الكبرى، و  و منحرف از جماعتى كه جد
أخوال طيب و طاهر و قاسم، و عم جعفر طيار و قرآن شهادت كرده بطهارت ايشان و تحريض فرموده رسول اللَّه صلى 

 .اللَّه عليه و آله بر مودت ايشان

ميل مينمودند و چون ما ( ع)اة و مدرسان ايشان بزيارت موسى بن جعفر و من در زمان خود مشاهده كردم كه از قض
گشتند، مع هذا  كشيدند و با ما بازمى نشستند در ظاهر سور، و انتظار ما مى شديم ايشان مى بزيارت آن عتبه مشرف مى

ى گويند، و از نجاسات كردند قبور فقرا و صوفيه را مايل بودند بصحبت اهل اختلال كه نميدانستند كه چه م زيارت مى
دادند يكى  نمودند و هر گاه كه نسبت مى اجتناب نداشتند، چه ايشان بر عقايد ايشان بودند، و در سلك ايشان سلوك مى

ديدند كه موشح باخبار و  را از ايشان بمحبت اهل البيت عليهم السلام انكار و اعتذار مينمودند، و هر كتابى را كه مى
 ن را بيهوده پنداشته ميدريدندفضايل ايشان ميبود آ
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 .نعوذ باللَّه من الاهواء الفاسدة و العقائد المدخولة

كردم اطالت را مييافتم  ام از اكثار، و التزام جستم بايجاز و اختصار، و اگر اراده مى و احتراز نمودم در آنچه ايراد كرده
نمودم، چه مناقب ايشان بيشتر  و مضمار مفاخر و مناقب ايشان بر خود فسيح بآن قيام و اقدام مى طريق آن را وسيع،

است از قطر مطر، و اكثر است از عدد نجم و شجر، و چگونه متصدى جمع اين توان شد و پيرامون احاطه اين توان 
 .كاريست محال و متعذر گشت، و شروع چنانچه بايد در غمار آن توان نمود، چه اين امريست متعسر و

 .و صحيح نيست در افهام چيزى از هيچ سبيل هر گاه محتاج باشد نهار بدليل

و ليكن من اكتفا نمودم بقليلى از كثير، و يسيرى از غزير، و قطره از سحاب، و نقطه از عباب، و سزاوار است هر قائل را 
رف بعجز و فرومندگى شود، و اگر چه قول او ببسط كشد، كه تسميه كند خود را بمختصر، و اگر چه باطالت كوشد، و معت

كند فلان از فلان و  ام بذكر راوى از جهت احتراز از طول كتاب بآن كه حديث مى ام اسانيد را و اكتفا نموده و حذف كرده
دل نيست كنم بأخصر وجهى كه ممكن است، چه اين كتاب ج اگر وارد شد لغتى يا معنى كه احتياج ببيان دارد بيان مى

ام هر معنى را از شرح و ايضاح بقدر وسع و طاقت و  پس ذكر كرده باشم در او نقل خلاف و وفاق را، و متحمل شده
ليكن اشارت ميكنم نوعى اشارتى كه لايق باشد بغرض اين كتاب، و قصد من باين تقرب بحضرت رب العالمين و توسل 

هم اجمعين و طلب اجر و ثواب است و بآن كه پيش فرستاده باشم از براى بسيد المرسلين و آله الطاهرين صلوات اللَّه علي
  روز عرض و حساب، و تا مونس من باشد هر گاه
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 .كه منفرد شوم از احباب و اتراب، و خلوت گزينم بعمل خود و رهين و قرين ثرى باشم و تراب



مفاخر ايشان شدم بر مقدار وسع و طاقت خود، نه بر قدر شأن ايشان كه رفيع است و عالى، و  و متصدى اثبات مناقب و
در رشته ترتيب كشيدم آنچه احسن است از انتظام لالى، و واضح و روشن كردم از شأن و حال ايشان بر وجهى كه 

لصلاة و السلام، هدايت كند باين حق بازايستد مبغض قالى، و بازگردد مفرط غالى، و اميدوارم كه بركت ايشان عليهم ا
تعالى كسى را كه افتاده باشد در وادى ضلالت، و راه نمايد كسى را كه سلوك نمايد در باديه جهالت، و بگرداند آن را 
خالص براى رضاى كريم، و بكشد بر نهج قويم، و طريق مستقيم، شكر الهى كه ما را راه نمود بدوستى ايشان، و گردانيد 

كنيم  زنيم بعهد ايشان، و پيروى مى ز حزب ايشان، و بسوى حقتعالى تقرب ميجوئيم بمودت ايشان، و چنگ مىما را ا
 .منهاج رشد ايشان

و اميدوارم كه بوزد بر او نسمات قبول، و سير نمايد در آفاق مثل سير باد صبا خالى از افول، و اشتهار يابد مثل اشتهار 
اقطار، و آنكه فايده دهد مرا باو و نيكو سازد ثواب مرا بر او، و بسيار گرداند بهره مرا از نهار، و برود صيت و آوازه او در 

 .انعام و احسان او؛ و وافر گرداند نصيب مرا از فضل و امتنان او

آله و  ام بعون و توفيق الهى بذكر نبى صلى اللَّه عليه و و ابتدا كرده« بكشف الغمه في معرفة الائمة»و تسميه كردم آن را 
اسما و نسب و مبعث و چيزى از معجزات و وقت وفات او، و بعد از او أمير المؤمنين و فاطمه و ائمه كه از اولاد أمجاد 

  ايشانند، صلوات اللَّه عليهم بر وجه نسق
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 . كَّلْتُ وَ إِليَْهِ أُنيِبُوَ ما تَوفْيِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَليَْهِ تَوَ و ترتيب،

 [ ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم]

  ذكر اسماء خير البشر صلى الله عليه و آله

مشهورترين اسماء او محمد است كه قرآن مجيد بآن ناطق است، و اشتقاق او از حمد است، و بناى اين اسم مفيد مبالغه 
 .است در بلوغ غايت محمدت

سماء شريفه آن حضرت أحمد است كه قرآن بآن نيز ناطق است و همچنين اشتقاق آن از حمد است همچو و ديگر از ا
احمر از حمرت، و جايزست كه نعت باشد در حمد، و ابن عباس فرموده كه اسم آن حضرت در توراة احمد است و 

بس او شمله، و ماكل او نان ريزه، و ضحوك القتال يعنى پاك نفسى كه حريص باشد بر جهاد كه مركب او شتر باشد، و مل
 .شمشير بر گردن حمايل كرده باشد

و ديگر ماحى است جبير بن مطعم از پدر خود روايت ميكند كه آن حضرت فرمود كه مرا نامهاست از آن محمد و أحمد 
كفر و سيآت و ماحى بآن كه ماحى كفر است، يا ماحى سيآت است كسى را كه متابعت او كند، و جايز است كه ماحى 

و عاقب است يعنى بعد ازو . و حاشر است يعنى در حضور آن حضرت خلايق محشور شوند. كسى باشد كه تابع اوست
 .پيغمبرى نخواهد بود
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اند قال  كه بايشان تبليغ كرده و ديگر شاهد است زيرا كه شهادت خواهد كرد براى انبيا عليهم السلام بتبليغ و بر امم بآن
 :اللَّه تعالى

يعنى شاهدا و ديگر بشير است كه از بشارت است زيرا كه  هؤلُاءِ شهَيِداً  فَكيَْفَ إذِا جِئنْا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشِهَيِدٍ وَ جِئنْا بِكَ عَلى
و ديگر الداعى الى الله است . بدوزخكند اهل دوزخ را  دهد ببهشت و ديگر نذير است كه بيم مى اهل بهشت را بشارت مى

و ديگر سراج منير است زيرا كه دنيا بنور وجود او منور . كند براه حق و بتوحيد و تمجيد او زيرا كه مردم را دعوت مى
 .است و كفر كافران محو و ابتر بواسطه نور رسالت اوست

و مشفق و رؤف و عطوف بر خلقان زيرا كه  و ديگر از اسماء منوره او نبى الرحمه است زيرا كه رحمت عالميانست
 .وَ كانَ باِلْمُؤْمنِيِنَ رحَيِماً .رحمت در لغت عرب رأفت و عطوفت است كما قال اللَّه

و ديگر نبى الملحمه است و ملحمه حرب است و تسميه آن حضرت باين اسم از جهت آنست كه مبعوث شده از براى 
دان ناقه بر پشت مبارك آن حضرت  سجده بود يكى از كفار آمد و زه محاربه كفار مرويست كه روزى آن حضرت در

  كه اى جماعت قريش: انداخت چون آن را مشاهده كرد فرمود

 26: ص

و قتل ام بذبح  كنيد بحق آن خداى كه جان محمد در قبضه قدرت اوست كه من آمده اين چه همسايگى است كه با من مى
شما ابو جهل بر خواست در آن ميان و اين را تسكين داد و گفت يا محمد تو جهول نيستى و بواسطه اين نبى الملحمه 

 .موسوم شد

كنم أما غير حق  فرمود و ميگفت مزاح مى و ديگر ضحوك است چنانچه مذكور شد كه پاك نفس بود و گاهى مطايبه مى
كه خوش باش كه : زن ببهشت نخواهد رفت، پيره زن گريست فرمود هيچ پيره: كهگويم و يك روز گفت به پيرزنى  را نمى

اند و دايم متبسم بود و با مردم رفق و  همه جوان شوند و ببهشت روند، و بسيارى ازين منقول از آن حضرت روايت كرده
ديد از جفاة عرب و  با وجود آنكه جفا مى  تَ لهَمُْفبَِما رحَْمةٍَ مِنَ اللَّهِ لنِْ  دهد كه نمود چنانچه قرآن از آن خبر مى مدارا مى

روئى  فرمود، در كلام لطيف بود و در سلام و معاملات رفيق و با ترش اجلاف باديه بر آن حمول بود و در مقابل جفا نمى
ه صلى الله مردم در محاورات روى مبارك او منبسط بود، و از امتلاى نور همچو بدر منير درخشنده و مثل مهر سپهر تابند

 .عليه و آله الطاهرين

و ديگر از اسماء او قتال دلير حمايل شمشير است چنان كه مذكور شد كه بر جهاد حريص بود و در معركه چنانچه 
شد يلان معركه  كه چون جنگ بالا گرفت و از خون دليران زمين معركه سرخ مى( ع)روايت كنند از أمير المؤمنين على 

بود، چنانچه در معركه حنين و غير  رفتند، و هيچ كس بدشمن از آن حضرت نزديكتر نمى ل اللَّه مىاسلام همه بپناه رسو
  آن مشاهده رفت و لهذا باذن بارى تعالى
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 .صناديد قريش را ذليل ساخت و طواغيت ايشان را بقتل آورد، از اين جهت باين اسم متسم شد

ديگر متوكل است كه تمام امور خود را بحق تعالى بازگذاشته بود، چه اگر مصيبتى عظيم پيش آمدى رضا بقضا بدادى  و
و رجوع بحضرت حق كردى و اصلا بحول و قوت خود تكيه نكردى در بلا صابر و در غنا شاكر بودى، در دنيا لحظه 

 .ده بود، و ديده نهمت فرو خوابانيدهنياسود، و بلذات او ميل نفرمود، و دامن همت از آن در چي

دايم فرمودى كه مرا با دنيا چه كار كه مثل دنيا آنچنان است كه سوارى در گذارى بپاى درختى در سايه او زمانى خواب 
 .كند و بعد از ساعتى از آنجا روان شود

 .هست پس او از دنيا فراغتى داردفرمود كه كسى كه بامداد كرد با امنيت و صحت بدن و قوت يك روزه او را  و ديگر مى

 .فرمود بعضى از حرمهاى خود را كه چيزى از براى فردا خود نگاه مداريد كه رزق فردا فردا بشما خواهد رسيد و مى

تر از أبر  يكى بمعنى اعطاست و آن حضرت كريم: و ديگر از اسماى مباركه آن حضرت قثم است و او را دو معنى است
كرده بود و مدعاى خود يافته كه محمد صلى  أعرابى گفت كه از آن حضرت سؤال. ر از بحر زخارت گوهربار بود و سخى

اللَّه عليه و آله اعطاى بسيار ميكند و از خوف فقر انديشه ندارد، و در روز هوازن آنچه اعطا فرموده بود بقيمت در آورده 
 بودند گويند كه پنجاه هزار
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و ديگر قثم بمعنى جمع است كه هيچ منقبت رفيعه و هيچ خله جليله و هيچ فضيلت نبيله و هيچ . هزار درهم زياده بود
 .ابن فارسى گويد كه معنى را اول أصح و اقرب است. صفت حسنه نبود الا كه آن حضرت جامع جميع آنها بود

است زيرا كه فتح ابواب منسده ايمان از او شد، و قلعهاى كفر را او گشود، يا و ديگر از اسماء جليله آن حضرت فاتح 
يعنى احكم بيننا، زيرا كه حق سبحانه و تعالى او را بر محجه  رَبَّنَا افتَْحْ بيَنْنَا  آنكه فتح بمعنى حكم باشد كما قال الله تعالى

 .بيضا بر خلايق حاكم گردانيده بود

گويند از اين جهت كه مغلقات و معضلات علوم از او مفتوح گشت، و اين معنى را روايت از  و جايز است كه او را فاتح
 .اند و اين دو معنى بهم نزديك است حضرت امير عليه السلام كرده

و ديگر امين است كه مأخوذ از امانت است و اداى آن ميكرده با صدق وعده و عرب قبل از بعثت او را محمد امين 
هت آنكه مكررا اين صفت را در او مشاهده كرده بودند، حق تعالى جبرئيل را باين صفت وصف فرموده كه گفتند از ج مى
 .« مُطاعٍ ثَمَّ أَميِنٍ»

تسميه او بخاتم قول حقتعالى است كه و خاتم النبيين   وَ خاتَمَ النَّبيِِّينَ  و ديگر از اسماء متبركه او خاتم است قال اللَّه تعالى
 :بر او شد اگر چه در زمان مؤخر است اما در مرتبه مقدم است چنانچه آن حضرت فرمود كهچه ختم نبوت 

 نحن الآخرون السابقون يوم القيامة



 ما سمت تاخر. 
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________________________________________ 
 -جلد، انتشارات إسلامية 3اى،  ترجمه و شرح زواره/ ، كشف الغمة اى، على بن حسين زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2336سوم، : تهران، چاپ

 

 .داريم در اينجا اما صفت تقدم داريم در روز قيامت

اند چه اصطفا بمعنى اختيار است و همچنين است صفوت و  و أما مصطفى پس همه انبيا عليهم السلام در اين اسم شريك
شود كه آن حضرتست و اين از ارفع مناقب و اعلى مراتب او  مصطفى على الاطلاق منصرف بفرد كامل مىخيرت الا آنكه 

 .است

و ديگر از اسماء نبيله آن حضرت رسول و نبى امى است و باقى انبيا در رسول و نبى مشاركت دارند و رسول از رسالت 
ار است، و يحتمل كه از نبا باشد كه بمعنى ارتفاع است است و ارسال و نبى جايز است كه از انباء باشد كه بمعنى اخب
 .تسميه او باين از جهت علو مكان اوست كه بهترين خلقان اوست

و اما امى بعضى گويند كه تسميه او باين اسم از جهت آنست كه آن حضرت منسوب بمكه است كه ام القرى است كما 
اند كه تسميه او باين بواسطه ننوشتن خط بود، و ابن  اند ديگر گفته كه اميين اهل مكه ابعََثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولً :قال الله تعالى

فارس گويد كه اين وجه ادل است از جهت معجزه كه حق سبحانه و تعالى جميع علوم اولين و آخرين از علم كاينات كه 
 او امى بود نه نويسنده و نه خواننده؟؟؟ديگرى بر آن اطلاع نداشت غير حق تعالى بوى كرامت فرموده بود و حال آنكه 

  نگار من كه بمكتب نرفت خط ننوشت
 

 آموز صد معلم شد بغمزه مسأله

و آن حضرت   وَ ما كنُْتَ تتَْلُوا مِنْ قبَْلِهِ مِنْ كتِابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بيَِميِنِكَ إذِاً لَارْتابَ الْمبُْطِلوُنَ  و دليل بر اين قول حق است كه
  فرموده كه

 «نحن امة امية لا نقرأ و لا نكتب»

 .ايم نه خواننده و نه نويسنده، و غير ازين از روايات ما امت اميه
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هر دو يكى است زيرا كه تزمل و تدثر جامه در و معنى . يا أَيُّهَا الْمدَُّثِّرُ است و  يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ :و ديگر از اسماء شريفه او
قدَْ جاءَكمُْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كتِابٌ   و ديگر نور است كه«  إِنَّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ»و ديگر كريم است كه . خود پيچيدن است

و آن حضرت   عبَدْهِِ  نَزَّلَ الفُْرقْانَ عَلى  يگر عبد است كهو د يَعْرفِوُنَ نعِْمَتَ اللَّهِ ثمَُّ ينُْكِرُونهَا  و ديگر نعمت است كه  مبُيِنٌ
بِالْمُؤْمنِيِنَ رَؤفٌُ   است كه  رَؤفٌُ رحَيِمٌ و ديگر. فرموده كه مخوانيد مرا مگر بياد عبد اللَّه كه اين اسم اشرف اسماء من است

چنان كه مذكور شده و طه و يس و منذر و مذكر است چنانچه قرآن از   قامَ عبَدُْ اللَّهِ يدَْعوُهُ و عبد الله است كه و اذا  رحَيِمٌ
اين اسماء مخبر است و ديگر نبى التوبه است و بيهقى در كتاب دلايل النبوة از ابن عباس روايت ميكند كه پيغمبر صلى 

ازين دو قسم گردانيد كه  اللَّه عليه و آله فرمود كه حق سبحانه و تعالى اين خلق را دو قسم آفريد پس مرا بهترين يكى
اند و من بهترين اصحاب يمينم، بعد از آن اين دو قسم را باعتبار ديگر سه قسم ساخت كه  اصحاب يمين و اصحاب شمال

اند و من از بهترين سابقانم؛ بعد از آن اين سه قسم را قبايل  اين سه قسم اصحاب ميمنة و اصحاب مشأمه و سابقان
و من اتقى و اكرم بنى آدمم و أما بآن  وَ جَعَلنْاكمُْ شعُُوباً وَ قبَائِلَ لتَِعارفَُوا  له بهترين آن قبايلم كهگردانيد و من از روى قبي

  فخر نميكنم، بعد از آن قبائل را به بيوت منقسم گردانيد و بيت من بهترين آن بيوتست چنانچه قرآن بآن ناطق است
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پس من و اهل بيت من پاك و مطهريم از جميع الواث  إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكمُْ تَطهْيِراً  كه
 .ذنوب و آثام همچنان كه در كتاب معالم العترة النبويه مذكور است

كننده ميته؛ و خاتم  راكب جمل است، و حرام: ديث وارد است كهو بعضى از صفات حميده آن حضرت آنست كه در ح
پيغمبران، و حامل عصا، و رسول الرحمه، و گويند كه اسم مبارك او در توراة ماذماذ بوده و صاحب الملحمه، و كنيتش 

بعثت، و كنيت او  ابو الارامل، و در انجيل الفارقليط، و آن حضرت فرمود كه من اول و آخرم يعنى اول در نبوت و آخر در
: و روايت كنند كه چون ابراهيم پسر پيغمبر از ماريه قبطيه متولد شد جبرئيل عليه السلام آمد و گفت. ابو القاسم است

 .السلام عليك يا ابا ابراهيم صلى اللَّه عليه و آله

  ذكر ولادت حضرت رسالت صلى اللَّه عليه و آله

رحمه اللَّه از بعض شيوخ خود كه آن حضرت در مكه معظمه شرفها اللَّه  روايت كند ابو على فضل بن حسن الطبرسى
 .تعالى متولد شد در روز جمعه وقت طلوع آفتاب هفدهم ماه ربيع الاول در عام الفيل
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گويد كه در دهم ماه  يع الاول و ديگر مىو در روايت عامه آنست كه در روز دوشنبه متولد شده بعضى گويند در دوم رب
گويد كه در دوازدهم شهر مذكور بآن كه مدت سى و چهار سال و هشت ماه گذشته بود از سلطنت  مذكور، و ديگرى مى

كسرى انوشيروان بن قباد قاتل مزدك و زنادقه، و زعم جماعتى آنست كه آن حضرت فرمود كه من در زمان ملك عادل 
صالح، و هشت سال و هشت ماه از پادشاهى عمرو بن هند كه پادشاه عرب بود گذشته و گويند در  متولد شدم يا ملك

اين ماه مبعوث شد و در او معراج واقع شد و در او هجرت كرد و در او رحلت فرمود، و اين را روايت ميكنند از جابر بن 



مذكور باقى بود كه تولد آن حضرت وقوع يافت، و  عبد اللَّه انصارى و از بغوى، و ابن جوزى گويد كه هشت روز از ماه
 .گويند بعضى ديگر هشتم شهر مذكور مى

و شيخ ابى محمد عبد اللَّه بن احمد بن الخشاب روايت كند از ابى جعفر امام محمد باقر عليه السلام كه آن حضرت 
مكه مقام داشت، و در تمام اربعين  شصت و سه ساله بود كه از دنيا رحلت فرمود در سال دهم از هجرت، و چهل سال در

وحى بوى منزل شد، و بعد از بعثت سيزده سال در مكه بود، و بعد از آن هجرت فرمود بمدينه، و در آن وقت پنجاه و سه 
 .سال بود و ده سال در مدينه اقامت فرمود و در روز دوشنبه دو شب از شهر ربيع الاول گذشته رحلت نمود
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كه اختلاف اين جماعت در وقت ولادت آن حضرت امر سهلى است زيرا كه هنوز عارف و واقف : فرمايد مصنف مى
نبودند بحال آن حضرت و مردم امى بودند و ضبط تاريخ مواليد پسران خود نمينمودند، اما اختلاف ايشان در وفات آن 

اند زيرا كه هر قومى بمدعاى خود  است از اختلافى كه در اذان و اقامت كرده حضرت امرى عجيب است، و اين عجيبتر
 .در او روايت دارند اما روز رحلت او بعد از شهرت نبوت بايستى كه معين و معلوم ميبود

 (ص)ذكر نسب آن حضرت 

و . اف و اسم او مغيرة بن قصىمحمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب و اسم او شيبة الحمد بن هاشم و نام او عمرو بن عبد من
و اسم او قريش بن كناية بن حزيمة بن . نام او زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب ابن فهر بن مالك بن نضر

و روايت كنند كه آن حضرت فرمود كه نسب من هر گاه بعدنان . مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان است
 .يعنى از آن مگذرانيدبرسد نگاه داريد 

فرمايد كه من هم بر حسب فرموده از اين اسم بالا نرفتم و ليكن اتصال نسب آن حضرت بآدم عليهم السلام در  مصنف مى
 .كتب تواريخ بسيار است و اللَّه اعلم

اينجا خلاف  و چون مصنف حواله فرمود بكتب تواريخ در بعضى از آن كتب مذكور است كه تا اينجا متفق عليه است و از
است در بعضى روايات آنست كه عدنان پسر ادن بن اود بن يسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيد بن اسماعيل بن 
ابراهيم الخليل عليهما السلام ابن تارخ بن ناحور بن اساروع بن ارغو بن فالغ بن عاد بن شالح بن هود بن ارفحشد بن 

توشلخ بن اخنوخ بن البارد بن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم صفى سام بن نوح عليه السلام ابن مالك بن م
 .است صلوات اللَّه عليهم
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و مادر آن حضرت آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة است، و اول ثويبه جاريه ابى لهب چند روزى 
ر داد و بعد او حليمه بنت عبد اللَّه بن حارث سعديه از بنى سعد بن بكر بن هوازن او را شير داد تا وقت آن حضرت را شي

فطام از شير پسر خودش مسروح نام و ثويبه در مسلمانى در سال هفتم از هجرت وفات يافت و پسرش قبل از او وفات 
ر داده بود از اين جهت آن حضرت فرمود در تزويج ثويبه حمزة بن عبد المطلب را شي. كرد پيش از ارضاع آن حضرت



دادند كه او دختر برادر رضاعى من است و حمزه چهار سال از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله  دختر حمزه كه بكسى مى
 .بزرگتر بود

  ذكر مدة حيات آن حضرت

كر يافت دو سال و چهار ماه با پدر بدان كه عمر آن حضرت صلى اللَّه عليه و آله شصت و سه سال بوده چنانچه سمت ذ
خود عبد اللَّه بود و هشت سال با جد خود عبد المطلب و بعد از وفات عبد المطلب عمش ابو طالب كفالت آن حضرت را 

نمود و بعضى گويند كه  اختيار نموده گرامى و محترم ميداشت و مدت مديد بدست و زبان حمايت ميفرمود و نصرت مى
 .بود كه پدرش وفات يافت آن حضرت هنوز حمل

كند مسلم در صحيح خود كه آن حضرت اذن از حق سبحانه و تعالى طلبيد در زيارت قبر مادرش و اذن يافت  روايت مى
 .بعد از زيارت فرمود كه قبور را زيارت كنيد تا مرگ بياد شما باشد

  ماه و بيستو در بيست و پنجسالگى با خديجه تزويج فرمود و چون چهل و شش سال و هشت 
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و چهار روز از عمر آن حضرت گذشت ابو طالب وفات يافت و سه روز بعد از وفات او خديجه در دار القرار قرار يافت 
 .و اندوه بسيار بر آن حضرت دست داد و آن سال را عام الحزن گفتند

كه آن حضرت فرمود كه هميشه قريش از من ترسان و لرزان بودند تا ابو طالب و هشام بن عروه از پدرش روايت كند 
بجوار رحمت حق پيوست بعد از آن دست شقاوت از آستين وقاحت بيرون آوردند و كردند آنچه كردند و بعد از بعثت 

در غار ثور پنهان بود سيزده سال ديگر در مكه اقامت نمود بعد از آن هجرت فرمود بمدينه چنانچه مذكور شد و سه روز 
و در روز دوشنبه يازدهم شهر ربيع الاول مدينه را بحضور وجود پر نور خود منور گردانيد و ده سال در مدينه طيبه 

 .اقامت فرمود و در بيست و هشتم ماه صفر در سال يازدهم از هجرت از دار فنا بدار بقا رحلت نمود

الصادق عليهما السلام چون احتضار آن حضرت نزديك شد غشى بر او طارى منقولست از ابى عبد اللَّه جعفر بن محمد 
  كنان گفت گشت فاطمه افغان

  وا كربتاه وا ابتاه

 .پس چشمهاى مبارك گشود و فرمود كه پدر ترا بعد از امروز غمى و المى نيست

دمان بعد از من پيغمبرى نخواهد بود و كه اى گروه مر: اند فرمود و نگاه كرد ديد كه بعضى از اهل اسلام بر گرد او نشسته
پذير نخواهد شد پس اگر كسى ادعاى اين داشته باشد پس آن دعوى و مدعى بغى  سنتى ديگر بعد از سنت من صورت

كه از اهل بدعت است در آتش سوزان جاى خواهد داشت، اى گروه مسلمانان احياى قصاص كنيد و خون ناحق مريزيد 
يد و سنگ تفرقه در ميان يك ديگر ميندازيد و انقياد را گردن نهيد و حق را تسليم كنيد و احياى حق صاحب حق نمائ

 .«كتََبَ اللَّهُ لَأَغْلبَِنَّ أَنَا وَ رسُُلِي إِنَّ اللَّهَ قَويٌِّ عَزِيزٌ» :بعد از آن فرمود كه
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ابن ابى قحافه در آمد و پيغمبر را گران يافت در بيمارى گفت يا رسول اللَّه مگر وقت و ابى اسحاق ثعلبى روايت كند كه 
اجل درآمده آن حضرت فرمود كه محل حضور اجل است او گفت خداى تعالى مستعان است بر اين بازگشت آن كجا 

: وفى و عيش مهنى گفتخواهد بود؟ آن حضرت فرمود كه بمقام سدرة المنتهى و جنة المأوى و برفيق اعلى و بكاس ا
كه مردان اهل بيت من آن كس كه بمن نزديكتر است گفت كفن تو از چه چيز كنند؟ : مرتكب غسل تو كه شود، فرمود

چگونه بر تو نماز گزارند درين : فرمود كه بآن جامه كه در تن من است يا دو حله يمانى يا دو جامه بياض مصرى، گفت
 .پر گشتكنندگان  زمان روى زمين از گريه

فرمود كه اى مسلمانان خوش آمديد خداى تعالى از شما عفو كناد هر گاه كه مرا تغسيل و تكفين كنيد ( ص)آنگاه پيغمبر 
مرا در نعش خوابانيده در اين خانه مرا بر كنار قبر بگذاريد و ساعتى بيرون رويد كه اول كسى كه بر من نماز گذارد و 

اهد بود، و بعد از آن اذن خواهد فرمود ملائكه را جوق جوق تا بنماز من حاضر رحمت فرستد حق سبحانه و تعالى خو
با توابع بعد از آن گروه گروه از ملايك ( ع)شوند، أول جبرئيل و ديگر اسرافيل و ديگر ميكائيل و ديگر ملك موت 

اند بعد  اهل بيت من كه نزديك بمن بسيار و فرشتگان بيشمار پس بايد كه بناله و نوحه بمن ايذا نرسانيد، و بعد از ملائكه
 .از آن دورتر بمن از اهل بيت پس از آن زنان و ديگر كودكان طايفه طايفه

نزديكان اهل بيت من با ملائكه كه ايشان ملائكه را : بعد از آن او گفت كه بقبر تو كه درآيد از جهت دفن؟ فرمود كه
قفاى شمايند برسانيد از من، و ثعلبى از وسايط ابن مسعود روايت نبينند، پس برخيزيد و اين پيغام را بجماعتى كه در 

 .ميكند اين حديث را
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در ايام مرض حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و ( ع)منقولست كه جبرئيل ( ع)و از حضرت أمير المؤمنين على 
  گفت يشد و مىسلم هر روز و هر شب نازل م

  السلام عليك يا رسول اللَّه

گويد كه چگونه مييابى حال خود را و حال آنكه او اعلم است بحال تو و ليكن  حق جل و علا ترا سلام ميرساند و مى
ميخواهد كه آنچه بتو اعطا فرموده از شرف و كرامت زياده گرداند و بر خلق ترا برگزيند، و ديگر آنكه تا عيادت مريض 

 .ميان امت تو سنت گردد در

گفت اى  مى( ع)در آن حال اگر وجعى ميبود آن حضرت ميفرمود كه اى جبرئيل در وجود وجع تمام مييابم جبرئيل 
تر نيست از جمله خلايق ليكن سختى وجع كه  تر و با كرامت برگزيده خداى تعالى نزد حق جل و علا از تو كسى محرم

 .ست كه دوست ميدارد كه آواز ناله ترا بشنود و دعا و نياز ترا استماع فرمايدحقتعالى براى تو فرستاده براى آن

  آيدش نالم آن را ناله خوش مى
 

  در دو عالم ناله و غم بايدش



 .كه ناله تو موجب درجات عاليات و كرامت ساميات است

گفت  جبرئيل در خود استراحتى مييابم، جبرئيل مىكه يا : و بعد از آنكه تسكينى يافته ميبود بعد از نزول جبرئيل ميفرمود
كه شكر و حمد الهى بتقديم رسان كه او دوست ميدارد كه تو حمد و شكر او را بر زبان مبارك رانى تا آنچه بتو اعطا 

 .ندفرموده زياده و بهتر از آن بتو اعطا فرمايد و نيز دوست ميدارد هر بنده را كه حمد او گويد و شكر او بتقديم رسا

كه در اين آخر وقت كه جبرئيل نازل شد من شناختم او را و همه كس بيرون رفت و : فرمود( ع)و أمير المؤمنين على 
پرسد كه حال تو چيست و خود را  يا محمد حقتعالى ترا سلام ميرساند و مى: غير من در آن خانه نماند، جبرئيل گفت

يا محمد بشارت باد ترا كه : امروز خود را ميت مييابم، جبرئيل گفتكه اى جبرئيل من : چگونه مييابى آن حضرت فرمود
  حقتعالى ميخواهد كه ترا بمقام درجه
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 .برساند كه از اولين و آخرين كسى بدان مقام و درجه نرسيده باشد

طلب اذن كرد من او را اذن دادم اما منتظر آمدن تو بودم، آن حضرت فرمود كه اى جبرئيل ملك موت قبل از اين آمد و 
گفت، اى محمد حق سبحانه و تعالى مشتاق لقاى تست و ملك الموت كه بقبض روح تا غايت رفته از هيچ كس اذن و 

 .دستور طلب نكرده نه پيش از تو و نه بعد از تو براى حرمت حرم تو دستورى خواسته

از من جدا مشو تا او معاودت كند بعد از آن اذن فرمود تا زنان و محترمات حجرات آن حضرت فرمود كه يا جبرئيل 
اى فاطمه نزديك بمن بنشين كه نفس باز پسين است، چون نزديك شد سر او را : عصمت به اندرون آمدند، آنگاه گفت

 بر سينه مبارك منضم گردانيد و با وى راز بسيار گفت بعد از آن سر برداشت و

  وا ابتاه

ريخت و ديگر بار او را طلب فرموده باين طريق راز گفت، حضرت فاطمه در گريه ميافزود  گويان آب از ديده مبارك مى
گويد كه تو گريه و  پرسيدند كه پدر بزرگوار بتو چه راز مى و چون اهل بيت اين احوال از حضرت فاطمه ميديدند مى

وم و كيفيات رحلت مشاهده ميكنم از آن در آب و تابم، و ديگر بار گفت كه خبر مفارقت ميشن افغان را زياده ميكنى مى
كه با او راز فرمود آثار بشاشت در او ظاهر شده تبسم فرمود اهل بيت تعجب كرده پرسيدند كه اى فاطمه سبب تبسم در 

 اين حالت چه بود؟

بيت من كسى كه اول بمن ملحق  كه آن حضرت گفت كه اى دختر نيك اختر من غم مخور و جزع مكن كه از اهل: فرمود
كه بشاشت من از : ام و التماس من در معرض قبول افتاده، فرمود شود تو خواهى بودن، و من از حقتعالى اين التماس كرده

 .اين بشارت است و تبسم من از اين اشارت

داد و در كنار گرفت و از راه  بعد از آن امام حسن و امام حسين عليهما السلام را طلب فرموده سر و روى ايشان را بوسه
 .گريستند لطف و شفقت در ايشان مينگريست و ايشان مى
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و روايت كنند از ابى عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام كه او از پدر بزرگوار خود امام محمد باقر عليه 
 :اين حالت جبرئيل عليه السلام عود كرد و گفت السلام روايت كرده كه در

  السلام عليك يا رسول اللَّه

 .اين آخرين روزهاست كه در دنيا نزول ميكنم

يا محمد از اين : و از عطاء بن ياسر منقولست كه چون در اين حال جبرئيل از نزد ذو الجلال نزول اجلال فرمود گفت
 .ابدا بعرصه غبرا نزول نخواهم كردزمان باز كه بعالم بالا صعود كردم ديگر 

شخصى ( ص)و ديگر از ابى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام منقولست كه چون وقت احتضار آن حضرت شد 
بيرون فرمود و گفت حاجت تو چيست؟ ( ع)بر در خانه آمده طلب اذن كرد كه در خانه درآيد، حضرت أمير المؤمنين 

كه در اين وقت آن حضرت را نميتوان ديد تو : ، آن حضرت فرمود(ص)بر رسول اللَّه  خواهم كه داخل شوم گفت مى
مرا در غير رفتن بنزد او چاره نيست، چون اين احوال را بر آن حضرت عرضكردند اذن : حاجت خود را بگوى، گفت

از رسولان حقم آن حضرت يا رسول اللَّه من : فرمود كه به اندرون درآيد، درآمد و بر بالين آن حضرت نشست و گفت
 :فرمود

من ملك الموتم كه حق سبحانه و تعالى مرا فرستاده بخدمت تو و مخير گردانيده ترا بآن كه : كه از كدام رسولانى گفت
كه مرا مهلت ده تا جبرئيل از نزد رب جليل نازل : نمائى آن حضرت فرمود لقاى او را اختيار ميكنى يا رجوع بدنيا مى

يا : شاورت نمايم، در اين حالت جبرئيل بيك پر زدن از سدرة المنتهى بآنجا نزول اجلال نمود و گفتشود و با او م
  رسول اللَّه

 «لقاء اللَّه خير لك  وَ لسََوفَْ يُعْطيِكَ رَبُّكَ فتََرْضى  وَ لَلْآخِرَةُ خيَْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى»

ست از سراى دنيا آنچه مرضى و مرغوب تست از هر چه خواهى تر ا بسعادت معلوم دارى كه سراى آخرت بهتر و پاينده
مقرر است كه : فرمايد و لقاى الهى ترا بهتر است از پادشاهى دنيا، آن حضرت فرمود بزودى زود خداى تو بتو اعطا مى

 اعتبار مرا لقاى پروردگار بهتر است از امور فانيه بى
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س اى ملك الموت بآنچه مأمورشده بآن قيام نماى، جبرئيل عليه السلام گفت اى ملك الموت تعجيل منماى تا من پ
اى جبرئيل جان مطهر و قالب معطر بجائى رسيده كه بر : عروج كنم ببالا و باز رجوع نمايم بدنيا، ملك الموت گفت
ين آخرين نزول و هبوط منست بدنيا و تو حاجت من بودى تأخير آن قادر نيستم در اين وقت جبرئيل گفت كه يا محمد ا

 .در اينجا



بعد از قبض روح طيب او اختلاف افتاد در ميان اهل بيت و اصحاب در دفن آن حضرت و هر يك در مقامى بر وفق 
 كه حق سبحانه و تعالى قبض: ديدند، در آن ميان أمير المؤمنين على عليه السلام فرمود مدعاى خود مصلحت مى

تر بقاع روى زمين و چون در اين مقام متوفى شده سزاوار  فرمايد روح پاكيزه پيغمبر خود را مگر در أطهر و پاكيزه نمى
 .است كه آن حضرت را در اينجا دفن كنند، پس باين قرار يافت و همه كس تصديق اين قول كردند
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  ت و خرق عادات آن حضرتذكر آيات و معجزا

بعضى از اين آنست كه قبل از ولادت بظهور آمده، و بعضى ديگر بعد از ولادت وقوع يافته، آنچه قبل از ولادت بود يكى 
تو حامل و باردار شده بسيد : گفت كه از آنست كه روايت از مادر آن حضرت است كه در وقت حمل شنيدم كه يكى مى

است كه در حال وضع حمل نورى مشاهده خواهى كرد كه درخشيدن گيرد و تمام قصور اين امت، و علامت اين آن 
 :بصرى مرئى گردد، پس چون آن حمل بزمين آيد بگو كه

 «اعيذك بالواحد من شر كل حاسد»

او در گويند، و اسم  و او را محمد نام كن كه نام مبارك او در توراة احمد است كه همه اهل آسمان و زمين او را آفرين مى
 .قرآن محمد پس بمحمد تسميه كردند

گويد بوى كه تو  و روايت كند ابن خالويه در كتاب آل كه مادر آن حضرت آمنه بنت وهب در واقعه ديد كه كسى مى
باردار شده به بهترين جهانيان و سيد عالميان، پس هر گاه كه متولد شود او را نام محمد كن كه اسم شريف او در توراة 

  و در انجيل احمد، و اين تعويذ در گردن حامد است
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 :او بياويز، من در اين اثنا بيدار شدم ديدم كه بر بالين سرم صحيفه از طلا افتاده و بر آنجا اين تعويذ نوشته كه

 اعيذه بالواحد من شر كل حاسد، و كل خلق مارد

او را مصون و محفوظ در پناه خود نگاه ميدارد و به يد عليا كه بالاى همه دستها است شوهر  يعنى واحد و اعلى« الخ»
حسود و دشمن از او منع ميكند و در كنف حمايت اوست كه چشم هيچ دشمن بر او نيفتد و مضرت نرساند نه در نشستن 

 .نه در روز و نه در برخاستن و نه در رفتن و نه در خواب و نه در بيدارى و نه در شب و

كده فارس كه هزار سال بود كه افروخته بودند  و در شب ولادت آن حضرت چهارده شرفه از طاق كسرى بيفتاد، و آتش
فرو نشست، و درياچه ساوه بر زمين فرو رفت، و رؤيا مؤبذان كه ديده بود و فرستادن كسرى عمرو بن نفيله را بجانب 

قصه آن معروف و مشهور است در ( ص)دند ايشان او را بظهور اين پيغمبر شق و سطيح كه دو كاهن بودند و اخبار كر
 .كتب نقله اخبار



و مجمل اين قصه آنكه در وقتى كه اين قضايا بوقوع آمد يكى از علماى مجوس در خواب ديد كه اشتران قوى هيكل در 
منتشر شدند، بعد از اين كسرى فرستاد و  سير بودند و اسبان تازى در قفاى ايشان تا از دجله گذر كردند و در بلاد فارس

مؤبذان كه اين خواب ديده بود طلب كرد و گفت در عالم اين سه صورت غريب كه افتادن طاق است و فرو مردن آتش و 
فرو رفتن درياء بظهور آمده اين چه نوع علامتى است، و مؤبذان كه اين شنيد خواب خود را گفت او را حيرت بر حيرت 

ان گفت حادثه عجيب روى خواهد نمود كسى را پيش شق و سطيح ميبايد فرستاد تا ايشان اين مشكل را افزوده مؤبذ
حل كنند كسرى عمرو بن نفيله را فرستاد بزمين شام پس او سطيح را دريافت در حالت نزع و اين احوال را بر او عرض 

ى بر او منزل شود و تلاوت آن شيوع تمام ظاهر گردد و كتاب آسمان( ص)كرد گفت كه صاحب عصا يعنى محمد مصطفى 
  پيدا كند و شريعت او بماند تا انقراض عالم و بعدد هر شرفه كه
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از ايوان او افتاده از اكاسره يكى حكومت كند آنگاه ملك ايشان منقرض گردد و هر چه واقع خواهد شد چنان دان كه 
سطيح اين سخن را تمام كرده في الحال جان داد و از آنجا بنزد شق آمده همين تعبير شنيد بازگشته خبر شده است؛ 

بايد و حال آنكه ده ملك ايشان در  بكسرى رسانيد كسرى گفت تا چهارده ملك از ما حكومت كند بسيار زمانى مى
ه عليه و آله بشانزده يا بهجده سال و اللَّه چهار سال حكومت كردند و چهار ديگر بعد از رحلت حضرت رسالت صلى اللَّ

 .اعلم بعد از آن ملك ايشان مسخر اهل اسلام شد

البته در اين شب پيغمبر بوجود : و يكى از يهود در شب ولادت آن حضرت ديد كه ستارها از آسمان فرو ميريزند گفت
ستراق سمع و رجوم نجوم وقوع يابد وقت تولد ايم كه هر گاه شياطين ممنوع شوند از ا آمده، چه ما در كتب خود ديده

پيغمبر آخر الزمان است، از مردم پرسيد كه در اين شب هيچ مولودى بوجود آمده؟ گفتند فرزند عبد المطلب را پسرى 
شده، گفت او را بمن بنمائيد او را بردند چون چشم او بر آن حضرت افتاد و در ميان دو شانه او مشاهده كرد خال سياه 

انى ديد كه بر او موها درخشان بود، في الحال بر زمين افتاد و بيهوش شد، قريش از آن حالت تعجب كردند و بر او نور
خنديدند، چون بازآمد از بيخودى گفت مخنديد كه جاى خنده نيست كه اين پيغمبر بشمشير خواهد بود كه هلاك شما  مى

 .بر طرف خواهد شد و تفرقه در ميان ايشان افتاد بدست او خواهد بود، و نبوت از خانواده بنى اسرائيل

و مصنف رحمه اللَّه ميفرمايد كه يكى از يهودى براى من از توراة نقلى كرد و من هم آن مضمون را در توراة معرب 
و او  حق سبحانه و تعالى فرموده كه من قبول كردم نماز و نياز اسماعيل را: مشاهده كردم و رواة نيز از آن نقل كردند كه

و عدد حروف او ( ص)را بركت و نمو و افزونى دادم و بسيار گردانيدم عدد اولاد او را بماذماذ كه معنى آن محمد است 
نود و دو است زود باشد كه بيرون آورم دوازده امام را از نسل او كه هر يك بمنزله ملكى باشند در پاكيزگى و عصمت و 

 .لا شموعيل شمعيشوخو: ل بعبرى نوشته شده بود بدين صورتبدهم او را گروه بسيار، و اول اين فص
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گذارى؟ او را  و چون ابو طالب سفر شام اختيار كرد آن حضرت فرمود كه اى عم من مادر و پدرى ندارم مرا بكه مى
رقت نجويم، او را با خود ببرد چون به بصرى رسيدند بحيراء رقت آمد و گفت و اللَّه كه من ترا با خود ببرم و از تو مفا

راهب از دور ديده بود در وقت آمدن قافله كه ابرى بر بالاى يكى از اين قافله سايه انداخته و با سير او سير ميكند، چون 



ه كسى را بضيافت طلبد قافله فرود آمدند و از براى قريش طعامى ترتيب داده ايشان را طلبيد، و او را اين عادت نبود ك
پس جماعت بضيافت او حاضر شدند و آن حضرت كه مقصود اصلى بود در منزلگاه گذاشتند از جهت صغر سن، راهب 

ايم راهب  ايم از جهت صغر سن او را نياورده گفت هيچ كس از شما آنجا باقى مانده يا نه؟ گفتند بلى كودكى آنجا گذاشته
د آورد و فرستادند و او را حاضر ساختند بعد از آن طعام عذرخواهى نموده قريش را باي گفت كه البته او را نيز مى

پرسم به لات و عزى كه  اى كودك از تو چيزى مى: بمنزلگاه فرستاد و با ابو طالب و آن حضرت خلوت كرد و گفت
سوگند مده كه نزد من از  كه مرا بآنها: خورند فرمود راست بگوى چه او شنيده بود كه قريش به لات و عزى سوگند مى

ترى نيست بعد از آن از احوال آن حضرت پرسيد، از حالات و وقايعى كه در اين مدت بظهور آمده بود چه  ايشان دشمن
در خواب و چه در بيدارى او جوابهائى موافق شنيد، و از صفات آن حضرت شمه معلوم كرد و نظر در ميان دو شانه او 

هده نمود بر آن صفت كه از پيش گذشت، و از ابو طالب پرسيد كه اين پسر چه چيز تو انداخت و مهر نبوت را مشا
راست : پسر برادر منست گفت: پسر تو نيست و پدر او نيز در حيات نيست، گفت: پسر منست گفت: شود؟ گفت مى

ترا با اين پسر بجاى  اين چنين است اما: وقتى كه او در شكم مادر بود گفت: پدر او كى وفات كرد؟ گفت: گفتى، گفت
ام در  بايد كردن و از شر يهودان او را نگاهداشتن كه اگر ايشان از احوال او مطلع شوند چنانچه من شده خود معاودت مى

دفع او آنچه امكان سعى است بجاى آورند، ابو طالب او را وداع و دعا كرده آن حضرت را برداشته باز گشت، و بعضى از 
  ضرت كمر كين بر ميان بسته بودند با بحيرا اينيهود بقصد قتل آن ح
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ايم از اوصاف پيغمبر آخر الزمان و اين اوست پس سعى شما در دفع  مصلحت ديدند بحيرا گفت اگر آنچه ما در كتب ديده
 .د ممتنع شده دست از اين كار كشيدنداو عبث است، و اگر او نيست شما را با او چه كار، چون اين شنيدن

و ديگر بشارت دادن سيف ذى يزن جد بزرگوار او عبد المطلب را در وقتى كه به تهنيت سلطنت او رفته بود، و اين قضيه 
 .نيز مشهور و معروف است

رفتند و  و مجملش آنكه در ملك عرب سلطنت بسيف بن ذى يزن قرار يافت عبد المطلب با جماعت قريش به تهنيت او
او را ديدند و تهنيت سلطنت گفتند او تفحص حال هر يك ميكرد چون نام عبد المطلب شنيد گفت عبد المطلب بن هاشم 

بلى او را انواع اعزاز و احترام نمود و ايشان را يكماه نگاهداشت و هر كه با عبد المطلب بود هر يك را : اينست، گفتند
 و ده رطل نقره و يك انبان عنبر و صد اشتر بداد و عبد المطلب را برابر همه بيست غلام و يك كنيزك و پنج رطل طلا

اى عبد المطلب من با شما خويشى دارم و سرى از : ايشان شفقت فرمود، و در حال رخصت با او خلوت كرد و گفت
رزندى بوجود آيد كه اسم گويم سر آنست كه وقت در آمده كه ف ام و با تو در ميان مينهم و بغير تو نمى علوم فهم كرده

محمد باشد و پدر و مادر او وفات كرده و جد و عم او را محافظت كنند كه حق سبحانه و تعالى او را بنبوت مبعوث 
ها خراب شود، و شياطين گريزان گردند، و حق از باطل  كده گرداند و خداپرستان انصار و اعوان او باشند و همه آتش

كه تو جد او باشى و در باره او جد كنى، عبد المطلب في الحال بسجده ذو الجلال رفت  ممتاز گردد، گمان من اينست
سر بردار و اگر از آنچه من گفتم علامتى دارى باز گوى، گفت باين كيفيت پسرزاده من محمد نام نيكو سرانجام : گفت

ين راز را پنهان دار كه اگر يقين سخن همين است فرزند خود را نگاهدار و از يهودان حذر كن و ا: بوجود آمده گفت
 .بردم از جهت معاونت او ميدانستم كه پيش از بعثت وفات نميكنم لشكر خود را بيثرب مى



  و اما آيات و معجزات آن حضرت

 كه بعد از بعثت بظهور آمده از آن جمله قرآن مجيد است كه تمام فصحا از معارضه آن عاجزند
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اند با وجود آنكه مركب است از آن حروفى كه ايشان در محاورات خود استعمال  و جميع بلغا در مقابله آن فرو مانده
ميكنند و اگر همه ايشان ظهير و نصير يك ديگر شوند كه اتيان نمايند بمثل آن سوره يا آيتى نميتوانند، خود را بواسطه 

 .، و سر و مال را هدف آن ساختندعجز در خوارى و ذلت انداختند

و ديگر آمدن درخت است كه بعد از طلبيدن سر را قدم ساخته بخدمت آن حضرت شتافت چنانچه حضرت امير المؤمنين 
اين حال را در خطبه قاصعه ذكر فرموده باين كيفيت كه كفار گفتند كه اى محمد اگر تو اين درخت را طلبيده او از ( ع)

پيش تو بيايد ما بتو ايمان آوريم آن حضرت گفت اگر هستى كه ايمان بخدا و قيامت دارى و ميدانى  جاى خود جنبيده به
اى درخت كنده شو و نزد من بيا باذن اللَّه تعالى، في الحال از جاى خود حركت  ام پس از بيخ و ريشه كه من رسول اللَّه

 .، نعوذ باللَّه من ذلك هذا ساحِرٌ كذََّابٌ :فار گفتند كهكرده و جنبيده روان شد بآواز غريب تا بنزد آن حضرت رسيد ك

و ديگر بيرون آمدن آبست از انگشت مبارك آن حضرت وقتى كه بسفر ميرفتند گويند سفر تبوك بود اصحاب شكايت از 
كه قرار شدند و نزديك بآن شد كه بمعرض تلف آيند، آن حضرت بر اين واقف شده فرمود  آب كردند و از تشنگى بى

 «6ج »ام، ظرفى بياريد  حقتعالى با منست و من توكل بوى كرده
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و اگر از آب چيزى داشته باشيد در آن بريزيد، رفتند و ظرفى آوردند و در آن مجمع اين مقدار آب يافت شده بود كه 
حضرت آوردند، آن حضرت دست مبارك در آن آب نهاد و آب شد در آن ظرف ريختند و بنزد آن  يك كس سيراب نمى

بسيار از خلال انگشتان آن حضرت منفجر گشته خلايق را آواز دادند تا تمامى بمعجز نبوت پناه سيراب شدند و دواب را 
هم كه من نيز سيراب ساختند، و ايشان جمعى كثير بودند كه بحد الوف رسيده بودند و در اين حال ميفرمود كه گواهى ميد

 .رسول حضرت الهم براستى

و ديگر ناله حنانه است كه آن ستونى بود از تنه درخت خرما و آنچنان بود كه آن حضرت در اوائل بر اين ستون تكيه 
فرمود در اواخر كه سه پايه منبر ساختند ازو مفارقت جسته بمنبر شرف برآمد، حنانه بناله و نوحه درآمد  زده خطبه مى

ناليد تا آن حضرت از منبر بزير آمد و او را  زبان مى ن ناقه از براى ولد بىمثل ناله طفل از براى مادر مهربان يا مثل حني
در برگرفت و تسلى داد او را ببهشت وعده فرمود؟؟؟ و ديگر حكايت شاة ام معبد است چون آن حضرت هجرت فرمود 

بياشامند نيافتند، و در از مكه بمدينه در اثناى راه بخيمه ام معبد رسيد پس طلب فرمودند گوسفندى را كه از شير او 
خيمه ام معبد گوسفندى بود كه از لاغرى از كله باز مانده بود و پستانهاى او خشك شده چشم آن حضرت بر اين 

گوسفند لاغريست كه از كله بازمانده و در گوشه خيمه : گوسفند افتاد فرمود كه يا ام معبد اين چه گوسفند است گفت
تر كه او را شير باشد، گفت اگر تو رخصت ميكنى من  د، گفت از آن لاغرتر است و ضعيفافتاده، فرمود كه هيچ شير ندار



پدر و مادر من فداى تو باد رخصت است اگر ميدانى كه دوشيدن او ممكن است، پس او را دعا : شير او را بدوشم، گفت
 :گفت و دست مبارك بر پستانهاى او فرو كشيد و فرمود كه

 االلهم بارك لها في شاته

، في الحال پستانهاى او پر شير گشته هر دو پاى از هم دور نهاد آن حضرت ظرف طلبيده پر شير كرده از دوشيدن آن 
 شاة بدست ام معبد داد تا او آشاميد
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د باز ميدادند تا همه از شير سير شدند، ش آشاميدند و چون خالى مى تا او سير شد و بعد از آن باصحاب داد و ايشان مى
آخر همه خود آشاميد بعد از آن زوج ام معبد آمد و با او بزهاى لاغرى چند بود ظرف پر شير ديد پرسيد كه اين از 
كجاست و حال آنكه شما را گوسفند دوشيدنى نبود؟ ام معبد گفت مردى مبارك امروز باينجا رسيد و ببركت او اين 

 .دار شير داد و باقى احوال را گفتگوسفند اين مق

و نقل كرده زمخشرى در كتاب ربيع الابرار از هند بنت جون كه خواهرزاده ام معبد است گفت در آن حال كه آن حضرت 
در خيمه ام معبد نزول اجلال فرمود اندك قيلوله نمود و چون از خواب بر خواست آب طلب كرد و دستهاى مبارك را 

دهان مبارك كرد و مضمضه فرمود و بريخت در پاى درختى كه بر جانب خيمه او واقع بود ببركت  بشست و ديگر آب در
آب دهن آن حضرت آن درخت بزرگ شد و ميوه بسيار بار آورد كه رنگ آن همچو رنگ ورس بود و طعم آن در 

هر تشنه كه از آن تناول ميكرد شد، و  خورد سير مى بوئى مثل عنبر هر گرسنه كه از آن مى شيرينى مانند شهد و در خوش
خورد شيرش بسيار  گشت، و هر خسته از اكل آن شفا مييافت، و هر گوسفند و شترى كه از برگ آن مى سيراب مى

بردند جهت شفا چه جاى ميوه او، و  شد، و ما آن را شجره مباركه نام كرديم و برگ آن را باطراف و جوانب مى مى
  اش خواستم ديدم كه ميوه همچنين بود تا ناگاه صباحى بر
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رسيد، بعد از آن ( ص)فرو ريخته و برگهاى آن كوچك شده فغان در ميان ما افتاد ناگاه خبر رحلت حضرت رسالت 
آن درخت پر خار بحال اول بازآمده همچنين ميوه ميداد تا مدت سى سال از آن گذشت يك صباحى برخاستيم ديديم كه 

اش فرو ريخته ما درين غم بوديم كه اين ديگر چه حالت است كه خبر شهادت امير  و خشك شده از سر تا پاى و ميوه
المؤمنين عليه الصلاة و السلام آمد، و بعد از آن ديگر ميوه نميداد ليكن از برگ آن انتفاع يافتيم چون چندگاه بر اين 

ت خون تازه روان گشته و برگهايش پژمرده شده و در آن انديشه و غم بوديم كه بعد بگذشت ديديم كه از ساق آن درخ
 .از چند روز خبر قتل امام حسين عليه السلام را شنيديم و بعد از آن آن درخت خشك شد و منافع آن زايل گشت

عقب آن حضرت  و ديگر حديث سراقة بن مالك است كه در وقت توجه بمدينه بآن حضرت رسيد كه قريش او را در
فرستاده بودند كه بگيرد و بقتل آورد، و آنچنان بود كه چون قريش تا بدر غار پى بردند و او را نيافتند هر كس بطلب آن 

گرديدند سراقه كه يكى از آن جماعت بود در آن راه بآن حضرت رسيد كه دست بردى نمايد بر  حضرت در آن دشت مى
ه دانى شر او از من دفع كن، في الحال دست و پاى اسبش در زمين فرو رفت و محكم الهى بدان چ: او دعا كرد فرمود كه



گل و لاى نتوانست اسب خود را از آن خلاص كردن بهيچ وجه گفت اى محمد دانستم كه  شد با وجود زمين هموار بى
قب آيد بازگردانم، آنگاه اين كار تست اكنون دعا كن تا ازين ورطه خلاص شوم عهد كردم كه بازگردم و هر كس كه از ع

 .دعا فرموده زمين اسب او را گذاشت و او بازگرديد

بعد از آن آن حضرت فرمود بابن ابى قحافه كه در آن راه همراه بود كه هر گاه از تو پرسند در اين راه از ما و چون جايز 
 نيست دروغ گفتن هر وقت از تو پرسند بگو كه من گمراهم، و اگر از من پرسند
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بگوى كه اين هادى و راهنماى منست، تا دروغ نگفته باشى، وسائل چنين تصور كند كه تو راه گم كرده در اين راه و من 
 .دليل راه توأم

حضرت  و ديگر قصه غار است كه نزديك بمكه معظمه است و دشمنان آن شب سر راه بر او گرفته بودند و آن حضرت
امير را بجاى خود بداشت و خود بيرون رفت و ايشان او را نديدند و آن شب بغار آمد و ايشان بعد از آنكه معلوم كردند 

بردند، چون آنجا رسيدند ديدند كه بر در غار كبوتر  كه در خانه نيست در طلب و جستجوى درآمدند و تا در غار پى
يش نمانده ميان آن حضرت و ايشان كه خود را بغار رسانيد و در اين مقدار آشيان ساخته و عنكبوت تنيده و چهل ذرع ب

مسافت كبوتر آشيان ساخت و عنكبوت بر آن تنيد، و حضرت حق شر ايشان را از آن حضرت دفع كرد، زيرا كه چون 
رگردان ماندند كه بآنجا رسيدند گفتند كه ممكن نيست كه در اين چند سال كسى باينجا درآمده باشد و در آن حيران و س

 .بردن نتوانستند ديگر پى
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و ديگر سخن گفتن گرگ است، و آن چنانست كه بعد از بعثت شخصى در ميان گوسفندان خود بود ناگاه گرگى درآمده 
ن گشت، گرگ چون چنين ديد آن گوسفندى از آن ميان ربود صاحب گوسفند بعد از مشاهده در عقب آن روان و دوا

رزقى را كه امروز خداى تعالى نصيب من كرده بود اين مرد مانع آن نصيب : گوسفند را انداخت و گفت بزبان فصيح كه
شد، مرد كه اين شنيد گفت يا عجبا هرگز كسى ديده كه گرگ سخن گويد، گرگ گفت كه عجبتر ازين شما خود ديديد و 

كه در كار و بار شما باز كرده شود كه اينك محمد در ميان مكه نشسته و خلايق را بحق دعوت بايد  ديده اهل اعتبار مى
گشائيد و بجانب حق  ميكند و انواع امور عجيبه ازو بظهور ميرسد و شما غافل و ذاهل از آن حال ديده بصيرتى نمى

ضرت شتافت و عقده كفر گشود، و اين گرديد، مرد چون اين شنيد ديده دل او باز شد و هدايت يافت بخدمت آن ح نمى
 .شرف در عقب ايشان باقى ماند و ايشان به بنى مكلم الذئب مشهور شدند

 .اند و ديگر سخن كردن ذراع است كه مرا بزهر آلوده كرده

 و قصه آنچنان بود كه در فتح خيبر زينب بنت حارث يهوديه كه زوجه سلام بن منكم بود كه گوسفندى زهرآلود را بطريق
هديه پيش آن حضرت فرستاد و آن حضرت از پاچه آن گوسفند لقمه در دهان مبارك نهاد و بخائيد في الحال آن لقمه 

اند آن حضرت آن لقمه از دهان بينداخت و بشر بن براز آن خورد و  بسخن آمد و گفت از من مخور كه بزهر آلوده كرده
 .مرد



 .بسيار خورانيد چنانچه همه خشنود شدندو ديگر در راه غزوه تبوك طعام اندك را بمردم 

و ديگر آنكه جماعتى آمده نزد آن حضرت و شكايت كردند كه آب خوردن و آشاميدن ما از چاهى است كه بسيار شور 
و تلخ است و مع ذلك بغايت كم است و آبى ديگر نمييابيم و زحمت ميكشيم، آن حضرت بر سر آن چاه رفت و آب 

في الفور شورى و تلخى آن بشيرينى مبدل گشت و كمى به بسيارى، و ديگر پس از آن آن  دهن مبارك در آن انداخت
 .حال برنگشت و اهل آن بآن فخر و مباهات ميكردند و آن ميراث ايشان شد
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ت بشرائط بيرون فرمود في الفور اثر و ديگر حديث استسقا است كه مردم مدينه از خشكى سال شكايت كردند آن حضر
اجابت ظاهر شد و هفت شبانه روز باريد تا ديگر بشكايت آمدند و از خرابى خانها ترسيدند، آن حضرت ديگر دعا 

 :فرمود در كشف آن كه

 اللهم حوالينا و لا علينا

باريد كه  و در نواحى آنجا باران مىبعد از آن باران از آنجا برگشت و در مدينه هوا صاف بود و آفتاب نورانى ميتافت . 
كه حضرت حق ابو طالب را : گفت فرمود و مى همه مؤمن و كافر مشاهده ميكرده و در آن حالت آن حضرت تبسم مى

يا : برخاست و گفت كه( ع)شد، امير المؤمنين  بود چشم او باين روشن مى خيرى بسيار كرامت كناد كه اگر در حيات مى
 :اراده آن دو بيت كردى كه ابو طالب پيش ازين در مدح تو گفته بود كه آن اين دو بيت استرسول اللَّه گوئيا 

  و أبيض يستسقى الغمام بوجهه
 

  ثمال اليتامى عصمة للارامل

  يطوف به الهلاك من آل هاشم
 

  فهم عنده في نعمة و فواضل

 

ابر كردن و آب دادن او ببركت آب روى پر فيض يعنى آن حضرت معروف و مبارك با آبروئى است كه طلب آب از 
يافتگان از فاقه از آل  اوست كه فريادرس يتيمان است و نگاهدارنده پيرزنان و محتاجان بگرد او طواف ميكنند هلاكت

 .اند هاشم زيرا كه ايشان نزد آن حضرت در نعمت و رفاهيت

 :ه نقل ورود يافته كهو ديگر انشقاق قمر است و اين قصه مشهور و معروف است چنانچ

حضرت رسول اللَّه عليه السلام عزيمت جايى فرموده بود ابو جهل بهمراهى جهودى ميرفت پيش آمد و گفت يا محمد 
آيتى و معجزه بمن بنماى تا بدانم كه تو فرستاده خدائى؛ آن حضرت فرمود كه چه ميخواهى؟ أبو جهل بهر طرفى نگاهى 

گفت از او بخواه تا قمر را شق كند كه سحر در زمين و آنچه دروست اثر ميكند اما در ميكرد تا چيزى تعيين كند جهود 
آسمان و علويات تأثير ندارد، أبو جهل گفت خواهم كه ماه بدو نيم كنى؛ حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله انگشت بر 

  طرف هلال برداشت و اشارت
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رد ماه بدو نيم شد يك نيم هم در آن موضع قرار گرفت و نيمى ديگر بطرفى ديگر سير كرد تا بحدى كه كوه حرا را در ك
ميان دو نيمه قمر مشاهده ميكردند، باز گفت كه بگوئى تا بهم آيند، حضرت اشارت فرمود باز بهم پيوست جهود ايمان 

تمرار يافته و چندين نوبت مشاهده افتاده چنانچه قرآن از آن مخبر آورد و أبو جهل لعين گفت اين همانا سحريست كه اس
 .است

و ديگر اخبار اوست بمغيبات بسيار چنانچه مشهور و معروف است در كتب سير و تواريخ كه بواسطه كثرت جمع آن 
را در قوت بيان  تعذرى تمام دارد بسبب اطالت، و طوق و طاقت بشر از كجا كه وصف او را بزبان راند و فضل و شرف او

 .گنجاند، او خلاصه وجود است و صفاوه هر موجود ميداند آنكه ميداند و نميداند آنكه نميداند او را

و اما اخلاق و كرم و شجاعت و فصاحت و امانت و ذكر و شكر و عبادت و حسن معاشرت و شفقت و أدب و رفق و 
ورع و رضا و صبر و فكر و اعتبار و بصيرت و خوف مدارا و باس و نجدت و عزم و همت و علم و حكمت و زهد و 

كردگار و خشوع و تواضع و خضوع و بزرگى آباء و شرف اجداد و سخا وجود و صمت و بيان و صدق لهجه و وفا بعهد 
و رعايت وعد و عدم تلون و استمرار طريق و انصاف در معاملات و حسن صورت و خلق سيرت و جد و وقار و ضيا و 

و لين و اعتماد و يقين و عفو و رحمت و بردبارى و قناعت و صدق و توكل او نه بر وجهى است كه انوار و حيا 
استقصاى آن توان كرد و پيرامون آن توان گشت و از جمله مكانت آن حضرت نزد حضرت عزت آنست كه در مسند 

 :احمد حنبل مذكور است منقول از عبد الرحمن بن عوف كه

ه صلى اللَّه عليه و آله بيرون فرمود و من در عقب آن حضرت ميرفتم پس در رفت در يك روزى حضرت رسول اللَّ
  نخلستان كه آنجا بود و سجده فرمود و آن سجده دور و دراز كشيد كه من از آن ترسيدم كه
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مشاهده كنم آن حالت را آن حضرت سر برداشت و  مكر صورتى روى نموده كه منجر بفوت و قبض روح شد آمدم كه
نازل گشت و گفت كه بشارت باد ( ع)كه جبرئيل : گفت كه چيست ترا اى عبد الرحمن، گفتم آنچه در خاطر داشتم فرمود

من فرمايد كه يا محمد هر كه بر تو نماز بگذارد من بر او نماز بگذارم، و هر كه بر تو سلام كند  ترا كه حق جل و علا مى
 .بر او سلام كنم بشكرانه اين سجده دور و دراز اختيار كردم

نقل ميكند كه چون روز قيامت شود منادى ندا كند كه ( ع)و در كتاب يواقيت از ابى عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق 
صلى اللَّه برخيزد هر كسى كه نام او محمد است و ببهشت عنبر سرشت در رود از جهت اكرام و شرف هم نامى محمد 

 .عليه و آله

پس نظر كن بشرفى كه فايق است بر اوائل و اواخر اهل زمان و تأمل نماى در حسبى كه كشيده است بطبقه هفتم آسمان 
از جهت علو مكان و ترفع كمالات او بغايتى رسيده كه سابق آمده بر شمس و قمر، و حضرت حق گواهى داده ببلوغ اين 

و چون اين اوصاف حدى و نهايتى ندارد باين قدر اختصار نمود بعون الملك المعبود  كمالات در ضمن آيات و سور،
 .الودود
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  فصل

فرمايد كه قبل از شروع ذكر امير المؤمنين و اولاد امجاد او عليهم الصلاة و السلام ذكر  بدان كه مؤلف كتاب رحمه اللَّه مى
 .نمائيم چيزى را كه دلالت كند بر فضل و شرف و مزاياى بنى هاشم بر ديگر مردمان و تبيين مى ميكنيم

از جمله كلام ابى عثمان عمرو بن بحر جاحظ است كه در رساله آن را بترتيب داده و من مختصرى از آن ذكر ميكنم و 
 :اول كلام او اينست كه

ابواب منازعات مشهور همچو خصومت ميان شعوبيه و عرب و  بدان حفظك اللَّه كه اصول خصومات معروف است و
كوفى و بصرى و عدنانى و قحطانى و اين ابواب ثلاثه انقض است از براى عقول سليمه و افسد از براى اخلاق حسنه از 

ين از منازعه كه در قدر و تشبيه و در وعد و وعيد و در اسما و در احكام و در آراء تصحيح اخبار است و انقض از ا
و ابن ابى قحافه، پس اولى و انسب ( ع)براى عقول تميز رجال است و ترتيب طبقات و ذكر تقديم مثل امير المؤمنين 

 .قصد كردن جانب حق است و هوا و تعصب و مشتهيات نفس را گذاشتن

گفتند  ق، يهودى مىورزيدند و اغماض عين كرده از ح و لجاج مى( ع)چه يهود منازعه ميكردند با نصارى در باب عيسى 
نعوذ باللَّه كه او پسر يوسف نجار است و تولد او از نكاح صحيح نبوده و او صاحب نيرنج و خدع و مخاريق و ناصب 
شرك و صياد سمك و صاحب شص و شبك است يعنى يار و مصاحب جماعتى بود كه كار ايشان شكار كردن بود و دام 

د و زعم نصارى آنكه او رب عالميان است و خالق زمين و آسمان و اله نهادن و ماهى گرفتن او چون دعوى نبوت كن
 اولين و آخرين اهل زمان،
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بردند  گفتند، و همچنين نصارى اگر فوق آن چيزى راه مى و اگر يهود بدتر از آن چيزى مييافتند آن را در باره عيسى مى
 .آوردند او بظهور مىآن را در باره 

يكى محب : اند اند كه دو طايفه در باب من خود را در وادى هلاك انداخته فرموده( ع)بنا بر اين حضرت امير المؤمنين 
 .مفرط كه اعتقاد زياده از حد در باره ما كنند و ديگرى مبغض مفرط كه كين و بغض ما نعوذ باللَّه در دل خود جاى دهند

ت آن نيست كه رجحان دهند دوستى صحابه را بر دوستى عترت رسول و حقوق و حظوظ ايشان و طريق دوستى و محب
نام مرا بر نام بنى هاشم مقدم منويسيد، و اين را از : گفت بكتاب و دواوين خود كه را بيكسو نهند با وجود آنكه عمر مى

ساخت  حق سبحانه و تعالى ايشان را ممتاز نمىبود ميان بنى هاشم و ديگر مردمان  اند و اگر مساوات مى مناقب او شمرده
: و ديگر«  وَ أَنذِْرْ عشَيِرَتَكَ الْأقَْرَبيِنَ»فرمود كه  بسهم ذى القربى و صدقه بر ايشان حرام نميكرد و در آيات ذكر اقرب نمى

هر كه اقرب باشد به پيغمبر أرفع  يعنى اين قرآن ذكريست از براى شرف تو و قوم تو پس«  وَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لقَِوْمكَِ»
 .خواهد بود و اين امتياز از جهت شرافت و كرامت ايشان است



باز گذار صدقات را كه آن اوساخ و : و از اين جهت پيغمبر فرمود مر عباس را وقتى كه طلب صدقات ولايات ميكرد كه
 .اوزار اموال مردم است و اين نوع چيزى بر ما حرام است
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توان كردن هيچ احدى را بما،  فرمود كه اى جماعت حاضر ما اهل بيت رسوليم قياس نمى بر منبر مى( ع)و امير المؤمنين 
و راست و درست فرمود حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله كه چگونه قياس توان كرد جماعتى را بديگران كه 

ز ايشان باشد و دو اطيب در ميان ايشان على و فاطمه باشند و دو سبط حسن و حسين و دو شهيد حمزه و رسول اللَّه ا
جعفر و سيد وادى عبد المطلب و آب دهنده حاجيان عباس و بزرگان بطحا و سروران و بهتران آنجا در ميان بنى 

كه بجانب ايشان و با ايشان هجرت نمايند، و اند كه ايشان را نصرت دهند، و مهاجر طايفه  اند و انصار جماعتى هاشم
 .صديق كسى است كه تصديق ايشان كند، و فاروق كسى كه تميز كند و جدا سازد حق را از باطل در ميان ايشان

گذارم كه يكى از آن بزرگتر است از آن  من در ميان شما دو چيز مى: و حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه
اند كه حضرت  ب اللَّه است كه حبلى است كشيده از آسمان تا زمين و يكى ديگر عترت كه اهل بيت منديگر و آن كتا

 .حق مرا از اين خبر داده كه ايشان از يك ديگر جدا نخواهند شد تا بكنار حوض كوثر بمن رسند

كه من از آن حضرت  گفت در وقتى كه داعيه مصاهرت پيغمبر داشت بودند عمر نمى و اگر اهل بيت همچون غير مى
كه در روز قيامت هر سبب و نسبى كه باشد منقطع گردد الا سبب و نسب من كه منقطع و منقرض : شنيدم كه ميفرمود

 .نشود

 و كسى كه تفضيل آب دجله بر آب فرات ميكند مادام كه ذوق آن را درك نكرده و خاصيت آن را
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 .نسته و تصورى كه با خود كرده حكم بر تفضيل آن نميتواند كردنندا

الحمد للَّه و المنه كه تصديق جميع رسل ميكنيم و ميان اولاد پيغمبر كه مناصب امامت دارند هيچ تفرقه نميكنيم و منكر 
 .صيب او از منزلتگردانيم بمحبت و ميدهيم هر مردى را قسط و ن ولايت هيچ كدام نيستيم و بنى هاشم را مخصوص مى

سازيم بامامت شريفه و مقامات كريمه و مناقب رفيعه كه عرق صحيح دارد و  را منفرد مى( ع)فاما على بن ابى طالب 
عد و بيان فصيح عجيب و لسان بليغ غريب و صدر رحيب  حد و حلم بى منشأ كريم و شأن عظيم و عمل جسيم و علم بى

ده اوست فكر به پيرامون قدرش نميتواند رسيد، و ذكر و صفت جميلش را در و اخلاق حميده او موافق اعراق پسندي
 .تواند كشيد سمط نظم و نثر نمى

و اما امام حسن و امام حسين عليهما السلام مثل شمس و قمرند در منافع عامه و نعم شامله بلكه انفع و اشمل و اگر 
شوند ايشان را  اند و بحسب و نسب بكه منتهى مى ج كدام برجبودند كه دو در كدام بحرند و دو در عارف احوال ايشان مى

دادند و انصاف پيش آورده مصدق اين را قول نبى  ساختند و امتياز مى در ذكر قرين يكى از اولاد مهاجرين و صحابه نمى



اقران خودست و  ميدانستند كه فرموده است كه ايشان بهترين جوانان اهل بهشتند و هر كه ايشان بهتر او باشند او بهتر
  تواند شد مگر بصدق و صبر و بحلم و علم و بطهارت و زهد و بعبادت و طاعت و اعمال ببهشت داخل نمى
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 .و اخلاق و اخلاص و رتبت بآن كه حفظ ايشان در أعمال مرضيه و مذاهب زكيه فوق هر حظ است

اند كه او فريد دهر و وحيد عصر بوده و  مه كس از صادر و وارد و حاضر و بادى مقر و معترفو اما محمد بن حنفيه ه
 .أتم و اكمل مردمان بوده

شان اتفاق دارند بر آنكه او بهتر اهل زمان بوده و مقدم بر همه من  جميع مردم بر اختلاف مذاهب( ع)و اما على بن حسين 
ايم در دهر كه راجع شوند بيك پدر كه ميان ايشان قرابت قريبه  كس را نديده گفتند كه سه جميع الوجوه و اهل حجاز مى

باشد كه هر سه على نام داشته باشند كه ايشان را صلاحيت خلافت باشد از جهت استكمان خصال حميده در ايشان كه 
 .مراد على بن حسين و على ابن عبد اللَّه بن جعفر و على بن عبد اللَّه بن عباس است

در شجاعت و نجدت و صبر بر مصيبت چنانچه معلوم است نزد نقله اخبار و حمله آثار كه نيست مثل على بن ابى  فاما
و حمزة بن عبد المطلب و جعفر طيار رضوان اللَّه عليهم كه بر صفحه روزگار آمده باشد كه دايم قدم صبر در ( ع)طالب 

پر مردانگى و نجدت نموده خصوصا امير المؤمنين كه كرار غير معارك استوار داشتند، و در تحت ظلال سيوف سينه را س
فرار است و در روزى كه ديگران قرار بر فرار ميدادند نهايت نجدت و شجاعت از آن حضرت بظهور ميرسيد چنانچه 

 .مخفى نيست
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 :هاشم و بنى اميه چه فرق است فرمود كه بعضى از امير المؤمنين سؤال كردند كه ميان بنى

 نحن انجد و امجد و اجود، و هم انكر و امكر و اغدر

اند شيوه انكار و مكر و غدر  ، يعنى ما كه بنى هاشميم شيمه شجاعت و بزرگى و سخاوت داريم، و آنان كه از بنى اميه
 .دارند

يتيمان و ضرب سنان ايشان بر فرق دشمنان زياده است طريق و ديگر فرمود كه اطعام بنى هاشم بمحتاجان و اسيران و 
اينان وفا است و كار ايشان جفا، همت بنى هاشم عالى است و آن دو نان از همت خالى، و اعراق بنى هاشم مكى است، 

 .و اخلاق ايشان مدنى

طغيان باشد و صفتى نه كه  اند از روى فضل و اقل ايشان از روى نقص و در ايشان خصلتى نيست كه موجب و اتم خلايق
اند در  اند و منبع عز و تمكين و در كل اوقات و جميع اعصار فوق همه طوايف مورث عصيان شود، مجمع فضل متين

شود نزد افسد ايشان چيزى از منكر و يافت  هيأت حسنه و مروت ظاهره و اخلاق مرضيه و اعراق رضيه و يافت نمى
  يخ قبائلشود در اصلح غير ايشان از مشا مى
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 و جمهور عشاير از مفسده آنچه متصور گردد از آن بيشتر

  بد ايشان ز نيك عالم به
 

 نيكشان از فرشته فاضلتر

برهان و حال  اند بچه دليل و كدام القصه ميان بنى هاشم و بنى اميه تقابل و تضاد است جمهور كه خلاف اين اعتقاد كرده
اند، حصول نجابت  آنكه پيغمبرى كه مبعوث شده بر كافه خلايق از بنى هاشم است، و منازل وحى و حامل قرآن ايشان

وابسته بشفاعت ايشان است، و وصول بدرجات عاليات منوط بمحبت ايشان، و عدد كثير از آن طايفه جليلة القدر به اشق 
 :يگران نزديك آن نميتوانستند گشتنمودند كه د عبادات قيام و اقدام مى

مثل على بن حسين، و على بن عبد اللَّه بن جعفر و على بن عبد اللَّه بن عباس و ابو سفيان بن حرث ابن عبد المطلب 
گذاردند و مع  عليهم السلام كه با صفت علم و حلم و كظم غيظ و صفح جميل و خلق جزيل هر شب هزار ركعت نماز مى

 .شدت محن قرين وحدت فتن همنشين ايشان ميبودذلك اكثر اوقات 

و جماعتى كه منشأ ولايت مطلقه مثل امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام از ايشان باشد كه حالات او فوق طوق بشر 
است كسى را چه ياراى كه زبان بثنا گسترى او گشايد كه هر چه در فهم و وهم گنجد از مدايح و مناقب او برتر از 

 بشرافت نسبش كه تواند بود كسى كه پدر او ابو طالب است و جد او آنست،
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عبد المطلب بن هاشم و مادر او فاطمه بنت اسد بن هاشم و عم مثل حمزه كه سيد الشهداست در بهشت عنبر سرشت 
مثل محمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و زوجه مانند فاطمه است، و عم ديگر عباس كه پدر عبد اللَّه است و ابن عم 

اند و برادر مثل جعفر كه در  بنت رسول اللَّه كه سيده نسا است و ولدان مثل امام حسن و امام حسين كه بهترين اهل جنت
و بعد از پيغمبر بهتر  كند و عمه صفيه بنت عبد المطلب و على اول هاشمين است فضاى بهشت با ملائكه مقرب طيران مى

 .اهل زمين است

يكى تقديم در تصديق پيغمبر، و ديگر مقوى در دين بودن و منع گروه از : و اعمالى كه جامع جميع خيراتست چهار است
رسول و از دين اسلام نمودن، و علم كامل در ميان مسائل حلال و حرام داشتن، و زهد در دنياورزيدن، اين صفات در 

 .طالب عليه السلام مجتمع بود و در ديگران متفرقعلى بن ابى 

و ديگر در روى زمين در جود مثل على بن ابى طالب در وجود نيامد نه در زمان جاهليت و نه در اوان اسلام و نه در 
سيار عرب و نه در عجم، و بعد از آن عبد اللَّه بن جعفر و عبد اللَّه بن عباس و أهل جود و مكرمت در ميان بنى هاشم ب

 .است به بعضى از ايشان اختصار رفت

 «3ج »
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تر از ايشان در منصه ظهور ننشست و در اين باب ابو سفيان بن  تر و بليغ شائبه تكلف و تكسب فصيح و ديگر ذو نطقى بى
 :حرث بن عبد المطلب گويد

 لقد علمت قريش غير فخر
 

 دهم حصانابانا نحن اجو

  و اكثرهم دروعا سابغات
 

 و امضاهم اذا طعنوا سنانا

  و ادفعهم عن الضراء فيهم
 

 و اثبتهم إذا نطقوا لسانا

گويم كه ما كه بنى هاشميم در جود و سخا از بنى اميه استوارتريم  فخر مى يعنى بتحقيق قريش ميدانند و حال آنكه من بى
پوشيدن و شمشير زدن و نيزه رسانيدن بخصم از ايشان بيشتريم و بيشتريم و بيشتر و و در آلات و ادوات حرب از زره 

تر  تريم دشمن را از خود در سختيهاى محاربات در ميان ايشان و در بلاغت زبان و فصاحت بيان از ايشان ثابت كننده دفع
 .تريم و راسخ

س چه روز روشن است و آفتاب را بگل نتوان پوشيد و نطق زبان و طعن سنان و عمل اركان على بن ابى طالب بر همه ك
و شمه از منازل طاعات و مراتب اعمال و اقدار افعال و شدت محن و حدت فتن ايشان مذكور شد و بقليلى از كثير و 

  و اين»ببعضى از كل از مدايح و مناقب ايشان اكتفا نمود 
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 .و اللَّه اعلم« ام يافت كه بخط عبد اللَّه بن حسن الطبرى مرقوم بودرساله اتم

ديدم كه « رساله ديگر هم از كلام عمرو بن بحر الجاحظ در بيان ترجيح و تفضيل»و مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه 
 :مختصرى از آن ايراد مينمايم و مضمون آن اينست كه

حاصل بر يكسو نهد، و بديده يقين در كتاب الهى و سنت رسالت پناهى  اهواء بىهر آنكه شك و ظن و دعوى باطل و 
 .بنگرد و تعصب باز گذارد و حجت بر حقيت كلام خداى تعالى و رسول او را داند

 اند ايم، و اين جماعتى را كه اختلاف كرده و ما كه هيچ يك از پيغمبر و اصحاب او را در نيافته
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وَ كُونوُا معََ   امت در حقيقت ايشان تا دانيم كه بكدام جماعت اقتدا كنيم و اولويت ايشان بر ما ظاهر شود بفرموده حق كه
منِْ وَ اللَّهُ أخَْرجََكمُْ   تا ما با صادقان باشيم و از باطل و كذب اجتناب نمائيم و چون حق جل و علا فرموده كه  الصَّادقِيِنَ

يعنى و حق سبحانه بيرون آورد شما را از شكمهاى مادران شما كه هيچ چيز در آن حالت  بُطوُنِ أُمَّهاتِكمُْ لا تَعْلَموُنَ شيَئْاً
نميدانستيد بعد از آن چون حقتعالى ايشان را شان علم و معرفت كرامت فرموده بود دانستند، بعد از آنكه ما را علم و 

اند و نفى يك ديگر  ب معرفت دين و أهل يقين نموديم يافتيم كه مردمان در طريق دين مختلفادراك بحصول پيوست طل
 :مينمايند



 .و أصل آن را دو فريق يافتيم

گويند كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله كه رحلت فرمود خليفه و قايم مقامى در ميان امت نصب نفرمود  يكى از فريقين مى
 .باز گذاشت ايشان ابو بكر را بخلافت اختيار كردند و آن را باختيار مسلمانان

را بامامت و خلافت نصب كرد و بعد از رسول او ( ع)گويند كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله امير المؤمنين  و فريق ديگر مى
 .امام و پيشواى مؤمنان و مسلمانان است، و هر يك از اين دو فريق ادعاء حقيقت دارند

مشاهده نموديم ايشان را توقيف كرديم تا بحث كنيم و بدانيم محق را از مبطل بعد از آن پرسيديم از پس چون اين را 
شان كه آيا لابد است و ناگزير خلايق را از حاكم و والى كه حفظ دين كند و مردم را بطاعت فرمايد و از معصيت  همه

ق ميان ايشان كند و داد مظلوم از ظالم بستاند و اقامت اجتناب نمايد و زكوات ايشان را بر مستحقين تفرقه كند و حكم ح
 .بلى لا بد است از اين: حدود نمايد يا نه؟ همه گفتند
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آنكه نظر كنند در كتاب خداى  پس گفتيم كه آيا جايز است مردم را كه يكى را اختيار كنند براى حكومت و ولايت بى
 .ى و سنت پيغمبر او يا نه؟ گفتند؛ جايز نيست اين مگر بنظر در كتاب الهى و در سنت حضرت رسالت پناهىتعال

اسلام كلمه شهادة است و اقرار بر آنچه بر پيغمبر آمده از : پس پرسيديم از دين اسلام كه حقتعالى بآن امر فرموده گفتند
 .ل بقرآن كردن و حلال او را حلال و حرام او را حرام دانستنجانب حقتعالى و نماز و روزه و حج بشرط استطاعت و عم

بلى : باز پرسيديم از ايشان كه آيا خداى تعالى را هست كه بهترى از ميان خلق اختيار كند و او را برگزيند يا نه؟ گفتند
باز « ما يشَاءُ وَ يَختْارُوَ ربَُّكَ يَخْلُقُ »: قول حق است كه فرموده است كه: گفتيم برهان شما بر اين چيست؟ گفتند

 :أهل تقوى، گفتيم: پرسيديم كه خيره كدامند؟ گفتند

كه آيا حقتعالى را هست بهترى از متقيان؟ : بازگفتيم  إِنَّ أَكْرَمَكمُْ عنِدَْ اللَّهِ أَتقْاكمُْ :دليل قول حقتعالى كه: بچه دليل؟ گفتند
گفتيم از  لَ اللَّهُ الْمجُاهدِِينَ بِأَمْوالهِمِْ وَ أَنفْسُهِمِْ عَلَى القْاعدِيِنَ دَرجَةًَفَضَّ :بلى مجاهدان دليل فرموده حقتعالى كه: گفتند

لا يسَتَْويِ منِْكمُْ مَنْ أَنفَْقَ منِْ قبَْلِ الفْتَْحِ وَ   بلى سابقين مهاجرين بجهاد بدليل قول تعالى كه: مجاهدين بهتر هست؟ گفتند
عند اللَّه پس ما قبول كرديم اين را از ايشان از جهت اجماع اين طائفه بر اين و دانستيم كه بهتر  ةًقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظمَُ دَرجََ

 .اند بجهاد اند كه سابق خلقان جهادكنندگان
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: بلى گفتيم آن طائفه كيستند؟ گفتند: بعد از آن پرسيديم كه آيا حق سبحانه و تعالى را هست بهترى از اين طائفه؟ گفتند
آنانى كه عناى ايشان اكثر باشد در جهاد و ضرب سنان ايشان در آن تيزتر بود و ضرب سيف آنان در قتل بيشتر بدليل 

پس اين را   خيَْرٍ تجَدُِوهُ عنِدَْ اللَّهِوَ ما تقُدَِّمُوا لِأَنفْسُِكمُْ منِْ  :و ديگر  فَمَنْ يعَْملَْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ خيَْراً يَرهَُ  قول حق جل و علا كه



از آنان قبول كرديم و دانستيم و شناختيم كه بهترين همه آن كس است كه عناى او در جهاد اكثر باشد و نفس و مال خود 
 .را در طاعت اللَّه بذل كرده روى بدشمن دين آرد و بضرب حسام انتقام كين از او بكشد

ن كه از اين دو كس كه يكى على بن ابى طالب است عليه السلام و ديگر ابو بكر كدام از اين بعد از آن پرسيديم از ايشا
دو كس در حرب عناى او بيشتر است و در سبيل اللَّه بلاى او اكثر؟ پس هر دو فريق اتفاق كردند و گفتند كه امير 

تر و او دفع  حسام او در قتال سخت كه در جهاد طعن سنان او بيشتر بوده و ضرب( ع)المؤمنين على بن ابى طالب 
دشمنان بضرب ذو الفقار آتش بار از پيغمبر ميكرد و قيام دين قويم بكوشش او استحكام يافت، پس ثابت شد در اين 

 .افضل امت است( ع)وجه كه ما ذكر كرديم از اجماع فريقين و دلالت كتاب و سنت بآن كه على بن ابى طالب 

وَ   الَّذِينَ يَخشْوَْنَ رَبَّهمُْ ، أُعدَِّتْ لِلْمتَُّقيِنَ :خائفان بقول حقتعالى كه: متقيان كدام بهترند؟ گفتند و ثانيا سؤال كرديم كه از
لم ، بعد از آن پرسيديم از همه كه در ميان مردمان أع مَنْ خشَِيَ الرَّحْمنَ باِلْغيَْبِ ، تا آنجا كه فرمود كه، أُزْلفَِتِ الجْنََّةُ لِلْمتَُّقيِنَ

آنكه أعلم باشد بقول در حل مسائل و أهدى بحق در قبائل و أحق بآن كه متبوع باشد نه تابع بدليل قول : كيست؟ گفتند
  يحَْكمُُ حقتعالى كه،
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 .يشان قبول كرديمكه حكومت را تعيين فرمود از براى اهل عدل، اين را از ا  بِهِ ذَوا عدَلٍْ منِْكمُْ

بعد از آن پرسيديم از اعلم ايشان بعدل كه كيست؟ گفتند آنكه ادل ايشان باشد بر عدل گفتيم ادل ايشان كيست؟ گفتند 
أَ فَمَنْ يهَدْيِ إِلَى الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ  :آنكه اهدى باشد بحق و احق باشد بآن كه متبوع بود نه تابع بدليل فرموده حقتعالى كه

پس كتاب الهى و سنت رسالت پناهى دلالت كرد و اجماع بآن كه افضل امت بعد از حضرت رسالت صلى اللَّه عليه   يتَُّبَعَ
روى جهاد و و آله امير المؤمنين على بن ابى طالب است عليه و آله السلام، زيرا كه باتفاق اكثر و أتقى ايشان است از 

چون اتقى است أخشى است و چون اخشى است اعلم است، و چون اعلم است ادل است بر عدل، و چون ادل است 
 .اهداى امت است بحق، و چون أهدى است أولى است بمتبوعيت و بآن كه حاكم باشد نه تابع و نه محكوم

در آن تدبر نمايند و استنباط احكام از اين هر دو و اجماع امت است كه بعد از پيغمبر رجوع بقرآنست و سنت نبى او كه 
  كنند تا اشتباهى كه باشد از آن زائل شود، چون نظر كرديم در آيات بطريقى كه
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 .مذكور شد تمام دلالت دارد بر افضليت آن حضرت

كه دلالت ظاهره دارد بر آنكه حق   ذِينَ آمنَُوا منِْكمُْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَْ دَرجَاتٍيَرفَْعِ اللَّهُ الَّ :و گفته شده در آيه كريمه كه
اند  سبحانه و تعالى اختيار فرموده علما را و تفضيل داده بر غير برفع درجات و جميع امت اتفاق دارند بر آنكه چهار كس

، و عبد اللَّه بن (ع)از آن جمله امير المؤمنين على است : اند كردهكه از ايشان علم اخذ ( ص)از اقوام و اصحاب پيغمبر 
 .اند كه عمر نيز بوده عباس، و عبد اللَّه بن مسعود، و زيد ابن ثابت، و بعضى گفته



گويند كه پيغمبر صلى  پس ما ميپرسيم از امت كه هر گاه وقت نماز درآيد كيست اولى مردمان بتقديم، ايشان در جواب مى
عليه و آله فرموده كه أقرء قوم بتقديم و امامت اولى است باز از اجماع امت است كه اين چهار كس اقرأند بكتاب اللَّه  اللَّه

 .از عمر پس او خارج شد از اين

اند در دين پس اختلاف كردند ما ايشان را  پرسيم كه از اين چهار كس كدام اقرأند بكتاب اللَّه و افقه باز از ايشان مى
گويند باتفاق كه  اند بامامت مى پرسيم از ايشان كه كدام اولى اند مى نمائيم تا بر ما معلوم شود كه كدام اقرء و افقه مى توقيف

( ع)اند پس ابن مسعود و زيد بن ثابت از اين حكم ساقط شدند باقى ماند امير المؤمنين  پيغمبر ميفرمود كه ائمه از قريش
 .و ابن عباس

گويند باز كه پيغمبر فرموده كه هر گاه دو عالم فقيه  ان كه از اين دو كس كه اولى است بامامت؟ مىباز پرسيديم از ايش
قريشى باشند آنكه بسن بزرگتر است و اقدم است از روى هجرت او اولى است بامامت؛ پس بر اين قول عبد اللَّه بن 

 باقى ماند( ع)عباس نيز ساقط شد اكنون امير المؤمنين 
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 .«اين آخر كلام ابن جاحظ است»كه أحق است بامامت باجماع جميع امت و بدلالت كتاب و سنت 

كه ابن جاحظ از رجال اسلام بوده و افراد زمان در فضل و علم و صحت ذهن و حسن : مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد
بهر جليل و حقير بر دقائق آن با وجود آنكه شيعى نبوده تا متهم باشد بلكه عثمانى  فهم و اطلاع بر حقائق علوم و معرفت

مروانى بوده و كتب مصنفه بسيار دارد و شهادت كرده در اين دو رساله از تفضيل بنى هاشم و تقديم ايشان بر ديگران و 
و آن أظهر است از طلوع آفتاب نورانى  فضل و تقديم امير المؤمنين بر وجهى كه در آن شائبه شك و شبهه ريب نميماند

بتوفيق حضرت يزدانى، چه او اين مذهب نداشت، اما حق سبحانه و تعالى او را ناطق گردانيد بكلام حق و جارى ساخت 
لسان او را بصدق تا حجت باشد بر او در دنيا و آخرت كه اگر بخلاف اين اعتقاد كند حقتعالى خصم او باشد در محشر 

جل و علا بر لسان هر قائل حاضر و ناظر است كه چه گفت و اصعب امور و اشق قول آنست كه شخصى زيرا كه حق 
چيزى را بذكر درآرد كه بواسطه آن مستحق رياض جنانى گردد و باز او بسبب خلاف آن مستوجب عذاب نيرانى شود، 

 .نعوذ باللَّه من ذلك

اين مرد ثبت افتاد، اكنون شروع ميكنيم در مقصود بحول و قوه و اين مقدار ما را كافى بود از مطلوب ما كه بشهادت 
 .داريم ملك معبود، و آنچه مهم است مقدم مى
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از آن جمله تفسير معنى آل و اهل بيت و عترت رسول است و تبيين آنكه ايشان چه كسانند و آنچه وارد شده در اين 
 .ار و اقوال ارباب لغتباب از اخب

ابو عبد اللَّه حسين بن خالويه گفته كه آل در لغت تقسيم يافته به بيست پنج قسم از آن آل اللَّه قريش آمده كه شاعر گفته 
  كه گويند شعر عبد المطلب است كه



  نحن آل اللَّه في كعبته
 

  لم يزل ذاك على عهد ابرهم

 .اند از عهد حضرت ابراهيم بار عليه السلام در حرم كعبه هميشه بودهكه طائفه خود را آل اللَّه گفته 

اند كه مراد از آن نيست كه نحن آل بيت اللَّه بحذف مضاف يعنى قطان مكه و سكان حرم اللَّه، عرب  و بعضى گفته
حضرت ميكشت بحسب يا اند كه مآلشان بآن  گويد در استغاثه كه يال اللَّه قريش اراده ميكنند، و آل محمد بنى هاشم مى

اند كه صدقه بر ايشان  و بعضى ديگر گويند آل محمد آن جماعت( ص)كه هر تقى آل محمد است : بقرابت و بعضى گويند
كه آل اللَّه : مراد بميراث نبوت و علم است، و بعضى گويند  يَرِثنُِي وَ يَرثُِ مِنْ آلِ يَعقُْوبَ  حرام است، و أما قول حقتعالى كه

 :كه( ص)اند بدليل قول پيغمبر  ناهل قرآ

  ان للَّه اهلين

  كه: ، بدرستى كه حقتعالى را أهلان هستند پرسيدند كه آنها كيستند فرمود

  أهل القرآن

  ، و در حديث ديگر واقع است كه

 أهل القرآن عرفاء أهل الجنة

كعبه را بيت اللَّه و رجب را شهر اللَّه هر گاه كه حق سبحانه و تعالى تفضيل ميفرمايد چيز را نسبت بخود ميدهد مثل 
 .آيد در مذكر و در مؤنث اهلات گفتند، و جمع اهل در سلامت اهلون و اهلين مى
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 فرق چيست ميان آل و أهل؟: و اگر گويد كه

گويند هياك و اياك و هيهات  در أهل است چنانچه مىهر دو يكسانند زيرا كه همزه آل مبدل است از ها كه : گوئيم كه مى
و ايهات، و دليل بر اين آنكه اجماع ارباب نحو است بر آنكه تصغير آل بر اهيل ميكنند چه تصغير رد ميكند اشيا را بأصل 

نان كه در خود در اين خلافى نيست الا آنكه كسائى تجويز كرده اويل و اهيل را يك بار بر لفظ و ديگر بار بر أصل همچ
 .جمع قيل اقيال بر لفظ و اقوال بر أصل

: گويند اند در جماد و اسماء مجهوله اهل را و در حيوان و اسماء معروفه آل را مى اختيار كرده: و بعضى ديگر گويند كه
 .نمايد أهل بغداد و آل قوم و آل محمد و آل سرابيست كه در صحراى مستوى گرم بمنزله آب مى

گويند،  سراب پيش از ظهر است و آل بعد از ظهر و آل چوبهاى خيمه را مى: اند اند ميان آل و سراب گفته و باز فرق كرده
گويند مثل آنكه ديدم آل زيد را، يعنى شخص او را ديدم، و آل انسان نفس او است  و اسم كوه بعينه، و شخص را نيز مى



وَ   بقَيَِّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى :اند بقول حقتعالى كه جاج جستهگويند كه آل احمد آمد، يعنى احمد خود آمد، و احت همچو مى
  يعنى ما ترك  آلُ هاروُنَ
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 .موسى و هرون

كه غرق شدند سه هزار  و آنها  وَ أَغْرقَنْا آلَ فِرْعوَْنَ  اند كه بر دين و مذهب او بودند كما قال اللَّه تعالى و آل فرعون بعضى
 .هزار كس بودند

كه حقيقت آل در لغت چيست نه مجاز آيا خاص است ببعضى يا عام بهمه هر گاه كه ما شنيديم : پس اگر كسى گويد
 .مطلقا كه مقيد نساختيم

حقيقت آل در لغت قرابت خاصه است نه ساير امت و همچنين عترت كه خاصه ولد فاطمه است عليها : گوئيم كه مى
السلام و گاه است كه مجازا بغير آن استعمال ميكنند چنانچه گوئى كه آمد برادر من يعنى در دين نه در نسب يا در 

كه مراد قبيله است و گاهست در  ثَمُودَ أخَاهمُْ صالحِاً  وَ إِلى  يابد مثل صداقت يا در قبيله يا در حق اخوت اطلاق مى
 .گفت از جهت اختصاص از غير را برادر مى( ع)كه امير المؤمنين ( ص)مبر اصفيا و خلصا اطلاق مييابد مثل قول پيغ

  هؤلُاءِ بنَاتِي :گفت بقول خود و از اينست قول حقتعالى كه حكايت از لوط پيغمبر است كه او مى
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اوارترند از براى داعيه شما و حال آنكه ايشان دختران صلبيه او نبودند كه اين دختران من كه اينهايند سز  هُنَّ أطَهَْرُ لَكمُْ
 .بلكه از دختران امت او بودند اضافه بنفس خود كرد از جهت تعطف و رحمت و شفقت

گذارى  بيان فرمود در وقتى كه از آن حضرت سؤال كردند كه بعد از خود چه چيز در ميان ما مى( ص)و حضرت رسالت 
گذارم ثقلين را كه كتاب اللَّه است و عترت من پس  در ميان شما مى: ك جسته گمراه نشويم؟ فرمود كهكه ما بآن تمس

آل على و آل جعفر و آل : گفتند ايشان كيستند فرمود كه: شما به بينيد كه بعد از من چگونه با ايشان سلوك خواهيد نمود
 .عقيل و آل عباس

قيل است و عترت در اصل لغت قطعه از مشك است و بعضى گويند اصل و وجه تسميه ثقلين آنست كه اخذ بهر دو ث
 .درخت است

، در نماز و مسح بر خفين نكشيدن، ابن  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ از جابر مرويست كه اجماع آل رسول اللَّه است بجهر
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليُِذهِْبَ عنَْكُمُ   عموم در آيه اين مذهب شيعه است و مذهب اهل بيت و تخصيص يافته اين: خالويه گفته كه

بآن كه ام سلمه فرموده كه اين آيت نازل شد در شأن نبى و على و فاطمه و حسن و  الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكمُْ تَطهْيِراً
 .حسين صلوات اللَّه عليهم
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كه اين فرس از آل اعوج است يعنى از اصل : گويند و ديگر آل اعوج و آل ذى العقال نسل فرسهاى تيز رفتار است مى
آدمََ وَ   إِنَّ اللَّهَ اصْطفَى  ايشان، پس همچنين آل محمد را گويند يعنى از نسل پاكيزه او قول حق نيز باين ناطق است كه

يعنى حق سبحانه و تعالى ايشان را برگزيد بر اهل   ذُرِّيَّةً بعَْضهُا مِنْ بعَْضٍ. مْرانَ عَلَى الْعالَميِنَنُوحاً وَ آلَ إِبْراهيِمَ وَ آلَ عِ
من از حقتعالى : زمان خودشان كه ذريت بعضى از ايشان از بعضى است در تناسل و توالد، و آن حضرت فرمود كه

 .آن را بمن اعطا فرمودام كه هيچ كدام از اهل بيت مرا بآتش در نبرد  درخواسته

 .و آل حم آن هفت سوره است كه أول آن حم است

  و آل يس آل محمد است و حزبيل از انبياى بنى اسرائيل و حبيب نجار و اهل البيت در چندين
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و فاطمه و حسن و حسين صلوات اللَّه عليهم موضع تخصيص يافته مثل آيت مباهله كه اختصاص يافته بأمير المؤمنين 
  چنانچه ام سلمه روايت كرده كه چون ايشان در كسا داخل شدند حضرت رسول فرمود كه

  اللهم هؤلاء اهل بيتى

 »ام سلمه گفت كه من هم از شمايم فرمود كه 

 انت على خير

 .تو بر خيرى« 

 .و آل مرا مر آن كسى است كه وضع كتابت كرد بعربى

اند و اهل بيت نبى امير المؤمنين و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام بر  ا اهل پس اهل اللَّه اهل قرآنو ام
 .وجهى كه ام سلمه تفسير كرد
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و در شان ايشان ! ه زيرا كه ما قبل و ما بعددر شأن ازواج نبى سمت نزول يافت  أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ  پس اگر سائل گويد كه آيت
 .است

 .گوئيم در جواب كه اين قول غلط است هم از روى روايت و هم از روى درايت مى

 .اما روايت حديث ام سلمه است كه مذكور شد



اهل بيت بود بايستى ليذهب عنكن و يطهركن ورود مييافت پس نزول آن در شأن  و اما درايت آنكه اگر در شان ايشان مى
 .باشد و تذكير او از جهت تغليب است كه قاعده مقرره است

هر شب سى هزار كس ( ع)اند و آل داود آنانى كه موهبت ايشان ملك و نبوت بود كه داود را  و اهل كتاب يهود و نصارى
ه و حكمت حراست ميكرد و حقتعالى آهن را در دست او نرم كرده بود و حسن صوت داده و روزى طيب كرامت فرمود

ملك بيقياس كرامت كرده و باد و ( ع)گفتند و سليمان را  و فصل الخطاب ارزانى داشته و جبال و طيور با او تسبيح مى
  جن را مسخر او كرده و زبان
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 .باو صيد ماهى ميكنندگويند كه  مرغان آموخته، و آل جمع اله است و آن چوبيست و آل حربه را مى

  فصل

 .در بيان بعضى از اخبار و آثار كه سمت تقدم مييابد

از امام على بن موسى الرضا عليهما السلام منقولست كه او از آباى بزرگوار خود صلوات اللَّه عليهم روايت فرموده كه ما 
هانيم حمار را بر اسب زيباى تيزرو تندرو، ج جماعتى اهل بيتيم كه بر ما صدقه حلال نيست و مأموريم باتمام وضو و نمى

 .و اين كنايه است از آنكه ميان آل رسول با مخالفت سمت مواصلت نيست

پس او  -نعوذ باللَّه -فرمود كه هر كه بغض اهل بيت من داشته باشد( ص)و از ابى سعيد خدرى مرويست كه پيغمبر 
 .منافق است

قلم : كه من رفتم نزد عايشه و از حالات روز جمل پرسيدم گفت: مجمع گفتعوام بن حوشب روايت كند كه ابن عم من 
ترين مردم  كسيرا از من سؤال ميكنى كه دوست: پرسيدم گفت( ع)قدر بقضاى آن رفته بود، پس از حال امير المؤمنين 

هم، من ديدم على و فاطمه و است نزد رسول اللَّه و زوج كسى است كه او نيز احب مردم است بر رسول اللَّه صلى اللَّه علي
اند ببر  بار خدايا اينان اهل بيت من: حسن و حسين را عليهم السلام كه پيغمبر ايشان را در جامه خود جمع فرمود و گفت

دور باش كه : يا رسول اللَّه من از اهل بيت توأم؟ فرمود: از ايشان رجس را و پاك گردان ايشان را از لوث گناه، من گفتم
 .رىتو بر خي

 «4ج »
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بود عايشه و ام سلمه را كه  بود هر آينه ممكن مى پس اين حديث و حديث ام سلمه بيان آل و أهل كرده كه اگر عام مى
 .بگويند كه ما از اهل اوئيم پس چون نگفتند معلوم شد كه اهل و آل مخصوص اين جماعت بوده



كه ابو بكر با سوره براءة متوجه مكه معظمه شد و پيغمبر بأمر حق او را باز گردانيد و آن را بامير المؤمنين داد و نيز وقتى 
و فرستاد كه حكم الهى چنان است كه اين سوره را من خود يا يكى از اهل من بأهل مكه برساند أبو بكر كه باز گرديد 

 (.ع)د باختصاص آل و أهل بجماعت مذكوره نگفت كه من از اهل توأم، و اين دلالت صريح دار

از حج بازگشت نزول اجلال فرمود بغدير جحفه كه واقع ( ص)و زيد بن ارقم روايت كند كه چون حضرت رسول اللَّه 
آن محل را از شوك و خار پاك ساختند و بلندى قائم كردند و ندائى : است ميان مكه معظمه و طيبه مدينه و فرمود كه

و روزى بغايت گرم بود چنانچه هر كه رداى كه داشت ( ص)ر دادند و ما بيرون رفتيم بجانب رسول اللَّه صلاة جامعه د
نشست چون مردم همه جمع شدند آن حضرت با ايشان نماز گذارد و بعد از  بواسطه شدت گرما در زير پاى انداخته مى

 :انصراف از نماز فرمود كه

باللَّه من شرور انفسنا و من سيآت اعمالنا الذى لا هادى لمن اضل و لا مضل لمن هدى الحمد للَّه نحمده و نستعينه و نعوذ 
  و اشهد ان لا اله الا اللَّه و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

  اما بعد اى معشر مردمان نخواهد بود نبى را از عمر مگر نصف عمر آنكه پيش از اين بوده. 
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و حال آنكه عيسى پيغمبر در ميان قوم خود چهل سال لبث كرد و من در بيستم سال شرع و دين را قايم ساختم و كامل 
گردانيدم و بلا شك از شما جدا خواهم شد و من و شما هر دو پرسيده خواهيم شد يعنى فردا در قيامت از من خواهند 

ز شما خواهند پرسيد كه محمد در ميان شما بچه كيفيت زندگانى كرد شما در پرسيد كه تبليغ رسالت را چگونه كردى و ا
 .جواب چه خواهيد گفت

همه بر پاى خواستند و گفتند يا رسول اللَّه در جواب خواهيم گفت و گواهى خواهيم دادن كه تو رسول و عبد اوئى و 
و نصيحت بود بجاى آوردى، و امر او را بر  آنچه حق اداى رسالت و امانت بود بتقديم رسانيدى و هر چه شرط ارشاد

 .جاى نشانيدى، و قيام بعبادت او نمودى تا وقتى كه مقرر بودى حق سبحانه و تعالى ترا جزاى خير دهاد

همتاست  شريك و بى دهيد بآن كه معبودى نيست غير معبود بسزا كه بى بعد از آن فرمود كه آيا نيستيد شما كه گواهى مى
رسول اوست و آنكه بهشت و دوزخ و بعث بعد از موت همه حق است و ايمان بهمه كتب او داريد؟ همه و محمد بنده و 

 .بلى يا رسول اللَّه: گفتند

دهم كه در اين قول صادقيد و باز مصدق گشتيد بدانيد و آگاه باشيد كه من پيش  من هم گواهى مى: آن حضرت فرمود كه
ختن آن از جهت شما، و شما با من آن خواهيد كه وارد گردانم شما را بر روى شما باشم بر حوض از براى آماده سا

حوض، پس در حالت ملاقات از شما خواهم پرسيد كه با ثقلين كه من در ميان شما گذاشته بودم چگونه زندگانى كرديد، 
 .ما ندانستيم كه ثقلين عبارت از چيست
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دو : يا رسول اللَّه پدر و مادر من فداى تو باد ثقلين چه چيز است؟ فرمود كه: از مهاجرين از آن ميان برخاسته گفتيكى 
چيز است كه بزرگتر آن كتاب اللَّه است كه او سببى است كه يك طرف آن بيد قدرت خداى عز و جل است و يك طرف 

اند،  يد تا نلغزيد و گمراه نگرديد، و كوچكتر آن عترت منديگر بدست شماست، پس متمسك شويد بآن و چنك در او زن
ام از داناى نهان و آشكار بآن كه وارد  زنهار نكشيد ايشان را و با كين و قهر با ايشان سلوك مكنيد كه من در خواسته

و گذارنده ايشان گرداند شما را بر من بكنار حوض و آن را بمن اعطا فرموده، پس قهركننده ايشان قهركننده من است و فر
 .فرو گذارنده من و دوست ايشان دوست من و دشمن ايشان دشمن من

بدانيد كه هيچ امتى هلاك نشد تا دينى بهواى نفس خود اختيار نكرد و غلبه نكرد : و سه نوبت اين را اعاده فرموده گفت
ميكرد، يعنى اين امور سبب هلاك امتست بر پيغمبر خود، و تا بقتل نياورد كسيرا كه در ميان ايشان بعدل و راستى سلوك 

هر كه من : گرفته به بالا برد و فرمود كه( ع)پس پيرامون آن نبايد گشت، و در نوبت چهارم دست امير المؤمنين على 
 .مولاى اويم اين على مولاى اوست بارخدايا دوست دار هر كه او را دوست دارد، و دشمن دار هر كه او را دشمن دارد

 من اولى مردمان نيستم بمؤمنان؟: ت زهرى آمده كه آن حضرت سه نوبت فرمود كهو در رواي

  اند بمؤمنان، چهارم بار فرمود كه هر كه من مولاى اويم حاضران گفتند خداى و رسول او اولى
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 .پس على مولاى اوست

حقيق در اين كلام ميمنت انجام نظر اندازد و هوا و هوس نفسانى را طرح كند و فرمايد اگر كسى بديده ت مؤلف كتاب مى
نيك تأمل نمايد و قدم انصاف پيش نهد بر او همچو روز روشن شود كه اين كلام نص جلى است از آن حضرت بر امامت 

باهره و أدله ظاهره سمت  و خلافت و اقامت حجج باهره است بر كسى كه در اين أمر نزاع دارد، و بسيارى ازين براهين
ذكر خواهد شد و اين قول بتقريب معنى اهل و عترت و آل بر سبيل اجمال مذكور شد و درين باب كميت رحمه اللَّه كه 

  مادح آل رسول بوده اين ابيات فرموده

  و يوم الدوح يوم غدير خم
 

 ابان له الولاية لو أطيعا

 و لكن الرجال تبايعوها
 

 خطرا اضيعافلم ار مثلها 

  فكم ابلغ بهم لعنا و لكن
 

 اساء بذاك اولهم صنيعا

  فصار لذاك اقربهم لعدل
 

 الى جور و احفظهم مضيعا

 اضاعوا امر قائدهم فضلوا
 

 و أقومهم لدى الحدثان ريعا

  تناسوا حقه و بغوا عليه
 

 بلا ترة و كان لهم قريعا



 فقل لبنى امية حيث حلوا
 

 القطيعاو ان خفت المهند و 

  اجاع اللَّه من اشبعتموه
 

 و اشبع من بجود كما اجيعا
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  بمرضى السياسة هاشمى
 

 يكون حيا لامته ربيعا

  و ليثا في المشاهد غير نكس
 

 لتقويم البرية مستطيعا

 يقوم امرها و يذب عنها
 

 و يترك جدبها ابدا مريعا

يعنى در روز دوح كه روز غدير خم است حضرت بامر كردگار ظاهر گردانيد از براى امير المؤمنين امامت و خلافت را 
اگر اطاعت كنند معاندان و سر از فرمان نه پيچند، و لكن خلايق حاضره آنجا در آن روز بيعت كردند بر امر خلافت فأما 

كه بعد از آن انكار نمودند، پس بسا لعنى كه متوجه آن جماعت است كه من نديدم مثل آن خطرى كه ضايع ساختند بآن 
اقرار را انكار كردند و بدتر آن لعن بر آن كس كه أول اين صنعت كرد و اين قاعده نهاد پس براى اين حركت شنيع أقرب 

ضييع منجر گشت و دارى داشت به ت ايشان كه شمه عدل ميورزيد سررشته او بجور كشيد و أحفظ ايشان كه دعوى دين
اش اين بود كه در دين قايم است بواسطه اين  ضايع ساخت أمر مقتداى خود را پس گمراه شدند و اقوم ايشان كه داعيه

كره و اجبارى  حادثه ترسيده آن را از دست گذاشت، و فراموش كردند حقوق ديرينه او را و بر او دست تعدى گشودند بى
رين و همنشين بود، پس بگو اى حق گوى بنى اميه را هر جاى كه فرود آيند و ديوان و حال آنكه آن حضرت ايشان را ق

كه گرسنه كناد حق سبحانه و تعالى آن كس : مظالم را بر پاى كنند و اگر چه ترسى از شمشير آبدار هندى و بيم قتل باشد
شيد، و برضاى دوستان اميد از حضرت منان كه شما او را سير كرده باشيد و سير گرداناد آنكه شما او را گرسنه گذاشته با

است كه حسام صرام سياست هاشمى در ميان شما درآيد و انتقام از شما بكشد و بفيض باران رحمت خود رياض 
وار سبز و خرم سازد و شير بيشه شجاعت بهجوم نامردان روى گردان  اند ربيع محتاجان را كه امت عبارت از ايشان

قايم ميسازد و منع مكاره از محبان مينمايد، و شر دشمن از ايشان دفع ميكند، و ريعان و  نميشود و امر خلايق را
رونق سازد، اين  زار ايشان هميشه تازه و خرم ميدارد كه باد قهر خصم بر ايشان نميتواند وزيد كه آن را خشك و بى كشت

خانهاى اهل نفاق بآتش قهر بسوزاند و حال موقوف صاحب امر است كه از غيب بيرون آيد و بصمصام انتقام سياه 
گلشنهاى أهل وفاق را بباران مرحمت تازه و خرم گرداند، اللهم ارزقنا من عظيم نواله و اجعلنا من المشرفين بلقائه و 

 .وصاله

كه بر مثل اهل بيت من مثل كشتى نوح پيغمبر است عليه السلام : و ديگر حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فرموده
او كسى سوار شد از تلاطم طوفان مخالفت خلاص شد و كسى كه از آن تخلف كرد در درياى قهر الهى غرق شد از دام 

  آب بآتش پيوست
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  همچو فرعون شوم گردن كش
 

  از ره آب رفته در آتش

 :العابدين عليه السلام كه روزى در مجلس ميفرمود و روايت كنند از على بن حسين امام زين

كه اى گروه مردمان هر خاموشى كه درو فكرى نيست پس آن تباه است، و هر كلامى كه درو ذكرى نيست پس آن 
بيهوده است، بدانيد و آگاه باشيد كه حق سبحانه و تعالى ياد ميكند جماعتى را بسبب پدران و محافظت مينمايد و نگاه 

كه حضرت خضر را عليه السلام فرستاد و  وَ كانَ أَبُوهُما صالحِاً  أبناء را بآباء چنانچه در كلام خود ياد كرده كه ميدارد
حفظ اموال آن دو يتيم كرد كه در زير زمين مدفون بود، بآن كه تجديد آن علامت كرد تا مال ايشان ضايع نشود زيرا كه 

پدران بزرگوار بمن رسيده است كه آن صالح از پدر دهم آن دو يتيم بوده، و يكى از پدران ايشان سمت صلاح داشته، از 
و رعايت جانب ما را فرو مگذاريد، پس ( ص)ما خود عترت رسول الهيم، پس ما را محافظت كنيد براى روح رسول اللَّه 

 .از هر جانب در اين مجلس فغان و گريه برخاست

: باين دو گوش خود شنيدم و الا كر بادا كه ميفرمود كه( ص)ه من از پيغمبر و ابن عباس رضى اللَّه عنهما روايت كند ك
من مثل يك درختم كه روينده است در بهشت، و فاطمه بار آن درخت است، و على بار دهنده اوست، و حسن و حسين 

نيز اين حديث و صاحب كتاب فردوس »ثمره آن درختند، و محبان اهل بيت برگهاى آن درخت حقا حقا كه چنين است، 
 .«روايت كرده

بهشت عنبر سرشت مشتاق چهار كس است از اهل : فرمود كه( ص)و روايتست از جابر بن عبد اللَّه كه حضرت رسول 
على بن ابى طالب : من كه بتحقيق دوست ميدارد ايشان را خداى تعالى و أمر فرموده مرا بدوست داشتن ايشان كه آنها

 .ى اللَّه عليهم، و مهدى كسى است كه عيسى بن مريم در پى او نماز بگذارداست و حسن و حسين و مهدى صل
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وَ إِنِّي لَغفََّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمنََ وَ عَملَِ  :گفت كه حقتعالى فرموده و عمر بن ساكن گفت كه من از ثابت بنانى شنيدم كه مى
ام كسى را كه از ناشايست توبه كند و  ، اى الى ولاية أهل البيت عليهم السلام، يعنى من هر آينه آمرزنده تدَىصالحِاً ثمَُّ اهْ

دوستى ايشان توبه و ايمان و عمل  ايمان آورد و عمل صالح ورزد بآن هدايت يابد بولايت اهل بيت عليهم السلام بى
 .صالح هيچ قبول نيست

  حب على بود وجودت بجوى بى
 

  مهر على مايه سودت بجوى بى

 باللَّه كه اگر على امامت نبود
 

  صد قبله و محراب سجودت بجوى



و طائفه . طائفه كه گرامى دارند ذريت مرا: فرموده كه من شفيعم چهار طايفه را در روز قيامت( ص)و ديگر آن حضرت 
در امور ايشان وقتى كه مضطر باشند بآن امور، و طائفه كه عند الحاجه حاجت ايشان را روا كنند، و طائفه كه سعى نمايند 

 .كه دوست دارند ايشان را بدل و زبان

 :و همچنين منقولست از كتاب فردوس كه تأليف شيرويه ديلمى است كه حضرت رسول فرمود كه

  اول كسى كه من شفاعت ايشان كنم در روز قيامت از امت من اهل بيت من خواهند بود پس

  بأقرب فالاقر

 .الحديث بتمامه

 .من و على از يكدرختيم و ديگر مردم از درختهاى متفرقه: و ابن عباس روايت كند كه آن حضرت فرمود كه

اى معشر بنى عبد المطلب بهترين اهل بهشت منم و حمزه و جعفر و على : انس بن مالك روايت كند كه پيغمبر فرمود كه
 .و حسن و حسين و مهدى صلى اللَّه عليهم

 .در حديث ديگر بهترين مردمان واقع است و
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كه آن حضرت تخصيص فرمود اين جماعت را بذكر دون باقى ائمه عليهم السلام، چه : و مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد
سيد ولد آدم است و اما باقى ائمه سواء  هر چه او خود است در اثبات سيادت احتياج بدليل و برهان ندارد، زيرا كه

چون صاحب دولت ( ع)كه ايشان بسعادت شهادت فائز شدند پس ايشان را بر غير مزيت باشد، و اما مهدى ( ع)مهدى 
جديده و سعادت مستأنفه خواهد بود حق سبحانه و تعالى اعاده گرداند بيمن او دين خود را، و بعز اقامت دعوت او 

هر سازد، و بتشييد قوت نصرت او برهان خود را قائم گرداند، و بلند سازد بحكم ايالت او ذكر خود سلطنت خود را ظا
وَ  را، پس عجب نباشد كه او بهترين مردمان باشد و بذكر مخصوص گردد، و نيز تنبيه فرموده آن حضرت بر فضل او،

 .كانُوا أحََقَّ بهِا وَ أهَْلهَا

اهل بيتيم كه حقتعالى از ما زائل ساخت فواحش ظاهر و باطن را يعنى گناه ظاهر و ما از : و ديگر آن حضرت فرمود كه
 .آيد باطن از ما بوجود نمى

ما جماعت اهل بيتيم كه حقتعالى اختيار كرده از براى ما : فرمود كه( ص)ابن مسعود روايت كند كه حضرت رسول 
 .آخرت را بر دنيا

دوستى آل محمد بهتر است از عبادت ساليانه و هر كه بر دوستى ايشان و هم از او مرويست كه آن حضرت فرمود كه 
 .بميرد به بهشت داخل شود



پنج چيز است كه هر كه بآن ايمان نمايد معذور نباشد از ترك عمل آخرت يعنى عمل آخرت را : زيد بن ارقم گويد كه
با مردم، و معيشت در بلاد خود كردن  آن زوجه صالحه است، و پسران نيكو كردار، و حسن معاشرت: بجاى آورده كه

 .يعنى بقوت لا يموت قناعت كردن، و دوستى آل محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم ورزيدن

 .كه على و شيعه او رستگارانند در روز قيامت( ص)ام سلمه روايت كند از نبى 
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ده از اين در باب عترت گفته شده بر آنچه ما ذكر كرديم آن را از مطالب السؤول في مناقب آل زيا: و مؤلف ميفرمايد كه
الرسول كه تصنيف شيخ عالم كمال الدين محمد بن طلحه است جزاه اللَّه خيرا، و او شيخى است مشهور و فاضلى است 

مائة و ترفع حال و زهد او و ترك كردن مذكور گمان من آنست كه وفات كرد رحمه اللَّه در سنه أربع و خمسين و ست
وزارت شام را و انقطاع او از دنيا و انزواى او از برايا مشهور و معلوم است و عهد او قريب بوده و در حال انقطاع و انزوا 

 :اين كتاب را تصنيف كرده با كتاب دائره، و او از رؤسا و اعيان شافعيان بود گفته است كه

شود عليهم السلام، اما عترت بواسطه  اند كه ذريت و اين هر دو در آل رسول يافت مى ى گفتهعترت عشيره است، و بعض
اند، و قرآن از اين مخبر است  اند، و أما ذريت بسبب آنكه اولاد بنت رسول آنكه عترت از اهل نزديكترند و ايشان همچنين

وَ   وَ عيِسى  وَ هاروُنَ وَ كذَلِكَ نجَْزيِ الْمحُسْنِيِنَ وَ زَكَرِيَّا وَ يحَيْى  يُوسُفَ وَ مُوسىوَ منِْ ذُرِّيَّتِهِ داودَُ وَ سُليَْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ   كه
 .عيسى را از ذريت ابراهيم عليه السلام شمرد و اتصال او از جهت مريم است عليهم السلام  إِليْاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالحِيِنَ

كه صاحب كتاب فردوس ( ص)كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه قول رسول است  مؤيد قول: مؤلف ميفرمايد رحمه اللَّه كه
 :از جابر بن عبد اللَّه انصارى رضى اللَّه عنه روايت كرده كه آن حضرت فرمود كه

حق سبحانه و تعالى ذريت هر پيغمبرى را در صلب او پديد آورده و خداى تعالى گردانيده ذريت مرا در صلب على بن 
 .ابى طالب
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هر قومى كه هست عصبه ايشان از قبل : كه فرمود( ص)و عز الدين محدث از عمر نقل ميكند كه من شنيدم از پيغمبر 
 .باشد الا اولاد فاطمه كه من عصبه و پدر ايشانم پدرشان مى

كه روايت كرده ابو الحسن على بن احمد الواحدى در تفسير  أما مستند ذوى القربى آنست: و ديگر ابن طلحه ميگويد كه
نازل شد پرسيدند كه يا رسول اللَّه اينها   قُلْ لا أَسئَْلُكمُْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى  خود بسند ابن عباس كه چون آيت

 .على و فاطمه است و هر دو پسر صلوات اللَّه عليهم: چه كسانند كه حقتعالى امر فرموده ما را بمودت ايشان؟ فرمود كه

 (ع)در ذكر خصوصيت امامت بائمه اثنا عشر 

مر پسر خود را امام حسن، ( ع)ثبوت امامت هر يك از ايشان بنص امير المؤمنين است : ابن طلحه رحمه اللَّه ميفرمايد كه
 .الحسين همچنين تا صاحب الزمان صلوات اللَّه عليهم و از او به برادر خود امام حسين، و از او به پسر خود على بن



اند و بعضى  اند بعضى بجانب افراط ميل كرده و اما انحصار ايشان در اين عدد مخصوص پس هر كس از علما چيزى گفته
 .اند و طريق وسطى حسن است ديگر بطرف تفريط فرود آورده

  است از محاسن افكار در سرو علن و ملخصو من ذكر ميكنم آنچه احسن است از نتائج فطن و ابين 
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 .آن مذكور ميگردد بر چند وجه

وجه اول آنچه متعلق بحروف و عدد است، و اين آنست كه ايمان و اسلام مبتنى بر دو كلمه لا اله الا اللَّه محمد رسول 
زده حرف است، و امامت فرع ايمان است پس واجب است كه قائم بامامت دوازده اللَّه است و هر يك از اين دو اصل دوا

 .امام باشند

وَ لقَدَْ أخََذَ اللَّهُ ميِثاقَ بنَِي إِسْرائيِلَ وَ بَعَثنْا منِْهمُُ اثنَْيْ عشََرَ   وجه دوم آنكه حق سبحانه و تعالى در قرآن مجيد فرموده كه
فرموده از جهت نقبا و ائمه دوازده است پس آنها كه اين امر قائم بايشان باشد بايد كه  پس عددى كه حقتعالى تعيين نقَيِباً

دوازده باشند، در ليلة العقبه كه انصار بيعت كردند آن حضرت فرمود كه اخراج كنيد دوازده نقيب را در ميان خود از براى 
 .تفع مطلوبمن بعدد نقباى بنى اسرائيل پس اين طريق گشت متبع مرغوب و عددى مر

پس  أُمَّةٌ يهَدْوُنَ بِالحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ وَ قَطَّعنْاهمُُ اثنْتََيْ عشَْرةََ أَسبْاطاً  وَ مِنْ قَومِْ مُوسى  وجه سيم آنكه حقتعالى فرمود كه
 .اند بايد كه باين عدد باشند اند باين عدد پس ائمه كه هاديان طريق گردانيد اسباط كه هداة جانب حق

وجه چهارم آنكه مصالح متصرفه عالم حصول آن محتاج بزمان است، و زمان عبارت از ليل و نهار است، و هر يك از 
اينها در حال اعتدال مشتمل است بر دوازده ساعت و قيام مصالح عالم محتاج بائمه است كه هدايت كنند و ارشاد نمايند 

 .پس عدد ايشان را موافق آن گردانيد
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نور امامت : و تقرير او بر اين وجه است كه. و فسحت انوار او لايح است. وجه پنجم آنكه صباحت اين وجه واضح است
اند بسلوك طرق، و چون  هادى قلوب و عقولست بسلوك طريق حق همچنان كه نور شمس و قمر دليل ابصار خلائق

صار بروج اثنى عشر است، پس همچنين محل نور ثانى كه هادى بصائر است نور ائمه اثنا محل اين دو نور از براى اب
 .عشر است

  تنبيه

وارد شده در حديث نبوى كه زمين و آنچه بروست محمولست بر حوت، و در اين اشاره لطيفه و حكمت شريفه مندرج 
حامل اثقال وجود است از انسان و حيوان  است و اين آنست كه آخر محل اين نور حوت است كه آخر بروج است، و او

و غير آن، پس آخر محال نور ثانى عشر كه نور امامت است او حامل اثقال مصالح اديان است كه مهدى صاحب الزمان 
 .است صلوات اللَّه عليه



 .وجه ششم آنكه اين وجه از جميع وجوه اولى است از روى مساق و أحلى است از روى مذاق

 .روى اشراق، و أعلى است بر صاحب فطنت از روى طباقو أجلى است از 

اند و در ايشان حصر فرموده، پس غير ايشان وجود  أئمه از قريش: فرمود كه( ص)و تقرير آن بر اين نهج است كه پيغمبر 
بن كنانه  اند كه هر كه ولد نضر مقدم داريد قريش را و بر ايشان تقدم مجوئيد، و نسابه آورده: نگيرد و فرموده است كه

است او قرشى است، و ميانه نضر و پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله دوازده أب است هر گاه ما آن حضرت را مركز دائره 
گردد، و آنچه منحدر بود در درجه أبناء بمهدى منتهى  شرف سازيم آنچه متصاعد گردد در درجه آباء به نضر متصل مى

 شود، مى
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اند پس نظر كن بعين اعتبار بادوار أقدار باظهار اين  پس چون بثبوت رسيده كه خطوط خارجه از مركز بمحيط متساوى
و اين »أسرار از حجب أستار بأنوار مشكاة أفكار كه چگونه جريان يافت، و اين مقدار كافيست از براى ذوى الابصار، 

 .«آخر كلام ابن طلحه است

آنچه او فرموده دليل معول عليه نيست در اثبات مطلوب، و حجت قاطعه نيست كسى : كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كهمؤلف 
كه خواهد اظهار حق را از استار غيوب، و دفع نميكند نزاع كسى كه جرى است در خلاف و شقاق بر اسلوب، زيرا كه او 

طابقه عدد بعددى، و كجا اين معنى است از برهان كه اگر قائل مستند شده باستخراج آنچه در خواطر و اذهان است از م
گويد كه هر يك از آسمان و زمين و كواكب متحيره و ايام و بحار و أقاليم هفت هفت است پس واجب است كه امامان 

 .نيز هفت باشند قائل اول را نيست كه مسلم دارد اين را و تصديق نمايد اين را از ثانى

ال اين امور بر نقل است، يا از نبى يا از ائمه صلوات اللَّه عليهم، و اگر چه عقل اقتضاى آن ميكند كه لا پس اعتماد در امث
بد است از شخصى كه قيام نمايد بامور و مصالح مردم، و دلالت كند ايشان را بطريق خيرات، و اهتمام نمايد باقامت 

نظام عالم باشد و غير از اين از مصالح، أما اقتضاى تعيين عدد حدود و استيفاء أموال و تفريق آن در وجوه آن، و حافظ 
 .شود يا بتأويل اگر احتياجى بتأويل باشد معلومى نميكند و انحصار او در عدد دون عدد، و اين بصريح نقل معلوم مى
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ه آنست كه نقل كردم از جمع بين صحيحين كه جامع آن حافظ أبى عبد ام در اين باب از آن جمل و آن نقولى كه من يافته
اللَّه محمد بن أبى نصر بن عبد اللَّه الحميديست كه متفق عليه است مروى از جابر بن عبد اللَّه، و ديگر از جابر بن سمره 

 :از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله شنيدم كه ميفرمود: كه گفت

: ازده امير پس از آن كلمه فرمود كه من نشنيدم بعد از آن پدر من گفت كه آن حضرت فرمود كهخواهد بود بعد از من دو
 .همه از قريش باشند

 :و در حديث شعبه نيز اين چنين وارد است و در حديث ابن عيينه آمده كه آن حضرت فرمود كه



دمان باشند بعد از آن كلمه فرمود كه بر من لا يزال امر مردم گذران باشد تا والى شود ايشان را دوازده امير كه از مر
آنها همه از قريش باشند و در روايت مسلم وارد است از : فرمود كه: مخفى ماند از پدر پرسيدم كه چه فرمود گفت

حديث سعد وقاص كه من نوشتم بجابر بن سمره و با غلام خود نافع فرستادم نزد او كه خبر كن مرا بچيزى كه شنيده 
غمبر صلى اللَّه عليه و آله پس نوشت بمن كه من از آن حضرت شنيدم در عشيه روز جمعه كه اسلمى را رجم باشى از پي

 .لا يزال دين قائم باشد تا وقت قيامت درآيد يا بيايد بر شما دوازده خليفه كه همه از قريش باشند: فرمود كه ميفرمود

 .صين بن عبد الرحمن هم از اوو مثل اين روايت كرده عامر شعبى از جابر بن سمره، و ح
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و در مسند احمد حنبل از مسروق مرويست كه ما با عبد اللَّه در مسجد نشسته بوديم نزديك يك ديگر كه مردى درآمد 
: بلى فرمود كه: خواهند بود؟ گفتاى پسر مسعود آيا هيچ حديث كرد پيغمبر شما بشما كه بعد از او چند خليفه : و گفت

 .عدد ايشان عدد نقباى بنى اسرائيل باشد

و ما طلب ميكنيم از ايشان بعد از نقل اين اخبار كه تعيين كنند اين دوازده خليفه را، پس لا بد است ايشان را يكى از دو 
 .امر

امر از صحابه و بنى اميه و بنى عباس  بايد كردن و اين خود ممكن نيست زيرا كه ولات اين يا تعيين اين عددشان مى
 .زياده از پنجاه بودند

بايد داشت كه اخبار وارده كه در اين كتب مذكور است همه واهى و ضعيف و غير مصحح است و  شان مى يا مقرر و مسلم
 .رتب استگوئيم كه فوائد بسيار بر اين مت اعتماد را نميشايد، و ما باين قول از ايشان راضييم و شكر ايشان مى

يا التزام بقسم ثالث نمايند كه آن اقرار بائمه اثنى عشر است از جهت انحصار آن در اين اقسام ثلاثه و اين الزاميست 
زيديه را نيز، و اين الزام را محيص و مفرى نيست اگر انصاف پيش آرند و طريق حق را از دست نگذارند و از مكابره و 

  ز يافته و پرتو نور حقيقتعناد بگذرند كه حق از باطل امتيا
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 .بر دل هر منصف تافته

شائبه ريب و شك، و ما را در  چه امامت و خلافت ائمه اثنا عشر نزد ما مقرر و معين شده بنصوص واضحه جليه بى
ايراد اين از كتب ايشان بواسطه آن بود تا بر ايشان احتجاج بامامت ايشان احتياج نيست كه از كتب ايشان استنباط كنيم و 

 .حجت باشد

و قدح نميكند در مراد و مقصود ما كه ايشان ممنوع بودند از خلافت و معزول بودند از منصبى كه حق سبحانه و تعالى بر 
و انبيا كردن و ايشان  ايشان اختيار فرموده و جماعتى بغير حق و تعدى آن را از ايشان اخذ كرده باشند، زيرا كه تكذيب

اند قدح در نبوت ايشان نميكند، پس بواسطه عناد بعضى نابكار نقص در شرف  را مدخل ندادن در امورى كه بآن مبعوث



ايشان نشود، بلكه وبال و وخامت عاقبت بر آن جماعت خواهد بود كه كمر عداوت بسته و منصوب من قبل اللَّه را 
 .را ذليل نتوان ساخت، و بتعدى بر ايشان اطفاء نور ايشان نميتوان كرد مدخل نميدهند كه عزيز كرده خدا

اند كه بر مؤمن نقص و ذلتى نيست در آنكه مظلوم باشد مادام كه شك نياورد در دين و ريب  فرموده( ع)و امير المؤمنين 
 .ننمايد بيقين خود

ه كه اگر دشمن بضرب شمشير ما را از عالم بيرون كند هر و اللَّ: و عمار ياسر رضوان اللَّه عليه در ايام صفين ميفرمود كه
آينه ميدانيم كه ما بر حقيم و ايشان بر باطل، و اگر كسى در اين امور تأمل نمايد وضوح تمام دارد كه حق كيست و باطل 

 .چيست

 «5ج »( ص)و اما نص بر امامت ايشان بر آن وجه است كه كمال الدين بن طلحه ايراد نمود كه پيغمبر 
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 .چنانچه در محلش مبين خواهد شد هم از طرق ما و هم از طرق ايشان( ع)نص فرمود در باره امير المؤمنين 

اند بنص جلى ما را بولايت امامت هر يك از  و اما عدد و تعيين و عصمت ايشان ثابت شده در كتب اصول ما و خبر داده
و بامامت امام دوازدهم با اسم و صفت و حال غيبت و امر ظهور او، و اين نزد ما ثابت شده و بصحت رسيده كه ايشان 

احتياج بغير خود نداريم در اين باب، و ما ذكر ميكنيم چيزى از اقوال ايشان تا بر ايشان حجت باشد، و بسط اين قول و 
 .عليه سمت ذكر خواهد يافت ان شاء اللَّه تعالىمفصل اين مجمل در اخبار صاحب الزمان صلوات اللَّه 

  ذكر امير المؤمنين و امام المتقين على بن ابى طالب عليه الصلاة و السلام

بدان كه آن حضرت صلوات اللَّه عليه بمكه معظمه در خانه كعبه متولد شده در روز جمعه سيزدهم ماه رجب المرجب بعد 
ديگرى در خانه كعبه متولد نشده نه پيش از او و نه بعد از او، و اين فضيلت و  از عام الفيل بسى سال و غير آن حضرت

 .شان و اعتلاى مكان آن حضرت شرفيست كه حق سبحانه و تعالى مخصوص او گردانيده از جهت اعلاى

ا در كنار بود كه آن حضرت ر( ص)و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف است، و او بمنزله مادر رسول اللَّه 
گرفتى و تربيت كردى و از سابقات مؤمنات است و هجرت كرد با پيغمبر بمدينه و كفن فرمود پيغمبر او را به پيراهن 

 مبارك خود كه تا از حشرات زمين محفوظ ماند و خود را

 36: ص

قين فرمود او را بولايت امير المؤمنين و خود تا درون قبر رفت و لحد در قبر او افكند تا از فشردن قبر ايمن شود، و تل
 :ريخت و چون لحد تمام فرمود در آنجا خسبيده و بعد از آن اين دعا فرمود كه كند و خاك بيرون مى

نبيك  اللَّه الذى يحيى و يميت و هو حى لا يموت اغفر لأمي فاطمه بنت اسد، و لقنها حجتها و وسع عليها مدخلها بحق
  محمد و الأنبياء الذين من قبلى فانك ارحم الراحمين



اند  يكى أبو طالب و ديگر فاطمه بنت اسد و بعضى گفته: اول هاشمى بود كه از دو هاشمى بوجود آمد( ع)و أمير المؤمنين 
 .در حال تولد آن حضرت بيست و هشت سال از عام الفيل گذشته بود أما نزد ما اول اصح است

رفته ( ع)لى فقيه مالكى روايت كند از على بن حسين عليهما السلام كه ما بزيارت پدر بزرگوار خود امام حسين ابن مغاز
بوديم و در آنجا زنان بسيار بطواف آمده بودند يكى از ايشان بجانب من آمد و گفتم تو كيستى، گفت من زبده بنت 

ات و روايت كه براى ما بگوئى، گفت بلى و اللَّه كه حديث نزد تو هيچ چيز هست از حكاي: عجلان از بنى ساعده، گفتم
 :كرد بمن ام عماره بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن عجلان ساعدى كه

ما يك روزى در مكه در ميان زنان عرب نشسته بوديم كه أبو طالب پيدا شد بغايت حزين و غمين پرسيديم كه حال تو 
است و بسى ألم دارد من براى آن غمگينم و دست مرا گرفت و بخانه كعبه چيست، گفت كه فاطمه بنت اسد بدرد زادن 

برد و گفت اينجا بنشين بياد اسم حقتعالى در اين حالت او را وضع حمل شد و از درد آن خلاصى يافت و فرزندى آورد 
نهادند، و پيغمبر آمد و او  بغايت مسرور و پر نور و بسى پاك و پاكيزه كه بزيبائى روى و موى او نديدم، و او را على نام

تر  و اللَّه كه من هرگز سخنى از اين بهتر و با ذوق: فرمود( ع)را برداشت و بمنزل او برد، بعد از آن امام زين العابدين 
 .نشنيدم

 من نشسته بودم با: و در كتاب بشائر مصطفى آورده مرويست از يزيد بن قعنب كه او گفت
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كه ( ع)آمد فاطمه بنت اسد مادر أمير المؤمنين : عباس بن عبد المطلب و جماعتى از بنى عبد العزى در برابر خانه كعبه كه
باو حامله بود و نه ماه از حمل او گذشته ناگاه اثر طلق و علامت زادن بر وى ظاهر شد و مجال بيرون رفتن از مسجد 

ن ايمان دارم بتو و بآنچه از پيش تو بما آمده از رسل و كتب و تصديق كلام جد خودم ابراهيم نماند گفت بار خدايا م
پس بحق بانى اين خانه و بحق مولودى كه در شكم منست كه اين امر را بر من : ميكنم كه اين خانه را بنا كرده( ع)خليل 

ق شد و فاطمه بنت اسد باندرون رفت و از چشم ما گويد كه ديدم كه ديوار پشت خانه ش آسان گردانى، يزيد بن قعنب مى
غائب شد و باز ديوار خانه بحال خود باز آمد، پس ما خواستيم كه قفل خانه را بگشائيم بهيچ وجه نتوانستيم گشود، 
 دانستيم كه خداى تعالى را در اين سرى و حكمتى است دست بداشتيم تا روز چهارم ديديم كه از آنجا بيرون آمد و أمير

مرا فضيلت است بر ديگر زنان، زيرا كه : گفت كه المؤمنين صلى اللَّه عليه را بر روى دست داشت مثل دانه مرواريد و مى
آسيه بنت مزاحم عبادت كرد خداى را به پنهانى در موضعى كه حقتعالى دوست نميدارد كه او را آنجا عبادت كنند مگر 

ماى خشك را جنبانيد در وقت ولادت تا از آن خرماى تر و تازه خورد، بر سبيل اضطرار، و مريم بنت عمران درخت خر
و من در حرم تو كه بيت اللَّه است در رفتم و از ثمار جنت و ارزاق آن خوردم و چون خواستم كه بيرون آيم هاتفى آواز 

است ميفرمايد كه من نام او اى فاطمه او را نام على كن كه او على عاليست و بلند مرتبه است و خداى على أعلى : داد كه
را از نام خود مشتق ساختم، و او را بأخلاق خود متخلق گردانيدم، و واقف ساختم او را بر غوامض علوم خود، و او آن 

  كسى است كه بتان را در خانه كعبه بشكند و زير و زبر نمايد، و بر پشت خانه من أذان گويد و تقديس
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و تمجيد مرا بر زبان راند، پس خوشا حال كسى كه او را دوست دارد و طاعت او نمايد، و واى بر كسى كه او را دشمن 
 .دارد و عصيان او ورزد

چون اين خبر بحضرت خير البشر رسيد بغايت شادمان گشت و در آن وقت آن حضرت سى ساله بود و رسول اللَّه بسيار 
داشتى و مهد او را نزديك فراش خود نهادى، و در وقت خواب جنبانيدى و شير و شربت در حلقش او را دوست 

ريختى، و او را شستى، و انواع نوازش فرمودى كه اطفال را خوش آيد، و بر سينه و دوش خود نشاندى، و اكثر تربيتش 
شت و پناه و داماد و وصى و زوج كريمه و خود فرمودى، و دائم گفتى كه اين برادر و ولى و ناصر و صفى و ذخيره و پ

امين بر وصيت و خليفه منست، و رسول اللَّه اكثر اوقات او را بر دوش مبارك نشاندى و بگرد كوچها و كوههاى مكه و 
 .شعاب و واديهاى آنجا گردانيدى، صلى اللَّه على الحامل و المحمول

بنت اسد او را أول أسد نام كرده بود از جهت احياى نام پدر أما چون فاطمه : ابن اعرابى گفته كه: ابو عمرو زاهد گويد كه
 .أبو طالب آمد او را على تسميه كرد

و آن حضرت اول آن جماعت بود از اهل بيت و صحابه كه تصديق قول حق و كلام نبى فرمود و اول آنكه چون دعوت 
رد و شر ايشان را دفع مينمود از اهل ايمان، و كردند باسلام اجابت نمود، و هميشه نصرت دين و جهاد مشركين ميك

 .ميكشت اهل زيغ و طغيان، و بود ناشر عدل و احسان، و مؤيد معالم كتاب و سنت آن حضرت بود
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آن در مكه با آن حضرت مقام و بعد از بعثت بيست و سه سال با رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بود، سيزده سال از 
داشت قبل از هجرت و در جميع محن و فتن با رسول اللَّه سهيم و شريك بوده با آن جفاهاى قريش صابر بود و تحمل 
مينمود و ده سال ديگر بعد از هجرت بمدينه با آن حضرت مقام كرد و بذوالفقار آبدار دفع و قمع كفار مينمود و در مواقف 

 .با ثبوت قدم اگر چه اقدام ديگران لغزان بود و مشاهد حاضر بود

تا آنكه روح طيب او در أعلى عليين مقام ساخت، و در آن وقت شصت و سه سال داشت، و اختلاف افتاد در ميان امت 
 .در باب خلافت( ص)بعد از وفات رسول اللَّه 

د و خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين و ابو پس گروه آن حضرت كه همه بنى هاشم بودند و سلمان و عمار و ابو ذر و مقدا
خليفه بعد از : ايوب انصارى و جابر بن عبد اللَّه و ابو سعيد خدرى و امثال ايشان از أجله مهاجرين و انصار گفتند كه

رسول اللَّه امير المؤمنين است صلوات اللَّه عليهما، زيرا كه جامع جميع صفات فضل و كمال است و خصايصى كه در او 
شود در غير او نيست از سبقت اسلام و معرفت أحكام و سعى وجد در جهاد و بلوغ غايت قصوى در زهد و  فت مىيا

 .ورع و صلاح و آنچه بود مر او را از حق قربى

  إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنَُوا الَّذِينَ يقُيِموُنَ  و نص الهى بر اين وارد است مثل
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و اين آيت وافى هدايت باجماع امت در شأن آن حضرت سمت نزول يافته در وقتى   الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ همُْ راكِعوُنَ
كه در نماز انگشترى بسائل داد پس چون چنين است ولايتى كه مراد اولى بتصرف است در اين آيت از براى خدا و 

 .رسول او پس براى امير المؤمنين نيز ثابت خواهد بود بنص قرآن

ليه و آله در يوم الدار كه جميع بنى عبد المطلب جمع بودند و غير ايشان آنجا نبود حضرت و بقول پيغمبر صلى اللَّه ع
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله در ميان آن جمع فرمود كه؛ هر كه مرا معاونت نمايد و مدد كند در اين امر او برادر و 

ميفرمايد كه من از همه آنها كوچكتر ( ع)أمير  وصى و وزير و وارث و خليفه من است در ميان شما بعد از من حضرت
 .تر از روى جثه و بصر و ساق برخاستم و گفتم معاون و ممد تو در اين امر منم بودم بسال و ضعيف

 .اند بألفاظ متقاربه و اين صريح است در استخلاف، و ابن جرير طبرى و ابن اثير جزرى نيز اين حديث را آورده

 :بلى، آن حضرت فرمود كه: آيا نيستم من اولى بمؤمنان از نفسهاى ايشان، همه گفتند :و در غدير خم فرمود كه

  من كنت مولاه فعلى مولاه

 .، چنانچه مذكور شد و اين حديث متفق عليه است

 .پس واجب باشد او را از ولايت آنچه واجب بود پيغمبر را و اين نص ظاهر جلى است اگر بغض جبلى بحركت نيايد

 :توجه بجانب تبوك فرمود كهو در وقت 

  انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى
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 .بودى تو از من بمنزله هارونى از موسى الا آنست كه بعد از من پيغمبرى نخواهد بود، يعنى اگر ميبود تو مى

ند احمد بن حنبل نيز منقولست بچند طريق، پس ثابت باشد وزارت او از براى و اين حديث نيز در صحاح است، و از مس
وَ اجْعَلْ ليِ   رسول و قيام بهر چه هارون بآن اقدام نموده، الا نبوت را كه استثنا فرمود چنانچه قرآن از آن مخبر است كه

اخْلفُنِْي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا  :و در استخلاف فرمود كه  فِي أَمْريِوَزِيراً مِنْ أهَْلِي هاروُنَ أخَِي اشدْدُْ بِهِ أَزْريِ وَ أَشرِْكْهُ 
پس خلافت او ثابت شد بحكم تنزيل و هر چه از براى هارون ثابت بود آن حضرت براى او مقرر   تتََّبِعْ سبَيِلَ الْمفُْسدِِينَ

 .قيام بامور دين نمايد كه دين استحكام پيدا كندكرد غير نبوت، و او را خليفه خود ساخت كه پشت او باو محكم شود و 

 .و اين در كتاب بسيار مذكور خواهد شد بتقريب

و امامت او بعد از نبى صلى اللَّه عليه و آله سى سال بود از آن جمله بيست و چهار سال و چند ماه ممنوع بود از تصرف 
 :نهج البلاغه مذكور است كهكه بتقيه و مدارا سلوك ميفرمود بواسطه قلت انصار چنانچه در 

 «فطفقت أرتئي بين أن اصول بيد جذاء او اصبر على طخية عمياء»



يعنى من در ايستادم و فكر ميكردم در ميان دو أمر بآن كه حمله آرم بدست بريده كه كنايه از عدم ناصر است، يا آنكه 
چند ماه ديگر مشغول بود بجهاد منافقين از صبر كنم بر اين ظلمت پر وحشت كه راه به بيرون نميرود، و پنج سال و 

ناكثين و قاسطين و مارقين كه اول جنگ جمل است كه با طلحه و زبير كرد، و دوم جنگ صفين است كه با معاويه غاويه 
 كرد، و سيم جنگ نهروان است كه با خوارج كرد، و تفصيل آن مذكور خواهد شد
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ان شاء اللَّه تعالى، چنانچه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله سيزده سال در مكه ممنوع بود از احكام نبوت و خائف و 
محبوس و هارب كه اصلا متمكن از جهاد كفره و دفع شر فجره از مؤمنان نبود، و بعد از هجرت كه تمكن پيدا شد بجهاد 

 .داختكفار پرداخت و بيخ و ريشه ايشان بران

 از قبل پدر( ع)ذكر نسب امير المؤمنين 

اوست ابو الحسن على بن ابى طالب و ابو طالب عبد مناف نام داشته و كنيت ابو طالب بوده، و أبو طالب پسر عبد المطلب 
و  است كه نام أو شيبة الحمد بوده و كنيتش أبو الحارث، و اينجا نسب آن حضرت و حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه

طالب و عقيل و جعفر و أمير المؤمنين و هر يك : آله بهم ميرسد و آن از پيش مذكور شد، و ابو طالب را چهار پسر بود
از ايشان بده سال بزرگتر است از آن ديگر بترتيب و طالب را عقب نبود، و يك دختر كه ام هانى است كه نام او فاخته 

 .بوده و مادر همه فاطمه بنت اسد است

ن را ضياء الدين ابو المؤيد موفق بن احمد خوارزمى در كتاب مناقب ذكر كرده و ابو المؤيد اين ابيات را در نسب آن و اي
 :حضرت عليه الصلاة و السلام فرموده

 39: ص

 

  نسب المطهر بين انساب الورى
 

  كالشمس بين كواكب الانساب

  طلعت فما من كوكبو الشمس ان 
 

  الا تغيب في نقاب حجاب

يعنى اين نسب پاكيزه كه در ميان انساب خلائق ظهور يافته مثل آفتاب عالم تاب است در ميان كواكب انساب و شمس 
 .ماند از كواكب الا غائب شود و متوارى گردد در نقاب حجاب چون طالع شد پس نمى

 :يافتم بخط زجاج نصرانى در مدح امير المؤمنين گفته و آن اينستو نيز او آورده كه من سه بيت را 

 على امير المؤمنين صريمة
 

  و ما لسواه في الخلافة مطمع

  له النسب العالى و اسلامه الذى
 

  تقدم فيه و الفضائل اجمع



  و لو كنت اهوى ملة غير ملتى
 

  لما كنت الا مسلما اتشيع

حجت قاطعه است و غير از آن حضرت بعد از پيغمبر ديگرى در خلافت طمع نكند كه مركز دائره ( ع)يعنى امير المؤمنين 
خلافت آن حضرت است و مر او راست نسب عالى، و در اسلام و تصديق قول نبى از همه سابق است و جميع فضائل در 

بودم من مگر مسلمانى كه از  خود نمى او مجتمع، و اگر ميبودم من كه دوست ميداشتم و اختيار ميكردم ملتى را غير ملت
 .بودم يعنى مؤمنى شيعه شيعه آن حضرت مى

و مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه نقل كردم از كتاب مواليد ائمه عليهم السلام كه تصنيف ابن خشاب است و بخط ابن وضاح 
 :كه

گذشته بود، در محل نزول وحى به نبى در وقت رحلت شصت و پنج ساله بوده، و چهل سال از هجرت ( ع)امير المؤمنين 
  دوازده ساله بوده، و اقامت فرمود با نبى صلى اللَّه عليه و آله در مكه
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سيزده سال، بعد از آن هجرت كرد بمدينه و اقامت نمود با آن حضرت ده سال، و بعد از آن سى سال ديگر زندگانى 
 .فرمود

و در شب جمعه بدار القرار انتقال نمود، و قبر مباركش در غرى است، و كنيتش ابو الحسن و ابو الحسين، و لقبش سيد 
الوصيين، و قائد الغر المحجلين، و امير المؤمنين، و صديق اعظم، و فاروق اكبر، و قسم النار، و وصى، و حيدر، و ابو 

 .تراب

اند و اعتراف كردند كه صديق  صنف و كاتب او از اعيان اصحاب احمد بن حنبلپس نظر اعتبار در اين كتاب گمار كه م
اكبر و فاروق اعظم آن حضرتست، و حال آنكه غير او را بر او تفضيل ميكنند كه مراتب او از جميع وجوه از مراتب آن 

 .ت غريبگويند كه آن حضرت اكبر و اعظم است، اين امريست عجيب و صورتيس حضرت فروترست، و خود مى

  ذكر كنيت آن حضرت صلوات اللَّه عليه

: ميفرمود( ع)كنيت آن حضرت ابو الحسن، و ابو الحسين، و ابو تراب است، خوارزمى رحمه اللَّه آورده كه امير المؤمنين 
آن وقت  در( ع)كه امام حسن عليه السلام در حيات پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله مرا أبو الحسين ميخواند و امام حسين 

 .مرا ابو الحسن و ايشان رسول اللَّه را پدر ميديدند، و چون آن حضرت رحلت فرمود مرا هر كس پدر خود ميخواند

شنيدم : و نقل كردم از كتاب خوارزمى نيز آنچه نقل نمودم از كتاب مناقب ابن مردويه روايت از جابر رضى اللَّه عنه گفتى
سلام بر تو : روز پيش از وفات آن حضرت كه ميفرمود بأمير المؤمنين عليه السلام كه از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله سه

  اى پدر ريحانتين، من وصيت ميكنم ترا بدو ريحان بوستان
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دو ركن تو شكسته شود، آنگاه  من كه در دنيا ايشان را عزيز دارى، و نظر مرحمت بحال ايشان گمارى كه اندكى مانده كه
 .من حق سبحانه و تعالى را بر تو خليفه ميسازم كه حفظ تو نمايد

چون پيغمبر رحلت فرمود آن حضرت فرمود كه يكى از دو ركنى كه پيغمبر فرموده بود مراد اين بود كه شكست، و بعد از 
 .ودآنكه حضرت فاطمه نيز وفات يافت آن حضرت فرمود كه ركنى ديگر اين ب

مردى از آل مروان كه عامل مدينه بود مرا طلب كرد : و نقل كردم از مناقب خوارزمى روايت از سهل بن سعد كه او گفت
: و بناسزا گفتن تهديد نمود، من ابا كردم و قبول ننمودم پس آن ملعون گفت كه بيا و ابو تراب را ناسزا بگوى، من گفتم

تر باشد نزد او از ابو تراب و آن حضرت فرح ميفرمود هر كه او را باين نام  وستمعاذ اللَّه نبود اسمى مر على را كه د
بچه سبب او را ابو تراب ميگفتند؟ گفت بواسطه آنكه حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله يك روزى : ميخواند، گفت

افت پرسيد كه اى فاطمه پسر عم تو كجاست، آمد بخانه فاطمه عليها السلام و امير المؤمنين عليه السلام را در آن خانه ني
گفت ميان من و او صورتى واقع شد غضب كرده بيرون فرمود نزد من قيلوله نكرد، پس حضرت رسول شخصى را فرستاد 

يا رسول اللَّه در مسجد خواب كرده است، حضرت رسول بمسجد : تا ببيند كه آن حضرت كجاست، رفت بازگشت و گفت
كرده و رداى مباركش از دوش افتاده و خاك بر سر و روى مباركش نشسته، آن حضرت خاك از درآمد ديد كه خواب 

برخيز اى ابو تراب، و اين را مكرر فرمود، و ابو عبد اللَّه محمد بن اسماعيل : سر و روى مباركش پاك ميكرد ميفرمود كه
 .اند بخارى و ابو الحسين مسلم بن حجاج نيشابورى نيز اين را آورده
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و در مناقب خوارزمى از ابن عباس روايت ميكند كه چون حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله مواخات و برادرى 
گرفت هر دو كس را ميان مهاجر و انصار از اصحاب خود، و مواخات نفرمود امير المؤمنين را بهيچ از آنها، آن حضرت 

ناك بيرون رفت تا رسيد بجدولى كه در زمين آنجا بود، دست مبارك را زير سر نهاده خواب كرد، باد روى مباركش خشم
برخيز چنين صلاح : را غبار آلوده ساخت و پيغمبر در طلب بود تا او را اينجا يافت گوشه پاى مبارك بر او نهاد و گفت

برادرى گرفتم ميان مهاجر و انصار و نگرفتم ميان تو و يكى از ديدى كه أبو تراب باشى آيا بر من غضب كردى كه من 
آنها، آيا تو راضى نيستى كه باشى نسبت بمن بمنزله هارون از موسى الا آنست كه بعد از من پيغمبرى نخواهد بود، بدان و 

ايمن ميگردد، و هر كه آيند و با ايمان از همه سختيها  آگاه باش كه هر كه دوست دارد ترا امن و ايمان بگرد او درمى
دشمن دارد ترا حق سبحانه و تعالى بميراند او را مردن زمان جاهليت يعنى كافر ميراند او را حساب كرده شود بعمل 

 .خودش در اسلام

 :اين ابيات را عباس فرموده وقتى كه مردم به ابو بكر بيعت كردند در مدح امير المؤمنين عليه السلام

  منصرفما كنت احسب ان الامر 
 

  عن هاشم ثم منها عن ابى حسن

  أ ليس اول من صلى لقبلتكم
 

  و اعلم الناس بالآثار و السنن

  و اقرب الناس عهدا بالنبى و من
 

  جبريل عون له في الغسل و الكفن



  من فيه ما في جميع الناس كلهم
 

  و ليس في الناس ما فيه من الحسن

  ما ذا الذى رد كم عنه فنعرفه
 

  ان بيعتكم من اول الفتنها 
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يعنى نبودم من كه پنداشته باشم كه امر خلافت منصرف شود از بنى هاشم باز از ايشان از ابى الحسن كه امير المؤمنين 
مردم نبود باخبار و احاديث و سنن  است عليه السلام آيا نبود آن حضرت اول آن كس كه بقبله شما نماز گذارد و اعلم

بلكه در همه فن، و اقرب مردم نبود از روى عهد به پيغمبر و او آن كس نبود كه جبرئيل او را مدد ميكرد در غسل و كفن 
پيغمبر يعنى اينها همه بود آن حضرت آن كسى است كه در او جمع است جميع فضائل كه در همه مردم است، و نيست در 

ر او هست از حسن اخلاق، چه چيز شما را بازداشت از متابعت او و حال آنكه شما او را ميشناختيد بعلم و مردم آنچه د
 .حلم و حسب و نسب، اينك بتحقيق كه بيعت شما از اول فتنهاست كه روى بمردم آورده

  و القاب آن حضرت

ن، و قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين، و امير المؤمنين است، و يعسوب الدين و المسلمين، و مبير الشرك و المشركي
مولى المؤمنين، و شبيه هارون، و المرتضى، و نفس الرسول، و أخوه، و زوج البتول، و سيف اللَّه المسلول، و أبو السبطين، 

الكرب، و  و أمير البرره، و قاتل الفجره، و قسيم الجنة و النار، و صاحب اللوا، و سيد العرب، و خاصف النعل، و كشاف
الصديق الاكبر، و ابو الريحانتين، و ذو القرنين، و الهادى، و الفاروق، و الداعى، و الشاهد، و باب المدينه، و بيضة البلد، و 

 المولى،
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 .و الوصى، و قاضى دين الرسول، و منجز وعده

امير المؤمنين، و يعسوب المسلمين، و غرة المهاجرين، و صفوة : حضرت ميفرمايد كهو أبو المؤيد خوارزمى در ألقاب آن 
الهاشميين، و قاتل الكافرين و الناكثين و القاسطين و المارقين، كرار غير فرار، جداسازنده فقار هر ذى غدر به ذو الفقار، 

زر سرخ و سفيد را بيد احتقار، ابو ترابى كه صنو جعفر طيار، قسيم جنت و النار، مرگ چشاننده جيش جرار، زننده وجوه 
مكنت،  مالنده رويهاى يلان است بر خاك مذلت، و جوانمردى كه رساننده طعن سنان است بر پشت و پهلوى عدوى بى

 .جوادى كه جود او از حد حساب بيرون است، و مطعمى كه اطعام او از هر چه گوئى افزونست
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آشام، شكننده  حلال جميع مشكلات بجواب صواب، و جواب ده تمام معضلات بقانون آداب، گريزاننده لشگرهاى خون
اصنام در بيت اللَّه الحرام، گشاينده باب بيت شرف در محراب نزد سد ابواب جميع اصحاب، مشعوف بجميع طاعات، 

 .موصوف باحسن صفات، ضرغام روز جمل

راى اجلال او نزد طفل كه بعد از عصر است، و شجاع سهل و جبل، و زوج بتول عذرا فاطمه زهراء، مذل رد شمس از ب
اعدا، معز اولياء، أخطب خطباء، قدوه اهل كسا، امام ائمه اتقيا، شهيد ابو الشهداء، أشهر اهل بطحا، رنگين سازنده معركه را 

 بخون اعدا، خالى سازنده يد همت را از
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 .فرزند نشاننده امهات كفره، شكافنده فريقها فجره، مقوى اعضاد برره، بالا دست بيعت شجره صفرا و حمرا و بيضا، بى

كننده الويه و رايات؛ اندازنده سران را در  كننده زمين و زمان، گستراننده امن و امان، نصب كننده عيون سحره، روشن بيرون
كه غمرات، مميت بدعت، محيى سنت، كاتب جوائز اهل جنت، سيد عرب، مظهر عجب، مخصوص باشرف نسب، مهل

هاشمى الام و الأب، افصح فصحاء اهل خطب، نفس رسول دو روز مباهله ساعد در روز مصاوله، خطيب منبر سلونى در 
 .روز مقاوله، صاحب سر رسول اللَّه رازگوى و لكن اللَّه اجتباه

قلاده نبوت، ملتقى شرف ابوت، نقطه دايره مروت، محيط بحر سخاوت، سرآمد معركه شجاعت، وارث علم و واسطه 
 .رسالت و نبوت؛ حصن حصين، خليفه امين، أعلم أهل روى زمين، رسول را انيس و همنشين

 «2ج »
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از دو زنده، ديار اتمام از پيش خود رانده، و فرس همت بر او دوانده، درر و غرر رقعه بر مرقعه زننده تا غايت شرمندگى 
هر نوع كلام بالماس زبان معجز نظام سفته، و در شب غار در خوابگاه پيغمبر خفته، أخو رسول اللَّه و ابن عمه و كشاف 

 .كربه و غمه و مساهمه في طمه و رمه بعضه بعض البتول، و ولده والد الرسول

من رسول اللَّه دمه دمه و لحمه لحمه و عظمه عظمه و علمه علمه و سلمه سلمه و حربه حربه و فرعه فرعه و نبعه نبعه  هو
و نجره نجره و فخره فخره و جده جده و حده حده، أنهار فضايل در دنيا از بحور فضائل اوست، و رياض توحيد و عدل 

ان سخا و جوانمردى، مفتاح خزائن رحمت، مصباح ليالى ظلمت، از بساتين خطب و رسائل اوست، شير بيشه مردى، ك
  جواهر عقول، رابطه وصول، شمس ضحى
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قمر ام قرى، مبشر باعظم بشرى، مطلق دنيا، مؤثر اخرى بر اولى، مستند فتوى، مثوى تقوى، نظير هارون من موسى، مولى 
ى، سالك طريقت مثلى، معتصم بعروه وثقى؛ فتى اخو الفتى، مكرم بنزول هل أتى، معزز بورود انما، هر مولى، شديد قو

 .دار و نمازگزار، مدلل محجه بيضا، مبرهن حجت زهرا أشجع هر پياده و سوار، أرفع هر روزه



عام عامش بهمه اهل عالم چيدن ثمار علم از شجره مثمره علم اوست، و يافتن جواهر فضايل از خورده ريزه قلم اوست، ان
 .رسيده، و اعلام همتش تا ايوان كيوان كشيده

او محارب كفره و فجره است بنص تنزيل و بوجه تأويل، و او مبشر ببشارت منصور من نصره است نزد هر كبير و جليل، 
  و او آن رفيع شانى است كه مذكور است در توراة و انجيل، و او بر مؤمنان رحيم
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________________________________________ 
 -جلد، انتشارات إسلامية 3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2336سوم، : تهران، چاپ

 

 .است و بر دوستان حليم

 .ى المكى المدنى الابطحى الطالبى الرضى المرضى الصفى الوفىهو على العلى الوصى الولى الهاشم

او آن كس است كه حقايق يقين در جبين مبين او هويداست، و هر چه در مدايح و مناقب او گوئى از آن برتر و اعلاست، 
  پس در اين مقام اعتراف بعجز رواست، اللهم صل و سلم عليه
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  در ذكر صفت آن حضرت

ابو المؤيد خوارزمى روايت ميكند از ابى اسحاق كه او گفت كه من امير المؤمنين عليه السلام را ديدم كه موى سر و لحيه 
 .دار مباركش سفيد شده بود مردى بود ميانه بالاى شكم

ار بود مايل به كوتاهى در قامت بحد اعتدال د گون بود و چشمهاى مباركش گران و گشاد و شكم و ابن منده گويد كه گندم
موى سر و محاسنش سفيد شده بود، و زياده كرده محمد بن حبيب بغدادى كه صاحب محبر كبير است در صفات آن 

 .حضرت كه آدم اللون خوش صورت درشت استخوان بود

دار  وى باشد، و بطين كسى را كه شكمم مشهور بأنزع البطين أما در صورت أنزع كسى را ميگويند كه دو جانب جبهه او بى
باشد آن حضرت آنچنان بوده، و أما بحسب معنى نزع بمعنى اشتياق آمده بمعنى كندن چيزى از جاى، و آن حضرت 
متصف باين دو معنى هست زيرا كه خود را كنده است از جميع مناهى و سيآت از جهت اشتياق باكتساب أشق طاعات و 

 .حسنات



حسب معنى آنست كه آن حضرت مملو است از علوم بعضى را اظهار فرموده بر وفق مراد هر كس كه و ملقب به بطين ب
 بمدعاى خود ميرسد و طريق حق اليقين از آن معلوم ميكند، و آنچه ظاهر
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باد مشرقى در عبور، و أما علوم باطنى آن شده از علوم آن حضرت أشهر است از روز نورانى در ظهور و اسير از 
ام در كانون سينه خود كه اگر لب بآن  اندراج و اندماج علوم فرموده: حضرت فهم كسى بآن نرسيده، و لهذا ميفرمود كه

پايان فرو گذارند كه به ته آن نرسد و بلرزيد  بگشايم مضطرب شويد و بكنه آن نرسيد مثل ريسمانى كه در چاه بى
 .سمان كه ميلرزدهمچون ري

و آنچه عز محدث در صفت آن حضرت آورده در وقتى كه بدر الدين لؤلؤ صاحب موصل از او طلب نموده بود اينست 
 :كه

آن حضرت در قامت ميانه بالا بود در ميان مردان و چشمهاى مباركش سياه بود با گشادگى و روى داشت در صورت 
شانه بود و كفهاى مباركش بدرشتى مايل بود، گردن كشيده داشت مثل  دار و عريض مثل قرص قمر در شب بدر، و شكم

گردن ابريق نقره در بلندى و سفيدى، و بدو طرف پيش سر مباركش موى نداشت و محاسن مباركش پر موى بود در 
وت و نرمى مثل حرير و بازوى مباركش از ساعد تميز نميشد كردن و اگر بكف مبارك سر دست كسى را بگرفتى او را ق

 توانائى آن نبودى كه از او جدا سازد، در هر معركه دلير بودى و همه يلان زبون قوت شجاعت او بودند، و در
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 .هر جا كه با كسى نبرد كردى بر او منصور شدى

 .ضرار گفت مرا معاف دار و گفت معاويه غاويه بضرار بن ضمره كه وصف كن على را بآنچه ميدانى،

او در مبالغه افزود كه البته در وصف او چيزى بگوى گفت چون لا بد است و اللَّه كه او غايت مقاصد و مآرب مردم بود، 
قوت ظاهر و باطن او بكمال بود، سخن او فصل بود در قضايا، و حكم او عدل در ميان برايا، علوم منفجر بود از جوانب 

از نواحى او، روى همت از دنياى دنى و زينت او گردانيده بود، و روى طاعت در شبهاى « متنطق خ»او، و حكم منشق 
با وحشت بطاعت حق آورده، و اشك بسيار از ديده مبارك ريختى، و فكر بيشمار در امور اخروى فرمودى، از لباس 

ما مثل يكى از ما زندگانى كردى، هر چه  تر بود پوشيدى، و از طعام آنچه غليظتر بودى نوشيدى، و در ميان آنچه درشت
آمد، و با وجود اين و اللَّه كه نزديك بود كه از جهت هيبت آن حضرت با  ميپرسيديم ميگفت، و بهر جا كه ميطلبيديم مى

او تكلم نتوانيم كردن، تعظيم اهل دين ميفرمود، و رعايت فقرا و مساكين مينمود، هيچ كس از او نوميد نشد، خداى گواه 
است كه من آن حضرت را ديدم در بعضى مواقف وقتى كه شب نقاب حجاب را فرو گذاشته بود، و نجوم بر روى افلاك 
ظاهر گشته، كه محاسن مبارك در دست گرفته و سر تسليم در پيش انداخته، و ميجنبيد مثل جنبيدن مرد سقيم، و از 

غيرى، أى دنيا غير مرا فريب ده كه عرض تو بر من، و  يا دنيا غرى: اشك چشم دامن خود را پر ساخته، و فرمودى كه
ام كه در او رجعت نيست  تشوق تو بجانب من هيهات هيهات از محالاتست كه من بتو ميل كنم كه ترا سه طلاق باين گفته

 .كه عمر تو قصير است و خطر تو كبير و عيش تو حقير، آه از قلت زاد از براى سفر آخرت و راه پر وحشت



  رحم اللَّه ابا الحسن و اللَّه كه: شرمش روان گشت و گفت را از اين سخنان آب در چشم بى معاويه
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چنين است، و گفت أى ضرار چگونه است حزن و اندوهى كه جهت او دارى، گفت مثل حزن و اندوه كسى كه ولد مهربان 
 .ل آرند، پس هرگز او از گريه خالى نباشد، و حزن او تسكين نيابداين كس را در كنار او بقت

 در ذكر بيعت كردن مردم آن حضرت را

از سعيد بن مسيب روايت است كه چون عثمان بقتل آمده رخت بدار الجزا كشيد، مردم جمعيت كرده بحجره امير المؤمنين 
تا با تو بيعت كنيم كه خلايق را لا بد است از اميرى فرمود درآمدند، و گفتند يا امير المؤمنين دست مبارك دراز كن ( ع)

من اين از شما قبول ندارم اين سخن أهل بدر است هر گاه كه ايشان بيايند و باين راضى باشند من قبول كنم كه هر : كه
تر از تو نميدانيم كه با رضاى ايشان باشد او خليفه است، پس از اهل بدر هيچ كس نماند كه نيامد و گفتند كه ما كسى به

بمنصب خلافت، پس دست مبارك دراز كن تا بيعت كنيم، آن حضرت فرمود كه طلحه و زبير كجايند، طلحه في الحال 
پيش آمد و أول او بيعت كرد بدست آن حضرت و انگشتان او شل بود آن حضرت از اين فال بد گرفت و فرمود كلمه كه 

 .ر و سعد و جميع اصحاب بيعت كردند بر دست آن حضرت صلوات اللَّه عليهاو نقض عهد خواهد كرد، و بعد از آن زبي

و از اسود بن يزيد نخعى روايت كنند كه چون بيعت كردند أصحاب نزد منبر رسول اللَّه بر دست آن حضرت صلوات اللَّه 
 :عليهما خزيمة بن ثابت انصارى در پيش منبر ايشان بود اين ابيات را انشا كرد

 فحسبنا يعنا عليااذا نحن با
 

  ابو حسن مما نخاف من الفتن

  وجدناه اولى الناس بالناس انه
 

  اطب قريش بالكتاب و بالسنن
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  فان قريشا ما تشق غباره
 

  اذا ما جرى يوما على الضمر البدن

  و فيه الذى فيهم من الخبر كله
 

  بعض الذى فيه من حسن و ما فيهم

را پس كافى و پسنديده است ما را ابو الحسن از آنچه ميترسيديم از رفتن، و ( ع)يعنى ما بيعت كرديم أمير المؤمنين على 
ما يافتيم او را اولى و اشرف مردمان بمردمان بدرستى كه آن حضرت أعلم قريش است بكتاب الهى و بسنت حضرت 

بار مركب او را وقتى كه در جرى درآورد آن را در روزى كه بر پناهى، و بدرستى كه قريش نميتوانند شكافت غ رسالت
آن سوار است اگر چه از تعب سفر لاغر باشد، و در او موجود است هر چه در ايشان هم موجود است از جميع حسنات 



و خيرات و صفات مرضيه و اخلاق پسنديده و آنچه در ايشان حاصل است از صفات اندكى از حسن اخلاق آن 
 .صلوات اللَّه عليه حضرتست

  ذكر در سبقت آن حضرت بتصديق نبوت و سن مباركش در آن وقت

ابو المؤيد روايت ميكند از محمد بن اسحاق كه از مردمان اول كسى كه تصديق نبوت حضرت رسالت كرد امير المؤمنين 
ده سال از عمر آن حضرت گذشته على بود صلوات اللَّه عليهما، و آنچه از جانب حقتعالى بوى آمده بود و در آن وقت 

بود، و از جمله نعمتها كه حق جل و علا بوى ارزانى فرموده بود آن بود كه آن حضرت در كنار حضرت رسول تربيت 
يافت و آنچنان بود كه در ميان قريش در آن اوقات تنگى و سختى وقوع يافت بواسطه خشك سالى و أبو طالب عيالمند 

اى عباس برادر ترا عيال بسيار شده و در ميان مردم : فرمود بعم خود كه( ص)رسول اللَّه  دار بود و عباس غنى و مال
سختى تمام روى نموده كه مشاهده ميكنى، برويد و بعضى را از عيال بر او تخفيف كنيد، و آن حضرت نيز فرمود با عباس 

يد و باقى هر كدام يكى را اختيار نمائيد، آن نزد أبو طالب و اين التماس نمودند أبو طالب گفت عقيل را نزد من بگذار
حضرت امير المؤمنين را اختيار فرمود و عباس جعفر را، و همچنين امير المؤمنين با آن حضرت بود تا او مبعوث شد 

 .بنبوت همان لحظه تصديق او فرمود و هنوز كسى ديگر از مردان از آن خبر نيافته بود

 215: ص

اول كسى كه بر كنار حوض بر : شنيدم كه ميفرمود كه( ص)و از سلمان فارسى رضى اللَّه عنه روايتست كه من از پيغمبر 
 .من وارد شود در روز قيامت على بن ابى طالب خواهد بود زيرا كه اول كسى كه تصديق من كرد او بود

هفت سال ملائكه عالم بالا صلوات فرستادند بر من و بر على عليه : فرمود كه( ص)و از ابن عباس مرويست كه پيغمبر 
 .در آن وقت كه نبود با من غير او از مردان: السلام، پرسيدند كه در كدام وقت بود؟ فرمود كه

و در مناقب خوارزمى وارد است كه هفت سال ملائكه بر من و على صلوات فرستادند زيرا كه مرتفع نشد شهادت ان لا 
 .الا اللَّه بجانب آسمان مگر از من و على، و در خصايص طبرى آمده كه مگر از او و از مناله 

و در كتاب يواقيت مذكور است كه أبو عمر زاهد روايت كرده از ليلى غفاريه كه او گفت كه من زنى بودم كه با پيغمبر 
كنم، چون وقت جنگ جمل شد من با امير بيرون ميرفتم در غزوات كه اگر كسيرا جراحتى باشد من آن را مداوا ( ص)

بود و گفتم ( ص)رفتم، چون از جنگ فارغ شد شبانگاهى رفتم نزد زينب بنت جحش كه حرم رسول ( ع)المؤمنين 
بلى يك روزى رفتم : است گفت( ع)حديث كن از براى ما كه هيچ چيز از پيغمبر شنيده در باب اين مرد كه امير المؤمنين 

و او و عايشه بر فراش بودند و بر ايشان قطيفه بود كه بر خود پيچيده بودند و امير المؤمنين آنجا بر ( ص)نزد رسول اللَّه 
اين اول آن مردمانست كه بمن ايمان آورد، و أول مردمانست كه در : سر پاى مبارك نشسته آنگاه رسول اللَّه فرمود كه

 .عهد در وقت موت روز قيامت بمن ملاقات كند، و آخر مردمانست مرا از روى
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در وقت مخالفت قوم در روى مردمان نظر ( ع)و خوارزمى از ابن عباس رضوان اللَّه عليه روايت كند كه امير المؤمنين 
شما بودم بتصديق قول حقتعالى ام و وزير او، و بتحقيق شما ميدانيد كه من اول  من برادر رسول اللَّه: ميكرد و ميفرمود كه

و ايمان آوردن بر رسول او، و شما بعد از من اندك اندك درآمديد با سلام و حال آنكه من ابن عم اين رسولم و برادر و 
شريك و سهيم او در نسب و پدر فرزندان و زوج فرزند دلبند اويم كه سيده ولد او و سيده نساء عالميانست، و نيز ميدانيد 

در هيچ غزوه با رسول اللَّه بيرون نرفتم كه فرار كرده بازگشته باشم و دوستترين شما بودم بسوى او و وثوق و  بيقين كه
اعتمادى كه بر من داشت با شما نداشت، و أشد و أشجع شما بودم در شمشير زدن در روى دشمن، و ايشان را بر زمين 

ه براءة فرستاد بجانب مكه و در روز غدير خم ايستاده بوديد كه مذلت و هلاك انداختن، و شما خود ديديد كه مرا با سور
دست مرا گرفته بالا برد و بخلافت نصب فرمود، و نيز مشاهده كرديد كه چون مواخات و عقد برادرى گرفت ميان أهل 

ى و من برادر تو تو برادر من: اسلام مرا از براى نفس خود اختيار كرد در مواخات و غير مرا اختيار نكرد و گفت مرا كه
تو از من بمنزله هارونى از موسى الا آنست : در دنيا و آخرت، و همه را از مسجد بيرون كرد و مرا گذاشت و فرمود كه

 .كه بعد از من پيغمبر نخواهد بود

: مردمرا چهار خصلت بود كه در ديگر نبود از ( ع)و هم خوارزمى از ابن عباس روايت ميكند كه او گفت امير المؤمنين 
نماز گذارد، و او آن كسى بود كه لواى او با او بود در هر معركه قتال كه ( ص)او اول هر عربى و عجمى بود كه با پيغمبر 

هرگز تخلف ننمود، و ديگر آنكه صبر فرمود با آن حضرت و ثبوت قدم ورزيد در روز مهراس كه روز چنين است، و 
 ديگر غسل داد پيغمبر را و در
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 .قبر اطهرش به اندرون رفت در حالت دفن

: روايت ميكند كه آن حضرت فرمود كه( ع)و در مسند أحمد بن حنبل روايت ميكند از أبى مريم كه او از امير المؤمنين 
مبارك بر دوش من نهاده  رفتيم بدرون خانه كعبه پيغمبر فرمود كه بنشين، چون نشستم پايهاى( ص)من و پيغمبر 

يا على برآى بر دوش من، : برخاست در آن حالت در خود ضعفى يافتم آن حضرت في الفور فرود آمده نشست و گفت
توانم رسيد  بالا رفتم بر دوش مباركش برخاست مرا بر داشته در آن وقت من چنان تخيل كردم كه اگر خواهم بآسمان مى

آن خانه بود كه از مس و روى ساخته بودند همه را فرو انداختم از جانب او از يمين و  تا دست من بآن بتان رسيد كه در
انداختم ميشكست مثل شكستن آبگينه بعد از آن از  شمال و قدام و خلف تا خانه را از آن تمثال پاك ساختم و هر چه مى

مبادا كسى از مردم با ما ملاقات كند  فرود آمدم من و آن حضرت بتعجيل رفتيم تا بخانه رسيديم كه( ص)دوش پيغمبر 
 .در آن حال از خوف آن

بار خدايا من نميدانم بنده را از تو از اين امت كه عبادت كرده : كه ميفرمود( ع)و هم او روايت ميكند از امير المؤمنين 
زاردم پيش از آنكه مردم من نماز گ: باشد ترا پيش از من غير پيغمبر تو، و سه بار اين را تكرار فرمود و ديگر گفت كه

اول كسى كه با : نماز گزارند بهفت سال و هم او از حبه عرنى روايت ميكند كه من از آن حضرت شنيدم كه ميفرمود
 .رسول اللَّه نماز گزارد من بودم
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نشسته بودم با ابن عباس كه نه نفر آمدند و گفتند كه اى ابن و نيز در مسند از عمرو بن ميمون روايت ميكند كه من 
آيم و در آن زمان  من با شما مى: عباس برخيز با ما بيا تا اين مجلس را از اين جماعت خالى سازيم ابن عباس فرمود كه

ث ميكردند أما صحيح العين بود و در چشمهاى او قصورى نبود، بعد از آن اين جماعت ابتداى سخن كردند و با او حدي
ما ندانستيم كه چه گفتند، كه ابن عباس از پيش ايشان برخاست و دامن جامه بر ايشان افشاند و ميگفت سخنى كه دلالت 

اند در باره مردى كه او را ده چيز بود كه ديگرى را  در افتاده: بر ضجرت و كراهت داشت مثل اف و تف و ميفرمود كه
ميفرمود در غزوه خيبر كه من بفرستم مردى را كه هر گز حق سبحانه ( ص)كه پيغمبر  نبود و در باب كسى سخن ميگويند

و تعالى در هيچ محل او را شرمنده نساخت كه دوست دارد او خداى و رسول او را و خداى تعالى و رسول او او را 
على : فرمود كه( ص)دوست دارند أصحاب هر يك منتظر بودند كه رايت بدست كه خواهد داد، كه حضرت رسول 

كجاست، گفتند كه آسيا ميكشد فرمود كه از شما كسى نبود كه آسيا بكشد، بعد از آن آن حضرت آمد و در آن وقت درد 
بادى در چشم آن حضرت دميد يا زبان مبارك بر آن ( ص)چشم داشت چنانچه نگاه كردن نميتوانست، حضرت رسول 

نوبت رايت را جنبانيده بدست امير المؤمنين داد و او را فرستاد تا فتح ماليد في الفور رمد آن زائل شده آن حضرت سه 
او را تزويج كرد باز فرستاد آن حضرت را كه سوره ( ص)كرد خيبر را و صفيه بنت حى بن أخطب را آورد كه پيغمبر 

سول فرمود كه امر الهى براءة را از ابو بكر ستاد و او را باز گردانيده خود برد و باهل مكه رسانيد جهت آنكه حضرت ر
 چنانست كه تو سزاوار آنى كه اين سوره را برسانى كه رسولى يا كسى كه از أهل تو باشد

 219: ص

كدام يك يار و مددكار منست از شما در دنيا و آخرت ايشان ابا كرده امير : و ديگر رسول فرمود بنى اعمام خود را كه
من يار و مددكار توام در دنيا و آخرت، باز اين كلام را اعاده فرمود و ايشان ابا كرده امير : لمؤمنين در آن ميان فرمود كها

 :المؤمنين تلقى فرمود، بعد از آن آن حضرت گفت كه

 .و بودتو ولى و ناصر منى در دنيا و آخرت و ديگر اول كسى از مردان كه تصديق پيغمبر فرمود بعد از خديجه ا

 :امير المؤمنين و فاطمه و امام حسن و امام حسين عليهم السلام را بجامه خود درآورد و فرمود كه( ص)و ديگر پيغمبر 
ده و نفس و ديگر على عليه السلام لباس پيغمبر را پوشي إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَ يُطهَِّرَكمُْ تَطهْيِراً

نفيس خود را براى رضاى الهى فداى حضرت رسالت پناهى كرده بر جاى آن حضرت خواب كرد، و مشركان مكه بر 
انداختند و در آن محل أبو بكر آمد ديد كه امير المؤمنين بر آن خوابگاه بود  آنجا كه رسول اللَّه خواب كرده بود سنگ مى

سر مبارك برداشته فرمود كه ابى ابو بكر رسول اللَّه بجانب بئر ميمون توجه  پنداشت كه رسول اللَّه است امير المؤمنين
فرمود برو و آن حضرت را در آنجا درياب، آن بود كه رفت و با پيغمبر توجه بغار نمودند و كفار همچنان بر آنجا سنگ 

امه كشيده بود تا صباح شد آنجا خواب كرده و امير المؤمنين سر مبارك در ج( ص)ميريختند بزعم آنكه حضرت رسول 
  انداختيم و هيچ سنگ بر بدن مبارك او نخورد چون چنين ديدند گفتند كه ما خيال كرديم كه صاحب تو بود كه سنگ مى
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و ديگر چون بغزاى تبوك ميفرمود امير المؤمنين فرمود كه من نيز هم عنانم و تخلف نميكنم آن حضرت قبول نكرد امير 
المؤمنين گريست آن حضرت فرمود كه اى على راضى نيستى كه باشى از من بمنزله هارون از موسى الا آنكه تو نبى 



تو ولى : من نباشى در مدينه ترا ميبايد بود يا مرا و ديگر فرمود كه نيستى سزاوار و لايق نميبينم كه من بروم و تو خليفه
و وصى منى در هر مؤمنى بعد از من و ديگر آنكه حضرت فرمود كه سد ابواب مسجد نمودند از هر كه بود الا باب على 

هر كه من : ر فرمود كهآمد و ميرفت در همه احوال ديگران ممنوع بودند از آمد و شد و ديگ را كه سد ننمودند كه او مى
مولاى اويم پس على مولاى اوست و ديگر اخبار نمود حق سبحانه و تعالى ما را كه راضى است از ايشان از اصحاب 
شجره و او ميداند آنچه در دلهاى ايشانست از اخلاص آيا هيچ كس حديث كرد ما را كه خشم گرفت بر ايشان بعد از آن 

سابق بموسى يوشع بن نون بوده، و سابق : گيرندگان امت سه كس بودند كند كه سبقتابو المؤيد از ابن عباس روايت 
و در مناقب از عبد اللَّه بن مسعود ( ع)بعيسى صاحب ياسين كه حبيب نجار است، و سابق بمحمد على بن ابى طالب 

  آن بود كه( ص)روايت كند كه اول چيزى كه دانستم از امر رسول اللَّه 
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آمدم بمكه با اعمام خود ايشان مرا پيش عباس بن عبد المطلب بردند و او با جماعتى نشسته بود در موضعى از مسجد 
الحرام، ما نيز آنجا نشستيم نزد او ناگاه ديديم كه مردى از باب صفا به اندرون آمد رنگ رويش بحمرت مائل، و با موى 

بناگوش وى رسيده، و بينى بلند كشيده و دندانهاى براق پسنديده، و چشمهاى سياه گشاده، و خط موى مجعد كه تا 
باريك كه از سينه تا حد ناف كشيده، كفهاى درشت مرغوب، روى زيبا بغايت خوب، و با او جوانى بود بسى لطيف كه 

در پوششى گرفته ميرفت تا بحجر الاسود بحد بلوغ رسيده يا نرسيده، و در عقب و اثر او زنى كه محاسن خود را 
رسيدند، اول آن مرد استلام حجر نمود و بعد از آن آن جوان، بعد از آن آن زن چون از استلام حجر فارغ شدند بطواف 
خانه با هم اشتغال نمودند تا هفت شوط بجاى آوردند، چون ما اين مشاهده كرديم گفتيم يا ابا الفضل ما اين دين را تا 

اين مرد پسر برادر من است محمد بن عبد اللَّه و : غايت در ميان شما ندانسته بوديم مگر اين زمان حادث شده گفتباين 
آن جوان على بن ابى طالب است و آن زن خديجه بنت خويلد كه حرم محترم اوست، و امروز بر روى زمين نيست كسى 

 .نكه خداى تعالى را عبادت كند باين دين مگر اين سه نازني

من مردى بودم تاجر بحج رفتم كه در آنجا جزوى متاع از عباس ابتياع : و مثل اين از عفيف كندى مروى است كه گفت
  نمايم، چه او تجارت كردى و اللَّه كه من نزد او بودم در منا مردى از خانه كه
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كرد بجانب آفتاب ديد كه زوال شده بايستاد بنماز گزاردن، بعد از آن از آنجا زنى بيرون نزديك او بود بيرون آمد و نظر 
آمد و در عقب او بنماز مشغول شد، بعد از آن جوانى هم از آنجا بيرون آمد كه بحد بلوغ رسيده باشد يا نه و با ايشان 

د اللَّه بن عبد المطلب است برادرزاده من، نماز بست، من پرسيدم از عباس كه ايشان چه كسانند گفت اين محمد بن عب
على بن ابى طالب پسر : اين جوان چه كس است گفت: اين زن او خديجه بنت خويلد گفتم: اين زن كيست گفت: گفتم

اين چه كار است ميكنند، گفت نماز است كه ميگذارند و زعم او آنست كه او پيغمبر آخر الزمان : عم او عليهم السلام گفتم
متابعت او نكرده مكر زن و پسر عمش كه اين جوان است و زعم او ديگر آنست كه زود : بود، و تا غايت كسى خواهد

 .باشد كه كنوز كسرى و قيصر بر او مفتوح گردد



و اين عفيف پسر عم اشعث بن قيس بود ميگفت اين حكايت را بعد از آنكه مسلمان شده بود و حسن اسلام را دريافته 
 .ميبودم در اسلام و نماز( ع)نه و تعالى روزى من ميكرد در آن روز اسلام را من دوم امير المؤمنين كه اگر حق سبحا

 «7ج »و روايت كرده اين حديث را بطوله أحمد بن حنبل در مسند نيز 
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ساله بود كه تصديق نبى كرده بعضى در مدح امير المؤمنين هشت ( ع)و باين اسناد از عروه مروى است كه امير المؤمنين 
 :اند اين ابيات را در ايام صفين گفته( ع)

  انت الامام الذى نرجو بطاعته
 

 يوم النشور من الرحمن غفرانا

 او ضحت من ديننا ما كان ملتبسا
 

 جزاك ربك عنا فيه احسانا

  نفسى فداء لخير الناس كلهم
 

 مولانابعد النبى على الخير 

 اخى النبى و مولى المؤمنين معا
 

 و اول الناس تصديقا و ايمانا

منت مغفرت را، تو واضح و هويدا  يعنى توئى امام مفترض الطاعه كه اميدواريم بطاعت او در روز قيامت از بخشنده بى
آنچه تو در باره ما كردى از احسان ساختى دين ما را كه بود بر ما مخفى و پوشيده جزاى خير دهد ترا پروردگار تو از 

در باب دين، نفس و جان من فداى بهترين همه مردمان بعد از نبى كه امير المؤمنين على است كه بهتر و مولاى ماست، و 
 .برادر بجان برابر پيغمبر و مولاى همه مؤمنان است و أول مردمان است از روى تصديق و ايمان

يكنم از احاديث كه صديق ما جمع كرده كه او عز الدين عبد الرزاق بن رزق اللَّه محدث و مؤلف كتاب ميفرمايد كه نقل م
  حنبلى است كه رسغنى الاصل و موصلى المنشاست كه مردى بود بغايت
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بت او رسيدم و اجازه أحاديث از او فاضل أديب با حسن معاشرت و شيرين كلمات و فصيح العبارات بود در موصل بصح
پرسم اگر انصاف ميدهى بگويم گفت بلى بگوى گفتم آيا جائز باشد  گرفتم و گفتم يا عز الدين من امروز چيزى از تو مى

كه الزام نمائيد ما را كه گروه شيعيانيم بچيزى كه در صحاح شما مذكور است از أحاديث و روات و رجال آن عمرو بن 
لا و اللَّه، و او رحمه اللَّه مردى بود : ة بن ابى سفيان و عمران بن حطان باشد كه از خوارج بود؟ گفتعاص و معاوي

 .منصف و بقتل آمد در گرفتن موصل در سنه ستين و ستمائة

لم كه تو أول مؤمنانى با من در ايمان، و أع( ع)فرمود مر امير المؤمنين را ( ص)و از عمر روايت كنند كه رسول اللَّه 
ايشانى بكتاب خالق انس و جان، و اوفى ايشان بعهد و پيمان، و مهربانتر ايشانى برعيت، و أقسم ايشانى بسويت، و أعظم 

 .ايشانى بر مزيت و مصيبت



آيا : فرمود مر فاطمه عليها السلام را كه( ص)و از آن جمله جمع عز الدين از مسند حديث معقل بن يسار است كه پيغمبر 
ام ترا بكسى كه اقدم امت منست از روى سلم، و اكثر ايشانست از روى علم، و أعظم ايشانست  كه من دادهراضى نيستى 
 .از روى حلم

اتفاق علماست كه اول كسى كه بعد از خديجه : ميگويد كه وَ السَّابقِوُنَ الْأَوَّلوُنَ مِنَ الْمهُاجِرِينَ وَ الأَْنْصارِ و ثعلبى در تفسير
از ذكور كه پيغمبر ايمان آورد على بن ابى طالب بود، و اين قول ابن عباس است و جابر بن عبد اللَّه انصارى؛ و زيد بن 

 .ارقم، و محمد بن منكدر، و ربيعة الراى و ابى الجارود المدنى

 نمود در اسلام و با( ص)هفت ساله بود كه تصديق پيغمبر ( ع)امير المؤمنين : و كلبى گويد كه
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 .آن حضرت نماز كرد

فرمود كه روز دو شنبه بر من نبوت نازل شد و ( ص)روايت ميكند كه پيغمبر ( ع)و در خصايص نطنزى از امير المؤمنين 
 .شنبه على با من نماز گزارد روز سه

در شأن پيغمبر و امير المؤمنين است و بس، زيرا كه اول كسى كه نماز   وَ ارْكعَُوا مَعَ الرَّاكِعيِنَ  و نيز در خصايص است كه
 .گزارد و ركوع كرد ايشان بودند

و در خصايص از ابو ذر و سلمان رضوان اللَّه عليهما روايت ميكند كه يك روزى رسول اللَّه دست امير المؤمنين را 
اين اول آن كس است كه بمن ايمان آورد، و فاروق اين امت است، و اين مقتداى مؤمنان است؛ و اول : رفت و فرمود كهگ

 .كسى كه در قيامت با من مصافحه كند او خواهد بود؛ و اين صديق اكبر است

ست بداريد از ذكر من از ابن خطاب شنيدم ميگفت كه د: و نيز در خصايص ميگويد كه عباس بن عبد المطلب گفت كه
در على سه خصلت هست دوست ميدارم كه مرا يكى از آنها باشد و : امير المؤمنين كه من از پيغمبر شنيدم كه ميفرمود كه

شود؛ من و ابو بكر و ابو عبيده جراح و نفرى از صحابه  نزد من يكى از آنها دوستتر است از هر چه آفتاب بر او طالع مى
كه اى على تو اول : داشت و ميفرمود( ع)آمد و دست مبارك بر دوش على بن ابى طالب ( ص)آنجا بوديم كه پيغمبر 

مسلمانانى از روى اسلام و اول مؤمنانى از روى ايمان؛ و تو از من بمنزله هارونى از موسى، اى على دروغ ميگويد هر 
  كه
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دوست ميدارد و ترا دشمن دارد؛ و اسم على مشتق است از اسم أعلى الهى ابو طالب فرموده اين بيت آن زعم دارد كه مرا 
 :كه

  سميته بعلى كى يدوم له
 

  عز العلو و فخر العز ادومه



 .من نام نهادم او را بعلى تا دايم باشد او را عز علو و بزرگى و فخر عز آدم آنست كه تا قيامت بآن نسب فخر كنند

يا رسول اللَّه آيا ما : گفت( ع)امير المؤمنين   وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ :در تفسير ابن حجام مذكور است در تفسير آيت
قادر باشيم در بهشت كه ترا زيارت كنيم هر وقت كه خواهيم؟ فرمود كه يا على هر پيغمبرى را رفيقى خواهد بود كه با او 

فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَليَهْمِْ مِنَ النَّبيِِّينَ وَ  :بود كه باو ايمان آورده پس اين آيت نازل شد كه باشد بآن كه اول آن كس
و بعد از آن پيغمبر امير المؤمنين را طلب كرد و گفت حق سبحانه  الصِّدِّيقيِنَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالحِيِنَ وَ حسَُنَ أُولئكَِ رفَيِقاً

تعالى در بيان آنچه تو از من سؤال كردى آيت فرستاد و گردانيد ترا رفيق من، زيرا كه اول تو بمن ايمان آوردى و صديق 
 .اكبر توئى

بهترين امت بعد از من على : و در كتاب مسترشد روايت ميكند از سلمان فارسى كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه
 .بن ابى طالب است

چون بسى و هفت سال ( ص)بن ابراهيم بن هاشم كه از اجل روات اصحاب اماميه است آورده است كه پيغمبر  و على
 يا رسول اللَّه، و او اين را اعتبار نكرد: رسيد در خواب ديد كه يكى آمد نزد او و گفت
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چرانيد كه ناگاه شخصى بنظر آن حضرت  يان كوهها گوسفندان أبو طالب را مىكه تا چندى بر اين گذشت و روزى در م
من جبرئيل امينم حضرت رب جليل مرا به پيش تو فرستاده : يا رسول اللَّه، فرمود كه، تو كيستى، گفت: درآمد و گفت

معلوم داشت خبر يهودى  است كه ترا رسالت داده است، پيغمبر بخانه فرموده اين احوال را بخديجه رسانيد خديجه چون
اميدوارم كه چنين باشد، و رسول اللَّه اين امر را : و از آن بحيراء راهب و آنچه از آمنه مادر آن حضرت بظهور آمده گفت

پنهان ميداشت تا ديگر جبرئيل بر او نازل شد و آب از آسمان آورد و گفت يا محمد برخيز و با اين آب وضو بساز از 
يم كرد پيغمبر را بوضو ساختن بآن كه روى بشوى و هر دو دستها را از مرفق و مسح سر كن و بعد از براى نماز، پس تعل

آن مسح هر دو پاى تا بكعبين و تعليم ركوع و سجود نمود، و چون چهل سال تمام كرد جبرئيل آمد و امر آورد بنماز و 
د دو ركعت دو ركعت ميگزارد در هر وقتى و چون حدود و صلاة را تعليم آن حضرت كرد و هنوز أمر بأوقات نيامده بو

امير المؤمنين با آن حضرت الفت داشت و مونس و همنشين او بود و هرگز از او جدا نميشد يك روزى ديد كه آن 
اين نمازيست كه حق سبحانه و تعالى مرا بآن : كه يا ابا القاسم اين چه نماز است فرمود كه: حضرت نماز ميگزارد فرمود

رموده، پس دعوت فرمود او را بتصديق آن و آن حضرت تصديق فرموده با وى نماز گزارد، و خديجه نيز باسلام امر ف
درآمده با ايشان نماز گذارد و نمازگزارى ديگر نبود الا رسول اللَّه و امير المؤمنين و خديجه عليهم السلام تا چندگاه بر 

ه آمد و جعفر با او بود نگاه كرد ديد كه رسول اللَّه نماز ميگزارد و اين گذشت يك روزى أبو طالب به منزل رسول اللَّ
على در جانب او ايستاده بنماز مشغولست، ابو طالب گفت اى جعفر در پهلوى پسر عمت بايست و تو نيز نماز بگزار، 

ز بست آن پس جعفر بن ابى طالب بجانب ديگر ايستاد و بنماز مشغول شد، پس چون جعفر در يسار آن حضرت نما
  حضرت
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 پيش فرموده و با ايشان نماز گزارد و أبو طالب اين ابيات را انشا فرمود

  ان عليا و جعفرا ثقتى
 

  عند ملم الزمان و الكرب

 و اللَّه لا اخذل النبى و لا
 

  يخذله من بنى ذو حسب

 لا تخذلا و انصرا ابن عمكما
 

  اخى لأمي من بينهم و ابى

اند نزد محنت ايام و شدت آلام، و اللَّه كه من فرو نگذارم جانب  يعنى على و جعفر محل اعتماد و مونس و غمخوار من
نبى را و فرو نگذارند او را پسران من كه آن حضرت صاحب حسب و ادبست، اى پسران من فرو نگذاريد او را و يارى 

را كه عم شما در ميان برادران از جانب پدر و مادر برادر من است، چه عبد اللَّه و ابو طالب از يك كنيد پسر عم خود 
 .اند مادر پدر بوده

كه سابق است   وَ السَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ در مناقب ابن مغازلى از ابن عباس رضى اللَّه عنهما روايت ميكند كه گفت در تفسير
بق است صاحب آل ياسين بعيسى، و سابق است على بن ابى طالب بمحمد بن عبد اللَّه صلى يوشع بن نون بموسى، و سا

 .اللَّه عليه و آله و او افضل ايشانست

و در مسند احمد از عمرو بن عباده روايت ميكند كه عبد اللَّه بن عباس گفت شنيدم من از على بن ابى طالب كه ميفرمود 
ام و صديق اكبرم و نگويند بعد از من اين را ديگرى كه اگر گويد آن كس كاذب مفترى  اللَّهمن عبد اللَّه و برادر رسول : كه

 .است، و حال آنكه من نماز گزاردم پيش از مردمان به هفت سال

  صديقان: و در مسند از ابى ليلى روايت كند كه حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه
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 :حبيب نجار كه مؤمن آل ياسين است كه در آن وقت گفت: اند سه كس

 يا قوم اتبعوا المرسلين،

، و على بن ابى طالب و او أفضل ايشان است و در  أَ تقَتُْلوُنَ رجَُلًا أَنْ يقَُولَ رَبِّيَ اللَّهُ و حزبيل مؤمن آل فرعون كه گفت؛
د از ابى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام كه او از آباى عظام خود عليهم السلام روايت بصائر الدرجات روايت كن

امت مرا در روز أخذ ميثاق بر من عرض كردند پس أول آن كس كه بمن : كرده كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه
 .ليه السلام و او صديق اكبر استايمان آورد و تصديق من كرد بعد از بعثت على بن ابى طالب بود ع

و از رضويات على بن موسى الرضا عليهما السلام روايت كند از آباء كرام خود عليهم السلام كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و 
يا : در روز قيامت غير از ما چهار كس كسى ديگر سوار نخواهد بود، يك مردى از انصار برخاست و گفت: آله فرمود
من بر براق سوار خواهم : پدر و مادر من فداى تو باد از سواران يكى توئى و يكى ديگر كه خواهد بود؟ گفت رسول اللَّه



بود، و برادر من صالح بر ناقه اللَّه كه آن را پى كردند، و عم من حمزه بر ناقه عضبا، و برادر من على مرتضى بر ناقه از 
  مجيد و گويد كههاى بهشت بدست او باشد لواى حمد نزد عرش  ناقه

  لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه

؛ پس گويند آدميان كه نيست اين مگر ملك مقرب يا نبى مرسل يا حامل عرش رب العالمين، پس ملكى جواب دهد 
ايشان را از بطنان عرش كه اى معاشر مردمان اين ملك مقرب و نبى مرسل و حامل عرش نيست اين صديق اكبر على 

 .طالب است عليه السلامبن ابى 
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در مسند مذكور است روايت از على بن حسين عليهما السلام كه او روايت ميكند از پدر و جد بزرگوار خود كه رسول 
هر كه مرا دوست : رمود كهاللَّه صلى اللَّه عليه و آله دست امام حسن و امام حسين عليهما السلام در دست داشت و ميف

 .دارد بايد دوست دارد اين هر دو را و پدر و مادر ايشان را كه فردا در قيامت با من در يك درجه باشد

و در مسند از زر بن حبيش روايت كند كه امير المؤمنين عليه السلام گفت كه با من معاهده فرموده رسول اللَّه صلى اللَّه 
 .مرا مگر منافق، و دوست نگيرد مرا مگر مؤمن عليه و آله كه دشمن نگيرد

و در مسند از عبد الرحمن بن ابى ليلى كه او هم سخن امير المؤمنين بود روايت كند كه آن حضرت جامه تابستانى 
پوشيدى در فصل زمستان و جامه زمستانى در بر كردى در فصل تابستان، پس بعضى گفتند كه عبد الرحمن آن را از آن 

رسول اللَّه فرستاد بطلب من و مرا چشم درد ميكرد چون : ل كند، پس او از آن حضرت پرسيد فرمود كهحضرت سؤا
آمدم زبان مبارك در چشم من ماليد و فرمود كه بار خدايا ببر از او گرما و سرما را از آن روز گرما و سرما در من تأثير 

ى و رسول او را، و خداى و رسول او را دوست دارند كه ندارد، و فرمود بدهم رايت را بدست كسى كه دوست دارد خدا
 .او را فرار نباشد؛ پس اصحاب نبى منتظر بودند كه بكه خواهد داد كه بدست من داد رايت را و فرستاد

 مرا نزد رسول اللَّه رتبت و منزلت بود: و نيز از مسند است كه امير المؤمنين عليه السلام فرمود
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كه هيچ كدام را از خلايق نبود، بودم هر سحر كه بر آن حضرت سلام ميكردم و در حديث ديگر واقع است كه هر صباح 
طلب اذن ميكردم پس اگر آن حضرت در نماز ميبود تسبيح ميگفت و اگر در غير نماز ميبود اذن ميفرمود و در كتاب آل 

هر كه دوست ميدارد كه متمسك شود بقصبه : ل ميكند كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمودابن خالويه از حذيفه نق
ياقوتى كه خلق كرده حق سبحانه و تعالى بيد قدرت خود پس بايد كه دوستى على اختيار كرده بعد از من او را ولى و 

 .مولى داند

ر صلى اللَّه عليه و آله فرمود مر على بن ابى طالب را و هم در كتاب آل آورده مروى از ابى سعيد خدرى است كه پيغمب
عليه السلام كه حب تو ايمانست و بغض تو نفاق و اول كسى كه ببهشت عنبر سرشت درآيد محب تو باشد و اول كسى 



د از من كه در نار در رود مبغض تو بود و حق سبحانه و تعالى ترا از اهل اين امر گردانيده و تو از منى و من از تو و بع
پيغمبرى نخواهد بود و هم از ابن خالويه مرويست كه او روايت كرده از عبد اللَّه بن مسعود كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله 

  بيرون
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 :حضرت فرمود كهفرمود از خانه زينب بنت جحش تا آمد بخانه ام سلمه ناگاه يكى در آن خانه را زد آن 

يا رسول اللَّه اين چه كس است كه آن مقدار قدر و منزلت دارد كه من : يا ام سلمه برخيز و برو و در را بگشاى او گفت
بروم و در از براى او بگشايم و تلقى نمايم براى گشودن در سر دست خود را از براى او و حال آنكه ديروز در شأن من 

اى أم سلمه بدرستى كه طاعت رسول طاعت حق تعالى است و معصيت : ضرت فرمود كهآيات الهى منزل گشته؛ آن ح
قدرى نيست كه حيا مانع او نشود، و نيست كه باندرون آيد تا  رسول معصيت او و آنكه بر در خانه است مردى سبكى بى

سول او را دوست آواز رخصتى نشنود، و او كسى است كه دوست ميدارد خداى تعالى و رسول او را و خداى و ر
ميدارند، پس رفت و در را گشود و آمده در سترى كه آنجا بود داخل شد، بعد از آن كه آواز پائى نشنيد به اندرون آمد و 

يا ام سلمه و او در پس پرده بود هيچ ميشناسى كه : بر رسول صلى اللَّه عليه و آله سلام كرد، آنگاه آن حضرت فرمود كه
 :بلى ميشناسم على بن ابى طالب است صلوات اللَّه عليه، آن حضرت فرمود كه: ه گفتاين چه كس است؟ ام سلم

اين آن مردى است كه برادر است مرا كه طبيعت و خلق او طبيعت و خلق من است، و لحم او از لحم من است، و دم او 
ام سلمه اين ولى منست بعد از من،  از دم من، يا ام سلمه اين گذارنده دين من باشد بعد از من، پس بشنو و گواه باش اى

پس بشنو و گواه باش اى ام سلمه كه اگر مردى عبادت كند حق سبحانه و تعالى را هزار سال در ميان ركن و مقام در 
بيت اللَّه الحرام و با جزاى الهى ملاقى شود وقتى كه بغض اين مرد داشته باشد حق تعالى بفرمايد كه او را بروى كشان 

 .ار جهنم اندازند، نعوذ باللَّه من ذلككشان در ن
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و در كتاب آل از مالك بن حمامه روايت ميكند كه حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله يك روزى بر ما ظاهر شد 
من فداى تو باد چه چيز ترا به تبسم آورده؟  تبسم كنان عبد الرحمن بن عوف برخاست و گفت يا رسول اللَّه پدر و مادر

از نزد حق تعالى بمن بشارتى رسيد در باب پسر عم و برادر من و در باره دخترم فاطمه كه چون تزويج فاطمه : فرمود كه
نچه با امير المؤمنين عليهما السلام وقوع يافت حق سبحانه و تعالى أمر فرمود رضوان را كه بجنباند درخت طوبى را تا آ

برداشته باشد از رقعها نثار كند بعدد دوستداران اهل البيت، و بعد از آن آفريد در تحت آن درخت طوبى چندين ملائك 
را از نور و هر يك از ايشان از آن رقعه برداشته نگاه ميدارند تا قيامت قايم شود و پر گردد زمين عرصات از ملائكه و 

ا ايشان ملاقات كنند ملائك آن رقعها را آورده بهر كدام از ايشان يكى ازين خلايق، پس چون دوستداران اهل البيت ب
رقعها بدهند مضمون آنكه فلانى كه رقعه بدست اوست از آتش دوزخ آزاد است، پس نثار عروسى برادر و ابن عم من با 

ه سزاوار آن بود كه اين دختر من خلاصى مردمان و زنان امت منست از آتش دوزخ مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد ك
حديث در تزويج امير المؤمنين و فاطمه عليهما السلام مذكور گردد أما قلم جارى شد بسطر شطرى از آن كه از ادله 

 .شرف و فخر هر دو است و هر چند مبالغه در اوصاف ايشان نمايند دون رتبه و قدر هر دو خواهد بود



  خير البرا يا كلها آدم
 

  اشمو خير حى بعده ه
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  و صفوة الرحمن من خلقه
 

  محمد و ابنته فاطم

 و بعلها الهادى و سبطاهما
 

  و قايم يتبعه قائم

 منهم الى الحشر فمن قال لا
 

  فقل له لا افلح النادم

او قبيله بنى هاشم و برگزيدگان رحمان از آفريده محمد بود و  يعنى بهترين همه مخلوقات آدم بود و بهترين قبيله بعد از
دختر نيك اختر او فاطمه و زوج فاطمه كه هادى خلايق است و دو سبط ايشان كه حسن و حسين است و آنها كه بعد از 

و را كه اند كه قايم ايشان دائم است تا حشر پس اگر كسى گويد كه اين چنين نيست بگوى ا ايشان بامر امامت قايم
 .رستگار نميشود نادم كه طريق حق را گذاشتند بعد از آن پشيمانى را فايده نيست

و در كتاب مذكور از شقيق بن سلمه روايت ميكند و او از عبد اللَّه كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله را ديدم كه دست على 
لى او دشمن ميدارم هر كه دشمن او است و بصلحم هر اين ولى من است و من و: بن ابى طالب را گرفته بود و ميفرمود كه

 .كه با او صلح است

و روايت ميكند حافظ عبد العزيز بن الاخضر الجنابذى در كتاب خود مرفوع بحضرت فاطمه عليها السلام كه او فرمود 
و جل مباهات ميكند بشما  خداى عز: شبانگاه عرفه بيرون رفتيم با رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله آن حضرت فرمود كه

ام بسوى شما دوست داشته نميشويد از جهت  و عامه شما را آمرزيده خاصه على بن ابى طالب را و من كه رسول اللَّه
 .قرابت من، بدرستى كه سعيد كل سعيد آن كس است كه دوست دارد على بن ابى طالب را در حيات و ممات او

شدگانند و سه طايفه ديگر در آن از  ود كه سه طايفه در باب من از هلاكفرم( ع)كهمش گويد كه امير المؤمنين 
اند كه سخن نالايق در باب من گويند، و گوش كنند، و آنان كه افراط ورزند در كار من، و  يافتگان، اهل هلاك آنان نجات

  بواسطه تقرب ملكان سخن نالايق در حق من
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گويند و نزد او قطع حسب من كنند و حال آنكه دين من دين رسول اللَّه است و حسب من حسب رسول اللَّه است و أهل 
نجات آنانند كه دوست ميدارند كسى را كه مرا دوست ميدارد پس اگر كسى مرا دوست دارد بايد كه محب مرا دوست 

من پس بايد كه آزمايش نمائيد دل خود را كه خداى عز و جل دو  دارد و دشمن دارد دشمن مرا و شيعه باشد با شيعيان
دل در اندرون يك كس ننهاده كه دوست دارد بيكى از آن و دشمن دارد بآن ديگر و روايت كند كه سلمان فارسى ميگفت 



ول اللَّه بر عضد يا در را كه يا على نيامدى هرگز نزد رسول اللَّه كه من نزد او بوده باشم الا كه رس( ع)مر امير المؤمنين 
اين و شيعيان او از رستگارانند و در فردوس روايت ميكند از معاذ كه پيغمبر : ميان شانه من دست ميزد و ميفرمود كه

دوستى على بن ابى طالب حسنه است كه ضرر نميكند بآن هيچ سيئه، و بغض او سيئه است كه فايده : ميفرمود كه( ص)
فرموده، كه على بن ابى طالب باب علم من ( ص)در فردوس از ابو ذر روايت كند كه پيغمبر  نميدهد بآن هيچ حسنه و هم

ام بعد از من حب او ايمان است و بغض او نفاق و نظر بسوى  است و هادى و مبين امت است بآنچه من بآن مبعوث شده
 .او رأفتست و مودت او عبادت

من و اين حجت خدائيم بر خلق : ودم كه امير المؤمنين آمد فرمود كهو از انس مرويست كه من در خدمت پيغمبر نشسته ب
 .او
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و از احاديث كه عز الدين محدث جمع كرده روايت ميكند از منصور و او از پدر خود محمد بن على و او روايت ميكند 
كه على بن ابى ( ص)من عباس بن عبد المطلب نشسته بوديم نزد رسول اللَّه  از جد خود عبد اللَّه بن عباس كه من و پدر

طالب درآمده سلام كرد و پيغمبر رد جواب فرمود بوى و برخاست و او را در بغل گرفت و ميان هر دو چشمش را بوسه 
كه اى عم رسول خداى  داد و به پهلوى راست خودش نشاند عباس گفت يا رسول اللَّه آيا دوست ميدارى اين را؟ فرمود

و اللَّه كه خداى تعالى او را از من دوستتر ميدارد، و حق سبحانه و تعالى گردانيده ذريت هر نبى را در صلب او و 
گردانيده ذريت مرا در صلب اين صلوات اللَّه عليه و هم از ابن عباس مرويست از جمع عز الدين كه وقتى نگاه كرد 

تو سيدى در دنيا و سيدى در آخرت هر كه ترا دوست دارد مرا : فرمود كه( ع)ى طالب رسول اللَّه بسوى على بن اب
دوست داشته و هر كه مرا دوست دارد خداى تعالى را دوست داشته، و هر كه بغض تو دارد پس بدرستى كه بغض من 

بغض و كينه تو داشته  دارد و هر كه بغض من دارد بغض حق سبحانه و تعالى دارد، پس واى بر آن كس كه بعد از من
 .باشد

 :فرمود كه شب معراج مرا بآسمان بردند ديدم بر در بهشت نوشته كه( ص)و هم ابن عباس از آنجا روايت كند كه پيغمبر 

  لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه على حبيب اللَّه الحسن و الحسين صفوة اللَّه فاطمة امة اللَّه على باغضهم لعنة اللَّه

. 
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فرمود كه اى على كسى كه از من مفارقت كرد از خداى تعالى مفارقت ( ص)هم از آن جمع از ابو ذر مرويست كه پيغمبر 
 .كرده و كسى كه از تو اى على مفارقت جست از من جسته

تر است بسوى تو؟ فرمود  از زنان كدام دوست( ص)لَّه من پرسيدم از رسول ال: و هم از جمع منقول است كه عايشه گفت
 .زوج او: فاطمه، و از مردان پرسيدم فرمود كه: كه



گزارديم بعد از آن التفات ( ص)كند از ابى علقمه مولى بنى هاشم كه نماز صبح را با پيغمبر  و هم از جمع روايت مى
قعه كه عم من حمزة بن عبد المطلب و برادرم جعفر بن ابى اى معاشر ياران من دوش ديدم در وا: فرمود بجانب ما و گفت

اند و پيش ايشان طبقى از كنار نهاده ساعتى از آن خوردند آن كنار انگور شد پس از آن زمانى  طالب كه در جايى نشسته
بأبي انتما از از آن نيز تناول كردند آن انگور رطب شد، از آن نيز ساعتى خوردند پس از آن نزديك ايشان رفتم و گفتم 

پدران و مادران ما فداى تو باد أفضل أعمال را يافتيم صلوات بر تو و آب دادن و : أعمال كدام را بهتر يافتيد؟ گفتند
 .، و اين حديث را خوارزمى نيز در مناقب آورده(ع)دوستى على بن ابى طالب 

فرمود ( ص)اللفتوانى از ابن عباس روايت ميكند كه پيغمبر و از كتاب اربعين حافظ ابو بكر محمد بن ابى نصر بن ابى بكر 
  ام اى بنى هاشم من سه چيز را از خداوند عز و جل سؤال كرده: كه
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استوار گرداند قائم شما هدايت كند و راه نمايد گمراه شما را و دانا گرداند جاهل و نادان شما را، و ثابت و : براى شما كه
ام از حق تعالى كه بگرداند شما را صاحب جود و رحم و بزرگى، و اگر مردى بايستد ميان ركن و  را، و ديگر در خواسته

باشد جاى او دوزخ است و زيد بن ارقم ( ص)دار تا او را أجل برسد و او مبغض أهل بيت محمد  مقام نماز گذارد و روزه
گذشت بر خانه كه در او حضرت فاطمه و حضرت امير المؤمنين و امام حسن و امام حسين ( ص) روايت كند كه پيغمبر

من بجنگم كسى را كه با شما بجنگ است و بصلحم كسى را كه با شما بصلح است و از زياد : در آنجا بودند فرمود كه( ع)
ت من و بميرد بممات من و ساكن شود فرمود كسى كه دوست ميدارد كه بزيد بحيا( ص)بن مطرف منقولست كه پيغمبر 

در جنتى كه پروردگار من بمن وعده فرموده كه حق جل و علا أشجار آن را بدست قدرت نشانده پس بايد كه تولى كند 
آورد شما را در ضلالت و در مناقب خوارزمى  برد شما را از هدايت، و در نمى بعلى بن ابى طالب كه او بيرون نمى

كه يكى خوشه چند موز بر سبيل هديه نزد حضرت ( ع)ر كه او روايت كند از امير المؤمنين على منقولست از عبد خي
يا رسول اللَّه بدرستى كه : آورد آن حضرت آن موز را از پوست جدا ميكرد و بدهان من مينهاد، قائلى گفت( ص)رسول 

 .و من از على دوست ميدارى على را؟ فرمود كه واى بر تو هنوز نميدانى كه على از منست

 «3ج »
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اين قول پيغمبر دلالت تمام دارد بر مكانت و رتبت و منزلت امير المؤمنين عليه السلام كه شرف : مؤلف كتاب ميفرمايد كه
 .و كمال آن حضرت بأقصى غايت رسيده، و رفعت و بزرگى او بذروه أعلى كشيده

نسبت مساوات ميان خود و او بأوضح منقبتى ايراد فرموده، و كشف فضيلت اين با ( ص)هى است كه رسول اللَّه و اين تنبي
سلمان منا اهل البيت، سلمان از اين معنى سر مفاخرت : رفع مرتبتى بخاص و عام نموده، چون در باره سلمان فرموده كه

اب ربوده از آنست كه اكتفا نفرموده به انت منى كه بكلمه و أنا را بر اوج و الاسوده، و گوى مباهات را از اصحاب و اضر
منه على عمرانى را از رتبه سلمانى گذرانيده و بدرجه و مقام خود رسانيده چه دلالت دارد كه هر يك از ايشان صلى اللَّه 



لى از منست و نگويد كه من اند، راضى نشد آن حضرت كه بگويد كه ع اند مر آن ديگر را و نازل منزله هم عليه و آله اصل
 .از عليم

اند كه در روز احد كه اكثر فرار بر قرار دادند و  و در اين باب ابن جرير طبرى و ابن اثير جزرى در تاريخشان آورده
يا على شر اينها را از من كفايت كن، شاه دلدل سوار بذوالفقار آبدار دمار : اندكى برقرار ماندند حضرت رسول فرمود كه

  شرار نابكار برآورده، يلان معركه هيجا را بخاكاز أ
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مذلت انداخت، و سرهاى ايشان را از تنهاشان جدا كرد، و خاطر آن حضرت از كشش و كوشش اطمينان يافت، جبرئيل 
ير المؤمنين در باره تو بتقديم رسانيده، آن يا محمد اين كمال مواساتست كه امروز ام: از نزد حضرت جليل آمده گفت

او از منست و من از او، جبرئيل گفت و من از هر دوى شما پس نظر كن بمرتبه كه جبرئيل امين خود : حضرت فرمود كه
 .را در آن گنجانيد

ه بود و سر و رويش و در مناقب از عايشه روايت ميكند كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله را ديدم كه على را در بر گرفت
 :ميبوسيد و ميفرمود

 بأبي الوحيد الشهيد

 .، كه تو از ما تنها افتادى و بدرجه شهادت رسيدى

من و پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله ميرفتيم در بعضى از طرق : و نيز در مناقب آورده كه امير المؤمنين عليه السلام فرمود كه
ترا در جنت از : و پردرخت، من گفتم يا رسول اللَّه چه خوب باغى است فرمود كهمدينه ناگاه بباغى رسيديم بغايت زيبا 

اين بهتر خواهد بود، بعد از آن بباغى ديگر رسيديم من همان گفتم و آن حضرت همان در جواب فرمود، تا از هفت باغ 
براى تو مهياست، چون راه ازو در بهشت بهتر از اين از : گذشتيم گفتم يا رسول اللَّه اين چه خوب باغيست فرمود كه

كينها و حقدها : يا رسول اللَّه سبب گريه چيست؟ فرمود كه: خالى شد مرا در بر گرفت و به هاى هاى گريست، گفتم
  دين من بسلامت: هاى أقوام مكنون است و اظهار نخواهند كرد مگر بعد از من، گفتم بينم كه در سينه مى
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 .دين تو بسلامت خواهد بود: خواهد بود؟ فرمود كه

و هم در مناقب است كه اسامة بن زيد از پدرش روايت كرد كه در مجمعى كه امير المؤمنين و جعفر و زيد بن حارثه 
للَّه منم، و زيد بن تر شما بر رسول ا بودند جعفر گفت دوستر شما بر رسول اللَّه منم، و امير المؤمنين فرمود كه دوست

تر شما بر رسول اللَّه، زيد گفت بيا تا با هم برويم و از آن حضرت بپرسيم كه دوستر است، اسامه  حارثه گفت منم دوست
و من آنجا بودم گفت كه بيرون رو و ببين كه چه كسانند، من بيرون رفتم ( ص)گفت ايشان طلب اذن كردند از رسول اللَّه 

بيايند، چون آمدند گفتند يا رسول اللَّه : ه جعفر و على و زيد بن حارثه است كه اذن ميطلبند فرمود كهو بازآمدم و گفتم ك



اى جعفر تو مانند منى : ما از مردان ميپرسيم، فرمود كه: فاطمه، گفتند كه: كيست دوسترين مردمان بسوى تو؟ فرمود كه
على ختن و پدر فرزندان منى و از منى و دوستر اقوامى  در صورت و سيرت و تو بسوى من از شجره منى، و أما تو أى

 .بسوى من

و قريب باين حديث است كه در مسند حنبل آورده كه نزاع شد ميان امير المؤمنين و جعفر و زيد در باب دختر حمزه و 
ز منى و من از كه اى على تو ا: نزد آن حضرت رفتند آن حضرت حكم از براى خاله آن دختر كرد كه نگاه دارد و فرمود

تو برادر و مولاى مائى، از مولا عبد : توأم، و فرمود مر جعفر را كه؛ در خلق و خلق مشابه منى، و فرمود مر زيد را كه
 .مراد است
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و عذوبت مورد آن را ملاحظه  مبصر كامل بايد كه در اين كلام نظر كند و حسن مقصد و بلاغت لفظ: مؤلف فرمايد كه
كه أشبهت خلقى و : انت منى، و جعفر را جارى مجرى خود داشت فرمود: نمايد كه على را بخود اضافه فرموده و گفت

خلقى، و چون زيد از مردان اين ميدان نبود تأويل فرمود او را بلطف و احسان و تأديب نمود بقول در ايشان كه أنت 
رمود بنفس نفيس خود و با ايشان نيز بنون جماعت تا بدانند كه رتبه زيد نميرسد باين رتبت منيفه، أخونا و مولانا اضافه ف

 .و محل او قاصر است از اين محال شريفه، و چگونه واقع تواند شد مولى در موقع خليفه

آمد بمن از نزد ( ع)ئيل جبر: و در كتاب مناقب از جابر روايت ميكند كه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه
ام  من فرض گردانيده: حق جل و علا ميفرمايد كه: حضرت ذو المنن با ورق آس سبز كه در آنجا بسفيدى نوشته بود كه

 .محبت على بن ابى طالب را بر خلق خود، پس بايد كه برسانيد اين امر را با ايشان از من

اگر مردمان اجتماع مينمودند بر دوستى على بن ابى : فرمود كه( ص)و در مناقب از ابن عباس روايت ميكند كه پيغمبر 
 .هر آينه حق جل و علا خلق نميكرد دوزخ را( ع)طالب 

اند بعضى كه طبع ايشان مايل است بعناد و نميرسند برتبه  در اين حديث توقف كرده: مؤلف كتاب قدس سره ميفرمايد كه
يابند  تقد اين حديث را، و انكار مينمايند بدل و زبان ناقل اين كلام را، و نمىنژاد، و قدح ميكنند راوى و مع على آن پاكيزه

  كه اين از جهت طبع ذميم و از قبل تصور سقيم
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رت ايشان ايشانست، چه نور شمس را انكار كردن نقص در ضوء آن نور نميشود، بلكه اگر نقصى هست در بصارت و بصي
 .است

و تصديق او بهر چه از جانب حق ( ص)فرع محبت نبى است ( ع)و تبيين اين بر اين وجه است كه محبت امير المؤمنين 
تعالى بوى آمده، و محبت نبى و تصديق او فرع محبت و معرفت الهى است و وحدانيت او و عمل بأوامر او كردن و 

اب اللَّه و سنت رسول اللَّه بر وجه لايق و از واضحاتست كه اگر جميع خلايق اجتناب از نواهى او نمودن و فرا گرفتن كت
 .مخلوق ميبودند بر اين فطرت هر آينه حق سبحانه و تعالى خلق نميكرد دوزخ را



و چگونه دوست دارد امير المؤمنين را كسى كه مخالف باشد آن حضرت را در مذهب و در علم و حلم و زهد و ورع و 
و در مسارعت بطاعت و در اقدام بعبادت و در أخذ بكتاب اللَّه در تحليل حلال و تحريم حرام و در مجاهده  نماز و روزه

ذات اللَّه و در جهاد في سبيل اللَّه و قناعت او بملابس خشنه و مآكل غليظه جشبة و انتصاب او در محراب بعبادت 
: را توانائى ندارد غير از او از اغيار، و ليكن فرمود كه كردگار در دلهاى شب تار خالى از چشم اغيار، و اين اوصاف

 :اعانت كنيد مرا بورع و اجتهاد، شيعه خود را توصيف نمود باين كلمات با بركات كه

 انهم خمص البطون من الطوى عمش العيون من البكا

جاميده كه چشمهاشان يعنى گرسنگى ايشان بحدى رسيده كه شكمهاى ايشان بپشت چسبيده، و گريه ايشان بجائى ان
 .بواسطه سيلاب اشك ضعف پيدا كرده

  و در نهج البلاغه مذكور است كه همام كه از عابدان زمان بود از آن حضرت سؤال كرد از مؤمنان
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ايشان صوابست، و پوشش ايشان اند كه گفتن  متقيان در دنيا أهل فضائل: و متقى، آن حضرت فرمود در جواب كه
جامهاى بياب، بر روى زمين بتواضع روند، و چشم را از محارم اللَّه پوشند، و علم نافع را استماع نمايند، و اگر بر ايشان 
بليه نازل گردد چنان صابر باشند كه گوئيا ايام رخا و عافيت است، و اگر نه آن بودى كه حق تعالى أجل ايشان مقرر 

وقت معين هر آينه قرار نمييافت ارواح ايشان در اجسادشان بيك طرفة العين از براى شوق بثواب و خوف از ساخته در 
بينند كه  عقاب، و خالق در چشم ايشان بزرگ است و دون خالق خرد، و ميان ايشان و بهشت چنان است كه گوئيا مى

اند،  ان كه گوئيا مشاهده ميكنند كه در آنجا بعقوبت معذباند، و ميان ايشان و دوزخ نيز آنچن ايشان در آنجا بناز و نعمت
دلهاى ايشان دائما محزونست، و هميشه مردم از شر ايشان مأمون، و اجساد ايشان ضعيف و نحيف است، و حاجت ايشان 

عقب او  اندك و خفيف، و نفسهاى ايشان پاكيزه و عفيف، بر مكروه صبر مينمايند در ايام قصيره چون يقين دارند كه در
خواهد بود راحت طويله، تجارت ايشان همه سود است، و روش ايشان همه مسعود، اگر اراده دنيا نمايند حق تعالى آنچه 

اند أما در  خواهند و خود را فداى راه خدا كرده اند و نمى آرزوى آنهاست آماده كرده اما ايشان به اختيار دست برداشته
براى رضاى حضرت سبحان گاهى بنماز گاهى بتلاوت قرآن بر وجه ترتيل و تفكير  اند از شب اقدام را استوار ساخته

كنند، هر گاه كه رسيدند بآيتى كه در او تشويقى هست ميل دل  بآواز حزين با ناله و انين بآن كه دواء داء قلوب بآن مى
اب و چنان گمان دارند كه نصب نمايند بسوى او از جهت طمع ثواب، و انفاس ايشان برميآيد از جهت شوق در آن ب مى

شود گوش دل بر آن داشتند و چنان انگاشتند كه  العين اين آيت ايشانند، و هر گاه بآيتى گذشتند كه در او تخويفى فهم مى
اند از  زفير و شهيق جهنم در اصول گوشهاى ايشان وقوع يافته، پس ايشان افتادگانند كه اوساط خود را بر زمين نهاده

  هاى ق، و پيشانىجهت سجده ح
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خود را فرش خاك ساخته، و دستهاى خود را گسترده و زانوها و اطراف اقدام خود را سپرده براى رضاى رب الارباب 
 .در فكاك رقاب



دثار تقوى و بر اخوان، و خوف و اما در روز پس شيمه ايشان حلم است، و شيوه ايشان علم، شعار ايشان احسان است و 
اند و حال آنكه مرض بدنى ندارند و مخالطه مردم را امر  الهى چنان دريافته ايشان را كه چنين ناظر پندارد كه بيماران

دانند، و  عظيم ميدانند، راضى نيستند بأعمال قليل خود و كبير اعمال را كثير نميدانند، بلكه خود را در آن اعمال متهم مى
ما خود خود را : اند ميگويند كه ن ترسان و لرزانند، و اگر كسى ايشان را بأمر طاعت نسبت داد بغايت از آن هراساناز آ

بهتر ميدانيم از غير ما بأحوال ما و خداى تعالى داناتر است از نفس ما بر ما، بار خدايا مگير ما را بآنچه ايشان در باره ما 
نچه ايشان گمان ميبرند، و بيامرز ما را بنوعى كه ايشان ندانند، و علامت ايشان آنست گويند، و بگردان ما را بأفضل آ مى

بينى كه قوة تمام دارند در دين، و حزم و استوارى در دين، و ايمان كامل در يقين، و حرص در علم، و علم در  كه مى
لب در حلال، و نشاط در هدايت، و حلم، و قصد در غنى، و خشوع در عبادت، و تحمل در فاقت، و صبر در شدت، و طا

 .دورى از طمع و غوايت

اين فقرات از محاسن كلام و بدايع سخنان حضرت مرتضوى است صلى اللَّه عليه و چگونه چنين نباشد كه مصدر اين 
 .سخنان بحر علوم است، و مرعاى جنى شيح و قيصوم، سيد عرب است و امير ايشان، و وصى رسالت است و وزير آن

 كه پيغمبر( ع)كند از امير المؤمنين  كتاب مناقب ابو المؤيد خوارزمى روايت مىو در 
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يا على اگر بنده بود كه عبادت كرده باشد خداى عز و جل را آن مقدار كه نوح اقامت كرده بود در ميان : فرمود كه( ص)
بوده كه نفقة كرده باشد در راه خداى تعالى، و آن قدر عمر يافته كه هزار حج در هزار سال قوم، و مثل كوه احد او را زر 

بجاى آورده باشد بهر دو قدم خود يعنى حج پياده گذارده باشد و مظلوم كشته شده باشد ميان صفا و مروه و دوستى ترا 
 .هشت داخل نخواهد شداختيار نكرده باشد اى على رائحه جنت بمشام او نخواهد رسيد و هرگز بب

در ( ص)كند كه پيغمبر  و نيز در مناقب است مروى از حافظ سليمان بن ابراهيم الاصفهانى مرفوع بعايشه كه او روايت مى
حبيب مرا از براى من طلب كنيد، من پدرم را طلب كردم چون نظر آن حضرت بر او : خانه من در وقت احتضار فرمود كه

حبيب مرا طلب كنيد، من گفتم واى بر شما از براى او على بن ابى طالب : فرمود ديگر بار كه افتاد سر مبارك برداشت و
را طلب كنيد كه بخدا سوگند كه غير او را نميخواهد، بعد از طلب آمد و چون آن حضرت نگاه كرد و امير المؤمنين را ديد 

د و با او راز گفت و تربيت فرمود تا رحلت نمود و جامه كه بر او بود برداشت و امير المؤمنين را در زير آن جامه بر
 .همچنين دست مباركش بر روى على بود

كنند كه مردى آمده نزد أبو ذر در وقتى كه در مسجد نشسته بود با امير  و نيز در مناقب از معاوية بن ثعلبه روايت مى
دانيم كه  بسوى تو كيست و اين هم مى اى ابو ذر آيا حديث نميكنى بما كه دوستترين مردم: و گفت( ع)المؤمنين 

بلى چنين است و بحق آن خداى كه : ترين ايشان است بسوى رسول اللَّه أبو ذر گفت ترين ايشان بسوى تو دوست دوست
جان من بقبضه قدرت اوست كه أحب ايشان بسوى من أحب ايشان است بر رسول اللَّه و او اين شخص است؛ و اشارت 

 .بأمير المؤمنين كرد
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على را، گفت من از پيغمبر شنيدم : و در مناقب است نيز كه مردى گفت مر سلمان را كه كرا بسيار دوست ميدارى؟ گفت
 .ميفرمود هر كه على را دوست دارد مرا دوست داشته و هر كه او را دشمن دارد مرا دشمن داشته: كه

در سريه بجنگ كفار فرستاده بود من ديدم كه آن ( ع)امير المؤمنين را ( ص)وايت است كه رسول اللَّه و از ام عطيه ر
 .بار خدايا مميران مرا تا ببينم على را: حضرت دستهاى مبارك بدعا برداشته بود كه

 .و مثل اين در كتاب يواقيت مذكور است فرق آنكه تا ببينم روى على را

حق سبحانه : فرمود كه( ص)كند ابو العلا حسن بن احمد بن عطار الهمدانى از أنس كه پيغمبر  مىو نيز در مناقب روايت 
كند از براى محبان و  هفتاد هزار ملك را خلق كرده كه ايشان استغفار مى( ع)و تعالى از نور روى على بن ابى طالب 

 .دوستان او تا روز قيامت

فرموده كه چون قيامت شود على بن ابى طالب ( ص)كند كه پيغمبر  وايت مىو نيز در مناقب حسن بصرى از عبد اللَّه ر
در فردوس بنشيند و آن كوهيست كه مشرف است بر جنت ديگر و فوق او عرش رب العالمين است، و از دامنه آن ( ع)

شسته باشد و در أنهار جنت روان باشد و تفوق داشته باشند آنها در جنت، و آن حضرت بر آن فردوس بر كرسى از نور ن
پيش او چشمه تسنيم روان باشد و هيچ كس از پل صراط عبور نتواند كرد مگر با او بود خط آزادى بسبب دوستى او و 

 .دوستى اهل بيت او، و او مشرف باشد بر بهشت دوستان خود را بجنت فرستد، و دشمن خود را بدوزخ
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فرمود كه اول كسى كه از اهل آسمان ببرادرى گرفت ( ص)در آنجا از عبد اللَّه بن مسعود روايت كند كه پيغمبر  و هم
على بن ابى طالب را اسرافيل بود و ميكائيل، و بعد از آن جبرئيل، و اول كسى كه دوست داشته او را از اهل سماوات 

ز آن ملك الموت، و بدرستى كه ملك الموت ترحم مينمايد حمله عرش بودند، بعد از آن رضوان خازن جنان، بعد ا
 .ميكند( ع)آنچنان ترحمى كه بر انبياء ( ع)بدوستان على بن ابى طالب 

اى انس چه چيز ترا : را در واقعه ديدم كه ميفرمود كه( ص)من پيغمبر : و هم از مناقب است روايت از انس كه او گفت كه
تا دريافت ترا آن عقوبت كه ( ع)آنچه از من شنيده بودى در باب على بن ابى طالب  بر آن داشت كه ادا نكردى و نگفتى

ميبود از براى تو رايحه جنت هرگز ( ع)در پيشانى او علامت برص ظاهر شده بود، و اگر نه استغفار على بن ابى طالب 
ن على و ذريت و محبان آل على سابقين بمشام تو نميرسيد، و ليكن در بقيه عمر اين خبر را در عالم منتشر ساز كه دوستا

اند ببهشت و ايشان در همسايگى دوستان خدا باشند، و دوستان حق حمزه و جعفر و حسن و حسين است، و أما  اولين
 .على پس او صديق اكبر است هر كه او را دوست دارد در روز قيامت نترسد

هر كه على را دوست دارد نماز و روزه و قيام او نزد : كهفرمود ( ص)و در مناقب از ابن عمر روايت ميكند كه پيغمبر 
حق تعالى قبولست و دعاى او مستجاب، بدان و آگاه باش كه هر كه على را دوست دارد حق سبحانه و تعالى اعطا ميكند 

و  بعدد هر قطره عرقى كه در بدن اوست مدينه در بهشت، بدان كه هر كه دوست دارد آل محمد را از حساب و ميزان
  صراط روز قيامت ايمن گردد، بدان كه هر كه بدوستى
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آل محمد بميرد من كه محمدم كفيل اويم كه او را ببهشت برم با أنبياء عليهم السلام، و بدان كه هر كه بغض آل محمد 
 .نوميد است از رحمت الهى: باشد كهداشته باشد چون بقيامت درآيد در ميان دو چشم او نوشته 

حق : گفت ما را كه( ص)و هم در مناقب روايت ميكند از ابن بريده كه او از پدر خود روايت ميكند كه يك روزى پيغمبر 
سبحانه و تعالى مرا أمر فرموده كه چهار كس را از ياران خود دوست دارم كه حق تعالى نيز ايشان را دوست ميدارد بآن 

 :خبار كرده كه ايشان را دوست ميدار، ما گفتيم كهكه مرا ا

على از ايشانست، بعد از آن در روز دوم همين را فرمود كه در روز اول : چه كسانند ايشان يا رسول اللَّه؟ فرمود كه
يگر فرموده بود ما ديگر همان پرسيديم و همان جواب شنيديم، تا روز سيم كه ديگر آن حضرت اعاده اين مقاله كردند د

على از ايشان است، و أبو ذر غفارى، و مقداد بن اسود كندى، و سلمان فارسى : ما پرسيديم كه ايشان كيستند؟ فرمود كه
 .رضوان اللَّه عليهم

من : فرمود كه( ع)روايت ميكند از آباى بزرگوار خود كه امام حسين ( ع)و نيز در مناقب آورده كه امام جعفر بن محمد 
هر كه دوست ميدارد كه بزيد بحيات من و بميرد بممات من و داخل : كه ميفرمود كه( ص)رسول اللَّه شنيدم از جد خود 

شود ببهشتى كه حق تعالى بمن وعده فرموده پس بايد كه دوست دارد على بن ابى طالب و ذريت طاهره او را كه ائمه 
 .باب هدايت بجانب باب ضلالت اند بعد از من كه ايشان بيرون نميبرند شما را از هدى و مصابيح دجى
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بخداى : نشسته بوديم فرمود كه( ص)و هم در مناقب مذكور است روايت از ابى برزه كه يك روزى ما در خدمت پيغمبر 
الى از او چهار چيز خواهد كه جان محمد در قبضه قدرت اوست كه هيچ بنده بقيامت قدم ننهد الا كه حق سبحانه و تع

يكى از عمر او خواهد پرسيد كه بچه صرف كرده و چگونه گذرانيده، و ديگر از جسد او كه بچه كهنه ساخته، و از : پرسيد
دوستى شما پس از شما : مال او كه از كجا اندوخته و در چه چيز انفاق كرده، و از دوستى ما كه اهل بيتيم، عمر گفت كه

دوستى من بعد : بر جانب آن حضرت بود دست مبارك بر سرش نهاد و گفت كه( ع)بود امير المؤمنين  بكدام كس خواهد
 .از من دوستى اين كس است

پرسيدند كه حق سبحانه و تعالى در شب ( ص)و هم در مناقب از عبد اللَّه بن عمر روايت ميكند كه شنيدم كه از پيغمبر 
با من سخن كرد و من ملهم شدم بآن كه گفتم ( ع)بلغت على بن ابى طالب : كهمعراج با تو بكدام لغت سخن كرد فرمود 

ام نه همچو أشيا و قياس كرده  يا احمد كه من شى: كه اى پروردگار من تو با من خطاب كردى يا على بود، فرمود كه
و و اطلاع بر سر دل تو دارم نشوم بمردمان و وصف كرده نگردم به اشيا، و من آفريدم ترا از نور خود و على را از نور ت

 .پس ترا خطاب كردم بلسان او تا مطمئن شود دل تو( ع)نيافتم در دل تو چيزى كه دوستر دارى از على بن ابى طالب 

 242: ص



يا رسول اللَّه أقرباى تو : ، نازل شد گفتند دَّةَ فِي القُْرْبىقُلْ لا أَسئَْلُكمُْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْموََ  در كشاف آورده كه آيت كريمه
على و فاطمه و دو پسر ايشان امام : كيستند كه حق سبحانه و تعالى مودة ايشان را بر مردم واجب گردانيده؟ فرمود كه

 .حسن و امام حسين است

كه مردم بر من ( ص)ردم پيش رسول اللَّه كه من شكايت ب( ع)و مؤيد اين قولست آنچه مروى است از امير المؤمنين 
راضى نيستى كه چهارم چهار كس باشى كه اول ببهشت روند كه آن منم و تو و حسن و حسين، : حسد ميبرند، فرمود كه

 .و ازواج ما در جانب يمين و شمال ما باشند، و ذريت ما در عقب ازواج ما

كسى كه ظلم كند بر اهل بيت من و آزار رساند مرا در آزار  فرمود كه حرام است بهشت بر( ص)و مرويست از پيغمبر 
فرزندان، و هر كس كه يك نوع نيكى كند بيكى از فرزندان عبد المطلب و او آن نيكى را عوض نكرده باشد من آن نيكى 

 .را عوض دهم فردا كه ملاقات كند با من در روز قيامت

ا چنين و چنان كرديم عباس و عبد اللَّه پسرش گفتند كه؛ ما بر شما روايت كند كه انصار در مقام مفاخرت ميگفتند كه م
اى معشر انصار آيا شما ذليل و : رسانيده آمدند بمجلس آن حضرت فرمود كه( ص)تفضيل داريم، اين خبر را به پيغمبر 

آيا شما : ديگر فرمود كهبلى يا رسول اللَّه، : خوار نبوديد كه حقتعالى ببركت من شما را عزيز و محترم گردانيد؟ گفتند
چرا جواب من : بلى يا رسول اللَّه، فرمود كه: گمراه نبوديد كه حقتعالى بيمن قدم من شما را هدايت ارزانى فرمود؟ گفتند

  نميگوئيد، گفتند كه
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شما بيرون نكردند از جاى خود و ما شما را جاى داديم و ديگر چرا نميگوئيد كه آيا قوم : چه بگوئيم يا رسول اللَّه گفت
ايشان تكذيب شما كردند و ما تصديق كرديم، و ديگر ايشان شما را فرو گذاشتند ما يارى كرديم؟ آن حضرت اين را 

ت در آن أموال ما و آنچه در دست ماست همه از خداى تعالى و رسول اوست، اين آي: فرمود انصاريان درآمدند و گفتند
 .وقت نازل شد

هر كه بميرد بر دوستى آل محمد شهيد مرده باشد، بدان و آگاه باش كه هر كه بدوستى آل : و ديگر آن حضرت فرمود كه
محمد بميرد مغفور مرده، و هر كه بر دوستى آل محمد بميرد تائب مرده، و هر كه بدوستى آل محمد بميرد مؤمن مرده كه 

، و هر كه بدوستى آل محمد بميرد ملك الموت او را بشارت دهد ببهشت و منكر و نكير مبشر استكمال ايمان كرده باشد
او باشند، و هر كه بدوستى آل محمد بميرد بطريق زفاف او را ببهشت برند همچنان كه زفاف عروس بجانب زوج او، و هر 

ر كه بدوستى آل محمد بميرد قبر او مزار كه بدوستى آل محمد بميرد در قبر دو در بهشت را بر روى او باز كنند، و ه
ملائكه رحمت باشد، و هر كه بر دوستى آل محمد بميرد مرده باشد بر طريقه سنت نبوى و جماعت مصطفوى، و بدان كه 
هر كه بميرد بر بغض آل محمد چون بقيامت درآيد نوشته باشد در ميان هر دو چشم او كه اين از رحمت الهى مايوس و 

و هر كه بر بغض آل محمد بميرد كافر مرده باشد، و هر كه بر بغض آل محمد بميرد رايحه جنت بمشام شوم مهجور است، 
 .او نرسد



هيچ بطنى از بطون قريش نبود الا كه ميان رسول اللَّه و ايشان قرابت بود، پس چون تكذيب آن : و بعضى گويند كه
 .نازل شدحضرت كردند و ابا نمودند از آنكه بيعت كنند اين آيت 
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 :از ابى برده كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه( ع)و منقولست از كتاب كفاية الطالب في مناقب على بن ابى طالب 

براى من آن عهد را، يا رب بيان كن از : من گفتم( ع)حق سبحانه و تعالى عهدى فرستاد بمن در باب على بن ابى طالب 
على رايت هدى است، و امام اوليا است، و نور و : گوش كن، گفتم كه گوش كردم حق جل و علا فرمود كه: فرمود كه

ام آن را بر متقيان كه هر كه او را دوست  ايست كه لازم گردانيده رهبر آن كس است كه مرا اطاعت كند، و او كلمه جامعه
 .ه او را دشمن دارد مرا دشمن داشته، پس اى برده بشارت ده او را بايندارد مرا دوست داشته و هر ك
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يا رسول اللَّه من بنده خدايم و أحوال من : آمد من او را باين بشارت دادم، آن حضرت فرمود كه( ع)چون امير المؤمنين 
ا پس بسبب گناه من باشد، و اگر تمام كند آنچه مرا بآن بشارت داده پس حق در قبضه قدرت اوست، اگر عذاب كند مر

بار خدايا دل او را قوى گردان بآن كه بهار ايمان سازى حق تعالى : گفت( ص)تعالى اولى است بمن، حضرت رسول 
 .كردم آنچنان: فرمود كه

از بلا كه هيچ يك از اصحاب من بآن نوع بلا بعد از آن رفع كرد بسوى من كه زود باشد كه او را اختصاص دهد بچيزى 
اى پروردگار من او يار و مصاحب من است، حق تعالى فرمود كه اين چيزى است : اختصاص نيافته باشند، پس گفتم كه

 .كه در علم ازلى ما سبق يافته كه او ببلا ممتحن گردد

وصيت ميكنم كسى را كه ايمان آورده بمن و : كهفرمود ( ص)و هم در مناقب از عمار بن ياسر روايت ميكند كه پيغمبر 
بآن كه هر كه تولى كرده او را پس بتحقيق كه تولى كرده بمن و هر كه ( ع)تصديق كرده مرا بولايت على بن ابى طالب 

 .بمن تولى كرده پس بدرستى كه بخداى عز و جل تولى كرده

وارد شود بر حوض امير المؤمنين و امام الغر : فرموده كه( ص)و نيز در مناقب از ابى ذر روايت كرده كه رسول اللَّه 
المحجلين، پس من برخيزم و دست او را بگيرم پس سفيد روى باشد او و أصحاب او، من گويم آنچه من گذاشته بودم از 

 كتاب و عترت بعد از من با ايشان چگونه سلوك كرديد؟

يق نموديم، و أصغر را اعانت كرديم و نصرت داديم و مقاتله اكبر را متابعت كرديم و تصد: أصحاب آن حضرت گويند كه
وارد شويد بر حوض و سيراب گرديد و هر كه شربتى از آن بياشامد : كرديم با او در معركه دشمن، بعد از آن من گويم كه

 «9ج »بعد از آن هرگز تشنه نشود، و روى امام ايشان 
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 .ها كه در آسمانست همچو آفتاب نورانى روشن باشد، و روى ايشان باشد مثل قمر در شب بدر يا همچو نور ستاره



و هم در مناقب از عبد اللَّه بن عباس روايت ميكند در وقتى كه سعيد بن جبير او را ميكشيد تا مرور كرد بر صفه زمزم 
را پس گفت مر سعيد بن جبير را كه باز ( ع)ميگفتند على بن أبى طالب ناگاه آنجا جماعتى بودند از أهل شام كه ناسزا 

: گردان مرا بسوى آن بدبختان، چون آنجا رفت گفت كدام است از شما كه خداى عز و جل را ناسزا ميگويد؟ گفتند
را ( ص)اللَّه  كدام است از شما كه رسول: سبحان اللَّه كس نيست در ميان ما كه خداى تعالى را ناسزا گويد، پس گفت

در ميان ما كسى نيست كه رسول اللَّه را ناسزا گويد، پس گفت كيست در ميان شما كه على بن ابى : ناسزا ميگويد؟ گفتند
گواهى ميدهم : ابن عباس گويد كه« لعنت بر آن بدبختان باد»أما اين پس خواهد بود : را ناسزا ميگويد؟ گفتند( ع)طالب 

نيدم از او باين دو گوش خود و در صندوق دل خود گذاشتم كه ميگفت مر على بن ابى طالب كه ش( ص)بر رسول اللَّه 
يا على هر كه ترا سب كند پس بتحقيق كه مرا سب كرده، و هر كه مرا سب كرد خداى تعالى را سب كرده، و : را كه( ع)

وى گردانيد از ايشان و گفت مر پسر خود هر كه خدا را سب كند او را بر روى كشان كشان در دوزخ اندازند، بعد از آن ر
 :اى پدر من: اى پسرك من ديدى ايشان را كه چه كردند گفت: را كه

 نظروا اليك باعين محمرة
 

 نظر التيوس الى شفار الجازر

 .گون مثل نظر كردن بزهاى نر بسوى كارد تيز قصاب يعنى نظر كردند آن جماعت بتو بچشمهاى سرخ

 :اى پسر پدر فداى تو باد بيان را زياده كن پس گفت: عبد اللَّه گفت
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  خزر العيون نواكس ابصارهم
 

 نظر الذليل الى العزيز القاهر

بغالب چشمانى كه بعكس ميبيند چشمهاى ايشان يا در پيش انداخته در حدقه ميگرداند همچو نگاه كردن خوار ذليل  تنگ
 .قاهر

 :دگر گفت كه پدر فداى تو باد زياده گردان بيان را، گفت نزد من از اين زياده نيست ليكن اين هست كه

  احياؤهم عار على امواتهم
 

 و الميتون مسبة للغابر

نميبايد و دستى اند، غرض كه أمر ناحق  اند بر مردهاشان و مردگان محل سب باقى ماندگان هاى ايشان عار و ننگ زنده
در ميان خواهد آمد كه همه را بسزا و جزاى خود رسانيده مستأصل گرداند مثل بنى اميه و كوفى و شامى كه بجزاى خود 

 .رسيدند

چه چيز مانع است ترا كه ابو تراب را ناسزا نميگوئى، : و هم در مناقب آورده كه معاوية بن ابى سفيان گفت بسعد كه
در شأن او فرموده كه من هرگز او را ناسزا نگويم چه يكى از آن نزد من دوستر ( ص)ول اللَّه سه چيز است كه رس: گفت

را وقتى كه ( ع)كه ميفرمود مر على بن ابى طالب ( ص)است از شتران سرخ موى دو كوهان كه من خود شنيدم از پيغمبر 



مرا با نساء و : ه بود و حضرت امير ميفرمود كهبه بعضى از غزوات متوجه بود و امير المؤمنين را در مدينه خليفه ساخت
اى على راضى نيستى كه باشى از من بمنزله هارون از موسى الا آنست كه بعد از من پيغمبر : صبيان گذاشتى فرمود كه

رايت را بمردى دهم كه دوست دارد خداى را و رسول او را و دوست : نخواهد بود، و شنيدم كه در روز خيبر ميفرمود كه
على را طلب كنيد، و آن حضرت تشريف : از براى كه خواهد بود، فرمود كه: ارد او را خدا و رسول او، ما گفتيم كهد

داد و ( ع)فرمود و حال آنكه درد چشم داشت و بصاق در چشم او افكند و رايت نصرت آيت را بدست مرتضى على 
 نازل شد  ندَْعُ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَكمُْ  رسانيد، و چون آيت كريمهحق سبحانه و تعالى آن فتح را بر دست امير المؤمنين باتمام 
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 .اند بار خدايا اينها اهل من: آن حضرت امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين را عليهم السلام طلب فرمود گفت

نعوذ باللَّه من الحور بعد الكور، يعنى پناه : حمد بن يوسف الگنجى گفتهو مسلم نيز در صحيح خود آن روايت كرده و م
ميبريم بخداى تعالى از نقصان بعد از زيادت كه جماعتى بحيطه اسلام درآيند و طريق نجات معلوم كنند بعد از آن بواسطه 

لعن اللَّه من ظلم آل »صل كنند جاه سه روز از اهل اللَّه روى گردان شوند و نكال و عذاب جحيم أبدى از براى خود حا
روايت كند حافظ ابو نعيم در حليه از حسين بن على عليهما السلام كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه « محمد ع

من سيد ولد : آيا تو سيد عرب نيستى؟ فرمود كه: اى حسن برو و سيد عرب را طلب كن يعنى على را عايشه گفت كه
أى معشر انصار آيا : ى طالب سيد عرب، چون آن حضرت آمد انصار را هم حاضر گردانيد و فرمود كهآدمم و على بن اب

  من دلالت كنم شما را بر چيزى كه اگر چنگ
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ى را دوست داريد بدوستى من و اين عل: بلى يا رسول اللَّه، فرمود كه: در او زنيد هرگز گمراه نگرديد بعد از من؟ گفتند
  گرامى داريد او را بكرامت من پس اينك جبرئيل ميفرمايد مرا بآنچه گفتم بشما از جانب حق سبحانه و تعالى

  ذكر در بيان غزارت و كثرت علم آن حضرت

اگر درختها قلم شود : هاز مناقب خوارزمى مجاهد روايت كند از ابن عباس كه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله ميفرمود ك
و درياها مداد گردد و جنيان حساب شوند و آدميان كتاب، نتوانند شماره كرد فضايل و مناقب على بن ابى طالب را و 
باين اسناد روايت كند از امير المؤمنين عليه السلام كه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه حق سبحانه و تعالى براى 

لى چندان فضايل پديد كرده كه بسيارى را از آن احصا نميتوان كرد، پس هر كه ذكر كند فضيلتى را از فضايل برادر من ع
او وقتى كه اقرار بآن داشته باشد حق سبحانه و تعالى گناه سابق و لا حق او را بيامرزد، و هر كه فضيلتى از فضايل او را 

تا از اين كتابت اثرى باقى باشد، و هر كه گوش كند فضيلتى از فضايل او  بنويسد لا يزال ملائكه از براى او استغفار كنند
را حق سبحانه و تعالى بيامرزد گناهانى كه اكتساب آن از ره گوش بوده باشد، و هر كه نظر كند به كتابى كه از فضائل او 

نظر بر روى على : بعد از آن فرمود كهدر آنجا مرقوم باشد بيامرزد حق سبحانه و تعالى گناهانى كه از نظر اندوخته باشد، 
بن ابى طالب عبادت است و ذكر او عبادتست قبول نميكند حق تعالى ايمان هيچ بنده را مگر بولايت على بن ابى طالب 

 و براءت از دشمنان او( ع)
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من ( ع)چه بسيار است فضائل و مناقب امير المؤمنين : عباس كه و نيز خطيب خوارزمى روايت كند كه شخصى گفت بابن
 .چرا نميگوئى كه بسى هزار ميرسد: شود ابن عباس فرمود كه ام سه هزار منقبت مى حساب كرده

اگر من : فرموده كه( ص)رسول اللَّه : ميفرمود كه( ع)از حسين بن على عليهما السلام روايت كنند كه امير المؤمنين 
وارد گشته قدم ننهد او بر موضعى از زمين مگر اخذ كرده شود خاك او ( ع)م بآنچه در باب على بن ابى طالب حديث كن

 .تا بآب

در كتاب مناقب مذكور است كه فخر خوارزم ابو القاسم محمد بن عمر الزمخشرى العلامة روايت كند از حسن بصرى كه 
اى آنچه  آيا نشنيده: گفت او را كه( ع)رجم كند امير المؤمنين على  عمر خواست كه زن مجنونه را كه بزنا آبستن شده بود

آن حضرت فرمود كه رفع قلم از سه كس شده يكى از مجنون تا بحال خود : چه فرمود؟ گفت كه: پيغمبر فرمود، گفت
 .كننده تا بيدار گردد، گفت پس او را بگذاريد آيد، و از صبى تا بالغ شود، و از خواب

تاب آورده كه در زمان خلافت عمر زنى حامله را پيش آوردند و از او چيزى چند پرسيد بر سبيل تهديد او و هم در آن ك
اين زن را چه حال است، : بر آن قضيه حاضر شد فرمود كه( ع)اعتراف بفجور كرد، حكم كرد برجم او، امير المؤمنين 

 گفتند كه عمر او را برجم امر كرده، پرسيد از عمر
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تسلط حكم تو بر او باشد اما تسلط : بلى نزد من اعتراف بفجور كرد آن حضرت فرمود كه: كه تو امر برجم او كرده؟ گفت
بوده باشد : كه شايد تو او را تهديد كرده باشى يا ترسانيده، گفت: حكم تو بر آنچه در شكم اوست نخواهد بود، باز فرمود

 :كه ميگفت( ص)اى از پيغمبر  آيا تو نشنيده: مود كهفر

حد مترتب نيست بر معترف بعد از ابتلا و امتحان كه مقيد گردانيده باشى او را يا حبس يا تهديد كرده باشى، پس اين 
طالب را  صورت نه اقرار باشد، عمر گفت او را بگذارند تا برود، بعد از آن گفت زنان عاجزند از آنكه مثل على ابن ابى

 .اگر وجود با جود على نميبود عمر در ورطه هلاك ميبود« لو لا على لهلك عمر»توانند آورد 

 .اقضى امت من على بن ابى طالب است عليه السلام: فرمود كه( ص)ابو سعيد خدرى روايت كند كه پيغمبر 

 .ى طالب است عليه السلامأعلم امت من بعد از من على بن اب: و سلمان روايت كند كه آن حضرت فرمود كه

اند و  قسمت يافته حكمت بر ده جز و نه جزو آن را بعلى بن ابى طالب داده: و ابن مسعود روايت كند از آن حضرت كه
 .يك جزو ديگر بجميع مردمان

من : كهفرموده ( ص)اند امير المؤمنين را بأنزع بطين زيرا كه رسول اللَّه  و ترمدى در صحيح خود آورده كه وصف كرده
 .مدينه علمم على در آن مدينه است
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 .من دار حكمتم و على در آن دار است: و بغوى در صحاح آورده كه آن حضرت فرمود كه

علم بايد از ام و على باب آن مدينه است هر كه را  من مدينه علم الهى: و از ابن عباس مرويست كه آن حضرت فرمود كه
 .در درآيد

هر كه خواهد كه نظر كند آدم را در علم او، و مشاهده : فرمود كه( ص)و هم در مناقب روايت كند ابو حمرا كه پيغمبر 
نمايد نوح را در فهم او، و ملاحظه فرمايد يحيى بن زكريا را در زهد او، و ببيند موسى بن عمران را در بطشت او پس 

 .بن أبى طالب بايد كه نظر كند بعلى

و بيهقى آورده كه هر كه خواهد كه نظر كند آدم را در علم او، و نوح را در تقوى او، و ابراهيم را در حلم او، و موسى را 
كه ثابت است براى على آنچه ثابت ( ع)در هيبت او، و عيسى را در عبادت او پس بايد كه نظر كند بعلى بن ابى طالب 

 .ين صفات حميده و اخلاق پسنديده و مجتمع است آنچه متفرقست در غير اواست براى جميع ايشان از ا

 تركت فيك المنى مفرقة
 

  و انت منها بمجمع الطرق

يا : مرا ميفرستاد بقضاء يمن، من گفتم( ص)روايت كرده در مناقب كه آن حضرت فرمود كه پيغمبر ( ع)و از امير المؤمنين 
يمن و من جوانم و علم قضا را چنانچه بايد نميدانم چگونه شود، آن حضرت دست مبارك  رسول اللَّه مرا ميفرستى بقضاء

بر آن خداى كه دانه را : بار خدايا هدايت كن دل او را بعلم و ثابت دار لسان او را بذكر گفت: بر سينه من نهاد و فرمود كه
 شكافته از زمين بيرون آورد كه بعد از آن مرا
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هرگز در مسأله از مسائل قضا شك طارى نگشت كه در ميان حكم دو كس كرده باشم، و نسائى نيز اين حديث را 
 .آورده

 بگو: و از على بن ابى طالب مرويست كه گفتم يا رسول اللَّه مرا وصيت فرماى بچيزى فرمود كه

  ربى اللَّه

  بگوى: بعد از آن گفت

  استقم

علم بفرمان تو شد يا ابا : ، فرمود كه وَ ما تَوفْيِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِليَْهِ أُنيِبُ :س گفتم آن را و بر آن زياده كردم كهپ
 .الحسن شربت علم را نوشيدى و لباس اصلى علم را پوشيدى



را وصيى و وارثى بود بدرستى كه على وصى و وارث هر پيغمبرى : فرمود كه( ص)و ابو بريده روايت كند كه پيغمبر 
 .منست

يا انس از چاه آب بكش از براى وضوى من، من كشيدم و : فرمود كه( ص)و نيز در مناقب از انس روايت كند كه پيغمبر 
لمؤمنين اى انس اول كسى كه بر تو درآيد از اين در او امير ا: آن حضرت وضو گرفته و دو ركعت نماز گذارد و فرمود كه

من با خود گفتم بار خدايا چنان ساز كه از : و سيد المسلمين و قايد الغر المحجلين و خاتم الوصيين است، أنس گويد كه
از در درآمد آن حضرت فرمود ( ع)انصار يكى از اين در درآيد و اين را پنهان ميداشتم، ناگاه ديدم كه على بن ابى طالب 

 :كه

على بود؛ پس آن حضرت برخاست چنانچه اثر استبشار از او ظاهر بود و امير المؤمنين را : چه كس بود اى أنس؟ گفتم
  در بغل گرفت بعد از آن عرق جبين خود را بر جبين او ماليد و از عرق جبين
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م كارى را كه بجاى آوردى كه پيش از اين آن نميكردى، يا رسول اللَّه ديد: او بر جبين خود رسانيد، امير المؤمنين گفت
چه چيز مرا مانع آيد كه از اين قبيل نسبت بتو بجاى نياورم، چه تو حق تبليغ رسالت مرا بمردم خواهى : فرمود كه

 .رسانيد، و صوت مرا بايشان خواهى شنوانيد، و مبين خواهى كرد اختلافى كه در ميان ايشان باشد بعد از من

بحق : بودم در مقبره از مقابر بقيع آن حضرت فرمود كه( ص)ز در مناقب از ابى ذر روايت ميكند كه من با رسول اللَّه و ني
آن خداى كه جان من در قبضه قدرت اوست كه در ميان شما مرديست كه مقاتله كند بعد از من بر تأويل قرآن همچنان 

آن جماعت كه على بن ابى طالب با ايشان مقاتله نمايد شهادت أن لا اله كه من مقاتله كردم مشركان را بر تنزيل قرآن، و 
الا اللَّه گويند، و بر مردم آن مقاتله كبير نمايد چنانچه زبان طعن دراز كنند بر ولى اللَّه، و نامرضى ايشان باشد آن عمل 

سوراخ كرد و پسر را كشت ( ع)خضر بود امر كشتى و قتل غلام و امر ديوار كه كشتى را ( ع)همچنان كه نامرضى موسى 
 .و ديوار را قايم ساخت و آن مرضى موسى نبود، و اراده آن حضرت از اين مرد على بن ابى طالب عليه السلام بود

در ( ص)بود نقل ميكند كه رسيد بما كه پيغمبر ( ع)و در كتاب مناقب از حارث أعور كه صاحب رأيت امير المؤمنين 
بنمايم بشما آدم را بعلمى كه او را بود، و نوح را در فهم، و ابراهيم را در حكمت : ود فرمود كهميان جمعى از اصحاب خ

يا رسول اللَّه مقايسه فرمودى مردى را بسه : آنجا حاضر شد، ابو بكر گفت( ع)پس نگذشت بسيارى كه امير المؤمنين 
خدا و رسول او : شناسى او را گفت نمى: كهكس از پيغمبران بزرگ خوشا خوشا آن مرد چه كس است آن حضرت فرمود 

 داناترند، فرمود
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گوارا و مبارك باد ترا يا ابا الحسن و كجا است مثل تو : أبو بكر گفت( ع)آن مرد ابو الحسن على بن ابى طالب است : كه
 .يا أبا الحسن



يافتم كه علم ايشان منتهى نميشود ( ص)، من نظر كردم در ميان أصحاب رسول اللَّه و از مسروق روايتست كه او گفت كه
مگر بأمير المؤمنين و عبد اللَّه بن عباس و ابو دردا و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت بعد از آن در ميان ايشان تفحص كردم 

ه كردم يافتم امير المؤمنين را كه افضل است و شود امير المؤمنين و عبد اللَّه، ديگر ملاحظ يافتم كه منتهى بدو كس مى
 .أعلم بر عبد اللَّه

فرمود كه هيچ آيتى از آيات الهى سمت نزول نيافته الا كه من دانستم كه در شأن كه نازل شد و در كجا ( ع)امير المؤمنين 
 .فرود آمد حق سبحانه و تعالى بمن قلب دانا و لسان گويا كرامت فرموده

را كه در كوفه بمنبر شرف برآمده بود و ( ع)ب از أبى بخترى روايت ميكند كه من ديدم امير المؤمنين و در كتاب مناق
مدرعه رسول اللَّه را پوشيده و شمشير آن حضرت را حمايل كرده و خاتم آن حضرت را در انگشت مبارك داشت و بر 

نكه مرا نيابيد كه در ميان دو پهلوى من علم بپرسيد از من پيش از آ: آن منبر نشسته بود كشف بطن خود فرمود گفت
 بسيارى هست؛ و اين گنجينه علم نزد منست از اثر فيض لعاب رسول اللَّه است كه رشحه از آن بر دهان من رسيد
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ن بر آنجا بنشينم هر آينه حكم كنم ميان وحى من بهمه آن ملهم شدم، بخدا سوگند اگر و ساده را فرش سازند و م و بى
أهل توراة بمضمون توراة ايشان، و ميان أهل انجيل بمضمون انجيل ايشان تا غايتى كه حق سبحانه و تعالى ناطق گرداند 

الْكتِابَ  وَ أَنتْمُْ تتَْلوُنَ  آن حكمى كه امير المؤمنين بمنطوق ما كرده حق است و صدق: توراة و انجيل را و ايشان بگويند كه
 .أَ فَلا تَعقِْلوُنَ

و ابن عباس گويد كه حق تعالى اعطا فرموده بعلى بن ابى طالب نه عشر از علم و شريك گردانيد ديگران را از مردم در 
 .عشر عاشر از آن

هيچ  بپرسيد از من بحق خدا سوگند كه: من حاضر بودم كه آن حضرت خطبه ميفرمود و ميگفت كه: و ابو الطفيل گويد كه
چيز نباشد كه از من سؤال كنيد و من حقيقت آن را بشما اخبار نكنم، و از كتاب الهى سؤال كنيد و اللَّه كه هيچ آيتى 

 .نيست الا من داناترم بنزول آن در روز يا در شب يا در سهل يا در جبل

 :على؟ گفتپرسيدند از عطا كه در ميان اصحاب رسول اللَّه هيچ كس يافت شود كه أعلم باشد از 

 .لا و اللَّه كه من نميدانم اين چنين كسى

يا عم چونست كه مردم رجوع بسيار مينمايند به امير المؤمنين، گفت : و عمر بن سعيد گفت مر عبد اللَّه بن عباس را كه
 اى پسر برادر من زيرا كه آن حضرت راست هر چه ميخواهى از نص قاطع در
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علم، و او ارفع مردم است در عشيره، و أقدم ايشان در اسلام، و داماد پسنديده رسول اللَّه است، و أفقه است در سنت، و 
 .أشجع است در حرب، و أجود در عطايا



بهترين مردمان كه هفتاد سوره از قرآن برسول اللَّه خواندم و ختم قرآن كردم بر : و از مناقب است كه عبد اللَّه عباس گفت
رحلت نمود من ( ص)كه چون رسول اللَّه ( ع)و از عبد خير روايت ميكند از امير المؤمنين ( ع)على بن ابى طالب است 

 .قسم ياد كردم كه ردا از دوش ننهم تا جمع كنم ما بين اللوحين را، پس ردا از دوش ننهادم تا جمع كردم قرآن را

( ع)كه در شش ماهگى وضع حمل او شده بود امر برجم كرد، اين خبر بامير المؤمنين و از مناقب است كه عمر زنى را 
بر او رجم نيست، چون عمر از اين واقف شد فرستاد كسى را پيش آن حضرت و از سبب اين پرسيد، آن : رسيد فرمود كه

از شير سى ماه است پس  حضرت فرمود كه نص الهى است كه أيام رضاع دو سال كامل است، و حمل تا أيام جدا كردن
 شش ماه أيام حمل باشد
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وَ حَمْلُهُ  :و ديگر فرمود كه  وَ الْوالدِاتُ يرُْضِعْنَ أَولْادهَُنَّ حَوْليَْنِ كامِليَْنِ :مراد أقل أيام حمل است و دو سال أيام رضاع كه
 .عمر او را گذاشت وَ فِصالُهُ ثَلاثوُنَ شهَْراً

بارخدايا هيچ مشكلى مرا نيست كه ابن ابى : و هم در مناقب سعيد بن مسيب گويد كه من از عمر شنيدم كه ميگفت كه
 .طالب حل نكند

اند يكى در شام است و مراد خودش بود، و يكى در كوفه يعنى عبد اللَّه بن  و از ابى دردا مرويست كه علما سه كس
پس آنكه در شام است مسأله را از كسى ميپرسد كه در كوفه ( ع)بر مدينه يعنى على بن ابى طالب مسعود، و يكى ديگر 

 .است، و آنكه در كوفه است از كسى ميپرسد كه در مدينه است، و آنكه در مدينه است احتياج بپرسيدن احدى ندارد

ديدم كه آمد كه بدابه سوار شود چون پاى مبارك را ( ع)و در مسند از على بن أبى ربيعه روايت كند كه من امير المؤمنين 
 :در ركاب نهاد فرمود كه

  بسم اللَّه

 :، و چون بر آن راست نشست گفت

  الحمد للَّه

 ، بعد از آن سه بار تحميد رَبِّنا لَمنُقَْلبِوُنَ  سبُحْانَ الَّذيِ سَخَّرَ لنَا هذا وَ ما كنَُّا لَهُ مقُْرِنيِنَ وَ إنَِّا إِلى
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 :فرمود و سه بار تكبير و بعد از آن گفت

  لا اله الا انت قد ظلمت نفسى فاغفر لي



من ديدم كه رسول اللَّه اين چنين كرد كه : بعد از آن تبسم كرد، من گفتم يا امير المؤمنين سبب تبسم چه بود؟ فرمود كه. 
آيد  يا رسول اللَّه سبب تبسم چيست فرمود كه؛ حق سبحانه و تعالى را عجب مى. فرمود گفتممن كردم و بعد از آن تبسم 

 از بنده خود كه ميگويد

  رب اغفر لي

 .آمرزد ، چه ميداند بنده من كه گناهان او را غير از من نمى

 :و ابن طلحه افراد فصلى نموده در فضل و علم آن حضرت فرموده كه

كسى كه در او مجال مقال واسع است، و لسان بيان صادع، و ثاقب مناقبش لامع، و فخر  اين فصلى است در فضل آن
مآثرش طالع، و مراح امتداحش جامع، و فضاى فضايلش شاسع، و تابع طريق هدايتش نافع، و تمسك جسته بعروه وثقى 

مفرجه كرام الكاتبين  او رافع، اى آنكه از فضل فصل كئوس ينبوعش لذة للشاربين است، و دروس مضمون مكنونش
است، و غروس مستودعه او از مستحسنات حسنات المقربين، عظيم است نزد اهل تحقيق قدر وقع او، و عميم است بر 

  كل برايا شمول نفع او، و تمام است أجر هر مؤلف بجمع او؛ و من ايراد نمينمايم در اين فصل
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گذارم در او چيزى را كه داخل شود بر او رائد ارتياب و تضمين  ى را كه برسد باو وارد اضطراب، و بوديعه نمىچيز
آرم در او اخلاف روايت خلف از سلف تا محتوى گردد به زبد  نميكنم بچيزى كه قذف كنند آن را ارباب الباب؛ بلكه مى

ده بآن ألسن سنن و ناطق گشته بآن آيات كتاب، و مقرر اوطاب و در سمط ترتيب ميكشم غرر و دررى كه تصريح كر
اميد كه از براى جامع آن . ميدارم بادله محكمة الاسباب بصواب كه مفتحة الابواب و مثمرة المجاب باشد از براى طلاب

 .نيز بود جميل ثنا و جزيل ثواب

كه قضيه نجات مؤمنان و غرق  رةًَ وَ تَعيِهَا أذُُنٌ واعيِةٌَلنِجَْعَلهَا لَكمُْ تذَْكِ :و بعضى از اين اقوال قول رب الارباب است كه
دلالتى واضحه گردانيده بر قدرت و حكمت صانع و كمال قهر و رحمت او تا آن را در ( ع)كافران را در طوفان نوح 

 .گوش هوش نگاهدارند و منسى نسازند

وَ تَعيِهَا   او مقرر است كه چون اين آيت نازل شد كهروايت كرده أبو اسحاق ابراهيم ثعلبى در تفسيرش باسانيدى كه نزد 
ام كه ترا اى على  كه من از حق سبحانه و تعالى درخواسته( ع)فرمود مر امير المؤمنين را ( ص)حضرت رسول  أذُُنٌ واعيِةٌَ

م بعد از آن و من هرگز چيزى فراموش نكرد: فرمود كه( ع)گوش واعيه نگاه دارنده اشيا كرامت فرمايد امير المؤمنين 
 .نيستم كه ديگر هرگز فراموش كنم

( ص)و ديگر ثعلبى در تفسير خود روايت كرده و واحدى نيز در اسباب نزول آورده از بريده اسلمى كه من از پيغمبر 
نشوم، حق سبحانه و تعالى مرا امر كرده كه نزديك باشم بتو و از تو دور : كه( ع)فرمود مر امير المؤمنين را  شنيدم كه مى

  و آنكه علوم را بتو تعليم كنم و تو آن را فراگيرى و نگاهدارى
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 .وَ تَعيِهَا أذُُنٌ واعيِةٌَ  كه هرگز فراموش نكنى در آن حال اين آيت نازل شد كه

آيا كسى كه ايمان شعار او   كَمَنْ كانَ فاسقِاً لا يسَتَْووُنَ أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً  و ديگر از آن جمله قول حق جل و علا است كه
اند در تفسير  ثعلبى و واحدى آورده. باشد مثل آن كسى است كه فسق دثار او بود، نه چنين است ايشان مساوى نيستند

درى عثمان بود نازل و در باب وليد بن عقبة بن ابى معيط كه برادر ما( ع)خودشان كه اين آيت در شأن امير المؤمنين 
ساكت شو كه تو : و وليد نزاعى شد در امرى، او گفت بأمير المؤمنين كه( ع)شد، و سبب آنكه ميان حضرت امير المؤمنين 

كودكى و اللَّه كه زبان من از زبان تو درازتر است، و سنان من از سنان تو تيزتر، آن حضرت فرمود در جواب وليد پليد 
مراد : اين آيت فرستاد كه( ع)ى و فاجر، حق سبحانه و تعالى براى تصديق قول امير المؤمنين خاموش كه تو فاسق: كه

 .بمؤمن على بن ابى طالب است و بفاسق وليد بن عقبه

و دلالت كردن نزول قرآن بر كمال ( ع)و كفايت ميكند اين قصه از شهادت بارى تعالى از براى تصديق قول امير المؤمنين 
و وصف او بايمان كه عنوان علم و نتيجه معرفت اوست، و حسان بن ثابت اين قصه را نظم كرده و آن فضيلت آن حضرت 

 :اينست

 انزل اللَّه و القرآن عزيز
 

 في على و في الوليد قرانا

 فتبوء الوليد من ذاك فسقا
 

 و على مبوإ ايمانا

  ليس من كان مؤمنا عرف اللَّه
 

 كمن كان فاسقا خوانا

 «21ج »
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 سوف يجزى الوليد خزيا و نارا
 

 و على لا شك يجزى جنانا

 فعلى يلقى لدى اللَّه عزا
 

 و وليد يلقى هناك هوانا

منزل فسق و و وليد آيات قرآنى انزال فرموده كه وليد پليد محل و ( ع)يعنى حق سبحانه و تعالى در قضيه امير المؤمنين 
شناس است نيست مثل كسى كه فاسق  منشأ و مأوى ايمان كسى كه مؤمن صادق خداى( ع)فجور است و امير المؤمنين 

نشناس است، زود باشد كه وليد جزا و سزاى آن بيابد كه آن رسوائى دنياست و عقوبت آتش عقبى و بلا  خائن خداى
معزز و محترم با حق ( ع)نزل و مكان سازد، پس امير المؤمنين بمجازات آن بغرفات جنان م( ع)شك امير المؤمنين 

 .سبحانه و تعالى ملاقات خواهد كرد، و وليد آنجا خواهد رسيد بأنواع ذلت و خوارى



و اين ابيات سمت افشا يافت از قول حسان بن ثابت و جد ابن وليد ابو معيط بوده كه پدر او ذكوان ابن امية بن عبد 
اند باو و مشهور شده به پسر او،  اند كه ذكوان پسر اميه نبوده بلكه غلام او بوده او را منسوب ساخته الشمس است و گفته

و اين وليد در روز فتح مكه مسلمان شد، و عثمان در زمان خلافت خود او را حاكم كوفه گردانيد، چون كه برادر مادرى 
ه امامت ميكرد چهار ركعت گذارد در حالت مستى، و او بود در زمان حكومت شراب خورد و نماز صبح را با مردم ك

گويند كه در محراب در آن وقت قى كرد و مردم دانستند و او را بعد از آن حد شرعى زدند، و چون فسق او بر همه كس 
 .ظاهر شد او را از حكومت كوفه عزل كردند و در رقه مرد

اخبار فسق او نمود حق سبحانه و تعالى ( ع)ر المؤمنين علت الهى در سر اين قضيه كه چون امي پس نظر كن بحكمت بى
  آن را اظهار فرمود از عالم غيب بعالم شهادت و از پرده خفا بفضاى معاينه
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ام منكشف ساخت، چه خمر جامع اسباب فسق است و سوء سمعه و عقوق است، و على رؤوس الاشهاد اجراى احك
بوى نسبت كرده بود از فسق و چون سمت فسق از ( ع)شريعت نبوى بر او مرتب شد، تا متحقق شود آنچه امير المؤمنين 

 .وليد بثبوت رسيد كمال ايمان در امير المؤمنين عليه السلام متحقق خواهد بود

( ص)الك كه چون رسول اللَّه و بعضى ديگر آنست كه قاضى ابو محمد الحسن بن مسعود البغوى نقل كرده از انس بن م
: فرمود جماعتى را از صحابه هر يك را بفضيلتى امير المؤمنين را تخصيص فرمود بعلم قضا و فرمود كه تخصيص مى
 .اقضاهم على

و در غير ( ع)منطوق صريح اين حديث دال است بر آنكه انواع علوم و اقسام آن تمام مجتمع است در على ابن أبى طالب 
اند بصفتى موقوف نيست حصول آن صفت بر غير آن از صفات و  يرا كه هر يك از آنها كه تخصيص يافتهاو نيست، ز

افرض أصحاب زيد بن ثابت و أقرأ ايشان ابى و أعرف ايشان بحلال و : فرمود كه( ص)فضائل، چه حضرت رسول اللَّه 
ف علم قضا كه حاصل است مر امير المؤمنين حرام معاذ بن جبل، و هر يك از اين صفات احتياج بغير خود ندارند بخلا

 .را در ديگرى حصول ندارد و حصول آن بصيغه افعل نيز وقوع يافته كه مقتضى وجود اين اصل است با زيادت

و متصف باو واجب است كه عقل او كامل باشد و تميز او محفوظ باشد از زوال و موسوم باشد بصفت فطنت و مهجور 
بفطنت خود حل مسائل مشكله نمايد، و بجودت ذهن فصل قضاياى معضله فرمايد، عدالت شيمه باشد از سهو و غفلت، و 

او باشد، و مروت شيوه او، از دنائت محترز باشد، و از محرمات مجتنب صدق لهجه داشته باشد با سمت امانت، و عارف 
  بود بمنطوق كتاب و سنت بر وجه
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ايقان و اتقان، اختلاف و قياس را تميز تواند كرد، و عارف بلغت عرب باشد تا مقدم تواند داشت محكم را بر متشابه، و 
خاص را بر عام و مبين را بر مجمل و ناسخ را بر منسوخ، و بنا تواند نهاد مطلق را بر مقيد، و حكم به تواتر كند نه به 

نه بمنقطع، و باتفاق نه باختلاف، و داند أنواع اقيسه را از جلى و واضح و خفى تا  آحاد، و بمسند نه بمرسل، و بمتصل



توصل تواند جست بآن احكام را، و شناسد اقسام احكام را از واجب و حرام و مندوب و مكروه و مباح؛ و متصف نيست 
 .بقضا كسى كه در او مجتمع نيست اين امور

فرمود كه ديگران را آن حاصل  ع جميع اينها بوده و از غوامض آن اخبار مىو از واضحات است كه امير المؤمنين جام
 .فرستاد چنانچه سمت ذكر يافت نبوده كه اين از بركت دعاى رسول اللَّه بود كه آن حضرت را بقضاى يمن مى

فرمود كه  كه مى شنيدم( ص)و ديگر آنكه بغوى نقل كرده در كتاب شرح السنه از أبو سعيد خدرى كه من از رسول اللَّه 
: كسى در ميان شما هست كه مقاتله خواهد كرد بر تأويل قرآن همچنان كه مقاتله كردم بر تنزيل قرآن أبو بكر گفت كه

نه تو هم : من خواهم بود؟ فرمود كه: نه تو نخواهى بود، بعد از آن عمر گفت كه: من خواهم بود؟ آن حضرت فرمود كه
نعل خود را ( ص)خواهد بود آن كس يعنى پينه زننده كفش، و در آن وقت رسول اللَّه نخواهى بود و ليكن خاصف النعل 

 (ع)بأمير المؤمنين 
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 .داده بود كه پينه كند

نان كه آن حضرت قيام خواهد نمود بقتال بر تأويل قرآن چ( ع)اخبار فرمود بآن كه امير المؤمنين ( ص)پس رسول اللَّه 
 .قيام فرمود به تنزيل قرآن كه شمه از اين سابقا مذكور شده بود

كتِابٌ   بر وجهى كه در تنزيل سمت ورود يافته به انواعش كما قال اللَّه تعالى( ص)و تنزيل مختص برسول اللَّه است 
ايم  يعنى قرآن كتابيست كه فرستاده صِراطِ الْعَزِيزِ الحَْميِدِ  بِإذِْنِ رَبِّهمِْ إِلى أَنْزَلنْاهُ إِليَْكَ لتُِخرِْجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ

بسوى تو تا بيرون آرى مردمان را از أنواع ضلالت كه كفر بدعت است بنور هدايت كه طريق ايمان و ايقان است بتوفيق 
ءٍ  وَ نَزَّلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ تبِيْاناً لِكُلِّ شيَْ :فرمود كه پروردگار همه ايشان و بفرمان او بسوى حق غالب مطلق ستوده، و ديگر

و نازل گردانيدم بر تو كتابى را به بيان بليغ بر امور دين بر تفصيل كه راه نماينده است و   وَ هدُىً وَ رحَْمةًَ لقَِومٍْ يُؤْمنِوُنَ
  وَ إِنَّهُ لتَنَْزِيلُ ربَِّ الْعالَميِنَ نَزلََ بِهِ الرُّوحُ الْأَميِنُ عَلى :رحمت است براى قومى كه ايمان آورند و بگروند و ديگر فرمود كه

بر دل تو ( ع)و اين قرآن تنزيلى است از پروردگار عالميان كه فرود آورده آن را جبرئيل امين   قَلبِْكَ لتَِكوُنَ مِنَ الْمنُذِْرِينَ
و ممكن ( ص)ر حكمى كه طريق تحصيل آن مختص برسول اللَّه است كنندگان و غير اين از آيات داله ب تا باشى از بيم

نيست حصول آن آيات مگر بطريق تنزيل از جانب حق جل و علا پس كسى كه منكر تنزيل شد پس تكذيب كرده و 
و   ا الْكافِروُنَوَ ما يجَحْدَُ بِآياتنِا إلَِّ  يابد بصفت كفر همچنان كه حقتعالى فرموده كه انكار نموده او را آن كس اتصاف مى

 .يعنى انكار آيات ما نميكنند مگر كافران غدار ستمكار و كفار وَ ما يجَحَْدُ بِآياتنِا إلَِّا كُلُّ ختََّارٍ كفَُورٍ ديگر

 وَ ما قدََرُوا اللَّهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قالُوا  تنزيل را منكر بودند همچنانچه قرآن بآن ناطق است كه
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يعنى نشناختند خداى را آنچه حق شناخت اوست وقتى كه گفتند كه نفرستاده خداى  ءٍ بشََرٍ منِْ شيَْ  ما أَنْزلََ اللَّهُ عَلى
ه شود قتال ايشان تا ايمان بيارند، بنا بر اين حضرت رسول اللَّ تعالى بر بشر هيچ چيز را از آيات و احكام، پس متعين مى

 .بقتال اشتغال نمود تا دين قائم شد و ايشان فوج فوج بدين اسلام درآمدند، اين بيان قتال تنزيلى است( ص)

و اما تأويل آن همان تفسير اوست با آنچه آخر مدلول آن مالش بآن كند و بآن راجع شود پس كسى كه حمل كند قرآن 
ل خطاب و تفسير كرد بچيزى كه متناول است از معانى كه آن مراد را بر معنى كه اقتضا ميكند آن معنى را لفظ او از مدلو

است از آن منطوق پس او طريق صواب را سپرده، و كسى كه اعراض كرد از آن معنى و صرف كرد و گردانيد از مدلول و 
ل ميكند آن مقتضاى خودش و حمل نمود بر غير مراد از آن مفهوم بچيزى كه موافق هوا و مطابق مشتهيات اوست، و تأوي

را بچيزى كه موجب ضلالت است از نهج هدايت باعتقاد آنكه اين مجمل آنست كه ادعا كرده و مقصد آنست كه افترا 
بسته و حال آنكه مراد اللَّه غير آنست كه مدعيات اوست، پس قرآن را از آن مدلول خود گردانيده و در غير سبيل او 

ه، و تابع نفس و هوا بوده پس مادامى كه بر اين ضلالت اصرار دارد و بر سلوك نموده، و مخالفت جميع ائمه هدى كرد
 .گردد قتال او تا رجوع كند بأو امر الهى و طاعت او ورزد متعين مى اين مخالفت استمرار مى

گردانيد و مقرر داشت قتال بر تأويل را مثل قتال بر تنزيل آن حضرت مقاتله فرمود با ( ص)و لهذا حضرت رسول 
تى كه جرايم ايشان أقوا بود بجهت منصب نبوت و آنچه جرايم ايشان از اينان فروتر بود قتال آن بامام زمان جماع

داده ( ص)با ايشان مقاتله نمود بر حسب وعده كه پيغمبر ( ع)بازگذاشت، چه امامت فرع نبوت است پس امير المؤمنين 
  باين معنىدر روز قتال با منافقان ( ع)بود و حضرت امير المؤمنين 
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 :تصريح فرمود وقتى كه از ذى الثدية سؤال كردند و او را از ميان كشتگان بيرون آوردند و فرمود كه

من هرگز دروغ زده نشدم و دروغ هم نگفتم چنانچه در محاربات آن حضرت اين قصه با تمامها مذكور خواهد شد ان 
 .ه تعالىشاء اللَّ

و اختلافى كه در ميان امت وقوع يافته در باب آن حضرت بواسطه حسد و عناد جماعتى است كه با آن حضرت بظهور 
گفتند نعوذ باللَّه من ذلك  آوردند تا كار بقتل رسيد، و بعد از آن حضرت سر رشته عداوت بناسزا كشيد كه بر منابر مى مى

ريختند، و منع حقوق ايشان ميكردند، و تقرب ولات و حكام آن  در هر ناحيه مى و خون ناحق أهل بيت و شيعيان ايشان
جستند كه هيچ شهرى از شهرهاى اسلام نبود و هيچ جهتى از جهات نماند كه از أولاد پيغمبر در  زمان بدماى ايشان مى

وى بودند در اخافت ايشان آنجا از كشته پشته نباشد، بمرتبه كه در قتل ايشان شريك بودند اموى و عباسى، و مسا
عدنانى و قحطانى و راضى شدند باذلال ايشان عراقى و شامى، آن شناعتى كه آن بدبختان با أهل بيت بظهور آوردند از 

 .كفار بوجود نيامد

يافتند، و اگر  گشتند كه قوت شب و خرقه از جهت پوشش نمى و آنها كه باقى ماندند در عالم پريشان و سرگردان مى
ريختند، غرض كه ايشان از امت جفا كار اين ستمها  ورزيدند، و ولات خون ايشان مى شدند مردم زمانه كين مى مىظاهر 

 .كشيدند



اند كه مستحق عقاب ابدى و  اند و از مضمون كتاب و سنت تخلف نموده و بعضى از تأويلات كه بمدعاى هواى خود كرده
  آيات كه در شأناند آنست كه بعضى از  مستوجب عذاب سرمدى گشته
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 .اند و بر مؤمنان حمل كرده كفار سمت نزول يافته از مدلول خود گردانيده

همُْ ثُمَّ يتََوَلَّى فَرِيقٌ مِنهْمُْ وَ هُمْ كتِابِ اللَّهِ ليِحَْكمَُ بيَْنَ  أَ لمَْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصيِباً مِنَ الْكتِابِ يدُْعوَْنَ إِلى  مثل قوله تعالى
اند نصيبى و بهره را از كتاب توراة يعنى اندك  نگرى بسوى آنان كه داده شده مضمون آيت آنكه يعنى آيا نمى  مُعْرِضوُنَ

ى از ايشان گردانند گروه شوند بسوى توراة تا توراة حكم كند ميان ايشان پس روى مى اند از آن خوانده مى چيزى داشته
اند از حق با وجود آنكه جميع ائمه تفسير و علماء اسلام اتفاق دارند كه اين  كنندگان كه رؤساء يهوداند، و ايشان اعراض

 .آيت در شأن يهود وارد شده و مختص بايشان است

كرد  يك روزى جمعى را از يهود دعوت( ص)اند يكى آنكه حضرت رسول  و در سبب نزول آن چند وجه ذكر كرده
آن صحيفه از : باسلام ايشان گفتند كه اى محمد ما در حضور علماى دين خود با تو مناظره ميكنيم حضرت فرمود كه

توراة كه مشتمل بر نعت و صفت من است بياريد و در اين محكمه آن را حكم سازيد، ايشان از اين قول ابا نمودند و 
ن حضرت ايشان را باسلام دعوت ميفرمود بعضى از ايشان گفتند كه و قول ديگر آنكه چون آ. آيات توراة حاضر نكردند

ايشان گفتند كه ابراهيم يهودى بود، آن حضرت فرمود كه توراة را بياريد ( ع)بر دين ابراهيم : تو بر كدام دينى؟ فرمود كه
حكم رجم زانى شدند كه در  و قول ديگر آنكه چون يهود منكر. تا حكم باشد ميان ما و شما، ايشان ابا كردند و نياوردند

توراة نيست چون آن حضرت توراة طلبكرد ابا كردند و حاضر نساختند پس اين آيت سمت نزول يافت و واحدى نيز در 
 .كتاب اسباب النزول همين را آورده

در امور خود  اند و اند كه در شأن يهود نازل شده خوارج آن را از مدلول خود گردانيده و علماء اسلام همه بر اين متفق
 اند عمده ساخته و در مرجع اتباع ضلالت خود صرفكرده و احتجاج جسته
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 .اند اند بر امام مفترض الطاعة، و از طاعت مفروضه لازمه بر ايشان بيرون رفته باين آيت، و خروج كرده

نزيل و مقاتله بر تأويل را ظاهر شد بر تو كه ميان نبى و على صلوات اللَّه پس چون تو معلوم كردى حقيقت مقاتله بر ت
عليهما رابطه اتصال و اخوت و علاقه تامه بوده كه در غير او نبوده، همچنان كه ورود نصوص متقدمه نيز بر اين دلالت 

 .دارد كه على منى و أنا منه، و انت منى بمنزلة هارون من موسى

ت بخصوصيت تامه در ميان ايشان، و اين خصوصيت اقتضا ميكند بر وجهى كه آن حضرت اعلام و اين نصوص مشير اس
را بمقاتله او با خارجيان مثل مقاتله او با كافران و شدايدى كه در ايام امامت خواهد كشيد ( ع)فرموده بود امير المؤمنين 

 .از دست آن دو نان همچنان كه در ايام نبوت او كشيد از كافران



اخذ كردند در قتال اهل شرك؛ و از امير المؤمنين ( ص)شافعى آورده كه مسلمانان طريقه و سيرت قتال را از رسول اللَّه 
 (.ع)در قتال اهل بغى پس عاقل بايد كه تدبر نمايد در اين مقام و بشناسد فضل او را ( ع)

ابن مسعود نقل كرده كه يك روزى حضرت و ديگر از آن جمله قاضى ابو محمد الحسين بن مسعود در كتاب خود از 
يا ام سلمه : فرمود كه( ص)آنجا حاضر شد آن حضرت ( ع)بيرون فرمود و بخانه ام سلمه رفت و امير المؤمنين نيز ( ص)

 .و اللَّه كه اين قاتل قاسطين و ناكثين و مارقين خواهد بود بعد از من و سابقا اين حديث مذكور شد
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با ايشان مقاتله خواهد كرد بعد از او؛ و اشارت فرمود ( ع)و آن حضرت تصريح باين فرق ثلاثه كرد كه امير المؤمنين 
 .باسماى ايشان كه هر يك صفتى دارند مخصوص بايشان كه سبب قتال ايشانست

بود بر ايشان اطاعت آن حضرت كردن و سر از فرمان امام و واجب ( ع)كردند بامير المؤمنين  اند كه بيعت ناكثين جماعتى
خود نه پيچيدن، ايشان از آن اعراض كرده نقض آن عهد كردند؛ و حكم او را گردن ننهادند و فرا گرفتند در آن قتال بغى 

اصحاب جمل با ( ع)و عناد را ايشان بناكثين باغين تسميه شدند، پس متعين شد قتال ايشان همچنان كه امير المؤمنين 
 .بظهور آورده

و در مسند احمد حنبل مذكور است نقل از نافع كه چون مردم از يزيد بن معاويه عليهما اللعنه خلع بيعت كردند و بيعت او 
ما : را نكرده انگاشتند عبد اللَّه عمر پسران و اهل خود را جمع كرد و انگشت برآورده شهادت گفت و بعد از آن گفت كه

فردا در قيامت : كه ميفرمود كه( ص)عت كرديم بر بيعت خداى تعالى و رسول او و من شنيدم از رسول اللَّه با اين مرد بي
لواى را از براى كسى كه بر كسى غدر كرده باشد نصب خواهند كرد و گويند اين علامت فلانست كه بر فلان غدر كرده، و 

و بعد از آن نقض ( ص)عت كنند بر بيعت خداى و رسول اين از اعظم غدر است كه كسى بر صفت شرك نباشد و باو بي
آن كنند پس بايد كه كسى از شما آن را از يزيد خلع نكند و بر آن بيعت باشد و از شما كسى مرتكب اين امر نشود تا 

 .ميان من و آن كس حادثه و داهيه وجود نگيرد

 .زبير بيعت كرده بودندو در حديث ديگر است از مسند كه او اين گفت وقتى كه مردم بابن 

  عجب از عبد اللَّه كه توقف كند از نقض بيعت يزيد و انذار و تخويف: و متأمل راهست كه گويد
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للَّه اين اهل خود و تشديد و تحذير ايشان نمايد از آنكه اعظم از اين چيزى نيست اگر اشراك نباشد؛ پس هر گاه كه عبد ا
و شكستن بيعت او و خروج از حكم و ( ع)گويد پس عذر طلحه و زبير چه خواهد خواست در نقض عهد امير المؤمنين 

 (.ع)طاعت او و نصب حرب كردن و لشكر كشيدن در مقابل آن حضرت 

خود گفته بود و ميدانيد  گفت در باره نقض عهد كه از براى يزيد با اهل پس اگر عبد اللَّه بن عمر با طلحه و زبير آن مى
ايشان را در آنچه در خلع طاعت است و مفارقت جماعت از اثم تام و خطيئت عظيمه هر آينه ممكن بود كه توقف كنند 



انگاشتند بر  از آنچه اقدام نموده بودند از او، و داخل شوند در چيزى كه خارج شده بودند از آن يا آنكه ايشان سهل مى
را توانستيم كردن و بر آن مصر شدند و اين را ( ع)يزيد را و ميگفتند كه ما نقض عهد امير المؤمنين  عبد اللَّه نقض بيعت

حجت خود ميساختند و بنا بر اين مينهادند و اين كه گفته شد بر سبيل فرض بود زيرا كه طلحه و زبير كشته شدند و 
 .خلافت معاويه را درنيافتند چه جاى از آن يزيد پليد را

اند بجانب باطل و از پى روى أهل هدايت اعراض  اند و ميل نموده اند كه از طريق حق تجاوز كرده قاسطين جماعتى و اما
اند از طاعت امام معترض الطاعة كه طاعت او واجب است، پس چون اين شيوه بكار بردند باين  اند و خارج شده كرده

آن را با معاويه غاويه و اتباعش در ( ع)رت امير المؤمنين اسم تسميه شدند و قتال ايشان متعين گشت همچنان كه حض
 .تصريح فرموده بودند كه ايشان بغاةاند( ص)جنگ صفين بظهور آورد، و رسول اللَّه 
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عمار گروه باغيه ترا بقتل آرند،  اند كه حضرت رسول فرمود مر عمار را كه اى چنانچه محدثان در اسانيد خود ايراد نموده
 .و در حديث ديگر واقع است كه بشارت باد ترا أى عمار كه فئه باغيه ترا شربت شهادت چشاند

اند از متابعت حق، و مصرند بر مخالفت امام مطلق، و تصريح بنقض و خلع آن مينمايند  اند كه خارج و اما مارقين جماعتى
گردد چنانچه آن حضرت بأهل حرورى و نهروان كرد، و ايشان  يشان متعين مىچون شيمه ايشان اينست قتال بر ا

 .اند خوارج

فرمود كه زود باشد كه در ميان امت ( ص)ابو داود روايت ميكند از أبو سعيد خدرى و از أنس بن مالك كه رسول اللَّه 
نيكو انگارند و قرآن خوان باشند أما قرآن  موقع را من اختلاف و تفرقه افتد قومى و گروهى بدكردار پيدا شوند كه قتل بى

تجاوز نكند از چنبرگاه گردن ايشان، و زيرتر نرود و بيرون روند از دين همچنان كه تير در حال انداختن از كمان، و 
 ايشان بدترين خلق باشند، خوشا حال كسى كه ايشان را بقتل آورد و ايشان نيز او را بقتل آرند، زيرا كه اگر ظفر يافت
غازيست ثواب غازيان دارد و اگر كشته شد شهيد است درجه شهادت مييابد، ايشان دعوت نمايند بكتاب الهى و مردم را 

 .بكتاب خداى خوانند و از كتاب چيزى در ايشان نباشد هر كه مقاتله كند با ايشان او اولى بحق باشد از ايشان

سند خود با او موافقت نموده كه زيد بن وهب گفت كه من در و مسلم بن حجاج در صحيح خود آورده و ابو داود نيز ب
اى مردمان بدرستى كه من : فرمود يك روزى فرمود كه بودم در وقتى كه بجنگ خوارج مى( ع)ميان لشكر امير المؤمنين 

 فرمود كه گروهى از كه مى( ص)شنيدم از رسول اللَّه 
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ت من خروج كنند كه قارى قرآن باشند كه قرآن شما با قرآن ايشان بهيچ چيز مناسبتى نداشته باشد، و نماز شما بنماز ام
ايشان نيز اين چنين، و روزه شما با روزه ايشان همچنين چيزى از مناسبت نباشد، قرائت قرآن كنند و پنداشته باشند كه 

يجه آن وبال و مضرت خواهد بود بر ايشان، و آن قرائت كردن در نگذرد از فايده خواهد كرد براى ايشان و حال آنكه نت
دانستند لشكريان ايشان كه چه چيز بر زبان  چنبرگاه گردن ايشان، از دين بجهند مثل تير كه از كمان ميجهد، اگر مى

 .گشتند داشتند و پيرامون نمى پيغمبر ايشان جارى شده در باب ايشان از اين عمل دست مى



علامت آنها آن باشد كه در ميان آن خوارج ناقص دستى باشد كه بر بازوى او قطعه بود مثل پستان زنان، و بر آن و 
موهاى سفيد رسته باشد و بجانب معاويه و اهل شام ميل كنند و شما را بگذارند در ميان اتباع و اموال خود، من اميدوارم 

كنند كه آن جماعت خون ناحق بريزند و اموال مردم را بناحق غارت كه شما از گروهى باشيد كه بر طريق حق سلوك مي
 .كنند پس فرمود كه برويد

رفتيم تا به پلى رسيديم و از آنجا گذشتيم آنجا با خوارج ملاقى شديم و در آن  زيد بن وهب گويد كه منزل بمنزل مى
ها را بيندازيد و شمشيرها را از غلاف بكشيد كه بر  هنيز: روز عبد اللَّه بن وهب الراسبى بر ايشان امير بود گفت بايشان كه

 .ترسم، پس بازگشتند و شمشيرها كشيدند و جنگ در پيوست تا كشته شدند شما مى

 فرمود كه طلب كنيد در ميان كشتگان مخدج را يعنى ناقص دست را( ع)بعد از آن امير المؤمنين 
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طلب كردند نيافتند آن حضرت بنفس نفيس خود برخاست بر سر كشتگان آمده طلب ميفرمود تا در آن ميان او را پس 
 .خداى و رسول او راست گفتند: يافته بيرون آوردند آن حضرت تكبير گفت و فرمود كه

آيا اين حديث شنيدى از  آنگاه عبيده سلمانى بر پاى خواست و گفت يا امير المؤمنين بخداى كه بجز او خداى نيست كه
بلى بآن خداى كه جز او خداى نيست كه شنيدم و او سه نوبت آن حضرت را سوگند داد و او هر : گفت( ص)رسول اللَّه 

 .سه نوبت باين حديث سوگند ياد فرمود

( ص)پيغمبر  دهم كه من از اند از أبو سعيد خدرى كه او گفت كه گواهى مى و بخارى و مسلم و مالك در موطأ نقل كرده
با ايشان مقاتله كرد و من با او بودم كه اين امر فرمود كه آن مرد ( ع)دهم كه على بن ابى طالب  شنيدم اين را و گواهى مى

 .وصف فرموده بود( ص)را پيدا كردند، و من خود نظر كردم و ديدم كه بر آن صفت بود كه رسول اللَّه 

( ص)قتال كرد بر تأويل چنانچه رسول اللَّه ( ع)ذكر كرديم كه امير المؤمنين پس دلالت كرد اين أحاديث بر وجهى كه ما 
قتال نمود بر تنزيل و در اين امر و ديگر امور اقتدا بآن حضرت كرده از نيابت او قيام و اقدام نموده از جهت حفظ نظام و 

  قوام دين در رفع خوارج مارقين از آنچه كشتنى
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 .فرمود طابق النعل بالنعل بلا تفاوت بود كشتن و آنچه گرفتنى بود گرفتن بر وجهى كه رسول اللَّه با مشركان معامله مى

آن حضرت را كرده و اشفاق و مهربانى كه در باره او داشته و ( ص)و سابقا مذكور شد از تربيتى كه حضرت رسول اللَّه 
فرموده در صغر او تا غايتى كه اقصى غايات كمال و قصورى نهايات معارج جلال را درك فرمود؛  ىتعليم و ارشادى كه م
  ء حاصل نمود تا متكلم و متمكن شد بكلام معجز نظام و كنه معارف هر شى

 .سلونى قبل ان تفقدونى، و سلونى عن طرق السماوات فانى اعرف بها من طرق الارض



 . بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ پربار كنم شتران را از تفسير فرمود وقتى كه اگر خواهم و مى

و شمه نيز مذكور شد كه اگر و ساده انداخته شود و من بر آنجا بنشينم حكم كنم ميان اهل توراة بتوراة ايشان و ميان اهل 
بخداى سوگند كه هيچ آيتى نيست كه  انجيل بانجيل ايشان و ميان اهل زبور بزبور ايشان و ميان اهل فرقان بفرقان ايشان

 نازل شده باشد در بر يا در بحر و يا
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در سهل و يا در جبل و يا در ليل و يا در نهار الا آنكه من داناترم كه در شأن كه نازل شد، و در چه چيز فرود آمد، و در 
 .علم آن حضرت عليه السلام بمضمون كتب منزلهاين قول اشارت تامه است بوفور 

 .و اما تفصيل علوم متداوله آنكه هر علم كه هست مبدأ و منشأ آن آن حضرت است و به وى منسوبست

اند، و أشهر فرق ايشان و أئمه اين طوائف علوم خود  اما علوم كلام پس قايم بآن علم اشاعره و معتزله و شيعه و خوارج
ميدهند اما امام أشاعره ابو الحسن بوده كه شاگرد ابو على جبائى بوده و جبائى خود را بآن را بآن حضرت نسبت 

حضرت منسوب ميسازد، و اما انتساب شيعه بآن حضرت خود ظاهر است و احتياج به بيان ندارد و اما اكابر و رؤساى 
اصول خود را نسبت بآن حضرت دهند خوارج شاگردان و تلامذه آن حضرت بودند و هر گاه علماء اسلام و ائمه علم 

 .اين دلالت تمام دارد بر كثرت و غزارة علم آن حضرت

و اقصى مطالب در علم اصول علم توحيد است و علم بقضا و قدر و علم نبوت و علم به معاد و بعث و آخرت، و كلام آن 
ت آن كه أوايل و أواخر از أداى آن حضرت شاهد احوال اين مراتب و منازل است از اين علوم و معرفت او بأقصى غايا

عاجز و قاصرند پس اگر كسى بطريق تدبر نظر بر معانى كلام آن حضرت گمارد بداند كه بحرى است كه ساحل ندارد، و 
 .عمانى است كه اواخر و اوائل ندارد
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باحياست از احكام، و قسمى ديگر متعلق بامواتست و آن علم فرايض  قسمى متعلق: و اما علم فروع بر دو قسم است
 .است و قسمت تركات، و باين اعتبار حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه فرايض نصف علم است

نبود، و هر چه و امير المؤمنين عليه السلام در جميع آن سرآمد جميع عالم بود و هيچ مسأله از مسائل فروع بر او مشكل 
 .ايراد نمودند في الفور حل فرمود

  بعضى از آن مسأله ديناريه است

و شرح آن آنكه در وقتى كه آن حضرت عليه السلام ميخواست كه سوار شود پاى مبارك بر ركاب نهاده بود كه زنى آمد 
اند پس  مال او بمن يك دينار داده و گفت يا امير المؤمنين بدرستى كه برادر من وفات كرده و ششصد دينار گذاشته و از

برادر تو دو دختر گذاشته بود؟ گفت بلى، : خواهم كه حكم انصاف و عدالت در باره من مرتب فرمائى، فرمود كه مى
بلى، فرمود : مادر نيز گذاشته بود؟ گفت: كه ثلثان مال از آن ايشانست كه چهار صد دينار است، و ديگر فرمود كه: فرمود



ثمن از آن اوست : بلى، فرمود كه: ر از آن اوست كه صد دينار است و ديگر پرسيد كه زن هم بوده؟ گفتسدس ديگ: كه
بيست و چهار دينار از ايشان : بلى، فرمود كه: تو دوازده برادر دارى؟ گفت: كه هفتاد و پنج دينار است و ديگر فرمود كه

 «22ج »است هر يكى دو دينار و يك دينار 
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 .براى تو ماند، پس حق تو بتو رسيده اين زمان برو، و سوار شده روان شد اين را مسأله ديناريه نام كردند

  و ديگر مسأله منبريه است

ت يا امير المؤمنين شوهر دختر من وفا: و اين آنست كه وقتى كه آن حضرت در كوفه بر منبر بود مردى برخاست و گفت
: خواهم، آن حضرت فرمود كه اند امروز از تو انصاف مى يافته و از تركه او يك ثمن حق دختر من بود او را تسع داده

 :داماد ترا دو دختر و پدر و مادر بود؟ گفت

پس ثمن او تسع شود و تو از ميراث او سواى اين چيزى ديگر طلب مكن في الحال جواب او گفته : بلى، فرمود كه
 .وع فرمودبخطبه رج

اما علوم احيا پس آن حضرت عليه السلام فارس حارس آن ميدانست و سابق فايق قصبات آن برهانست و مبين 
غوامض و صاحب حقايق آن بيانست، و كافيست در ايضاح اين برهان آنچه منقول است از آن حضرت كه رسول اللَّه 

 اند و هزار باب ديگر از علم بر من بگشود چنانچه گفته صلى اللَّه عليه و آله هزار باب از علم بمن تعليم فرمود

  بيت

 نبى در گوش او يك علم در داد
 

 وزان اندر دلش صد علم بگشاد

 چو شهر علم دين پيغمبر آمد
 

 در آن شهر بيشك حيدر آمد

 از آن آب حياتى را كه جان خورد
 

 ز دست ساقى كوثر توان خورد
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و اما علم تفسير اتفاق جميع امت است كه اعلم ائمه تفسير ابن عباس است و او شاگرد امير المؤمنين عليه السلام بوده و 
 .علم تفسير از او اخذ كرده

أبو عبد  و اما علم قرائت مقتداى اهل كوفه در قرائت عاصم بوده، و قرائت او در دنيا بغايت مشهور است و او شاگرد
 .الرحمن سلمى بوده، و او شاگرد امير المؤمنين عليه السلام، و او از نبى اخذ فرموده صلى اللَّه عليه و آله



و اما علم نحو بر همه عالم ظاهر است كه واضع اول آن امير المؤمنين عليه السلام بوده كه از براى ابى اسود اختراع 
 .فرمود و وضع نمود

يان پس او فارس مجلى است در آن ميدان، و ناطق سابق است در جميع اوان، و غواص جواهر و اما علم بلاغت و ب
 .آنست از بحر عمان قرآن، و اگر خواهى كه بر تو عيان گردد اين بيان نهج البلاغه را درآر بنظر امعان

انتساب خرقه باو و اما علم تصفيه باطن و تزكيه نفس اجماع اهل تصوف است از ارباب طريقت و اصحاب حقيقت 
 .درست ميكنند و در طريق سلوك اقتدا بوى مينمايند

و اما علم تذكير بايام اللَّه و تحذير از عذاب و عقاب او مقتداى آن شيخ حسن بصرى است و او شاگرد آن حضرت بوده 
 .و صبح شرف و فخر او از آن مطلع چهره نموده

 279: ص

و اما علم زهد و ورع كه در ميان بعضى از صحابه بود مثل ابو دردا و ابو ذر و سلمان فارسى رضوان اللَّه عليهم همه 
تلامذه امير المؤمنين عليه السلام بودند كه بر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله اهتدا يافتند و بامير المؤمنين عليه السلام 

 .آن حضرت ايراد فصلى خواهد شد ان شاء اللَّه تعالىاقتدا كردند، و در باب زهد 

و اما علم مكارم اخلاق و حسن اشفاق آن حضرت بغايت قصوى رسيده و بمرتبه اعلى كشيده كه بهر طايفه بطريق 
فرمود با اهل دين و صلحاى مؤمنين بخلق و تواضع بود، و با أعداى دين و اهل شرك غليظ و شديد  اخلاق سلوك مى

ايشان مينمود از جهت تأديب و رغبت تهذيب ايشان تا شايد ايشان را از آن صفات ذميمه پاك سازد تا خود را ب
فَسَوفَْ يَأْتِي اللَّهُ بقَِوْمٍ يحُِبُّهمُْ وَ يحُِبُّونَهُ   فرمايد كه موصوف گشت باين صفات اخلاق چنانچه حق جل و علا در باب او مى

يعنى پس زود باشد كه خداى   زَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يجُاهدِوُنَ فِي سبَيِلِ اللَّهِ وَ لا يَخافوُنَ لَوْمةََ لائمٍِأذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ أَعِ
دارند او را كه متواضع و متذلل باشند بر مؤمنان  دارد ايشان را و ايشان دوست مى تعالى بياورد قومى را كه او دوست مى

 .كننده جهاد كنند در راه خداى و نترسند از ملامت هيچ ملامت سخت دل و غليظ باشند بر كافران

و اما شجاعت و نجدت و قوت آن حضرت و اتصاف او باين اشهر است از نهار و أظهر است از شمس نزد اولى الابصار، 
و حسود و  دهند باين صديق و زنديق و ولى اند باين عدو و صديق، و گواهى مى و مقرند باين مؤالف و مخالف، و معترف

 .سيد و مسود
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 .و اما علم قضا و احكام آن و معرفت حلال و حرام از آن شمه مذكور شد

و بعضى ديگر آنكه شريح قاضى حكمى كرده بود در باره زنى و آن حضرت رد فرموده بر اين وجه كه زنى وفات يافته 
سر عم كه يكى از آنها برادر مادرى متوفات هم بود، و اين قضيه پيش شريح بردند كه او بود از سر شوهر و دو پ



متروكات آن زن را بر اين ورثه قسمت كند، او نصفى از اين متروكات بشوهر او داد و باقى را كه نصفى ديگر باشد به 
 .گذاشت پسر عم داد كه برادر مادرى نيز بود، و پسر عمى ديگر را چيزى نداد و محروم

من شنيدم اى شريح كه تو حكم كرده در قضيه فلانه زن كه متوفات : بر اين قضيه واقف شد فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
ام و ابن عمى كه برادر مادرى  يا امير المؤمنين اين حكم را بموجب كتاب الهى كرده: شده اين چه نوع حكمى است گفت

 .ام يكى برادر پدرى و يكى ديگر مادرى شتهنيز هست او را جارى مجرى دو برادر دا

تر كه در اين صورت از  آيا هيچ در كتاب الهى يافته كه بعد از زوج باقى: آن حضرت اين حكم را قبول نفرموده فرمود كه
وَ إِنْ كانَ  :نه، آن حضرت فرمود كه حقتعالى در كلام مجيد خود فرموده كه: ابن عم باشد كه برادر مادرى نيز هست گفت

يعنى اگر باشد مردى كه از او ميراث گيرد كسى كه   رجَُلٌ يُورثَُ كَلالةًَ أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أخُْتٌ فَلِكُلِّ واحدٍِ مِنهُْمَا السُّدسُُ
والدين و اولاد ندارد يا زن بود كلاله و مر اين مرد را برادر مادرى باشد يا خواهر مادرى و زن نيز در اين حكم داخل 

  است يعنى كلاله خواه مرد باشد و خواه زن، پس هر يكى را از برادر و خواهر شش يك حصه رسد از ميراث كلاله
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و مذكر در اين صورت با مؤنث يكسان است، پس آن حضرت نصف تعيين فرمود از براى زوج، و سدس از براى برادر 
مادرى، و باقى را تقسيم فرمود ميان دو پسر عم كه هر يك را سدس داد، پس حاصل شد از براى پسر عمى كه برادر 

هست ثلث مال، زيرا كه او دو جهت دارد و از براى آن پسر عمى كه برادر نيست سدس مال و از براى زوج مادرى نيز 
نصف مال پس اين زمان فريضه تكميل يافت و اين مسأله از شش سهم تصحيح مييابد، و آن حضرت قضاى شريح را رد 

 .فرمود و حكم او را باطل ساخت

او را پيش شريح فرستاده بر ( ع)را در كوفه با يهودى محاكمه افتاد و آن حضرت ( ع)و بعضى ديگر آنكه امير المؤمنين 
طلب بينه كرد آن ( ع)او دعوى زرهى نمود كه در تصرف يهود بود، يهودى منكر شد اين دعوى را شريح از امير المؤمنين 

د و گفت يا امير المؤمنين آورد بر طبق آن دعوى شهادت فرمود، شريح آن شهادت را رد كر( ع)حضرت امام حسن را 
تو در كدام : گذرد، آن حضرت فرمود كه چگونه شهادت پسر از براى پدر قبول باشد چه گواهى ولد از براى ولد نمى

كتاب و در كدام سنت يافته كه اين شهادت قبول نيست، چون جواب نداشت او را از قضا عزل كرد و اخراج فرمود بقريه 
 .ند روز در آن اقامت نمود و باز او را بجاى خود آورد و قضا دادكه او را بود، و بيست و چ

صادر شده در حق شريح آنست كه آن حضرت آن زره را ادعا نفرمود ( ع)و كشف سر اين واقعه و آنچه از امير المؤمنين 
كه قيام فرمايد از براى نفس خود بلكه ادعاى آن از براى بيت المال بود، چه امام وقت بود و نايب مسلمانان در آن

براى ايشان شهادت فرمود، و شريح آن را ( ع)بمصالح ايشان، پس ادعاى زره از براى ايشان بود و امام حسن بن على 
، پس آن حضرت او را تأديب فرمود تا در امور قضا تفحص (ع)رد كرده بظن آنكه اين شهادت براى امير المؤمنين است 

 نمايد و تدقيق نظر
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گويد  در آن امور كار فرمايد، زيرا كه عدم ملاحظه موجب تعطيل حقوق است و ايصال آن بغير مستحق آن ابن طلحه مى
از عجايب و غرايب در اين صورت آنست كه جماعتى از علما كه اسحاق بن راهويه و ابو ثور و ابن منذر و احمد بن 

با شريح بظهور آورده ( ع)ات از ايشانست كه چون اين قضيه بديشان رسيده و آنچه امير المؤمنين حنبل در يكى از رواي
اند از براى خود و شهادت برادر را  اند بر جواز شهادت ولد از براى والد، و اين را مذهبى ساخته از آن استدلال نموده

شان بفعل آن حضرت  ايشان باين واقعه است و استدلالاند و استناد  براى برادر جارى مجرى ولد از براى والد گرديده
 .اند از سر و حقيقت اين قضيه عليه السلام، و غافل شده

فرمايد كه قسمت در اين مسائل و فرايض كه ابن طلحه و غير او از علماء جمهور ايراد  مؤلف كتاب رحمه اللَّه مى
شرف و مكانت و رتبت آن حضرت در علم دين دوست  نيست ليكن از جهت( ع)اند اين مذهب امير المؤمنين  نموده

اند كه مرجع آن آن  دارند هر طايفه كه نسبت دهند بآن حضرت دقايق فتاوى را و محاسن آنچه در مذهب خود يافته مى
اند كه  حضرت باشد، و مستند بوى سازند از براى ترويج مسائل و ايتمان مذاهب خودشان، و اصحاب ما نيز روايت كرده

داد بر طبق مذهب ايشان زيرا كه آن حضرت در ايام خلافت در بسيارى از آنچه اراده دينيه  حضرت گاهى فتوى مىآن 
چه دور است ذهن تو از قضا و سن تو از اين امر : گفت او بود ممنوع بود تا غايتى كه اراده ميفرمود عزل شريح را و مى

 رت مخالف متمكن نميبود از عزل او و استبدال غير او بجاى اومهجور است و سراى تو از ارتشا معمور، و بواسطه كث
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و بسيار از امثال اين قضايا ممنوع ميبود كه اجراء فرمايد حكم حق را كه در او لبس شائبه نباشد، تا غايتى كه بعضى 
 .ت از رأى تو كه منفرد باشد، و الخطب جليل و اللَّه المستعانگفتند كه رأى تو با رأى عمر نزد ما دوستر اس مى

گفتند كه رأى تو با رأى عمر نزد ما أحب است آن حضرت بعبيده سلمانى كه قاضى ايشان بود  و چون بعضى اين مى
كه آن  دانم خلاف را، غرض گفت كه اجراى احكام قضا كن در ميان ايشان آنچنان قضاى كه برآنيد كه من مكروه مى مى

طايفه در هيچ زمان راه خلاف را از دست نگذاشتند و اگر نه علم آن حضرت بحريست كه كناره آن پديد نيست، و اگر 
ورزيدند آن چيزى كه حق سبحانه و تعالى مهيا فرموده از براى دوستان و محبان اهل بيت  مخالفان ميدانستند و عناد نمى

منزلت و علوم رتبت از درجات چنان مخالفت آن حضرت اختيار نميكردند  از ثواب جزيل و أجر عريض طويل و ارتفاع
 .بودند، اين كار دولتست كنون تا كرا رسد و در سلك محبان او مى

از آن جمله در مسند احمد حنبل مذكور است مروى از على بن حسين عليهما السلام و او روايت از پدران بزرگوار خود 
هر كه : فرمود كه در دست داشت و مى( ع)دست امام حسن و امام حسين ( ص)كرده كه يك روزى حضرت رسول 

 .دوست دارد مرا و اين هر دو را و پدر و مادر اينها را باشد با من در يكدرجه در روز قيامت

و احمد حنبل اين حديث را در چند موضع ذكر كرده، و قدر اين حديث عظيم است و مجد او كريم و وجه او وسيم و 
  و قديم كه آن حضرت درجه رفيعه خود را با درجه محبان اهل بيت يكىشرف ا
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بايد كه منقاد شوند هر اهل منقول و  ايستند خليل و كليم، و در اين مقام مى ساخته و اين محلى است كه دون اين محل مى
 .لم اعلم بما يقولمعقول، و هو صلى اللَّه عليه و آله و س

و عز محدث روايت كند از حضرت فاطمه صلوات اللَّه عليها كه حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود مر 
 .كه يا ابن ابى طالب بدان كه تو و شيعيان تو همه در بهشت خواهيد بودن( ع)امير المؤمنين را 

اند در روز قيامت و امثال اين سابقا  و شيعه او رستگاران( ع)رمود كه على ف( ص)و از ام سلمه مرويست كه رسول اللَّه 
 .مذكور شد

نقل ميكند كه چون روز قيامت شود حق سبحانه و تعالى خلق ( ع)و در كتاب بشاير از أبو جعفر محمد بن على الباقر 
حشر ايشان را بدرآرند تا از تاب آن اولين و آخرين را در محشر جمع كند و همه پاى برهنه و عريان باشند بر طريق م

غرق گردند و نفسهاى ايشان گرفته شود تا آنچه حقتعالى خواهد در آن موقف مكث كنند و اينست كه حق جل و علا 
 .يعنى پس نشنوى تو كه در آن روز مگر آواز نرم فَلا تسَْمَعُ إِلَّا هَمسْاً :فرموده كه

كجاست نبى امى؟ مردمان گويند بمنادى كه شنوانيدى باسم او او را ندا كن، بعد از آن منادى ندا كند از قبل عرش كه 
  ؟ پس از آن رسول اللَّه(ص)منادى گويد كه كجاست نبى الرحمه محمد بن عبد اللَّه 
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هى شود بحوض كوثر كه طول او ما بين ايله برخيزد و پيش فرمايد و همه مردمان در قفاى آن حضرت روند تا منت( ص)
و صنعاست و ايله شهريست در جنب بصره آنجا توقف فرمايد بعد از آن منادى امام خلايق را ندا كند، و او نيز برخيزد و 

بعضى بر : فرمايد كه مى( ع)با آن حضرت آنجا بايستد بعد از آن فرمان دهند خلايق را كه بيائيد و بگذريد أبو جعفر 
نگاه كند كه ( ص)وض كوثر وارد شوند و بعضى ديگر منصرف شوند و بر حوض وارد نشوند، چون حضرت رسول ح

خداوندا اين : اند بگريه درآيد و گويد اند و بر حوض ورود نيافته بعضى از محبان و دوستان اهل بيت منصرف شده
ه را بتو بخشيدم و گناهان ايشان را عفو كردم و اند، حق سبحانه و تعالى فرمايد كه هم جماعت شيعه على بن ابى طالب

بتو ملحق گردانيدم و به ذريت تو كه ايشان آنها را دوست ميداشتند در زمره تو ايشان را درآوردم؛ و بر حوض تو ورود 
 .دادم و شفاعت ترا در حق ايشان قبول كردم از جهت اكرام تو

كنندگان در آن روز كه گريند و وا محمدا گويند، چون آن حضرت  ريهكه بسا گ( ع)و ميفرمايد ابو جعفر امام محمد باقر 
را ببينند و باقى نماند در آن روز از محبان و دوستان ما مگر كه در سلك ما باشند و با ما باشند در ورود حوض، الحمد 

 .للَّه على ذلك

بر در قصر تا آفتاب رسيد ( ع)المؤمنين  و در آن كتاب از عبد الرحمن بن قيس روايت ميكند كه من نشسته بودم با امير
: برخاست كه در قصر دررود مردى از همدان برجست و بر دامن مبارك او آويخت و گفت( ع)بديوار قصر، امير المؤمنين 

: يا امير المؤمنين حديث كن مرا حديث جامعى كه نفع دهد حق سبحانه و تعالى بسبب آن مرا، آن حضرت فرمود كه
كه من و شيعه من وارد گرديم بر حوض و سيراب شويم بارويهاى سفيد ( ص)خليل من رسول اللَّه حديث كرد مرا 

 نورانى و دشمنان تشنه بمانند با
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يكى كه رويهاى سياه ظلمانى و سخن را كوتاه كن ترا حشر كنند با كسى كه او را دوست ميدارى، و از براى تست ن
 .اندوخته، بگذار مرا يا اخا همدان، در اين حديث پنديست و موعظه كسى را كه بيدارى باشد

فرموده كه در آن شب كه مرا ( ص)پيغمبر : كه( ع)و زمخشرى در كتاب ربيع الابرار آورده روايت از امير المؤمنين 
اطى از بساطهاى بهشت و بمن سفر جلى داد و من آمد و دست مرا گرفت و برد و نشاند بر بس( ع)بمعراج بردند جبرئيل 

السلام عليك يا : گردانيدم ناگاه شكافت و از آن حوراء بيرون آمد كه بحسن و جمال او نديده بودم و گفت آن را مى
أسفل من از مشك است و : ام كه خالق جبار مرا خلق كرده از سه صنف محمد، گفتم كيستى تو؟ گفت من راضيه مرضيه

اند مرا از آب حيوان، أمر جبار شد كه بباش، من بشدم، حق سبحانه و  از كافور، و اعلاى من از عنبر كه سرشته اوسط من
 .تعالى مرا خلق كرده از جهت برادر و ابن عم تو على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليه

: فرمود كه( ص)رفتم نزد رسول اللَّه و در مناقب ابن مردويه روايت ميكند از أبى سعيد خدرى كه من يك روزى بالقصد 
كه خداى تعالى را عمودى هست در تحت عرش كه نور ميدهد از : فرمود( ص)لبيك يا رسول اللَّه : يا أبا سعيد، گفتم

 .و دوستان او( ع)بخشد از براى أهل دنيا، آن را نيابد مگر على بن أبى طالب  براى أهل بهشت همچنان كه آفتاب نور مى

نماز صبح گزارديم بعد از آن فرمود ( ص)قب ابن مغازلى از أبى هريره روايت ميكند كه يك روزى ما با پيغمبر و در منا
  نه، فرمود براى آن: هيچ دانستيد كه جبرئيل براى چه نازل شده بود؟ گفتند: كه
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خچه در بهشت نشانيده كه ثلث او از ياقوت حمراء است، و ثلث ديگر از زبرجد نازل شده بود كه حق سبحانه و تعالى شا
خضراء، ثلثى ديگر از لؤلؤ تر، و زده است بر او سه طاق را و در ميان هر سه طاق غرفها پديد كرده و در هر غرفه شجره 

: ن هيچ نفرمود، مردى برجست و گفتآفريده و بار آن را حور العين گردانيده و عين السلام بر آن جارى ساخته، بعد از آ
 يا رسول اللَّه اين از براى كه باشد؟

 .كسى كه ميخواهد اين تنعمات از آن او باشد بايد كه دوستى على را از دست نگذارد: فرمود

 فرمود كه آن شب كه مرا بمعراج بردند در آنجا( ص)و هم از مناقب ابن مغازلى است كه روايت كرد از انس كه پيغمبر 
يا جبرئيل اين چه ملك است؟ : فرشته ديدم نشسته بر منبر كه از نور است و فرشتگان بسيار بر وى ناظرند پس گفتم

نزديك شو باو و بر او سلام كن، من نزديك رفتم و بر او سلام كردم ديدم كه برادر و ابن عم من على بن : جبرئيل گفت
يا محمد سبقت : بقت كرده است بر آسمان چهارم؟ جبرئيل گفت كهيا جبرئيل على بر من س: است، گفتم( ع)ابى طالب 

نكرده و ليكن ملائكه ملاء اعلى بواسطه شدت محبتى كه بأمير المؤمنين دارند از حقتعالى التماس نمودند كه ميخواهم او 
 او را در را ببينيم، حق سبحانه و تعالى اين ملك را خلق كرد از نور بر صورت على كه ملائكه زيارت ميكنند
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هر شب جمعه و روز جمعه هفتاد هزار بار، و تسبيح و تقديس حق جل و علا مينمايند، و ثواب آن را هديت ميكنند بر 
 (.ع)محبان و دوستان على 

كه من نشناختم او را با هم طعام از ابى اسحاق سبيعى مرويست كه گفت رفتم نزد مسروق اجذع پيش او ميهمانى بود 
در خيبر بودم، چون كه اين گفت دانستم كه از صحابه رسول اللَّه است ( ص)من با رسول اللَّه : ميخوردند مهمان گفت كه

يا رسول اللَّه من نيستم همچو يكى از زنان تو كه : در آن وقت صفيه بنت حى بن اخطب به پيش پيغمبر آمد و گفت: گفت
باين مرد و : ر و عم او را بقتل آورده باشند، پس اگر ترا حادثه شود من بكه التجا برم آن حضرت فرمود كهپدر و ماد

 .اشارت بعلى عليه السلام كرد

 :آيا حديث نكنم، شما را بحديثى كه حارث بن اعور بمن حديث كرده؟ گفتم: بعد از آن گفت

ام يا امير  براى محبت تو آمده: يا أعور بچه كار آمده؟ گفتم: د كهفرمو( ع)يك روزى رفتم نزد امير المؤمنين : بلى، گفت
 :اللَّه تا سه نوبت از من بپرسيد بعد از آن فرمود كه: اللَّه من هم گفتم كه: المؤمنين، فرمود كه

مودت ما را در هيچ بنده نباشد از بندگان خداى تعالى از آن كسى كه امتحان كرده باشد دل او را بايمان الا كه يافته باشد 
دل او، پس آن بنده ما را دوست ميدارد؛ و يافت نميشود هيچ بنده كه حق سبحانه و تعالى بر او غضب كرده باشد از 
بندگان او الا كه يافته باشد بغض ما را در دل او پس او را دشمن ميدارد، پس بامداد ميكنند محبان ما بآن كه منتظر 

ايشان گشوده گردد، و دشمنان ما صباح ميكنند بر كناره دوزخ كه بيك قدم نهان آن  اند كه ابواب رحمت بر رحمت الهى
  ريزد و در قعر جهنم فرو مى
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سارى  شود، و خوارى و نگون بدم بر ايشان نازل مى افتند؛ پس خوشگوار و گوارا باد اهل جنت را كه رحمت الهى دم مى
 .هلاكت و اندوه و زشتى و نااميدى باد مر أهل دوزخ را كه آن منزل و مقام ايشانست و

ام امير  بچه كار آمده گفتم بدوستى تو آمده. فرمود كه( ع)و از حارث همدانى منقولست كه من رفتم بخدمت امير المؤمنين 
ه يا امير المؤمنين كه من ترا دوست ميدارم، آن فرمود كه يا حارث آيا دوست ميدارى مرا؟ گفتم نعم و اللَّ( ع)المؤمنين 

حضرت فرمود كه در آن حالت كه جان تو بحلقوم رسيده باشد مرا خواهى ديدن، و دوستى من ترا آنجا فايده خواهد 
كرد، و ديگر وقتى كه مرا بينى كه چگونه مردم را دور ميكنم از حوض كوثر مثل شتران را كه از ورود دور ميكنند، آنجا 

وستى من بتو نفع خواهد داد، ديگر مشاهده كنى كه بر پل صراط چگونه گذر ميكنم وقتى كه لواى حمد در دست من د
اند كه سيد بن محمد قبل از وفات بساعتى  روم آنجا دوستى مرا خواهى ديد و آورده( ص)باشد، و پيش پيش رسول اللَّه 

 :اين اشعار را گفته

  احب الذى من مات من اهل وده
 

  لقاه بالبشرى لدى الموت يضحكت

  و من مات يهودى غيره من عدوه
 

  فليس له الا الى النار مسلك



  ابا حسن تفديك نفسى و اسرتى
 

  و مالى و ما اصبحت في الارض أملك

  ابا حسن انى بفضلك عارف
 

  و انسى بحبل من هواك لممسك

  و انت وصى المصطفى و ابن عمه
 

  نتركو انا نعادى مبغضيك و 
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  مواليك ناج مؤمن بين الهدى
 

  و قاليك معروف الضلالة مشرك

  و لا لحانى في على و حزبه
 

  فقلت لحاك اللَّه انك اعفك

استقبال مينمايد به بشارت در كه او را ( ع)يعنى دوست ميدارم آن كسى را كه وفات يافته از اهل محبت امير المؤمنين 
حالت رحلت كه او خندان و شادان است، و كسى كه مرد كه دوست داشته غير او را از دشمنان او پس مر او را طريقى 
نيست مگر به آتش سوزان كه طريق و مسلك اوست، اى ابا الحسن فداى تو باد نفس و جان و مال من و هر چه بامداد 

نم، اى ابا الحسن بدرستى كه من بفضل و كمال تو عارفم و آن را ميدانم و بدرستى كه من ميكنم در زمين كه مالك آ
ام، و تو وصى مصطفى و پسر عم برگزيده اوئى و ما دشمن ميداريم دشمنان  بحبل مودت كسى كه دوست تست چنگ زده

است و دشمن تو معروف و مشهور ترا و ميگذاريم ايشان را، موالى و محب تو از اهل نجاتست كه مؤمن ظاهر الهداية 
است ضلالت او كه مشرك است، زشت گوينده و هلاك جوينده زشتى و هلاك مرا ميخواهد در دوستى على و گروه او 
پس من ميگويم كه هر آينه كه حق سبحانه و تعالى ترا زشت و هلاك گرداند كه تو احمقى، و بدتر از آن حماقتى نيست 

 .لمؤمنين عليه السلام اختيار كندكه دوستى غير را بر امير ا

روايتست كه چون روز قيامت قايم گردد منادى از بطنان عرش ندا كند كه كجاست خليفه خداى ( ع)و از جعفر بن محمد 
برخيزد، از جانب حق تعالى يكى ندا كند كه ما ترا اراده ( ع)كرد؟ داود پيغمبر  تعالى كه در زمين او اجراى احكام او مى

ى داود و اگر چه تو از قبل الهى خليفه بودى، بعد از آن ديگر منادى ندا كند كه كجاست خليفة اللَّه في ارضه نكرديم ا
برخيزد آنگاه از قبل حق جل و علا ندا آيد كه اى معشر خلايق اين على بن ابى طالب ( ع)پس آن زمان امير المؤمنين 

و حجت اوست بر عباد او، پس هر كه چنگ در زده باشد در دار عليه السلام است خليفه بارى تعالى است در بلاد او 
دنيا بحبل دوستى او پس درين روز هم ميبايد كه چنگ زند بحبل مودت او كه آفتاب نور روى او زمين دل او نورانى 

 شود و بر اثر آن حضرت برود تا به بلندترين درجات جنات برسد مى
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پس دوستان و محبان او كه در دار دنيا بحبل دوستى او خود را درآويخته بودند و به آن متمسك شده برخيزند و پيروى 
آن حضرت نمايند تا به بهشت عنبر سرشت داخل شوند، بعد از آن منادى ديگر از نزد حق تعالى ندا كند كه بدانيد و آگاه 



بمقتدا و پيشواى كرده اكنون تابع او شود و در پى او برود تا بهرجا برسد، در اين وقت باشيد كه هر كه در دار دنيا اقتدا 
اند و ببينند عذاب را و بريده شود از ايشان اسباب  بيزارى كنند آنان كه متبوع بوده باشند از آنان كه تابع ايشان بوده

 .رت فايده نكند در آن روزدوستى و خويشى و مصاحبت و مواصلت كه در امتان يك ديگر داشتند و حس

كه آيا ترا بشارت ندهم آيا بتو عطا نكنم؟ حضرت امير ( ع)گفت مر على را ( ص)و از جابر منقولست كه رسول اللَّه 
ايم از يك طينت و از زيادتى آن طينت شيعيان ما  شده من و تو مخلوق: بلى يا رسول اللَّه فرمود كه: گفت( ع)المؤمنين 

س چون روز قيامت شود هر كسى را بخوانند به مادران ايشان الا شيعه تو كه ايشان را به پدران ايشان اند، پ مخلوق شده
 .بخوانند از جهت پاكى مولدشان

  در بيان آنكه آن حضرت با قرآن است و قرآن با اوست و او با حق است و حق با او صلى اللَّه عليه و آله

زود باشد كه : قب روايت كند از ابى ليلى كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود كهابو المؤيد خوارزمى رحمه اللَّه در منا
بعد از من فتنه افتد در ميان امت من پس هر گاه كه چنين شود ملازم امير المؤمنين شويد و دست از او مداريد كه او جدا 

 .كند حق را از باطل مى
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هر كه از على مفارقت جويد از من مفارقت جسته و : فرمود كه( ص)و از ابن عمر روايت كند در مناقب كه رسول اللَّه 
هر كه از من مفارقت كند از خداى تعالى مفارقت كرده و از ابو ايوب انصارى نقل ميكند در مناقب كه من شنيدم از 

باغيه ترا بقتل آرند و تو با حق باشى و حق با تو، أى عمار هر گاه تو  ميگفت مر عمار ياسر را كه گروه: كه( ص)پيغمبر 
بينى كه على ميرود بوادى و همه مردم بوادى غير او ميروند تو بوادى على سلوك كن و وادى مردم را بگذار كه او ترا 

در امداد و معاونت امير  برد أى عمار هر كه شمشير را قلاده سازد گرداند و از هدايت بيرون نمى بهلاكت نزديك نمى
بندى از در يكتا او را قلاده سازد، و هر كه شمشير را حمايل كند  حق سبحانه و تعالى در روز قيامت گردن( ع)المؤمنين 

 .بندى از آتش در گردن او بياويزد از براى امداد دشمنان على حقتعالى در قيامت گردن

در ميان جماعتى ( ص)سعيد روايت ميكند كه من نشسته بودم نزد پيغمبر و در مناقب ابن مردويه از عبد الرحمن بن ابى 
 .حق با اينست: آمد و گذشت آن حضرت فرمود كه( ع)از مهاجر كه امير المؤمنين 

 .حق با على است لا يزال هر كجا كه باشد: و از عايشه روايتست كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه

على با حق است و حق با او لا يزال : فرمود كه كه مى( ص)وايت ميكند كه من شنيدم از پيغمبر و ابو ذر از ام سلمه ر
 .چنين باشد تا بر كنار حوض بمن برسد

 «26ج »
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تابعت حق كرده و كسى كه على بر حق است كسى كه متابعت او كند م: و هم در مناقب از ام سلمه روايت كند كه او گفت
 .او را بگذارد حق را گذاشته، و اين عهديست معهود كه پيش از اين روز شده

و هم در مناقب ابن مردويه روايت ميكند از عبيد اللَّه بن عبد اللَّه كندى كه معاويه غاويه بعد از حج بمدينه آمد و 
ميان عبد اللَّه بن عباس و عبد اللَّه بن عمر نشست و  اصحاب پيغمبر آنجا بسيار بودند يك روزى در حلقه اصحاب در

آيا ميدانى كه من باين امر از پسر عم تو أحق و اولايم، : دست نامبارك بر ران عبد اللَّه بن عباس زد و بعد از آن گفت
ارت بابن عمر ام كه بظلم مقتول شده، ابن عباس اش از براى آنكه من پسر عم آن خليفه: بچه سند؟ گفت: ابن عباس گفت

بنا بر اين اين از تو أولى است، زيرا كه پدر اين قبل از ابن عم تو كشته شده است، پس روى گردانيد از ابن : كرد و گفت
أى سعد تو نميدانى كه ما برحقيم و غير ما بر باطل پس با ما باش يا بر ما : عباس و روى آورد بجانب سعد و گفت

من ظلمتى ديدم كه تمام زمين را پوشانيده شتر خود را هخ كردم و : ش، سعد گفتزندگانى كن يعنى بر خلاف ما با
و اللَّه كه من تمام مصحف را قرائت كردم در ميان دفتين نيافتم كه : خسبانيدم تا آنگاه كه روشن شود بروم، معاويه گفت

فرمود مر على را كه، تو با  نيدم كه مىش( ص)اما چون تو ابا ميكنى بدرستى كه من از پيغمبر : در او هخ باشد، سعد گفت
ام سلمه اين را : حقى و حق با تو، گفت كسى ديگر را بيار كه با تو اين شنيده باشد يا آنكه بجاى آرم آنچه خواهم، گفت

 :با من شنيده است، او برخاست و مردم با او برخاستند تا آمدند نزد ام سلمه، معاويه لعين ابتدا بتكلم كرد و گفت
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رسول اللَّه چنين گفت چيزى كه : گويد كه يا ام المؤمنين بعد از پيغمبر دروغ گوينده بر او بسيار شده لا يزال قائلى مى
؟ و زعم او آنست كه تو نيز شنيده ام سلمه گفت كدام حديث است( ص)نگفته و ابن سعد حديثى روايت كرد از پيغمبر 

سعد راست : تو با حقى و حق با تست، ام سلمه گفت كه: فرموده مر على را كه( ص)زعم او آنست كه رسول اللَّه : گفت
اين زمان من خود را ملامت ميكنم كه : گفت و در خانه من اين فرمود آن حضرت، معاويه آنگاه روى با سعد كرد و گفت

بودم هميشه خادم على خواستم  ا از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله شنيده مىتو چرا نزد من نبودى و اللَّه كه اگر من اين ر
 .مردم بود تا مى

نظر كن اى ناظر كه حق سبحانه و تعالى ترا هدايت فرمايد بطريق حق، و ترا بينائى : مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
او بر بغى و سلوك او در طريق غى و ضلالت و مكابره  كرامت كند كه حق را از باطل بازشناسى، معاويه غاويه و استمرار

او با حقى كه آثار حقيقت او ظاهر است در غايت ظهور، و اخبار فضائل و مناقب او باهر است نزد جميع جمهور، و 
ب بود چگونه توان آفتاب را بنقا( ع)سعادت از طريق حق و بقاى او بر أمر ناحق كه آن حق امير المؤمنين  عدول آن بى

 .پوشانيدن يا شراب را بسراب قياس كردن

 حال پاكان را قياس از خود مگير
 

 گر چه باشد در نوشتن شير شير

و در اين حديث بچندين موضع دلالت كرد بر بهتان او كه از طريق حق گشته است، و بر مركب هوى سوار شده و تابع 
و رشته امور آخرت را گسسته، و حق در دل او خطور نميكند،  شيطان نفس اماره گشته، و حب دنيا ديده دل او را بسته،

 .و خير بر لسان او جارى نميشود



  و بيان اين آنست كه هر گاه غالب شد بر انسان هواى نفس سركش و عنان او را پيچانيد به امرى
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ء اين  حب شى: اند كه وك صواب دور، و از طريق هدى مهجور، چنانچه گفتهاز امور كه از ديدن حق كور است، و از سل
شنود، پس لا يزال در حيطه بحر جهالت غوص كرده، و در نهر  بيند و نمى سازد و كر كه غير آن را نمى كس را كور مى

د، و مشتهيات نفس ميل نفس غوطه خورده، تا بغرض خود برسد، و امنيت خود را بيابد، و دواعى هايجه او ساكن گرد
اش قرار گيرد، و باد غرور او تسكين يابد، و حق بر او جلوه كند، و او در آن وقت آن را بداند، و دست ندامت را بر  اماره

بصارت دويدن پذيرد، و بداند و ببيند بديده تحقيق كه او بر خطا  دندان ملامت گزيدن گيرد، و اشك حسرت از ديده بى
 .ر خجالت در پيش نزد جزاى رب الارباببوده نه بر صواب، و س

و استحقاق او أمر خلافت را، و رتبت و ( ع)و اين معاويه منزل هاويه أعرف مردمان بود بفضل و شرف امير المؤمنين 
، حب دنيا غلبه كرد بر معرفت او، و ديده بصيرت او تيره گشته ترك حظ آخرت نمود (ص)قرابت او بآن حضرت رسالت 

حرب آغاز كرد، و در خسارت دنيا و آخرت بر خود باز كرد تا آن حضرت از عالم فنا بعالم بقا ( ع)ؤمنين و با امير الم
 .پرواز كرد، باز همين قاعده و قانون را ساز كرد

بعد از او با اهل بيت او نه از خداى و نه از رسول او شرم كرد، و نه از صحابه او را حيا مانع شد كه ناطق گشت باين 
اميمنت انجام كه من أحق و اولايم باين امر از ابن عم تو، و بعد از آن قتل عثمان را دليل استحقاق خود ساخت و كلام ن

 .اين نيست مگر جهل محض و انحراف از طريق حق
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 -جلد، انتشارات إسلامية 3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  وارهز -اربلى، على بن عيسى 
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دانى كه ما برحقيم و غير ما بر باطل اين سخن دلالت دارد بر عدم وثوق او بقول  و ديگر با سعد آن زبان راند كه آيا نمى
صحابه كردن، و جرأت بر قول محال نمودن، و انكار سعد كردن، و ماجرا را  بارى تعالى و رسول او؛ و استخفاف أكابر

 .در حق على مشهورتر از روز نورانى است( ص)پيش ام سلمه بردن، و حال آنكه اين قول و امثال اين از نبى 

دم تا وقت وفات، و بديهه بو مى( ع)بودم خادم أمير المؤمنين  بعد از آن قسم ياد كرد كه اگر من اين را از پيغمبر شنيده مى
شناخت؛ و  را از اين بهتر مى( ع)عقل حكم بر كذب اين قول ميكند و بر فجور او گواهى ميدهد، چه او امير المؤمنين 

 .تنبيه فرموده آن حضرت از اين مقوله در مكاتباتى كه بوى نوشته بر وجهى كه در نهج البلاغه مذكور است



حق با امير المؤمنين است بموجب شهادت سعد و ام سلمه پس چون امير المؤمنين  باز بر تقدير صدق و تصديق او كه
فرمود كه آن حقى است كه با او بود پس چرا مسلم نداشت اين أمر را بآن ( ع)اين أمر را تسليم پسر خود امام حسن ( ع)

شيد، و بسيار دور است كسى كه بر بعد از وضوح آن كار بحرب رسيد، و نزاع بمقاتله ك( ع)حضرت بعد از امير المؤمنين 
 .دل او مهر نفاق باشد و بر چشم او پرده غفلت بود او بجانب حق ميل كند و براه هدى رغبت نمايد، نعوذ باللَّه من ذلك
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كه كشت؟ من گفتم على بن أبى طالب عليه  خوارج را: و در مناقب از أبى يسر روايت ميكند كه ما نزد عايشه بوديم گفت
چه ديدى كه مرا تكذيب ميكنى، در اين حال مسروق درآمد پرسيد از او كه : گوئى، گفتم كه السلام، گفت، دروغ مى

چه مانع آيد مرا كه نگويم : و أحوال ذو الثديه را گفتند، عايشه گفت( ع)على بن أبى طالب : خوارج را كه كشت؟ گفت
 .على با حق است و حق با او: ام من شنيدم از آن حضرت كه فرمود ول اللَّه شنيدهآنچه از رس

اى على حق باتست و حق بر لسان تو و در دل تو و در ميان : فرمود كه( ص)منقولست كه پيغمبر ( ع)و از امير المؤمنين 
 .هر دو چشم تست

كه او را اخبار كنم بروز جمل گفت دل تو بكجا ( ص)و از أبى رافع مرويست كه رفتم نزد ام سلمه زوجه رسول اللَّه 
بودم، گفت نيك رفتى و صواب ( ع)يا ام المؤمنين با على بن أبى طالب : پرواز كرده بود در ميان دلهاى پروازكننده؟ گفتم

مفارقت كه على و أشياع او بر كنار حوض بمن برسند و حق با ايشان باشد كه هرگز ( ص)كردى كه من شنيدم از پيغمبر 
 .نكند از ايشان

يا أبا رافع چگونه تو و قوم مقاتله خواهيد كرد با : فرمود كه( ص)و نيز در مناقب از أبى رافع روايت ميكند كه پيغمبر 
على كه او بر حق باشد و ايشان بر باطل كه حق باشد در راه خداى تعالى جهاد ايشان، پس هر كه توانائى نداشته باشد 

كند بدست پس بزبان جهاد كند، و اگر بآن توانائى نداشته باشد بدل مدد كند، و غير از اين خود چيزى  كه با ايشان جهاد
ديگر نيست كه بآن امداد نمايد گفتم دعا كن براى من كه دريابم ايشان را و ايشان اعانت فرمايند و تقويت نمايند مرا در 

  قتال خوارج، پس
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بيعت كردند معاويه غاويه مخالفت آغاز كرد و طلحه و زبير به بصره رفتند و در خلاف ( ع)چون مردمان بأمير المؤمنين 
در باره ايشان فرمود آنچه فرمود، پس زمين و ملكى كه در ( ص)اند كه رسول اللَّه  زدند؛ گفتم با خود كه اينها آن قوم

شتم همه را بفروختم و يراق خود و أهل خود نمودم و با جميع أهل و ولد در ركاب آن خيبر و خانه كه در مدينه دا
حضرت بيرون رفتيم و بجنگ خوارج در خدمت آن حضرت بودم تا او شهد شهادت چشيد، بعد از آن در ملازمت امام 

زمينى در ( ع)امير المؤمنين  از صدقات( ع)بمدينه رفتم و مرا در آنجا املاك و مسكنى نمانده بود، امام حسن ( ع)حسن 
 .ينبع بر سبيل اقطاع بمن شفقت فرمود، و خانه نيز اعطا نمود

من گواهى ميدهم كه حق با على است و ليكن أهل دنيا : و هم در مناقب از أبو موسى أشعرى روايت ميكند كه او گفت
 :ود كهفرم شنيدم كه مى( ص)اند، و بتحقيق كه من از پيغمبر  بمزخرفات دنيا مايل



 .اى على تو با حقى و حق با تست بعد از من

آرد كه چون در جمل ناقه عايشه را پى كردند او به بصره آمده در خانه ساكن شد، برادر او محمد بوى  و هم در آنجا مى
ل حق لا يزا: سوگند ميدهم ترا بخدا كه آيا ياد دارى كه بمن حديث ميكردى از پيغمبر كه آن حضرت فرمود كه: گفت كه

  با على است و على با حق و از يك ديگر تخلف
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 .بلى: نخواهند ورزيد و هرگز از يك ديگر جدا نخواهند شد؟ گفت

و نيز در مناقب مذكور است كه چون زيد بن صوحان را در جنگ جمل ضربتى رسيد امير المؤمنين عليه السلام ببالين 
آمد و با او هنوز رمقى باقى بود و او را پرسيده فرمود رحمك اللَّه يا زيد و اللَّه كه من ترا يافتم و شناختم كه مئونت  وى

تو خفيف بود و معونت تو كثير، او سر برداشت و گفت فرحمك اللَّه بحق خداى سوگند كه من ترا چنان دانستم كه بجميع 
، و و اللَّه كه من با تو بمقاتله نيامدم از روى جهل و نادانسته؛ و ليكن من از اوصاف الهى عالمى و به آيات او عارف

على امير برره است و قاتل فجره و منصور : حذيفه يمانى شنيده بودم كه پيغمبر فرمود و من از آن حضرت شنيدم كه
ه حق با اوست و امر او متبع شود كسى كه او را فرو گذارد، بدان ك است كسى كه او را نصرت دهد، و فرو گذاشته مى

 .است پس ميل كنيد بجانب او

كه فرمود على باقر آن است و قرآن با او، و از يك ( ص)و از ام سلمه رضى اللَّه عنها مرويست كه من شنيدم از پيغمبر 
 .ديگر جدا نخواهند شد تا در كنار حوض بمن رسند

 .و در مناقب بچند طريق اين حديث مذكور است

تو : من نزد ام سلمه بودم مردى آمد و بر او سلام كرد گفت: مناقب مذكور است روايت از شهر بن حوشب گفتو هم در 
در ميان دلهاى پروازكننده دل تو : مرحبا به اندرون بيا، من رفتم گفت: چه كسى؟ گفت من ابو ثابت مولى ابى ذر، گفت

  توفيق: با على بودم، گفت: كجا پرواز كرده بود؟ گفتم
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على با قرآن است و : كه ميفرمود كه( ص)يافتى و بحق آنكه نفس ام سلمه بيد قدرت اوست كه من شنيدم از رسول اللَّه 
قرآن با على است و از يك ديگر جدا نخواهند شد تا در كنار حوض بمن رسند، و من فرستادم پسر خود را عمرو و پسر 

رادر خود را عبد اللَّه بن ابى اميه و گفتم مقاتله كنند در خدمت امير المؤمنين هر كرا آن حضرت با او مقاتله كند، و اگر ب
آمدم و  ما را أمر كرده كه در مساكن خود قرار گيريم و از خانه بيرون نرويم من بيرون مى( ص)نه آن بودى كه رسول اللَّه 

 .ايستادم مى( ع)در صف على 

  أفضل اصحابست( ع)بيان آنكه آن حضرت  در



شمه در اين باب از رساله ابن بحر الجاحظ كه سابقا مذكور گشت مفهوم شد در تفضيل بنى هاشم بر غير و هر چيز ديگر 
 .كه ورود يافته اينجا سمت ذكر مييابد
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ميرويم ( ع)يا بريده برخيز كه عيادت فاطمه : فرمود كه( ص)از بريده كه رسول اللَّه  در كتاب مناقب خوارزمى نقل ميكند
چشم مبارك را كه بر روى پدر بزرگوار گشود اشك را بر ( ع)كه مريض است، چون در خدمت آن حضرت رفتيم فاطمه 

 :فرمود كهاختر من،  رخسار مبارك فرو بارانيد، آن حضرت فرمود كه سبب گريه چيست اى دختر نيك

  قلة الطعم و كثرة الهم و شدة السقم

و اللَّه كه آنچه نزد حق سبحانه و تعالى براى : ، كمى طعام و بسيارى غم و سختى بيمارى، آن حضرت فرمود مر او را كه
ود كه ام به بهترين امت خ تو آماده است بهتر از چيزيست كه تو بآن راغبى، أى فاطمه آيا تو راضى نيستى كه ترا داده

أقدم ايشان است از روى سلم، و اكثر ايشان از روى علم و أفضل ايشان از روى حلم و اللَّه كه دو پسر تو بهترين جوانان 
 .اند، و بطريق بسيار اين حديث ورود يافته اهل بهشت
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مبارزت على بن أبى : فرمود كه( ص)جد خود روايت ميكند كه پيغمبر و در مناقب نقل ميكند از حكيم كه او از پدر و 
 .طالب عليه السلام مر عمرو بن عبد ودّ را در روز خندق أفضل است از عمل امت من تا روز قيامت

بار خدايا دوسترين خلق بسوى تو بفرست كه : آوردند فرمود كه( ص)و از ابن عباس مرويست كه مرغى از جهت پيغمبر 
 :ن اين مرغ بخورد، ناگاه على بن ابى طالب آمد آن حضرت فرمود كهبا م

 .بارخدايا او را دوست دار
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و در مناقب از جابر بن عبد اللَّه روايت ميكند كه يك روزى ما در مسجد خواب كرده بوديم پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله 
نيز در ميان ما ( ع)در مسجد خواب ميكنيد و امير المؤمنين : دست مبارك او جريده از نخل بود فرمود كهدرآمد و در 

 :بود ما برخاستيم كه بسرعت از مسجد بيرون رويم فرمود كه

يا على حلال است ترا در مسجد آنچه مرا حلالست؛ آيا راضى نيستى كه باشى بمن بمنزله هارون از موسى الا نبوت، و 
ق كسى كه نفس من در قبضه قدرت اوست كه تو خواهى راندن از حوض من در روز قيامت مردمان را همچنان كه بح

 .شتران ضاله را كه از آب ميرانند بعصائى كه ترا باشد از عوسج، گوئيا كه من نظر ميكنم و مكان ترا از حوض ميبينم

  من وجعى تمام داشتم پس ناگاهكه ( ع)و هم در مناقب مذكور است روايت از امير المؤمنين 
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آمد و مرا بجاى خود خسبانيد و برخاست و بنماز مشغول شد، و بعد از آن طرف جامه خود را بر من ( ص)پيغمبر 
د كه يا ابن أبى طالب تو از اين پوشانيد و باز برخاسته بنماز اشتغال نمود تا آنچه خداى خواست گزارد، و بعد از آن فرمو

ام از براى خود مگر مثل آن از براى تو نيز از  مرض خلاص شدى و باكى ندارى و من هيچ چيز از خداى تعالى نخواسته
 .ام كه بمن اعطا نفرموده الا آنست كه فرمود بعد از تو پيغمبرى نخواهد بود ام و هيچ چيز نخواسته او خواسته

 (.ص)از من ورود يافته و در اين حديث بعد از تو اين اشارتست كه او بمنزله نفس پيغمبر است  در احاديث ديگر بعد

: آمد آن حضرت فرمود كه( ع)بوديم كه على بن أبى طالب ( ص)هم در مناقب از جابر روايت ميكند كه ما نزد پيغمبر 
بآن خدائى كه جان من بيد قدرت : و فرمود برادر من آمد و بعد از آن ملتفت شد بجانب كعبه و دست مبارك بر آن زد

او اول شماست در ايمان بمن، و أوفى شماست : اوست كه اين و شيعه اين رستگارانند در روز قيامت؛ و ديگر فرمود كه
بعهد الهى، و أقوم شماست بأمر پادشاهى، و أعدل شماست در رعيت، و أقسم شماست بسويت، و أعظم شماست نزد 

 إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ همُْ خيَْرُ البَْرِيَّةِ :بعد از اين اين آيت نازل شد كه: گفت كه حضرت عزت بمزيت،
و بعد از آنكه . اند عملهاى پاك و ستوده آن گروه ايشانند بهترين همه آفريدگان اند و كرده يعنى بدرستى آنان كه گرويده

 اصحاب محمد او را
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 .خير البريه آمد: گفتند كه ميديدند مى

ام  برادر و وزير و بهترين كسى كه من گذاشته: فرمود كه كه مى( ص)و از سلمان پارسى مرويست كه شنيدم از رسول اللَّه 
 .بعد از من على بن أبى طالب است

من رفتم نزد أبى سعيد : ت ميكند و او از رجال خود از أبى هارون العبدى كه گفتدر كتاب كفاية الطالب از دارقطنى رواي
نعم، گفتم آيا هيچ حديث نميكنى از براى من بچيزى كه از رسول اللَّه : خدرى و گفتم كه در بدر حاضر بودى؟ گفت

صلى اللَّه عليه و آله بعد از  بلى خبر كنم ترا، و خبر آنست كه حضرت رسول اللَّه: شنيده در باب على و فضل او؟ گفت
چون حضرت ( ص)بعيادت آن حضرت آمد و من نشسته بودم بر يمن رسول اللَّه ( ع)مرض در أيام نقاهت بود فاطمه 

فاطمه ضعف آن حضرت را مشاهده فرمود گريه در گلوى وى گرفته شد و اشك بر رخسار مبارك فرو ميباريد، آن 
اى فاطمه آيا ميدانى : ترسم از ضيعه يا رسول اللَّه، فرمود كه ه چيست؟ گفت مىاى فاطمه سبب گري: حضرت فرمود كه

 كه حق جل و علا نظر انداخت بر زمين پدرت را از آنجا اختيار كرد، بار دوم باز نظر كرد شوهر
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ن كه من نكاح او بستم بفاطمه و او را فرا گرفتم كه وصى تو ترا از اهل زمين اختيار فرمود، و وحى فرستاد بسوى م
باشد، و هيچ دانسته كرامتى كه حقتعالى با تو كرده كه ترا بكسى داده كه أعلم روى زمين است از روى علم، و اكثر 

 .ايشانست بحلم، و أقدم ايشان است بسلم، حضرت فاطمه استبشار نموده از اين خنديد



زياد فرمايد اين خبر را و خير و مزيتى كه حضرت حق جل و علا قسمت فرموده ميان  پس آن حضرت خواست كه
يكى ايمان : اى فاطمه على را هشت دندان است يعنى مناقب مختصه بوى: محمد و آل محمد صلوات اللَّه عليهم فرمود كه

كه حسن و حسين است بوى  بخداى و رسول او و تصديق بحكمت محكمه او، و زوجه كه بأو كرامت فرموده و دو سبط
 .آورد داده، و ديگر أمر بمعروف، و نهى از منكر بجاى مى

اى فاطمه ما جماعت اهل بيتيم كه حقتعالى شش خصلت بما كرامت كرده كه نداده بهيچ يك از اولين و درك نكرده هيچ 
ن اوصياست كه شوهر تست، و شهيد پيغمبر ما بهترين پيغمبرانست كه پدر تست، و وصى ما بهتري: كدام از آخرين غير ما

ما بهترين شهداست حمزه كه عم تست، و از ما است دو سبط اين امت كه دو پسر تست، و از ما است مهدى اين امت كه 
 .عيسى نبى در خلف او نماز گزارد

 .از اين خواهد بود مهدى اين امت: زد و فرمود كه( ع)و بعد از آن دست مبارك بر دوش امام حسين 

 افظ ابو نعيم در كتاب اربعين اين حديث را آورده و در اخبار مهدى صلوات اللَّه عليه أبسطو ح
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 .از اين مذكور خواهد شد ان شاء اللَّه تعالى

بو مسلم، و او از امام حسن بن و در مناقب خوارزمى نقل ميكند از عبد الرحمن همدانى، و او از محمد طالقانى، و او از ا
كه آن حضرت ( ص)شود برسول اللَّه  على العسكرى عليهما السلام، و هر يك بترتيب از پدر بزرگوار خود تا منتهى مى

 .را( ع)فرمود مر على بن ابى طالب 

 :گفت كه( ع)يا ابا الحسن تكلم كن آفتاب را كه او با تو تكلم خواهد كرد، امير المؤمنين 

رو  م عليك أى عبد مطيع حضرت بارى، آفتاب گفت و عليك السلام اى امير مؤمنان و أى امام متقيان و أى پيشالسلا
مؤمنان مشهور معروف أى على تو و شيعه تو همه در بهشت خواهيد بود، يا على اول كسى كه زمين منشق از او شود 

د و بعد از آن تو، و اول كسى كه پوشيده شود محمد محمد خواهد بود و ديگر تو، و اول كسى كه زنده گردد محمد باش
خواهد بود و بعد از آن تو، بعد از اين كلام امير المؤمنين بسجده افتاد و چشمهاى مبارك را پر آب كرده فرو ريخت، و 

تو اى برادر و حبيب من سر بردار كه حق سبحانه و تعالى مباهات فرموده ب: حضرت رسول بروى در افتاد و فرمود كه
 .أهل هفت آسمان را
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بودم ( ص)و هم در مناقب آورده از حسن بن احمد العطار كه او روايت ميكند از عبد اللَّه بن مسعود كه من با رسول اللَّه 
أى ابن : ا كه نفس تند ميزنى؟ گفتيا رسول اللَّه چيست تر: كه بصحرا بيرون فرمود و آن حضرت نفس تند ميزد، من گفتم

كه را؟ گفتم ابو بكر را، آن حضرت ساكت شد، : خليفه نصب فرماى؛ فرمود: دهد، گفتم مسعود نفس من بمن خبر مرگ مى
: كه را نصب كنم؟ گفتم: و ديگر من از زدن نفس پرسيدم و همان جواب فرمود و همان قول خليفه را اعاده كردم فرمود



خليفه : ت اختيار فرمود بعد از آن همان نفس ميزد و من از آن پرسيدم و همان جواب شنيدم باز گفتمعمر را، باز سكو
هرگز نخواهيد كرد اين را، و : على بن ابى طالب را، آن حضرت آه كشيد و فرمود كه: كه را؟ گفتم: نصب فرماى، فرمود

 .اللَّه كه اگر اين ميكرديد يكسر به بهشت ميرفتيد

كه حضرت رسول ( ع)حمد بن حنبل مذكور است روايت از أبى ظبيان، و او روايت ميكند از امير المؤمنين و در مسند ا
 .اى على اگر تو والى اين امر ميشدى بعد از من اهل نجران را از جزيره عرب بيرون ميكرديد: فرمود مرا كه

آيا بخلافت نصب نميكنى امير المؤمنين را؟ فرمود  يا رسول اللَّه: پرسيدم و گفتم( ص)حذيفه يمان گويد كه من از پيغمبر 
 .كه اگر شما او را بولايت و خلافت فرا گيريد بيابيد او را هادى مهدى كه با وى سلوك كنيد راه مستقيم را

 «23ج »
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مايل بود بخلافت ( ص)تا معلوم شود كه حضرت رسول اللَّه فرمايد كه من اينها را ذكر كردم  مؤلف كتاب رحمه اللَّه مى
آن حضرت و در چندين موضع اين را اعاده فرمود چيزى بر سبيل تعريض و چيزى بطريق تصريح، و در هر مجلس و 

 .مجمعى اين را مكرر نمود و ليكن كسى نشنود

از حسن و حظى از لطف با آنها هست و آن و بعضى از أصحاب ما از اين مقوله دو بيت را بمن انشا كرده كه نصيبى 
 :اينست

  اوصى النبى فقال قائلهم
 

 قد ضل يهجر سيد البشر

  و أرى ابا بكر اصاب و لم
 

 يهجر و قد اوصى الى عمر

گويد سيد بشر و  در باب خلافت پس گفت قايلى از ايشان كه خطا كرده و هذيان مى( ص)يعنى وصيت فرمود پيغمبر 
 .گفت وقتى كه وصيت خلافت ميكرد بعمر، نعوذ باللَّه من ذلك بكر را كه بر صواب بود و هذيان نمىمينمود أبا 

مرغى بر سبيل هديه آورد آن ( ص)و در مناقب خوارزمى روايت ميكند از أنس بن مالك كه يكى براى رسول اللَّه 
: تو تا بخورد اين مرغ را با من، من گفتمبار خدايا بفرست كسى را كه دوسترين خلق تو باشد بسوى : حضرت فرمود كه

بر در خانه آمد من گفتم رسول اللَّه ( ع)بار خدايا مردى را از أنصار بسر وقت اين مرغ فرست، پس ناگاه امير المؤمنين 
: را حاجتى است، آن حضرت بازگشت تا سه نوبت آمد و من همين گفتم و بازگشت، بعد از آن آمد رسول اللَّه فرمود كه

چرا دير آمدى اى على، : ى انس در خانه را بگشاى، من گشودم پس آن حضرت به اندرون آمد آن حضرت فرمود كها
 :گفت

اى أنس چرا چنين كردى و چه چيز ترا بر : سه نوبت آمدم و انس مرا باز گردانيد كه آن حضرت حاجتى دارد، فرمود كه
  دوست داشتمدعاى ترا شنيدم و : اين داشت كه اين حركت كردى؟ گفت
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 .دارد مرد قوم خود را دوست مى: كه اين مرد از قوم من باشد، آن حضرت دو بار فرمود كه

على بهترين بشر است و هر كه از اين ابا : فرمود كه( ص)و در مناقب ابن مردويه روايت ميكند از حذيفه كه رسول اللَّه 
 .ر استكند كاف

 .بهترين اين امت است، و شك در او ندارد مگر منافق: گفت كه( ع)و از حذيفه سؤال كردند در باب امير المؤمنين 

: مرا ديده آواز داد، گفتم( ص)و هم در مناقب روايت ميكند از أبى سعيد خدرى و او از سلمان كه يك روزى رسول اللَّه 
 .گيرم كه على بن ابى طالب افضل و بهترين ايشانست ترا گواه مىامروز : لبيك يا رسول اللَّه، فرمود كه

پرسيدم كه هر نبى را وصى است و ( ص)و هم در آنجا أبو سعيد خدرى از سلمان فارسى روايت ميكند كه من از پيغمبر 
به نزد آن  يا سلمان، من شتافتم: وصى تو كيست؟ خاموش شد و هيچ در جواب نفرمود، بعد از آنكه مرا ديد فرمود كه

از جهت : چرا؟ گفتم: بلى يوشع بن نون، فرمود كه: ميدانى كه وصى موسى كه بود؟ گفتم: حضرت و گفتم لبيك فرمود
گذارم بعد از خود  پس بدرستى كه وصى من و بهتر آنكه من مى: آنكه أعلم ايشان بود در آن روز، آن حضرت فرمود كه

 .است، و بچند طريق اين حديث ورود يافته بألفاظ مختلفه( ع)أبى طالب بجا آرنده وعده و گزارنده دين من على بن 
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بهترين كسى كه بر روى زمين ميرود على بن : فرمود كه( ص)و در اين كتاب از حبشى بن جناده روايت كند كه پيغمبر 
 (.ع)ابى طالب است 

ما را : ن سعد روايت ميكند كه من رفتم نزد جابر بن عبد اللَّه و او بسيار پير شده بود گفتم كهو هم در مناقب از عطية ب
 .او بهترين بشر است: خبر ده از اين مرد كه على بن ابى طالب است، پس ابروان خود را بالا كرد و گفت كه
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 .دشمن او نيست مگر كافر: دارد گفت گوئى در باره كسى كه على را دشمن مى كه چه مىو گويند از او پرسيدند 

وليد بن عقبه را به بنى وليعة فرستاد تا صدقات ( ص)و در مناقب از جابر بن عبد اللَّه روايت ميكند كه حضرت رسول 
آمدن وليد بشنيدند از سر عداوت ديرينه ايشان را فرا گيرد و ميان وليد و ايشان در جاهليت خونى واقع بوده، چون خبر 

گذشته طرح محبت مجدد انداختند، و مردم بسيار از روى تعظيم و اجلال باستقبال وى بيرون آمدند، وليد پنداشت كه 
آيند فرار نموده نزد حضرت رسالت آمده بعرض رسانيد كه بنى وليعه قصد قتل من كردند و از دادن زكاة ابا  بمقاتله او مى

و ليكن در ميان : گويد وليد دروغ مى: و گفتند( ص)ند، چون بنى وليعه از اين خبر واقف شدند آمدند نزد رسول اللَّه نمود
ميبايد كه باز ايستيد از : ما خونى بود ترسيديم كه مبادا ما را بآن معاقب سازد، أما سركشى نكرديم آن حضرت فرمود كه

كنندگان شما و  م كسى را در ميان شما كه بمنزله نفس منست كه با قتال قتالمخالفت شما اى بنى وليعه و اگر نه بفرست
كنندگان ذرارى شما مقاتله كند و او اينست كه بهترين آن كس است كه از او روايت كنيد، و دست مبارك بر دوش  سبى



يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا إِنْ جاءَكُمْ   فرمود آنگاه اين آيت نازل شد در شأن وليد بن عقبه كه ميزد و اين مى( ع)امير المؤمنين 
يعنى اى گروه مؤمنان اگر آيد بشما دروغ گوئى   ما فَعَلتْمُْ نادِميِنَ  فاسِقٌ بنِبََإٍ فتَبَيََّنُوا أَنْ تُصيِبُوا قَوْماً بجِهَالةٍَ فتَُصبْحُِوا عَلى

تألم خاطر باشد پس تفحص كنيد و نيكو پى  بيرون رفته از فرمان خداى بخبرى يعنى خبرى بيارد موحش كه موجب
  رويد تا نرسانيد مكروهى بنادانى، يعنى گمان بريد كه كافرند و با ايشان حرب كنيد و حال
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ن امور تا وقتى كه آنكه مسلمان باشند، پس گرديد بآنچه كرده باشيد پشيمان، يعنى بخبر فاسق تعجيل مكنيد در ساخت
 .امارت صدق آن خبر بر شما ظاهر گردد

تر مردمانى و دوسترين ايشانى  اى مسروق تو گرامى: و هم در مناقب از مسروق روايت ميكند كه عايشه گفت بمن كه
تأمر و  او را بر نهر بقتل آورد كه أسفل آن نهر( ع)بمن آيا نزد تو هيچ خبر از مخدج باشد؟ گفتم بلى امير المؤمنين 

گفت هيچ كس دارى « و شقوق زمين را اخاقيق گويند»اعلاى آن را نهروان گويند كه واقع است در ميان أخاقيق و طرفا 
 :كه با تو اين گواهى بدهد؟ گفتم

: ، عايشه گفت(ع)بلى و هفتاد كس را آوردم از هر محله ده كس و گواهى دادند بقتل او در نهر بر دست امير المؤمنين 
خداى بر عمرو بن عاص باد كه بمن نوشته كه او را كشتند بر نيل مصر، بعد از آن گفتم، خبر ده ما را كه در اين لعنت 

از آن حضرت شنيدم كه بدترين خلق آن كسانند كه بهترين خلق كه نزديكان : ؟ گفت(ص)باب چه شنيدى از پيغمبر 
 .تل آرندبارى تعالى باشند از روى وسيله در روز قيامت ايشان را بق

 .و اين حديث بطرق مختلفه در چند موضع ورود يافته

من زنيم از أحماء يعنى خويش من از جانب : و در حديث ديگر ورود يافته كه راويش هم مسروقست كه عايشه گفت كه
 .شوهر است اگر بد مهرى هست از آنست
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ابو عمر زاهد نقل ميكند از بعضى ثقات كه خبر دادند بمن كه چون احمد حنبل بكوفه آمد و در او و در كتاب يواقيت 
 محدثى بود كه اظهار مذهب اماميه ميكرد، و از احوال احمد حنبل پرسيد كه آيا
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نيست آنچه تو اظهار آن ميكنى او پيش تو نخواهد آمدن مگر كه  او معتقد: قصد آن ندارد كه به پيش من بيايد گفتند كه
لا بد است مرا اظهار دين خود از براى او و غير او، به أحمد گفتند امتناع نمود كه : ساكت شوى از اظهار اين مقاله، گفت

روى و از اين  بيرون مى به پيش او برود، چون أحمد عزم خروج كرد از كوفه بعضى از شيعيان گفتند او را كه تو از كوفه
 :مرد حديثى ننوشتى و نقل نگرفتى، گفت

 :نوشتم، گفتند ديدم و چيزى از او مى چه كنم اگر او از اعلان مذهب خود ساكت ميشد من او را مى



ما خوش نداريم كه مثل اوئى از تو فوت شود، أحمد ايشان را وعده داد كه شما پيشتر برويد پيش آن شيخ و مقدمه بنهيد 
آنكه أحمد با ايشان باشد و  تا او مذهب خود را پنهان دارد تا من توانم آمدن، ايشان في الفور رفتند پيش محدث بى

امروز أحمد بن حنبل أعلم و سر آمد أهل بغداد است پس اگر برود از تو خط يا نقلى نبرد أهل بغداد گويند كه : گفتند
بگوئيد، گفتند آن احوال را و : ايم، گفت ما پيش تو بحاجتى آمده چرا از فلان شيخ چيزى ننوشتى اين خوب نيست، و

قبول كرد از ايشان، في الحال آمدند نزد أحمد كه مهم كفايت شد برخيز تا برويم، او برخاست و با ايشان آمد نزد شيخ، و 
وشت چون أحمد شيخ او را تعظيم كرد و در صدر مجلس نشاند و آنچه أحمد از او پرسيد از حديث جواب گفت و ن

بگو تا روا كنم، گفت دوست : يا ابا عبد اللَّه مرا بتو حاجتيست گفت: فارغ شد و قلم را پاك كرد تا برخيزد شيخ گفت
اعتقاد من : ندارم كه تو از پيش من بروى و من مذهب خود را بتو اعلام نكنم، أحمد گفت بر گو آنچه دارى، شيخ گفت

گويم كه او بهترين و أفضل و أعلم ايشان  ، و من مى(ص)ين مردمان است بعد از پيغمبر بهتر( ع)آنست كه امير المؤمنين 
 امام او( ص)است، و بعد از پيغمبر 
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ز گوئى و بر آنى پيش از تو چهار نفر ا اين قول كه تو مى: است، چون كلام شيخ تمام شد أحمد در جواب گفت كه
آن جابر، و أبو ذر، و مقداد، و سلمان، بود رضوان اللَّه عليهم، شيخ از : گفتند كه بر اين بودند و مى( ص)صحابه رسول اللَّه 

 اين قول فرحى كرد كه نزديك بود كه پرواز كند، چون از آنجا بيرون رفتيم شكر گفتيم أحمد را و دعا كرديم او را

. 
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 (ع)در بيان زهد آن حضرت در دنيا و قناعت و عبادت او 

من شنيدم از : من شنيدم از عمار بن ياسر كه او گفت كه: خوارزمى در مناقب آورده نقل از أبى مريم كه او گفت كه
را از عباد بآن زينت أى على بدرستى كه خداى تعالى ترا زينتى داده كه هيچ كس ديگر : فرمود كه كه مى( ص)پيغمبر 

دارى و أصلا نظر التفات  مزين نساخته، و آن أحب است بسوى حقتعالى كه زهد و ترك تست دنيا را كه آن را دشمن مى
شوى بآن كه ايشان اتباع تو باشند و ايشان راضى  كنى، و دوست ميگردانى بخود فقرا را و راضى مى بجانب او نمى

باشى، أى على خوشا حال كسى كه ترا دوست دارد و بر آن قول صادق باشد، و واى  شوند بآن كه تو پيشواى ايشان مى
بر آن كسى كه ترا دشمن دارد و بر تو كاذب باشد، أما آنان كه دوست خالص صادق تواند ايشان برادران تواند در دين تو 

اند بر خداى تعالى فرض و لازم گشته  و شريكان تو در خلد برين، و آنان كه دشمنان تواند و با تو در مقام كذب و نفاق
 .كه ايشان را بدارد در قيامت در مقام كذابين

را ديدم كه پيراهن در برداشت آستين كوتاه كه چون بكشيدى تا ( ع)من امير المؤمنين : عبد اللَّه بن ابى الهذيل گويد كه
 .بناخن مباركش برسيدى و چون فرو گذاشتى تا به نيمه دست بودى

ما ندانستيم و نشنيديم هيچ كس را بعد از پيغمبر كه او زاهدتر بوده باشد از على بن ابى : بد العزيز گفته كهعمر بن ع
 (.ع)طالب 
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انه رفتم در بالاى خ( ع)و هم در كتاب كفايه آورده است كه سويد بن غفله گفت يك روزى بخدمت على بن ابى طالب 
نشسته بود و كاسه از ماست پيش وى نهاده بود و شدت حموضت و ترشى كه داشت بوى آن بمشام من ميرسيد، و در 

كرد و  شكست و در آنجا ريزه مى دست مباركش گرده بود بغايت خشك كه پوست نخاله جو بر روى آن ظاهر بود و مى
كه : پيش بنشين و با من موافقت كن در طعام، گفتم :گاهى از خشكى بزانوى مبارك باز نهاده ميشكست بمن گفت كه

كسى را روزه مانع آيد از طعام كه او را بر آن طعام اشتها : فرمود كه شنيدم كه مى( ص)من از پيغمبر : روزه دارم، گفت كه
من گفتم  و رغبتى باشد بر خداى تعالى واجب و لازم گردد كه او را اطعام كند بطعام جنت و سيراب سازد بشراب جنت،

ويحك يا فضه از خداى تعالى انديشه ندارى در باره اين بزرگ كه نان او را با : بجاريه كه در آن نزديكى ايستاده بود كه
پيشتر بما فرموده كه آن را نبيخته بپزند آن : بينم سبوس جو است او گفت بيزى كه آنچه من مى پزى و نمى نخاله مى

پدر و مادرم فداى آن كس باشد كه نان آرد : ن اخبار نمودم بآنچه گفته بودم فرمودچه گفتى با وى؟ م: حضرت فرمود كه
 .نبيخته خورد و از نان گندم سه روز سير نخورد تا قبض روح او گرديد

نظر كن بشدت زهد و قناعت آن حضرت و راضى شدن باين طعام، و حديثى كه بر زبان مباركش جارى شد كه كسى را 
ز طعامى كه او را بدان ميل و رغبت بوده دليل رضاست بآن طعام كه پيش وى بود، و طعام لذيذ كه روزه مانع آيد ا

 مرغوب باختيار ترك فرمود، و توطين نموده نفس نفيس را بر
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حقتعالى است، و از براى تاسى و اقتداى صبر بر اندك طعام غليظ، و بر قليلى از پوشش خشن از جهت رجاى آنچه نزد 
 .كه آن حضرت را قناعت ملكه طبيعت شده بود، مثل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله( ص)برسول اللَّه 

ميل نفرمود و ابا كرد از ( ع)و دليل بر اين آنكه عدى بن ثابت روايت ميكند كه كسى پالوده آورد پيش امير المؤمنين 
دارم كه او  فرمود و من هم دوست نمى ميل خوردن آن نمى( ص)اين چيزيست كه رسول اللَّه : فرمود كه خوردن آن، و مى

 .را بخورم

آورد روايت از ابى مطر كه من بيرون رفتم يك روزى از مسجد ناگاه ديدم كه از عقب من مردى منادى  و هم در كفايه مى
ماند، و بپرهيز نزديكتر  كه أبقى و أتقى و أنقى است، يعنى بيشتر مىات بالا كش و درازى آن را ببر  ميكند كه دامن جامه

است، و بطهارت و پاكى أنسب است اگر مسلمانى، پس من از عقب او رفتم او مؤتزر بازارى شده و رداى بر دوش 
ت؟ مردى انداخته و تازيانه با خود دارد، من خيال كردم كه يكى از أعرابى بدويست، من پرسيدم كه اين چه كس اس

( ع)اين على بن ابى طالب است امير المؤمنين : ام، گفت بلى من از أهل بصره: نمائى، گفتم در اين شهر غريب مى: گفت
خريد و فروخت كنيد و بر بيع سوگند مخوريد كه : ميرفت تا به دار بنى ابى معيط رسيد كه بازار شتر آنجا بود، فرمود كه

 .برد سازد، و بركت از او مى مى يمين بازار سلعه را كاسد و ناروا

: آيد و گريان است آن حضرت فرمود كه بعد از آن از آنجا تجاوز كرد بأصحاب تمر رسيد ناگاه خادمى را ديد كه مى
اين مرد اين قدر تمر بمن فروخته بيك درهم و مولى من باز پس فرستاده و او از من قبول : سبب گريه چيست؟ گفت



فروش گفت كه تمر خود را بستان و درهم او را بازده كه او خادم است و اختيارى ندارد، او نميكند، آن حضرت بتمر 
  كه آيا ميشناسى كه: قبول نميكرد، من گفتم
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ستاد و درهم او را  ، آنگاه خرما را(ع)اين على بن ابى طالب است امير المؤمنين : نه، گفتم: اين چه كس است؟ گفت
دارى كه از من راضى باشى؟ گفتم چرا راضى نباشم كه تو نگاه داشت حقوق مردم  دوست مى: بازپس داد فرمود كه

 .مساكين را اطعام كنيد تا از اين كسب شما را فايده باشد: فرمود كه رسيد مى ميكنى بعد از آن در بازار تمر بهر جا مى

 .در بازار ما ماهى كه در آب مرده باشد مفروشيد: رفتند تا بماهى فروشان رسيد فرمود كه ىرفت و مسلمانان با او م و مى

اى شيخ پيراهنى بمن بفروش كه بسه درهم : بعد از آن فرمود ببازار كرباس فروشان چون آنجا رسيد بشخصى گفت كه
او نيز نخريد تا در دست پسرى اين چنين  ارزد، او يكى را آورده تعريف كرد از او نخريد، و باز بجاى ديگر فرمود و از

 :پيراهنى ديد از او خريد بسه درهم و پوشيده بقد آن حضرت راست بود فرمود كه

حمد و ستايش خداى را كه مرا روزى كرد از جامه لايق كه آن تجمل من باشد در ميان مردمان، و پوشيده شود بآن 
از پيغمبر شنيده بودم كه : ش خود گفتى يا از پيغمبر شنيده بودى؟ گفت كهعورت من، گفتند، يا امير المؤمنين اين را از پي

  فرمود كه در وقت پوشش لباس اين دعا مى

 «الحمد للَّه الذى رزقنى من الرياش ما اتجمل به في الناس و اوارى به عورتى»

تو پيرهنى بآن حضرت فروخت در اين محل پدر پسر آمد كه آن حضرت پيراهن را از او خريده بود باو گفتند كه پسر 
آورد، ( ع)گرفت يكى زياده گرفته، يك درهم را از پسر ستاده پيش امير المؤمنين  دو درهم ميبايستى مى: بسه درهم گفت

اين يك درهم بستان كه قيمت : اين چه چيز است؛ گفت كه: و آن حضرت با مسلمانان در باب رحبه نشسته بود گفت كه
  از او برضا خريدم و او نيز برضا بمن فروخت اكنون: ده، فرمود كهاين پيراهن دو درهم بو
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 .درهم حق اوست

امر فرمود كه هر چه از بيت المال در خزانه بود ( ع)و در كتاب يواقيت از ابى عمر زاهد نقل ميكند كه امير المؤمنين 
اى زر سرخ غير مرا فريب ده، و : فرمود كه فقرا بخش كنند تا غايتى كه رفتند و آب زدند مى بيرون آوردند تا بر مردم و

 :اى زر سفيد فريب ده غير مرا بعد از آن تمثل فرمود كه

  هذا جناى و خياره فيه
 

  اذ كل جان يده الى فيه

 



او بسوى دهان است، اين مثلى است  يعنى اين چيده منست و بهتر آن در آن ميان است چه هر چيننده كه هست دست
 .ام يعنى همه اينست و من بهتر از اين أموال براى خود ذخيره نكرده

ديدم كه ببازار درآمد و پيراهنى خريد بسه درهم و نيم، و همان در بازار ( ع)و ابن اعرابى روايت كند كه امير المؤمنين را 
يا امير المؤمنين : بمقراض ببر، او آن را بمقراض جدا كرد، خياط گفتپوشيد و آستين آن دراز بود بخياط گفت كه اين را 

كافى است آنچه بتو رسيده است در اين : نه و تازيانه با خود داشت و فرمود كه: ام، فرمود كه بده تا بدوزم آنچه جدا كرده
 .محل

كند خداى تعالى را بامتثال أوامر  حقيقت عبادت طاعت است و هر كه طاعت: كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه آورده كه
 .او اجتناب نمايد از نواهى و معاصى او پس او عادل است

و چون متعلقات أوامر صادره از حق سبحانه و تعالى بر لسان پيغمبر او متنوع است، و بعضى از عبادت متنوعه نماز 
  نيناست، و بعضى صدقه، و بعضى روزه و غير آن از أنواع عبادات و امير المؤم
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هر يك از اين را بغايت قصوى و درجه أعلى درك فرموده بود تا بواسطه مسارعتى كه در طاعت اللَّه داشت نماز و ( ع)
 .صدقه را در آن واحد با هم جمع كرد تا آيه از كلام الهى بآن نازل گشت

در تفسير خود آورده كه يك روزى عبد اللَّه بن عباس بر كنار زمزم نشسته بود از أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ثعلبى 
: خواست كه نقل كند كه مردى آمد عمامه بر سر و روى خود بسته و در ميان كلام ابن عباس گفت كه مى( ص)پيغمبر 

روى خود گشود گفت أى ابن عباس گفت بوى كه بخداى بگو كه تو كيستى، پس عمامه را از (. ص)قال رسول اللَّه 
مردمان هر كه مرا داند داند و هر كه نداند بداند منم جندب بن جناده بدرى أبو ذر غفارى شنيدم باين دو گوش خود از 

على قائد البررة، و قاتل الكفرة، : فرمود كه و الا كر باد و ديدم باين دو چشم خود و الا كور باد كه مى( ص)رسول اللَّه 
 .مخذول من خذله منصور من نصره،

گذاردم سايلى در آن مسجد سؤال كرد و كسى چيزى بوى  نماز پيشين مى( ص)بدانيد كه من يك روزى با رسول اللَّه 
بار خدايا گواه باش كه من در مسجد رسول اللَّه سؤال كردم و بمن : نداد، سائل دست خود را بآسمان برداشت و گفت

ن حال در ركوع بود اشارت فرمود به انگشت كوچك دست راست و در او كسى چيزى نداد و امير المؤمنين در آ
 .انگشترى بود تا سائل آمد و از آنجا بيرون كرد و رفت
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ادر من بار خدايا بر: از نماز فارغ شد فرمود كه( ص)در نماز اين حالت را مشاهده فرمود، چون پيغمبر ( ص)پيغمبر 
! موسى از تو درخواست كرد كه اى پروردگار من گشاده گردان براى من سينه مرا تا در وى گنجد آنچه بمن وحى ميكنى

و آسان كن براى من كار مرا كه تبليغ رسالت است، و بگشاى گره را از زبان من تا فهم كنند سخنان مرا، و پديد كن از 
ا كه برادر من است، محكم كن بوى پشت مرا، و انباز كن او را در نبوت من؛ براى من يارى دهنده از كسان من هارون ر



آيات الهى بآن ناطق گشت كه زود باشد كه محكم كنيم بازوى ترا به برادر تو، و بدهيم مر شما را غلبه و تسلطى بر 
صفى و حبيب توام؛ پس أعادى كه دست تغلب ايشان بشما نرسد بدلايل قدرت ما، بار خدايا من نبى توام كه محمدم و

سينه مرا بوحى خود گشاده گردان، و كار مرا بر من آسان ساز، و مقرر كن براى من يارى دهنده از اهل من على را كه 
 .پشت من باو محكم شود

اين كلام را هنوز تمام نكرده بود كه جبرئيل از نزد رب جليل نزول اجلال يافته گفت يا ( ص)پيغمبر : ابو ذر گفت كه
يعنى جز اين   اكِعوُنَإِنَّما وَليُِّكمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنَُوا الَّذِينَ يقُيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ همُْ ر  مد بخوان كهمح

دهند زكاة را و  ىدارند نماز را و م اند و بپاى مى نيست كه ولى شما خداى تعالى است و رسول او، و آنانى كه ايمان آورده
حال آنكه ايشان راكعانند در نماز، و لفظ جمع آورد از براى ترغيب مردم بمثل اين فعل، و اين مخصوص آن حضرت 
است كه دو عبادت عظيمه بدنيه و ماليه در يك وقت جمع كرد تا از براى شرف او باين اختصاص آيات الهى نازل شد 

 از او و نه بعد از اوچه ديگرى را اين اختصاص نبوده نه پيش 
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اند كه أغنيا بسيار شدند و بر فقرا غلبه ميكردند به پيغمبر و  و ديگر ثعلبى و واحدى و غير ايشان از علماى تفسير آورده
يا أَيُّهَا الَّذِينَ   در اين باب نازل شد كهنشستند تا خاطر مبارك پيغمبر از آن بتنگ آمد آيت  پرسيدند و بسيار مى چيزها مى

 .آمنَُوا إذِا ناجيَتُْمُ الرَّسُولَ فقَدَِّمُوا بيَْنَ يدَيَْ نجَْواكُمْ صدَقَةًَ ذلِكَ خيَْرٌ لَكُمْ وَ أطَهَْرُ

تن خود يعنى اى گروه مؤمنان چون خواهيد كه راز گوئيد با رسول اللَّه پس پيش فرستيد يعنى بدهيد پيش از راز گف
تر براى آنكه گناهان  صدقه بمستحقان، اين صدقه دادن پيش از راز گفتن بهتر است مر شما را كه طاعت بيفزايد و پاكيزه

 .را محو كند

چون پيش از نجوى امر بصدقه شد آنهائى كه أهل عسرت و تنگى بودند چيزى نمييافتند براى صدقه و اغنيا خود بخل 
 .تمام حاصل شدورزيدند آن حضرت را خفت  مى

 (24ج )آيتى در قرآن هست كه هيچ كس بآن عمل نكرده نه پيش : فرمود كه( ع)و امير المؤمنين 
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از من و نه بعد از من الا من آن عمل كردم كه آن آيت مناجاتست وقتى كه نازل شد مرا دينارى بود آن را دادم و ده 
گفتم درهمى از آن تصديق ميكردم تا تمام شد، و بعضى را از صحابه  راز مى( ص)ستادم و هر بار كه با رسول اللَّه درهم 

أَ أَشفْقَتْمُْ أَنْ تقُدَِّمُوا بيَنَْ   شدت محبت و صحبت آن حضرت غالب شده از اين معنى بتنگ بودند كه ناسخ اين آيت آمد كه
 . ذْ لَمْ تفَْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَليَْكُمْ فَأقَيِمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أطَيِعُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُيدَيَْ نجَْواكُمْ صدَقَاتٍ فَإِ

يعنى آيا بترسيديد و دشوار آمد شما را آنكه بدهيد پيش از راز گفتن خود صدقه پس چون نكرديد اين كار را و باز 
عنى درگذرانيد از شما، پس بپاى داريد نماز فريضه را؛ و بدهيد زكاة واجبه را، و فرمان گشت خداى تعالى بر شما بتوبه ي

 .بريد خداى و رسول او را در همه احوال كه اينها تلافى آن ميكند



بود پيش من دوستر بود از شتران سرخ  كه اگر يكى از آنها مرا مى( ع)سه چيز على را بود : اند كه ابن عمر گفت كه آورده
 .يكى تزويج فاطمه زهرا، و ديگر اعطاء رايت در روز خيبر، و ديگر آيت نجوى: ى دو كوهانمو

ميكرد و عارف كنه قدر او ( ع)فرمايد كه اگر ابن عمر نظر در حقيقت أمر امير المؤمنين  و مؤلف كتاب رحمه اللَّه مى
از آن تزويج فاطمه زهراست، و توجه  بود و مراقب حق تعالى ميشد در سر و جهر آرزوى اينها نميكرد كه يكى مى

نمود از مناقبى كه حضرت حق در او جمع فرموده، ليكن عبد اللَّه عمر ميراث داشت فظاظت و بدخوئى  بآرزوى ديگر مى
شست چندان كه كور شد و  را، و مقتضى طبيعت او بود غلاظت و زشت گوئى، چه او باطن چشمهاى خود را در وضو مى

 .متقاعد شد و تخلف نمود و نزد موت تأسف و ندامت داشت، و آن فائده نداد( ع)منين از قتال امير المؤ
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نيافتم در نفس خود از امر دنيا چيزى مگر : گفت كه صاحب كتاب استيعاب آورده كه عبد اللَّه بن عمر در وقت مرگ مى
 .روه باغيه را مقاتله نكردمگ( ع)آنكه با أمير المؤمنين 

نمود و با معاويه باغيه و يزيد پليد بيعت ميكرد و أهل و ولد خود را  عجبتر آنكه أمر أمير المؤمنين بقتال بر او مشكل مى
گفت كه أصعب از نقض آن چيزى  نمود و مى بر لزوم طاعت يزيد تحريص ميداد، و بر استمرار بر آن بيعت ترغيب مى

 .هر كه نقض كند ميان من و او فتنه و داهيه عظيمه خواهد بود، چنانچه مذكور شد نيست مگر شرك و

و اين وقتى بود كه مردم بابن زبير بيعت ميكردند و در آن حال آمد پيش حجاج تا بيعت او را أخذ كند از براى عبد 
حام مردم بر پاى او زد و كشت به الملك و حجاج در آخر الامر او را كشت بآن كه حربه زهر آلوده بكسى داد كه در ازد

 .پنهانى، غرض كه نفاق و شقاق ايشان در اين مرتبه بود

يك شبى تا صباح نخلستان كسى را آب داد و اجرت آن را گرفته ( ع)واحدى در تفسير خود آورده كه امير المؤمنين 
آمده سؤال كرد اين طعام را بوى دادند، پاره جو خريد آرد كرده فرمود تا ثلث آن را نان پختند، چون تمام شد، مسكينى 

و بثلث ديگر همين عمل كردند يتيمى آمده درخواست نمود آن را هم بوى دادند، و ثلث باقى را هم پختند أسيرى آمده 
و فاطمه و حسن و حسين ( ع)طلب كرد آن را هم بوى دادند و با آنكه خود احتياج داشتند ايثار كردند و امير المؤمنين 

آن چيز نخوردند، و چون حق سبحانه و تعالى عالم بود بحسن مقصد و صدق نيات ايشان كه آن خير و بذل  از( ع)
  شائبه غرضى از اغراض حضرت حق در آن باب قرآن فرستاده خاصه از براى رضاى حقتعالى بود بى
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نشر اين معنى فرمود در ميان عالميان، و عوض داد بآن بذل وجود دار خلد و چنان، و و ايشان را سود در آن احسان، و 
حبُِّهِ مسِْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسيِراً إِنَّما نُطعِْمُكمُْ لِوجَْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ منِْكمُْ جَزاءً وَ   وَ يُطعِْموُنَ الطَّعامَ عَلى  حور و قصور و ولدان كه

 .لا شُكُوراً

اند بآن طعام آن را ايثار مينمايند  دهند طعام را بر دوستى خداى تعالى يا بر حب طعام يعنى با وجودى كه محتاج عنى مىي
اند و اين مطعمان بلسان مقال يا بزبان  پدر را، و اسيرى را كه از كفار گرفته و ميخورانند درويش بيمايه را، و خردسال بى



ميخورانيم شما را اين طعامها براى رضاى خداى تعالى، نميخواهيم از شما پاداش و  جز اين نيست كه: گويند كه حال مى
 .مكافاتى و سپاس، و نه آزارى كه منت نهيم چه در احسان منت نهادن و توقع جزا داشتن از ثواب بكاهاند

  هر چه دهى ميده و منت منه
 

  و آنچه بمنت دهى آن خود مده

 منت مزدى كه در احسان بود
 

 جزا موجب نقصان بود وقت

و بدان كه انواع عبادت بسيار است و اصناف آن بيشمار، و آن موقوفست بر قوت يقين اين كس بحضرت رب العالمين و 
 .آنچه نزد اوست از تنعيم نعيم و از تعذيب جحيم

دال است بر قوت دين او و پس شدت يقين او . لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا: فرموده كه( ع)و لهذا امير المؤمنين 
رجحان موازين او، و بموجب روايات صحيحه و دلالات صريحه هيچ نوعى از أنواع عبادات نبوده الا كه آن حضرت از 
آن حظ أوفر داشته و نصيب أتم أشمل، هر چيزى از خيرات كه در عرصه امكان بوجود آمده آن حضرت از آن پيشى 

 .بثبوت رسيده( ص)بوده آن حضرت فوق آن علم أفراشته، و زهد او بشهادت نبى  داشته، و هر شرف و مجد و بزرگى كه
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معرفت دنيا را بگنه حاصل ( ع)ء، و امير المؤمنين  ء مگر بعد از معرفت و علم او بآن شى و زهد صحيح نيست در شى
نگماشت، چه بر او ظاهر بود معايب دنيا و قبح عواقب بر او باهر، از آن بود كه داشت، و لهذا هرگز نظر التفات بر وى 

رشته مواصلت او را قطع كرده بود، و بود او را نابود انگاشته و زمام اختيار را بگردنش انداخته بطالبانش گذاشته، و ضرر 
 .و مشقت او را ملاحظه فرموده سه طلاق باين او گفته و از او دورى جسته
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و طرد كردن آن حضرت دنيا را مسأله اجماعى است و كسى بر آن انكارى ندارد، و زهد و ورع در غايت اشتهار است 
در همه نواحى و أقطار مثل آفتاب در وسط النهار، و عبادات شاقه و طاعات لائقه او همه كس اتفاق دارند از أعيان و 

عدد و شمار از بيت المال بخش ميكرد بر مستحقين و از آن  ى أمصار، و قناعت بمرتبه داشت كه زر سرخ و سفيد بىعلما
 .حبه براى خود اختيار نميفرمود
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طيفه پوشيده كه بسيار كهنه شده و آن حضرت لباس از ق( ع)يك روزى رفتم نزد امير المؤمنين : هارون بن عنتره گويد كه
 :بود و نزديك بود كه تن مباركش در زير آن از سرما بلرزه آيد، گفتم

يا امير المؤمنين حق سبحانه و تعالى ترا و اهل بيت ترا والى اين ملك و أموال گردانيده، و همه را حظ وافر ميدهى، چرا 
ن از اموال شما چيزى كم نخواهم كرد براى خود، و من از لباس و اللَّه كه م: با نفس نفيس خود اين ميكنى؟ فرمود كه

 .همين قطيفه دارم كه در وقت بيرون آمدن از منزل ميپوشم و غير از اين ندارم



نزد معاويه غاويه رفت و او در ( ع)اند كه سوده بنت عماره همدانيه بعد از شهادت امير المؤمنين  و ديگر آنكه آورده
: رد او را كه تحريص مينموده بود بر او در ايام صفين تا آخر پرسيد كه حاجت تو چيست؟ گفتايستاده و سرزنش ميك

لا يزال از قبل تو : خداى تعالى ترا از حال ما پرساد و بآنچه بر تو فرض است از حقوق ما، گفت آن چيست؟ سوده گفت
دروند، و پيش  ند، و غلات ما را پيش از درو مىآيند و بقوت و تسلط تو بر ما أنواع خرابى ميكن ظالمى چند بر سر ما مى
رسانند، اينك بسر بن  برند، و داغ خوارى بر جبين ما ميكشند، و بضرب زدن بسرحد هلاك مى از كوفتن ميكوبند و مى

و منع  ارطاة آمده از پيش تو و رجال ما را كشته، و أموال ما را برده، و اگر فرمان تو نميبود در ميان ما هم هستند كه دفع
 .گوئيم، و الا تير آه مظلومى بجانب آسمان ميفرستيم كنى ما شكر تو مى توانند كرد پس اگر او را عزل مى اين قضايا مى
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كنم كه ترا بر  كنى و ميترسانى أى سوده، من اين زمان حكم تو بقوم خود مرا تهديد مى: معاويه لعين بر آشفته گفت كه
قتب شترى سوار كنند و بازگردانند و ببرند تا پيش بسر بن أرطاة تا آنچه من گفته باشم او با تو بجاى آرد، سوده كه اين 

 :شنيد سر در پيش انداخت بعد از آن سر برآورده دو بيتى گفت باين مضمون كه

كسى كه اكنون انيس قبر است و شيمه عدل را بر  حق سبحانه و تعالى صلوات و رحمت پياپى ميفرستد بر روح بزرگوار
اهل عالم گسترده و هرگز مخالفت حق ننموده بود، و سزاوار نيست كه او را در عالم بدلى يا مثلى باشد كه دايم با حق و 

 .ايمان قرين بود و با عدل و احسان همنشين

، و اللَّه كه من (ع)ير المؤمنين على بن ابى طالب بود و اللَّه كه او ام: اى سوده اين چه كس بود؟ سوده گفت: معاويه گفت
آمدم بخدمت آن حضرت وقتى كه مردى بميان ما فرستاده بود كه زكوات و صدقات ما را جمع كند، و او بر ما حيفى 

ترحم كرده بود، و آن محل كه من آمدم او در نماز بود في الفور نماز تمام كرده روى مبارك بمن آورد و رفق و تعطف و 
بسيار فرمود و پرسيد كه چه حاجت دارى، من احوال را گفتم كه فلان بر ما جورى كرده، آن حضرت بگريه درآمد و 

 .ام كه بر بندگان تو ظلم كنند و حق ترا بگذارند گفت بار خدايا تو گواه حال منى از ايشان كه من امر نكرده

قدَْ جاءَتْكمُْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّكمُْ فَأَوفُْوا   بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ  كه بعد از آن ورقى بيرون آورد بدست مبارك بر آنجا نوشت
 .  لَكمُْ إِنْ كنُْتُمْ مُؤْمنِيِنَالْكيَْلَ وَ الْميِزانَ وَ لا تبَْخسَُوا النَّاسَ أَشيْاءهَُمْ وَ لا تُفسْدُِوا فِي الْأَرْضِ بعَْدَ إِصْلاحهِا ذلِكمُْ خيَْرٌ

بايد  بايد كردن و چه چيز نمى يعنى بدرستى كه آمده آيات قرآنى بر طبق مصالح شما از جانب پروردگار شما كه چه مى
 كردن، پس بتمام به پيمائيد مكيل را به پيمانه، و تمام بسنجيد موزون را
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بريد  ايشان، يعنى چيزى را كه از ايشان ميخريد يا قراضه كه از دينار و درم مى بترازو، و كم مكنيد مردمان را چيزهاى
يعنى حق مردم را بهيچ وجه مبريد و فساد مورزيد در زمين بكفر و جور و معاصى بعد از اصلاح امر آن كه آن طريق 

 .اند آنچه گفتيم شما را بهتر است اگر هستيد از اهل ايمان انبيا بر شما ظاهر ساخته



پس چون كتاب ما را بخوانى كه اينست دست از عمل بازكش و آنچه نزد تست از عملى كه كرده نگاهدار تا آمدن كسى 
 .كه آن را از تو قبض كند، و السلام

رقعه بمن داد و بحق خداى سوگند كه آن را مهر نفرمود بهيچ چيز، من آمدم و رقعه را : گويد كه بعد از آن سوده مى
بنويسيد آنچه او ميخواهد تا : م في الحال دست از عمل كشيد و معزول شد، معاويه كه اين شنيد گفت كهآوردم، بوى داد

 .از پيش من بشكايت نرود به بلده خود

: يا امير المؤمنين اين مناسب شأن شما نيست، فرمود كه: و روزى آن حضرت بيرون فرمود با جامه مرقع بعضى گفتند
بينند  شود و مؤمنان كه زياده از اين جامه ندارند چون بر تن من اين را مى فروتنى حاصل مىنفس را از آن خشوع و 

 .شوند تسلى مى

يك روزى آن حضرت دو جامه درشت خريد و مخير ساخت قنبر را كه هر كدام از آن كه خواهد اختيار كند او يكى را 
 .بريداختيار كرده ديگرى را خود پوشيد و آستين آن دراز بود بكار 

كه كيست خريدارى كند اين شمشير را بحق : فرمود و روزى از خانه بيرون فرمود با او شمشيرى بود از براى فروختن مى
ام و اگر مرا  آن خداى كه دانه را از زمين بيرون آورد كه بسيار بار با اين شمشير بلاها را از روى رسول اللَّه دفع كرده

 .فروختم نمىبود من اين را  جامه پوشيدنى مى
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اند كه آن حضرت مردى را از ثقيف والى ساخته بود بر عكبرا وقتى آمده نزد آن حضرت بمهمى فرمود كه برو و  و آورده
و حاجبى نزد  چون نماز ظهر بگذارى باز بيا، او گفت كه در آن وقت معين كه آن حضرت فرموده بود بازگشتم و دربانى

او نيافتم كه مرا منع كند، ديدم كه نشسته به اندرون رفتم و نزد آن حضرت قدحى و كوزه آب نهاده، پس فرستاد تا ظرفى 
آوردند به پيش آن حضرت ديدم بسته و مهر فرموده آن را، من با خود گفتم كه مرا امين ميداند و در اينجا جواهر است 

و سر آن را گشود، ديدم كه پاره سويق در آنجاست بعضى را از آن بيرون آورد و در كه خواهد گشود، مهر را شكست 
يا امير : قدح ريخت و پاره آب بر بالاى آن و بعضى از آن آشاميد، و بعضى بمن خورانيد من صبر نتوانستم كردن گفتم

 :يار است؟ فرمود كهبايد كردن و حال آنكه در اين مملكت طعام بس المؤمنين آيا در عراق چنين معاش مى

ام و لكن بقدر آنچه مرا كفايت كند خريدم ميترسم كه چون چيزى از  بخداى سوگند كه من اين را جهت بخل مهر نكرده
اين كم شود و عوض آن را در آنجا بنهند، و نميخواهم كه طعامى بشكم من برسد الا پاك و طيب كه من از طعام غير 

 .اى آن اين چنين ميكنم بر تست كه چيزى كه ندانى حلال است تناول ننمائىپاك و غير حلال احتراز ميكنم بر

فرمود كه روزى در مدينه بغايت گرسنه شدم، پس بيرون رفتم تا ( ع)و ديگر از مجاهد روايت كنند كه امير المؤمنين 
ن را گل كند آمدم و با طلب عملى كنم در حوالى مدينه، ناگاه زنى را ديدم كه كلوخى چند جمع كرده و ميخواهد كه آ

وى مقاطعه كردم هر دلو آبى را بيك خرما، پس شانزده دلو كشيدم و بر آن ريختم و او شانزده خرما بمن داد، و من آمدم 
 .و آن حضرت را از اين حال اخبار كردم و با هم آن خرما خورديم( ص)نزد پيغمبر 
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مهمانى رسيد ( ع)ر آنكه مشك چند از عسل يمن آورده بودند، و آن حضرت آن را پيش قنبر سپرده امام حسن را و ديگ
نان خريدند و پيش قنبر فرستاد كه احوال اينست و رطلى از آن عسل ستاد، بعد از آن روزى امير المؤمنين : فرمود كه

اى قنبر از اين مشك چيزى از عسل : رى شده، فرمود كهكا نشست كه آن عسل را قسمت نمايد ديد كه در آن دست( ع)
يا امير المؤمنين چنين خواهد بود و آن حضرت را از مهمان امام حسن واقف ساخت، غضب بر آن : كم شده؛ گفت كه

حضور شد، آن  امام حسن كه فرمود و آن غضب را مشاهده كرد بى. حسن را طلب كنيد: حضرت مستولى شد و فرمود كه
د فرمود كه امام حسن را ادب كند، آن حضرت بعم خود جعفر سوگند داد، و چون آن حضرت را بجعفر حضرت قص

اى حسن چه چيز ترا بر آن داشت كه پيش از قسمت چنين كردى، : سوگند ميدادند غضبش تسكين مييافت فرمود كه
جايز نيست كه تو حق خود را مرا در اين حقى هست چون بستانم اين عوض را از آنجا بدهم، فرمود كه : گفت كه

را كه لب و دهان تو ( ص)ام رسول اللَّه  بستانى پيش از آنكه مردم از آن انتفاع گيرند، اگر نه آن بودى كه من ديده
تر ميزدم، بعد از آن بقنبر يك درهم داد كه برو و يك رطل عسل از اين بهتر  بوسيد من امروز ترا بضرب هر چه تمام مى

 .و آورد بخر و بيار رفت

ريخت و آن  داشتم بر دهان مشك داشت كه قنبر عسل در آن مى( ع)راوى گويد كه من نظر بدست امير المؤمنين 
 :گفت گريست بعد از آن سر مشك را محكم كرد و مى حضرت مى

  اللهم اغفرها للحسن فإنه لم يعلم

 .، بار خدايا بيامرز اينك حسن را كه او ندانسته كارى كرده

 غريب نيست از آن حضرت اين احكام و افعال و قضايا كه ظاهر است در جبهات أيام، و عجيب و
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و زهادت و قناعت كه فايق است بآن بر جميع أنام و ورعى كه برداشته او را بر ترك حلال چه جاى چيز حرام، و 
 .ام هر كس فروتر از آنست از كل اقوامعبادتى كه او را بمقامى رسانيد كه مق

يكى را تصدق كرد در روز نورانى و : واحدى در تفسير خود آورده مستند بابن عباس كه آن حضرت را چهار درهم بود
مْ الَّذِينَ ينُفْقُِونَ أَمْوالهَُ  ديگر در شب ظلمانى، و يكى در سر، و يكى در آشكار براى رضاى پروردگار اين آيت نازل شد كه

 . ونَبِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانيِةًَ فَلهَُمْ أجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهمِْ وَ لا خَوفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنُ

يعنى آنان كه نفقه ميكنند در راه خداى بر مستحق مالهاى خود را بشب و روز در نهان و آشكار پس مر ايشان راست كه 
دقه دهند مزد صدقات ايشان نزد پروردگارشان كه بهشت باقى و نعيم جاودانى است، و خوف نباشد بدين چهار نوع ص

 .ايشان را و نه ايشان اندوهگين شوند

 .بعضى أصحاب از بعضى علويين اين أبيات را نقل كرد



  عتبت على الدنيا و قلت الى متى
 

  اكابد عسرا ضره ليس ينجلى
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  اكل شريف من على جدوده
 

  حرام عليه الرزق غير محلل

  فقالت نعم يا ابن الحسين رميتكم
 

  بسهمى عنادا حين طلقنى على

يعنى عتاب كردم بر دنيا و گفتم تا بكى مشقت و رنج كشم كه هرگز آن مضرت برطرف نشود، آيا هر شريفى كه از على 
شرف او حرام باشد بر او روزى و حلال نشود، دنيا در جواب گفت بلى اى پسر حسين اين چنين است باشد بزرگى و 

 .ام به تير عناد از كمان كين در آن وقت كه على مرا طلاق داد، پس مطلقه پدر بر پسر حلال نباشد من شما را انداخته

  در بيان شجاعت و نجدت آن حضرت

 .در معاركو تورط در مهالك براى رضاى خالق 
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شان در بحر خون  آمد باضطراب، و زورق تن بمرتبه بود كه دل در درون يلان مى( ع)شجاعت و نجدت امير المؤمنين 
 گشت، در بانقلاب، كوه از هيبتش متزلزل ميشد، و زمين از سطوتش متخلخل مى
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ايام بدر ملك بر شجاعتش گواهى داده، و در مقام احد جبرئيل بر نجدتش زبان آفرين گشاده، و در روز خيبر علم 
نصرت برافراشته، و در وقت حنين حضرت رسول را از دشمن فضول نگاه داشته، و تخم رضاى حق در هر أوان در زمين 

 (.ص)دل خود كاشته، 

بعد از شهادت آن حضرت بمنبر شرف برآمده ( ع)ل مذكور است روايت از هبيره كه امام حسن و در مسند احمد حنب
اى مردمان امشب مردى از ميان شما بيرون رفته كه هيچ كس از اولين بر او سابق نشده است بعلم، و هيچ كس از : گفت

تى كه جبرئيل از يمين و ميكائيل از يسار رايت بدست او داد در وق( ص)آخرين بر او پيشى نگرفته بعمل، و رسول اللَّه 
 .او ميرفت تا فتح كرد، و هيچ چيز از دنيوى نگذاشته مگر هفتصد درهم

 .و در حديث ديگر است كه مگر سيصد درهم كه ميخواست خادمه بخرد براى اهل خود



آورده كه جاريه  عدَُوَّكمُْ أَوْليِاءَ تُلقْوُنَ إِليَهْمِْ بِالْمَودََّةِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لا تتََّخذُِوا عدَوُِّي وَ  و واحدى در سبب نزول آيت
فرمود كه داعيه  در آن و لا تجهيز مى( ص)عمرو بن صيفى بن هاشم بن عبد مناف از مكه بمدينه آمد، و حضرت رسول 

پس براى چه : فرمود كهنه، : مسلمان آمده؟ گفت: فتح مكه داشت، چون ابن جاريه بخدمت آن حضرت آمد فرمود كه
ام كه شما را ببينم براى حاجت، آن حضرت او  چون شمائيد أهل و عشيره و موالى، من بخدمت شما آمده: آمدى؟ گفت

  را صله
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 .و كسوت داده او رفت

نوشته بأهل مكه، و ايشان را تحذير كرده و ترسانيده از جبرئيل آمد و آن حضرت را اخبار كرد كه حاطب بن ابى بلتعه 
رفتن شما بآنجا، و آن كتاب را بابن جاريه داده باده دينار زر كه اين كتابت را بأهل مكه برساند، آن حضرت امير 

ن چنين كسى را اختيار فرمود و زبير و مقداد را همراه كرده فرمود كه برويد تا بروضه خاخ كه در آنجا اي( ع)المؤمنين 
هست و با او كتابتى است از حاطب كه بمشركان مكه نوشته از او بستايند، و اگر ندهد گردنش بزنيد، ايشان بيرون رفته 

خورد، متاع او را تفتيش كرده نيافتند، زبير و مقداد  او را در آن مكان يافتند از او كتابت طلبيده او منكر شد و سوگند مى
 .ه رجوع كنند و باز گردنداو را گذاشته خواستند ك

ات  گوئيم و شمشير كشيد و گفت كتابت را بيرون آور و الا برهنه و اللَّه كه ما دروغ نمى: فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
ميكنم و گردنت ميزنم، و آن حضرت اين بر خود جزم كرد چون او اين جد را ديد گيسوها را گشوده كتابت را از آنجا 

ايشان او را گذاشته بجانب رسول اللَّه شتافتند، آن حضرت كتابت را بقوت عزم و شدت جزم از او  بيرون آورد و داد
 .گرفت

طلحه . و عباس و طلحه بن شيبه تفاخر ميكردند( ع)و واحدى نقل كرده در تفسير خود كه يك روزى امير المؤمنين 
من صاحب سقايه حاجيانم و آن : گفت كه باس مىام و كليد آنجا بدست من است، و ع من صاحب خانه كعبه: گفت كه مى

آنچه شما ميگوئيد من نميدانم كه چه ميگوئيد من شش ماه پيش از مردمان : فرمود كه( ع)بمن قايم است، امير المؤمنين 
  با پيغمبر نماز گزاردم، و من صاحب جهادم
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أَ جَعَلتُْمْ سقِايةََ الحْاجِّ وَ عِمارةََ الْمَسجْدِِ الحَْرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ   كلام خود را بآن ناطق گردانيده كهحق سبحانه و تعالى 
ذِينَ آمنَُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا فِي الَّ اليَْومِْ الْآخِرِ وَ جاهدََ فِي سبَيِلِ اللَّهِ لا يسَتَْوُونَ عنِدَْ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ القَْومَْ الظَّالِميِنَ،

رَبُّهمُْ بِرحَْمةٍَ منِْهُ وَ رِضْوانٍ وَ جنََّاتٍ لهَُمْ سبَيِلِ اللَّهِ بِأَمْوالهِمِْ وَ أَنفْسُهِمِْ أَعْظمَُ دَرجَةًَ عنِدَْ اللَّهِ وَ أُولئِكَ همُُ الفْائِزوُنَ، يبُشَِّرهُمُْ 
 . نَ فيِها أَبدَاً إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ أجَْرٌ عَظيِمٌفيِها نَعيِمٌ مقُيِمٌ، خالدِِي

يعنى آيا ميداريد أهل سقايه حاجيان را و عمارت مسجد حرام را همچو آن كس كه ايمان آورده است بخداى و بر روز 
ه مشركان را نمايد بمقصود گرو آخر و جهاد كرده است در راه خداى برابر نيستند اين دو قوم نزد خداى و خداى راه نمى

اند و آنان كه بگرويدند بخداى تعالى و هجرت كردند از ديار خود و جهاد كردند با مشركان  كه بشرك بر خود ستم كرده



در راه خداى ببذل كردن مالهاى خود در باختن نفسهاى خود بزرگترند از روى درجه و مرتبه نزد خداى تعالى از آنها كه 
جامع اين صفات نباشند و آن گروه كه مجتمع اين كمالاتند ايشان ظفر يافتگانند به  سقايه حاج و عمارت مسجد كنند و

امانى دو جهان، مژده ميدهد ايشان را پروردگار ايشان برحمت فايضه از او بر ايشان و خشنودى كامل ايشان و 
د باشند در آن بوستانها هميشه بوستانهاى كه مر ايشان را باشد در آن بوستانها نعمت دائم در حالتى كه اين گروه جاوي

 .بدرستى كه خداى نزد اوست مزدى بزرگ كه نعم دنيا در جنب او حقير باشد

فرمود و شهادت نمود او را بايمان و مهاجرت و جهاد و مزيت ( ع)پس حق سبحانه و تعالى تصديق دعوى امير المؤمنين 
 .دان مرتبه و درجه نرسيدهشان و ارتقاى مكان كه سوى او ديگرى ب او بر عباد از اعلاى

اما مواقف جهاد و مواطن جد و اجتهاد و مقامات محاربات آن حضرت بالسنه أسنه، و جلادت و شجاعتش بحسام انتقام 
 .، و بعضى ديگر على الانفراد(ص)بعضى با رسول اللَّه بوده 

 «25ج »
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 غزوه بدر

بوده غزوه بدر است كه وقوع يافت در وقتى كه هيجده ماه گذشته بود از قدوم آن ( ص)كه با حضرت رسول  از آن جمله
ايست كه شعله او غيرت قوت اسلام  در آن روز بيست و هفت ساله بود، و آن غزوه( ع)حضرت بمدينه و امير المؤمنين 

آمده آن طواغيت فجار را بقعر چاه ادبار  افروخت، و شوك شوكت أهل شرك را سوخت، و نايره قهر الهى بحركت
سار انداخت، و بتاييد نامتناهى ذو الجلال عز اقبال أهل حق را از اضلال أهل ضلال جدا ساخت، و مرده كفره را  نگون

كاس زهر هلاك چشانيد، و از قعر چاه ادبار بمقر سقر رسانيد، در روزى كه ديده چرخ مثل آن نديده، و گوش دهر مانند 
نشنيده، آن تشريفى بود كه حضرت اله برسول اللَّه كرامت كرده، و جبرئيل أمين بر حيزوم تيزرو براى اظهار دين او آن 

شكن مرد افكن اين معركه بوده، و يلان و پهلوانان اهل  نصرت نموده، و شاه دلدل سوار با ذو الفقار كينه گذار فارس صف
شجاعتش و ولوله نجدتش بماه و پروين رسيده، و شراره نار سطوتش تا شرك را تا رسيده از پشت زين ربوده، غلغله 

بعالم بالا علم كشيده، و اين اول حربى است كه ميان اهل اسلام و كفر وقوع يافته و پرتو ضوء أثر حيدر صفدر بر هرجا 
 .بود عام تافته

اند از آن  شدند چهل و نه ناكس بودهو واقدى در كتاب مغازى آورده كه جميع اهل شرك و ضلال كه در آن قتال كشته 
 .بتنهائى بقتل آورده، و چهار ديگر را با بعضى شريك بوده( ع)جمله هجده كس را امير المؤمنين 
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ن ربيعه كه خال وليد بن عتبة ب: اند كه اسامى ايشان اينست و گويند كه نه كس بلا خلاف بشمشير آن حضرت درآمده
معاويه غاويه بوده، و عاص بن سعيد بن عاص بن اميه، و عامر بن عبد اللَّه، و نوفل ابن خويلد بن اسد، و او از شياطين 



قريش بود، و مسعود بن ابى امية بن مغيرة، و قيس بن فاكه، و عبد اللَّه بن منذر بن ابى رفاعه، و عاص بن منبه بن 
 .حجاج؛ و حاجب بن سائب

حنظله بن أبى سفيان است كه برادر معاويه است؛ و عبيدة بن حارث، و : اما آنكه آن حضرت شريك بوده در قتل ايشان و
 .زمعه، و عقيل پسران أسود بن مطلب

طعيمة بن عدى است، و عمير بن عثمان بن عمرو، و : اند كه آن حضرت كشته يا غير او و اما آنانى كه ناقلان اختلاف كرده
عمرو، و ابو قيس بن وليد بن مغيره، و ابو العباس، و اوس جمحى، و عقبة بن ابى معيط، و معاوية بن عامر، و  حرملة بن

 .نضر بن حارث كه گويند بعد از رجوع از بدر كشته شد آنچه مذكور شد از طرف جمهور بود

عقب كاروان بيرون آمدند و كاروان از  كه از( ص)اما شيخ مفيد رحمه اللَّه در كتاب ارشاد آورده كه أصحاب رسول اللَّه 
 .ايشان گذشته در موضع بدر واقع شدند و شوكت أهل شرك را ديدند كه آنجا نزول كرده بودند از آن أمر كاره شدند
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تا   نْ بيَتِْكَ بِالحَْقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ لَكارهِوُنَكَما أخَْرجََكَ ربَُّكَ مِ  چنانچه قرآن از آن خبر ميدهد در سوره انفال كه
 .وَ اللَّهُ بِما يعَْمَلوُنَ محُيِطٌ  آنجا كه

و مجمل خبر اين غزا آنست كه چون مشركان در بدر حاضر شدند بكثرت عدد و عدد خود مستظهر شده و مسلمانان را 
از ميان أهل شرك عتبة بن ربيعه و برادر او شيبه و پسرش وليد بيرون آمده مبارز  اندك ديده اصرار بر قتال نمودند و

طلب كردند، عتبه آواز داد كه اى محمد اكفاء ما را بمبارزات ما بيرون فرست، سه جوان از انصار مبادرت نموده بمبارزت 
رديد كه أكفاء ما نيستيد ما بنى أعمام خود شما باز گ: نسب خود را بگوئيد گفتند، گفت: ايشان بيرون رفتند عتبه گفت كه

 .را ميخواهيم كه بمبارزت ما بيرون آيند، ايشان بازگشتند

أى على و أى حمزه و أى عبيده برخيزيد و بمبارزت ايشان بيرون رويد بر آن حقى كه حق تعالى بر : پيغمبر فرمود كه
ميخواهند كه نور الهى فرو نشانند، ايشان بيرون رفته صف  شما دارد كه نبى خود را بر شما مبعوث گردانيده كه اهل باطل

: كشيدند و بواسطه خودى كه بر سر داشتند ايشان را نشناختند، عتبه گفت تكلم كنيد تا بدانيم كه چه كسيد حمزه گفت
بد المطلب، منم عبيدة بن حارث بن ع: منم على بن أبى طالب، عبيده گفت: منم حمزة بن عبد المطلب امير المؤمنين گفت

چون تو خوردسالى بمبارزت على بيرون رو كه او نيز خورد : شما كفو مائيد، پسر خود وليد را گفت: عتبه گفت كه
 .سالست، و شيبه كه بزرگ سال است در مقابل عبيده بيرون رود، و من در مقابل حمزه بايستم

  وليد پليد ضربت حواله بيرون آمد و با يك ديگر گرديدند( ع)وليد بمبارزت امير المؤمنين 
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كرد بر آن حضرت آن را بدست چپ از خود رد كرده بدست راست شمشير را حواله او كرد دست چپ او را انداخت و 
بعضى از علامات كه بر : بضربتى ديگر دست راستش، او از مركب افتاده سرش را از تن جدا كرد، آن حضرت فرمود كه



تبه را بقتل آورد، و عبيده با شيبه پاره با يك ديگر نبرد كردند او بود مشاهده كردم دانستم كه او داماد بوده، و حمزه نيز ع
و ميان ايشان دو ضربت رد شد، شيبه دست يافت ضربتى بر ساق أبو عبيده زده جدا كرد كه مغز استخوانش پريشان شد 

ردند، و هنوز حيات و حمزه بر سر او تاختند و شيبه را بقتل رسانيدند و او را برداشته بمنزلگاه آو( ع)امير المؤمنين 
 .داشت در وادى صفرا وفات يافت رحمة اللَّه عليه

فرموده كه من تعجب كردم در روز بدر از جرأت قوم كه ما عتبه و شيبه و وليد را بقتل آورديم ( ع)و امير المؤمنين 
شده بر زمين  حنظلة بن أبى سفيان بجانب ما تاخت چون نزديك رسيد چنانش بشمشير زدم كه آب از چشمهايش روان

افتاد و ديگر برنخاست، و ديگر عاص بن سعيد بن عاص را انداخت بعد از آن طعيمة بن عدى و ديگر نوفل بن خويلد 
 .كه از شياطين قريش بود

بقتل آمدند و هفتاد مشرك در آن حرب ( ع)و همچنين يكى بعد از يكى تا نصف ايشان بدست حضرت امير المؤمنين 
بمعونة رب العالمين و ( ع)ن را ملائكه و أهل اسلام بقتل آورده بودند و نصف ديگر امير المؤمنين كشته بودند نصف ايشا

 .فتح بدست او شد

پاره سناء ريزه بدست مبارك گرفته شاهت الوجوه خواند و بر روى ( ص)و ختم امر بر آن شد كه حضرت رسول اللَّه 
و ملائكه چرخ ( ع)يت شد از مؤمنان بقوت بازوى امير المؤمنين ايشان ريخت باقى روى بگريز نهادند و شر ايشان كفا

 .برين براى نصرت دين
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  فصل

شده از أهل شرك ( ع)اند با هم و بثبوت رسيده كه مرتكب قتل ايشان امير المؤمنين  و آنچه رواة خاصه و عامه نقل كرده
 :گردند مذكور مىاند كه  اين جماعت

 .وليد بن عتبه، و او بغايت جرى و شجاع بود

 .و عاص بن سعيد، و او سخت مهيب بود چنانچه عمر از او وهم ميكرد

 .و طعيمة بن عدى بن نوفل، و او از رؤوس أهل ضلال بود

و تعظيم ميكردند، و و قريش او را مقدم ميداشتند ( ص)و نوفل بن خويلد و او أشد أهل شرك بود بعداوت رسول اللَّه 
پيچيدند، و او آنست كه پيش از هجرت أبو بكر را بطلحه عهد و پيمان داد و ميان ايشان چرب زبانى  سر از امر او نمى
بار خدايا شر نوفل بن خويلد را از من : دانست حضور او را در بدر دست بدعا برداشت و گفت( ص)كرد، چون پيغمبر 

 .ه السلام او را بقتل آوردكفايت كن، امير المؤمنين علي



و زمعة بن اسود، و عقيل بن اسود، و حارث بن زمعه، و نصر بن حارث بن عبد الدار، و عمير ابن عثمان بن كعب بن تيم 
عم طلحة بن عبد اللَّه، و عثمان، و مالك پسران عبيد اللَّه برادر طلحة بن عبيد اللَّه و مسعود بن أبى امية بن مغيره، و قيس 

  اكه بن مغيره و حذيفة بن ابى حذيفة بن مغيره، و أبو قيسبن ف
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ابن وليد بن مغيره، و حنظلة بن ابى سفيان، و عمرو بن مخزوم، و ابو منذر بن ابى رفاعة، و منبه ابن حجاج سهمى، و 
بن عدى، و معاوية بن مغيرة بن ابى العاص، و لوذان بن ابى ربيعه،  عاص بن منبه، و علقمة بن كلده، و ابو العاص بن قيس

و عبد اللَّه بن منذر بن ابى رفاعه، و مسعود بن امية بن مغيره، و حاجب بن سايب بن عويمر، و اوس بن مغيرة بن لوذان، 
عبد القيس، و عبد اللَّه  و زيد بن مليص، و عاصم بن ابى عوف، و سعيد بن وهب حليف بنى عامر، و معاوية بن عامر بن

 .بن جميل بن زهير بن حارث بن اسد، و سائب بن مالك، و ابو الحكم بن اخنس، و هاشم بن ابى امية بن مغيرة

 .شود شريك ايشان را كشته، و آنچه با شريك بود بيشتر از نصف مى بى( ع)اند كه امير المؤمنين  و اين سى و شش كس
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اند كه يك روزى عثمان با سعيد بن عاص باتفاق و بحاجتى پيش عمر رفتند، عثمان بجانب او رفت و من پيش  آورده
چيست ترا تو چيزى از من در دل دارى اين چنين گمان : قوم دورتر نشستم، عمر از روى قهر بمن نگاهى كرد و گفت

  بودم و اگر من ن كشته مىام كاشكى م برى كه پدر ترا من كشته مى
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گشودم ليكن روز بدر ديدم كه گرد قتال بافلاك رسيده و آتش او  بودم زبان اعتذار از براى كافرى بر تو نمى كشته مى
روم، او بمن  دانستم كه بكجا مى زبانه كشيده و آثار قيامت از آن روز بظهور آمده و خوف بر من كار كرده چنان كه نمى

در آن مجلس ( ع)روى در آن حال على رسيده قصد او كرده او را بقتل آورد، امير المؤمنين  رسيد و گفت كه بكجا مى
كند آنگاه روى بجانب عمر  بار خدايا شرك او بواسطه اسلام برطرف شده و اسلام محو گناهان ما تقدم مى: بود فرمود

كنى، عمر از آن ممنوع شد آنگاه  انگيزى بر من و فتنه گذشته را بر پاى مى ترا كه مردم را بر مىچيست : كرد و گفت
 .بود نبود مرا كه بد آيد كه قاتل پدر من على بن ابى طالب مى: سعيد گفت

  و ديگر غزوه احد است

 .ه بودهنوز به بيست نه سال نرسيد( ع)و اين غزا در شوال وقوع يافت و عمر امير المؤمنين 

و سبب اين غزا آن بود كه چون قريش در روز بدر شكست عظيم يافته بآن كه بعضى كشته شدند و بعضى را با سيرى 
گرفتند از جهت قتل بزرگان ايشان حزن و اندوه بسيار بر ايشان راه يافته، و از قبايل جمع شده و أموال بسيار آوردند، و 

 ام روز بدربه لشكريان بخش كردند كه بيايند و انتق
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بكشند، و مؤمنان را مستأصل سازند، و سر فتنه ايشان أبو سفيان بن حرب بود يراق كرده باتفاق قصد ( ص)از پيغمبر 
 .ون آمدمدينه كردند و چون بآنجا رسيدند گذشته در احد منزل ساختند حضرت رسول نيز با مسلمانان از مدينه بير

در راه ميان جماعتى از أصحاب نفاق افتاد، چون قضاى مبرم بانهزام ايشان بال و پر فرو گذاشته بود قريب ثلثى از 
 .لشكريان بازگشته بمدينه رفتند، و آن حضرت با هفتصد كس ماند از مسلمانان در مقابل كفار صف كشيدند

وَ إذِْ غدََوتَْ مِنْ أهَْلِكَ تبَُوِّئُ   آل عمران كه ابتداى آن از آيت و اين قصه را حق سبحانه و تعالى ذكر فرموده در سوره
است تا آخر شصت آيت از قرآن و آن وقت كه حرب اشتداد يافت و آسياى   الْمُؤْمنِيِنَ مقَاعدَِ لِلقْتِالِ وَ اللَّهُ سَميِعٌ عَليِمٌ

ماعتى از أهل اسلام بدرجه شهادت رسيدند و از محاربه بگردش درآمد و مسلمانان مضطرب و منهزم شدند، حمزه و ج
 .أهل شرك بيست و دو كس بقتل آمدند

 :هفت كس را از ايشان بذو الفقار گذرانيده بود( ع)ارباب مغازى نقل كرده كه امير المؤمنين 

الاخنس، و ابو سباع بن يكى طلحة بن أبى طلحة بن عبد العزى، و عبد اللَّه بن جميل از بنى عبد الدار، و ابو الحكم بن 
عبد العزى، و ابو امية بن مغيرة، اين پنج نفر متفق عليه است كه آن حضرت بقتل آورده و طلحة بن طلحه، و غلام حبشى 

 .بوده از بنى عبدار، و در اين دو نفر خلاف است در آنكه آن حضرت كشته يا غير او
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با مسلمانان بمدينه باز آمد و شمشير خود را ( ص)د از آن ابو سفيان باز گشته با مشركان بمكه رفته، و پيغمبر و بع
داده گفت كه بشوى بآب اين را تا خون از او پاك شود كه و اللَّه او امروز مرا راست گوى بدر آورد، و امير ( ع)بفاطمه 

 .جهت شستن همين فرمودذو الفقار خود را بفاطمه داده ( ع)المؤمنين 

انداخت از كمان خود يا  تير مى( ص)و واقدى در كتاب مغازى آورده كه چون مردم در روز احد فرار نمودند پيغمبر 
 .زد و چهارده كس با آن حضرت ثبات قدم ورزيدند هفت از مهاجر و هفت از انصار سنگ مى

من بن عوف، و سعد بن ابى وقاص، و طلحة بن عبيد اللَّه، و ابو بود، و ابو بكر، و عبد الرح( ع)از مهاجر امير المؤمنين 
 .عبيدة بن جراح، و زبير بن عوام

و از انصار حباب بن منذر، و ابو دجانه، و عاصم بن ثابت، و حارث بن صمه، و سهل بن حنيف و اسد بن خضير، و سعد 
 .اند، و اللَّه اعلم محمد بن مسلمه گفتهبن معاذ و بعضى بجاى اسد بن خضير و سعد بن معاذ سعد بن عباده و 

و در آن روز هشت كس جان خود را بر طبق اخلاص نهاده بودند و عنان را بدست مرگ داده سه كس از مهاجر و پنج 
 .كس از انصار از مهاجر امير المؤمنين عليه السلام بود، و زبير، و طلحه

ذر، و عاصم بن ثابت، و سهل بن حنيف، و هيچ كدام را از ايشان و از انصار أبو دجانه، و حارث بن صمه، و حباب بن من
 .آسيبى نرسيد
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يا رسول : و در آن روز ضربتى بر چشم قتاده بن نعمان خورد كه از حدقه جدا شده بروى او افتاد نزد پيغمبر آمده گفت
دارم و چشم من باينحالست چه دوا كنم، آن حضرت آن را بدست مبارك  ا دوست مىاللَّه زن جوان جميله دارم و او ر

خود بجاى نهاد گوئيا هرگز او را اين آسيب نبوده و الم او بيش از ساعتى از روز نبود، و او گفته كه هر چند پيرتر شدم 
 .آن چشم من تيزتر ديد

تا او را هيچ تير نماند، و بضرب عتبة بن ابى وقاص و ابن و آن حضرت در آن روز بنفس نفيس خود بسيار مقاتله فرمود 
قميئه بر لب و دندان مبارك آن حضرت زده بودند دندانهاى رباعيه آن حضرت از درج ياقوتين بيرون افتاد، و بواسطه آن 

گرفته و  دستهاى مباركش( ع)توانست بر پاى خواستن تا امير المؤمنين  ضرب و ثقل اسلحه در گودالى واقع شده نمى
 .طلحه از پس پشتش در آمده آن حضرت را بر پاى داشتند

گويند آنكه سنگ رسانيد به پيشانى نورانى آن حضرت ابن شهاب بود، و آنكه حقه لعل گوهر بارش آغشته بخون ساخت 
لان عتبة بن ابى وقاص بود، و آنكه رخسار مباركش را بسنگ جفا شكست ابن قميئه بود، و خون از اين مواضع سي

گفت كه  كرد و مى گرفت تا محاسن مباركش بخون تر شد، و سالم مولى ابى حذيفه خون را از روى مباركش پاك مى
 .چگونه فلاح يابند جماعتى كه با پيغمبر خود اين كنند و حال آنكه او ايشان را بطريق حق و نجات دعوت كند
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ءٌ أَوْ يتَُوبَ عَليَْهمِْ أَوْ  ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شيَْ  كرد كه بر ايشان نفرين كند اين آيت نازل شد كه مباركش خطور مىبر خاطر 
يعنى نيست ترا از اين كار كه نفرين كفار است چيزى يعنى زمام استيصال و استضلال اين طايفه   يُعذَِّبهَمُْ فَإِنَّهمُْ ظالِموُنَ

نيست و اين كار از تو نگشايد مگر آنكه خداى تعالى توبه دهد ايشان را يا عذاب كند ايشان را چون بر كفر بدست تو 
 .خود مصر باشند پس بدرستى كه ايشان ستمكارانند، و ستمى فوق اين نيست كه آن نابكاران با پيغمبر بظهور آوردند

يدند كه جراحت رسول اللَّه را در آن روز بچه دوا كردند؟ و احمد بن حنبل در مسند آورده از أبى حازم كه از سهل پرس
روى مباركش از خون ( ع)آورد و فاطمه  از سپر خود آب مى( ع)چون اين صورت واقع شد امير المؤمنين : گفت

در ( ع)شست و پاره از حصير سوختند و از خاكستر آن جراحت آن حضرت را بستند، و از ذو الفقار امير المؤمنين  مى
فرمود كه آنچه حق نبرد بود در اين روز بتقديم رسانيدم، و عاصم بن ثابت، و حارث بن  چكيد و مى روز خون مى آن

 .صمه و سهل بن حنيف در اين قتال بد نجنبيدند؛ و شمشير أبى دجانه نيز بد نرفت

ميكردم، و أبو دجانه بناحيه ديگر من در روز احد در ناحيه أهل شرك را از پيغمبر دفع : فرمود كه مى( ع)و امير المؤمنين 
نمود از طرف ديگر تا حق سبحانه و  مشركان را از آن حضرت دفع ميكرد، و همچنين سعد بن ابى وقاص كوشش مى

 .تعالى فرج داد و فتح شد

من ديدم كه طايفه درشت غليظ در آن ميان جدا شدند و قصد پيغمبر كردند و عكرمة بن ابى : و آن حضرت فرمود كه
ل در ميان آن مشركان بود من ذو الفقار كشيده در ميان ايشان افتادم و سر راه را بر ايشان گرفتم و بر چپ و راست جه



آوردم تا ايشان را از  رفتم، و باز اين چنين كر و فر بجاى مى زدم، و از يك كنار گرفته از جانب ديگر بيرون مى خود مى
 .حانه و تعالى آن امر را دفع و منع گزارش دادرسول دفع كردم و چون تاخير اجل بود حق سب
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منم عبد : و در آن روز عبد الرحمن بن ابى بكر از ميان مشركان بيرون آمده و در صف ايستاده مبارز طلبكرد و گفت
روم، آن  سول اللَّه من بمبارزت او بيرون مىيا ر: الرحمن بن عتيق، أبو بكر برخاسته شمشير از غلاف كشيد و گفت

شمشير در غلاف كن و برو بجاى خود بنشين و تمتع از نفس خودت برگير، و عثمان از جماعت : حضرت فرمود كه
 :پشت دادگان بود، و ابن ابى نجيح گويد كه در آن روز منادى غيبى ندا كرد كه

 .لا سيف الا ذو الفقار و لا فتى الا على

اند كه حق جل و علا فرموده در  اند كه وقتى كه آن حضرت در كوفه بر منبر بود از او سؤال كردند كه كدام طايفه و آورده
لُوا نحَبَْهُ وَ منِهْمُْ مَنْ ينَتَْظِرُ وَ ما بدََّ  مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ رجِالٌ صدَقَُوا ما عاهدَُوا اللَّهَ عَليَْهِ فَمنِْهمُْ مَنْ قَضى  كلام مجيد خود كه

 .تبَدِْيلًا

نمايند پس  اند و بآن عهد وفا مى سازند آن معاهده كه با خداى تعالى كرده يعنى از مؤمنان مردمان هستند كه راست مى
بعضى از ايشان كسى است كه حكم شده بموت او، و بعضى ديگر كسى است كه انتظار آن ميكشد و تغيير و تبديل در آن 

 .تبديلىعهد نميكند هيچ نوع تغيير و 

كه بار خدايا اين آيت پوشيده شده بر مردمان، اين آيت در شأن منست و در شأن : آن حضرت در جواب ايشان فرمود
عم من حمزه، و در شأن پسر عم من عبيدة بن حارث بن عبد المطلب، أما عبيده در روز بدر بدرجه شهادت فايز شد، و 

ترين اين امت سر و روى و محاسن مرا  ا من انتظار ميكشم كه شقىعم من حمزه در روز احد شربت شهادت چشيد، و أم
 .مرا از اين حال خبر داده( ص)از خون من رنگ كند كه امريست شدنى و كاريست بودنى كه حبيب من ابو القاسم 

يت رسول اللَّه و شيخ مفيد رحمه اللَّه در ارشاد آورده كه قتال احد در يلى حرب بدر وقوع يافته و در اين محاربه نيز را
 بود، همچنانچه در روز بدر، و اين فتح نيز( ع)بدست امير المؤمنين 
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بدست او شد همچنان كه آن حضرت پاى صبر و ثبات در آن معركه بتأييد الهى استوار كرد، و آن بلا و عنا را بجان 
اسلام كسى نزد او نبود، و أطراف و جوانب او دشمن دين فرو گرفته بودند، و حق سبحانه خريدار گشت وقتى كه از اهل 

و تعالى بواسطه زور بازوى او و بسبب ذو الفقار كينه گذارش رؤوس اهل شرك و ضلال را در آن ميدان پايمال رجال با 
  ان ملائكه آسمان و زمين بزبان آفرين بكلمهاجلال كرد، و پيغمبر را از آن شاد گردانيد و منادى كرد جبرئيل امين در مي

  لا سيف الا ذو الفقار و لا فتى الا على

 (.ص)در ميان خاص و عام انتشار داده در بر وى كرد ( ص)، و اين تشريف مخصوص را أشرف موجودات 



ت اولاد عبد ابن بخترى قرشى روايت كند كه رايت و لواى قريش همه در دست قصى بن كلاب بود؛ و همچنين در دس
مبعوث شد، پس رايت قريش و غير آن بوى رسيد، و آن ( ص)المطلب بود بهر جنگ آن لوا را حاضر ميكردند تا پيغمبر 

را ( ع)حضرت به بنى هاشم قرار داد، و در غزاى ودان كه اول غزوه بود كه رايت را در اسلام قايم كردند امير المؤمنين 
و بود تا بطشه كبرى كه روز بدر است، و در روز احد لوا بدست بنى عبد الدار برايت مخصوص ساخت؛ و همچنان با ا

ستاده بدست مصعب بن عمير داد، بعد از شهادت او در ميان قبايل افتاد آن حضرت از ايشان ( ص)بود آن را رسول اللَّه 
 .دادند و او در آن روز جامع لوا و رايت گشت( ع)اخذ كرده بعلى بن ابى طالب 

( ع)براى امير المؤمنين : ل بن عبد اللَّه روايت ميكند از سماك و او از عكرمه و او از عبد اللَّه بن عباس كه او گفتو مفض
  اول عربى: كه چهار چيز مخصوص اوست كه در ديگر نيست
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او صاحب لوا بود در هر معركه، و او ثبات قدم ورزيد با پيغمبر  نماز گذارد او بود، و( ص)و عجمى كه با رسول اللَّه 
 .در روز مهراس كه روز احد است و ديگران گريختند؛ و او آن كس است كه در قبر پيغمبر داخل شده( ص)

ز من يك روزى عبد اللَّه مسعود را خوشوقت يافتم گفتم بيا و از براى ما ا: و از زيد بن وهب مرويست كه او گفت كه
از مدينه با اسم الهى و صف كشيديم در مقابل كفار صفى ( ص)بيرون رفتيم با پيغمبر : احوال احد چيزى بگو گفت

 .طويلى

: و پيغمبر در رخنه از آن كوه پنجاه تيرانداز را از انصار تعيين نمود، و يكى را از ايشان بر ايشان امير گردانيد و فرمود كه
 .من نگويم و اگر چه ما همه كشته شويم اين جاى را از دست مگذاريد تا

و ابو سفيان بن حرب خالد بن وليد را در برابر ايشان بداشت، و الويه قريش در ميان بنى عبد الدار بود، و لواى أهل 
لواء مهاجرين را بعلى بن ابى طالب ( ص)گفتند و رسول اللَّه  شرك با طلحة بن ابى طلحه بود، و او را كبش الكتيبه مى

 .داد و آن حضرت آمد تا تحت لواء انصار و آنجا توقف فرمود( ع)

أى أصحاب الويه قوم در پيش الويه شما بر شما زور خواهند آورد همچنان كه روز : و ابو سفيان بأصحاب لوا گفت كه
شما شر ايشان  بدر كردند اگر شما ضعيف شويد بواسطه هجوم ايشان بجانب ما ميل كنيد تا ما بمدد شما آمده دفع كنيم از

 را، طلحة بن ابى طلحه بغضب رفت و گفت آيا ما را
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 .آموزانى و اللَّه كه در اين صحرا هر گودالى كه باشد از كشته پشته سازم مى

اه آن حضرت يك ضربتى بر بوى رسيده درهم آويختند و دو ضربت در ميان رد شد آنگ( ع)بعد از آن امير المؤمنين 
كدوى سر او زد كه با يك چشمش پرانيد، فرياد عظيمى از نهاد او برآمد بر زمين افتاد و جان داد، و لواى او را برادرش 
مصعب اخذ كرده عاصم بن ثابت بوى رسيده او را بقتل آورد، بعد از آن برادر ديگرش عثمان لوا را برداشت عاصم او را 



حق ساخت، پس از آن او را غلامى بود صواب نام او لوا را برگرفت و او أشد مبارزان بود در حرب نيز به برادرش مل
بوى ملاقات كرده في الفور بضرب بازوى حيدرى دست راست او را انداخت، لوا را بدست چپ گرفت ( ع)امير المؤمنين 

هاى خود را جمع كرده لوا را بسينه و نبرد ميكرد، آن حضرت بقوت صفدرى دست ديگر او را جدا ساخت، او بازو
نمود تا آن حضرت ضربتى ديگر بر فرق سر او زد كه شكافت و دو نيمه ساخت، آنگاه علم  برداشت و همان حرب مى

 .سار شد و اهل شرك روى بانهزام آوردند و مسلمانان روى بر غنايم ريختند كفر نگون

شود از عبد اللَّه بن عمرو ابن حزم كه امير  كه غنايم فوت مى چون نگاهدارندگان رخنه كوه اين چنين مشاهده كردند
فرمود كه از اين موضع نرويد تا آن حضرت ( ص)رسول اللَّه : ايشان بود رخصت طلبيدند از براى اخذ غنيمت گفت كه

يان كسى نماند و بينى كه از لشكر دانست كه كار باينجا خواهد رسيد كه مى بلى چنين فرمود أما نمى: اذن نفرمايد گفتند
 .شود، امير خود را در آن رخنه كوه گذاشتند و روى بغنايم آوردند غنيمت فوت مى

 «22ج »چون خالد بن وليد رخنه را خالى يافت بر عبد اللَّه تاخته او را بقتل آورد و با قوم خود از عقب 

 657: ص

آنچه مطلوب شما بود همه : اند، خالد با همراهان گفت كه ند كه أصحاب گرد آن حضرت برآمدهدر آمده ديد( ص)پيغمبر 
اند پس همه بيكبار حمله آريد تا ايشان را از پيش برداريم ايشان هجوم آوردند بعضى بشمشير و بعضى  اينجا جمع شده

( ص)دند تا هفتاد كس از أصحاب رسول اللَّه به تير زور آوردند و در ميان ايشان درآمدند و اصحاب نيز روى بقتال آور
 .كشته شدند، و بسيارى روى بگريز نهادند

پاى ثبات استوار كرد و با ابو دجانه دفع أهل شرك از پيغمبر ميكردند، پيغمبر در ميان گرد چشم ( ع)و امير المؤمنين 
نقض عهد كرده پشت دادند، فرمود : رمود كهيا على مردمان كجا رفتند و چه كردند ف: مبارك گشود على را ديد فرمود كه

شر اينها را از من كفايت كن كه اينان قصد جانب من دارند، آن حضرت حمله برد بطرف ايشان و بضرب مردى و : كه
جوانمردى آن سگان باديه ضلالت را از شهسوار عرصه رسالت دور كرده متفرق ساخت، از جانب ديگر كه زور آوردند 

غران دوران بجانب آن دو نان تاخته كار ايشان را نيز پرداخت، و ابو دجانه و سهل هر دو بر سر  آن حضرت چون شير
 .دفع ميكردند( ص)آن حضرت ايستادند، و بضرب شمشير بران ايشان را از رسول اللَّه 

ت بود بتقديم را ملاحظه فرموده آنچه نهايت شجاعت و جلاد( ص)اطراف و جوانب رسول اللَّه ( ع)و امير المؤمنين 
رسانيد تا چهارده كس از گريختگان بازآمدند از آن جمله طلحة بن عبيد اللَّه، و عاصم بن ثابت بود، و باقيان بكوه بالا 

كشته شد، چون اين آوازه در مدينه افتاد دلهاى مردم از جاى ( ص)رفتند و منادى فرياد كرد بجانب مدينه كه رسول اللَّه 
نمودند يار و ياورى  ريختگان حيران و سرگردان ماندند و بجانب چپ و راست خود ملاحظه مىخود بيرون رفتند، و گ

 .ديدند نمى
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يكى : و در آن ولا هند دختر عتبه بوحشى حبشى چيزى داده بود كه از سه كس هر كدام كه دست يابد او را بقتل آرد
، او گفت كه بر محمد دست ندارم زيرا كه او را مثل نگين انگشترى در (ع)و حمزة ( ع)و امير المؤمنين ( ص)رسول اللَّه 



او خود شير بيشه شجاعت است كرا ياراى آنكه پيرامون او تواند گشت، أما حمزه ( ع)اند، و امير المؤمنين  ميان گرفته
 .ست توانم يافتكند شايد كه بر او د چون بغضب شد ملاحظه اطراف خود نمى

گاه  دانست چون تقدير بود وحشى در بيخ درختى كمين و بود حمزه كه موئى كه بر اشتر مرغ بود در امور جنگ مى
ساخت، حمزه آنجا رسيده آن را ديد مبادرت كرد او را بضرب شمشير از او خطا شد، وحشى حربه در دست داشت آن 

از مركب افتاد، بعد از زمانى وحشى آمده ديد كه درجه شهادت يافته را انداخت بر بيخ ران حمزه آمد فرو نشست او 
 .حربه را از او كشيد

و هند را خبردار كرده آمد، و شكم آن بزرگ را شكافت و جگر او را بيرون آورد و بينى و گوشهاش بريده همچنين مثله 
 .اند كرده گذاشت، و بعضى از اين دو بيت را گفته

  رت بهمو لا عار للاشراف ان ظف
 

  كلاب الاعادى من فصيح و اعجم

  فحربة وحشى سقت حمزة الردى
 

  و حتف على من حسام ابن ملجم

يعنى هيچ عار و ننگى نيست اشراف و اكابر را اگر ظفر يافتند سگان بدسگال دشمنان از عرب و عجم، بآن كه حربه 
دريغ بدرجه شهادت رسانيد، و گفت اينك  را به تيغ بى وحشى حمزه را شربت هلاك چشانيد و ابن ملجم امير المؤمنين

 .داند رسول اللَّه بخود مشغولست و حال او را نمى
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و ابو ( ع)من از ابن مسعود پرسيدم كه أصحاب چون روى بانهزام نهادند همين امير المؤمنين : راوى زيد بن وهب گفت كه
بتنهائى، أما أول جماعتى كه ( ع)همه بگريختند الا على ابن ابى طالب : و سهل پيش پيغمبر باقى ماندند؟ گفت دجانه

 .بازگشتند عاصم بن ثابت و أبو دجانه و سهل بن حنيف بود، بعد از آن طلحة بن عبيد اللَّه بايشان ملحق شد

بعد از سه : عثمان كجا بود؟ گفت: ان كه دور بودند گفتمدر ميان گريختگ: ابو بكر و عمر كجا بودند؟ گفت: من گفتم كه
من : روز از آن واقعه آمد پيغمبر فرمود كه خوش زمان عريض رفته بودى من گفتم بابن مسعود كه تو كجا بودى؟ گفت

مير عاصم بن ثابت و سهل بن حنيف، گفتم ثبوت قدم ا: پس بتو كه اين احوال را گفت؟ گفت: هم دور افتاده بودم گفتم
بتنهائى در اين ورطه بسيار عجب نمود، گفت مگر تو از اين تعجب دارى و بس كه ملائكه هفت آسمان از ( ع)المؤمنين 

 :گفت اين امر تعجب دارند، چه ندانستى تو كه جبرئيل در وقت عروج بآسمان مى

  لا سيف الا ذو الفقار و لا فتى الا على

همه مردمان اين ندا شنيدند و پيغمبر بآن اخبار فرمود كه اين جبرئيل : فته، گفتاز كجا معلوم شد كه جبرئيل اين گ: گفتم
 .بود



با ذو الفقار ( ع)امير المؤمنين ( ص)در حديث عمران بن حصين ورود يافته كه چون لشكريان متفرق شدند از رسول اللَّه 
بعد از اسلام بكفر رجوع : ننمودى؟ گفتچون بود كه تو با مردم فرار : حمايل تا پيش رسول آمد سر بالا كرده گفت

آمد كه يا ( ع)نكنم، پس اشارت فرمود بقوم كه از كوه بالا ميرفتند بر ايشان حمله كرده همه را منهزم ساخت، جبرئيل 
 رسول اللَّه ملائكه را عجب آمده از
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او را چه مانع آيد از اين كه او از : رساند، آن حضرت فرمود كه تو بتقديم مى كمال مواسات و جوانمردى على كه با
 .منست و من از او، جبرئيل گفت و من از شما هر دو

يا أصحاب محمد زعم شما آنست كه : و ابن عباس روايت كند كه در آن روز طلحة بن ابى طلحة بيرون آمد و گفت
رويد، كسى بمبارزت من بيرون آيد، امير المؤمنين  بسيوف ما شما ببهشت مىفرستيد و  بشمشيرهاى خود ما را بدوزخ مى

و اللَّه كه امروز از تو جدا نشوم تا ترا باين شمشير بدوزخ نرسانم، پس در هم گرديدند و دو : بيرون آمد و فرمود كه( ع)
ترا بخدا : را انداخته افتاد و گفتبيك ضربت حيدرى هر دو پاى او ( ع)ضربت در ميان ايشان رد شد آخر امير المؤمنين 

دهم و حقى و رحمى كه با هم داريم كه باز گرد و بجاى خود رو و مرا باز گذار، آن حضرت باز گشت،  سوگند مى
زيد بعد از ساعتى مرد، و اين  مرا سوگند داد، و او بعد از اين نمى: مسلمانان گفتند چرا كار او را تمام نكردى، فرمود كه

 .يغمبر رسانيدند و او مسرور گشتبشارت به پ

كه چون مردم از رسول اللَّه منهزم شدند در روز احد مرا جزع ( ع)و روايت كنند از عكرمه كه من شنيدم از امير المؤمنين 
رفتم  آمدم و باز مى زدم بهر طرف و بازمى و حالتى دست داد كه ديگر خود را نيافتم، من در پيش آن حضرت شمشير مى

چه شد رسول اللَّه را كه از اينجا رفت، و در ميان كشتگان نيز او را نيافتم، گمان : كردم پيغمبر را نديدم، گفتم كهتا نگاه 
نمايم تا كشته  با اين شمشير مقاتله مى: كردم كه در ميان ما او را بآسمان بردند، غلاف شمشير خود را شكستم و گفتم

 بيخود( ص)ديشيدم، پس فرجه كردم ديدم كه رسول اللَّه شوم، و حمله بردم بر قوم و هيچ از آن نين
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يا رسول اللَّه پشت كرده كافر شدند : قوم را چه شد يا على؟ گفتم: افتاده در اين وقت چشم بر روى من گشوده فرمود كه
اينها را باز گردان از من، بر ايشان حمله بردم و از چپ و : فرمود كه آيند و ترا تنها گذاشتند، نگاه كرد ديد كه جماعتى مى

يا على نشنيدى مدايح خود را در آسمان كه ملكى است نام او : راست زدم تا ايشان فرار برقرار اختيار دادند فرمود كه
 :كرد كه رضوان كه منادى مى

  لا سيف الا ذو الفقار و لا فتى الا على

 .تم و شكر نعمت الهى بجا آوردم، من از شادى گريس

 .و در اين اخبار و روايات شيعه منفرد نيستند بلكه جمعى كثير و جمى غفير با ايشان در اين اخبار اتفاق دارند



روايت كرده كه اصحاب لوا در روز احد نه كس ( ع)روايت كنند از ابى عبد اللَّه جعفر بن محمد كه او از پدر بزرگوارش 
 .بقتل آورد، و قوم منهزم شدند( ع)ايشان را امير المؤمنين بودند تمام 

حكم بن اخنس بمبارزت بيرون آمد بيك ضرب پاى او را از نصف ران جدا كرده افتاد و هلاك شد، و امية بن ابى حذيفة 
ه مسلمان بن مغيره زره پوشيده بيرون آمده گفت، امروز در مقابل روز بدر است يك مردى از مسلمانان باو معارض شد

قصد كرده بر او حمله برد و ضربتى بر سر او حواله كرده شمشير در او نشسته بند شد و ( ع)را بقتل آورد امير المؤمنين 
نظر كرد ( ع)او نيز شمشيرى بمرتضى على رسانيده در درق آن حضرت نشست هر دو شمشيرها از آنجا جدا گشته امير 

 .زير بغلش كه دستش با نيمه سر انداختزير بغل او را گشاده ديد ضربتى زد بر 

چون بود كه با قوم : فرمود كه( ص)آن حضرت فرمود كه چون مردم منهزم شدند من قدم را استوار كردم رسول اللَّه 
  شوم تا آنكه كشته شوم يا آنكه آن وعده من از تو جدا نمى: نرفتى؟ گفتم

 626: ص

يا على بشارت باد ترا كه خداى تعالى با وعده : حق سبحانه و تعالى با تو كرده از ظفر و نصرت بظهور آيد، فرمود كهكه 
 .خود وفا خواهد كرد كه مثل آن هرگز از ما نيابند

مخزومى را بر اينها حمله كن، بر ايشان تاختم و هشام بن اميه : آيند فرمود كه آنگاه نگاه كرد بجماعتى كه روى آورده مى
 :آمدند فرمود كه كشتم و ديگران فرار اختيار كردند، و طايفه ديگر مى

بر ايشان نيز حمله بر، حمله كردم و عمرو بن عبد اللَّه جمحى را در آن ميان بقتل آوردم ايشان نيز بهزيمت رفتند، و باز 
عامرى را انداختم و ايشان نيز روى بگريز  آيند و بر ايشان نيز تاختم و بشر بن مالك اينك طايفه ديگر مى: فرمود كه

 .نهادند بعد از آن ديگر كسى از دشمنان بدين طرف مراجعت نكرد

با مسلمانان بطيبه مدينه بازگشتند و مشركان بجانب مكه رفتند حضرت فاطمه صلوات اللَّه عليها استقبال ( ص)پيغمبر 
را ديد كه دست ( ع)را شست و امير المؤمنين ( ص)ه نموده ظرف آب همراه داشت كه بآن روى مبارك رسول اللَّ

چكد و ذو الفقار با خود داشت بفاطمه داد و فرمود كه بستان اين شمشير را كه راست گردانيد  مباركش تا شانه خون مى
 :فرمود امروز امور ما را و اين مى

  ا فاطم هاك السيف غير ذميم
 

  فلست بر عديد و لا بمليم

 في نصر احمد لعمرى لقد اعذرت
 

  و طاعة رب بالعباد عليم

 

  يعنى اى فاطمه اينك فرا گير اين شمشير را كه ستوده است و مذموم نيست پس من نيستم كه
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پروردگار كه دانا است در جنگ ترسان و لرزان باشم، بعمر خودم كه داد مبالغه دارم در نصرت دين احمد و در طاعت 
 .بحال بندگان

فراگير اى فاطمه كه شوهر تو امروز داد جوانمردى داد، و حق مردى بجاى آورد، و صناديد : فرمود كه( ص)و رسول اللَّه 
 .قريش را بزور بازوى توانائى بقتل رسانيد

  فصل

او را بقتل ( ع)ود و امير المؤمنين صاحب لواى قريش در روز احد طلحة بن ابى طلحة بس: محمد بن اسحاق گويد كه
آورد، و پسرش أبو سعيد، و برادرش كلدة، و عبد اللَّه بن جميل بن زهره، و أبا الحكم بن أخنس بن شريق ثقفى، و وليد 
بن ابى حذيفة بن مغيره، و برادرش اميه، و ارطاة بن شرجيل، و هشام بن اميه، و عمرو بن عبد اللَّه جمحى، و بشر بن 

 .و صواب مولى عبد الدار مالك،

بجاى و مقام خود، و ثبات قدم ورزيده مشركان را از آن ( ص)و فتح بآن حضرت شد و مردم رجوع كردند طرف پيغمبر 
حضرت دور كرد، و جان عزيز را براى نصرت رسول اللَّه بر كف كفايت نهاده براى رضاى الهى و عتاب رب الارباب 

 .انيده بودند، و عنايت ذو الجلال باستقبال آن كان كمال روى آوردمتوجه أهل هزيمت شد كه پشت گرد
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حافظ ابو محمد بن عبد العزيز الجنابذى در كتاب معالم العترة النبويه آورده كه قيس بن سعد از پدر خود روايت كرده كه 
در روز احد مرا شانزده ضربت رسيد كه چهار آن از آن قبيل بود كه مرا : كهشنيده بود از امير المؤمنين كه فرموده 

داشت  رفت و مرا راست مى آمد و بزير بغل من مى روئى هر بار مى موئى تازه صورتى خوش انداخت، ديدم مردى خوب
اند امير  از تو راضىكه توجه نماى بقتل مشركان كه در طاعت خداى و رسول اوئى، و ايشان هر دو : گفت بعد از آن مى

أى على آيا : و آن حضرت را از اين حال اخبار كردم فرمود كه( ص)آمدم نزد رسول اللَّه : فرمود كه( ع)المؤمنين 
يا على حق تعالى روشن كناد چشم ترا : نه ليكن بغايت شبيه بود بدحيه كلبى گفت: نشناختى كه اين چه كس بود؟ گفتم

  مكه آن جبرئيل بود عليه السلا

. 
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  و ديگر غزوه خندق است

 .كه غزوه أحزاب نيز گويند كه بعد از غزاى بنى النضير واقع شده



و آن چنان بود كه جماعتى از يهود مثل سلام بن ابى حقيق نضرى وحى بن أخطب و نفرى از بنى واليه چون معلوم 
و صناديد قريش را با پيغمبر از مقام خود بيرون آمده بمكه رفتند با ابو سفيان ملاقات كرده داشتند عداوت أبو سفيان 

كردند كه ايشان ( ص)رسد و اظهار عداوت رسول اللَّه  أحوال خود را گفتند كه از آن حضرت بما على الاتصال ألم مى
 (.ص)يهود را نصير و ظهير باشند بر قتال پيغمبر 
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گوئيد و داعيه داريد مطلوب ما است، أبو سفيان ايشان را برداشته بتمام خانهاى قريش  آنچه شما مى: أبو سفيان گفت
گردانيد و اين امر را استحكام داد كه همه اتفاق كنند و بنفس و مال مدد نمايند تا أهل اسلام را مستأصل سازند، و بر اين 

 .ان را مؤكد ساختندعهد و پيم

دانيد آنچه  أى معشر يهود شما أهل كتابيد أولا حق بعلم شما سابق است بر ديگر علوم، و شما نيك مى: قريش گفتند
دين شما و : محمد بر آنست و آنچه ما برآنيم از دين پس بيائيد و بگوئيد كه دين ما بهتر است يا دين ايشان؟ همه گفتند

خداى . پس قريش محكم ايستادند و قرار دادند بر حرب آن حضرت أبو سفيان گفت بايشان كه شما أولى و أحقيد از او،
بايد كه جميع قبايل يهود با شما اتفاق كنند، و ما نيز از شما مفارقت نميكنيم تا  تعالى شما را متمكن گرداناد از دشمن مى

 .دنددشمن را مستأصل سازيم، و باتفاق عزم بر حرب رسول اللَّه جزم كر

و بعد از آن آمدند نزد يهود غطفان و قيس عيلان و ايشان را تحريص و ترغيب كردند بر حرب آن حضرت كه بنفس و 
مال مدد نمايند، و ايشان نيز قبول كردند و بموافقت قريش دل بر حرب نهادند، و اجتماع كرده هر يك از منزل خود 

كه بيرون آمد سردار در بنى فزاره عيينة بن حصين بود و در بنى مره  بيرون آمدند و سردار قريش أبو سفيان بود و غطفان
 .حارث بن عوف و از أشجع و برة بن طريف

شنيد اجتماع و اتفاق أحزاب را كه قصد طيبه مدينه دارند، موضعى جمع كرده مشاورت فرمود در ( ص)چون رسول اللَّه 
ا برخاسته آمد و اشارت نمود بحفر خندق؛ و سعى بسيار در باره مقاتله ايشان قرار بر حفر خندق يافت، و سلمان از آنج
  كندن خندق نمودند تا غايتى كه آن حضرت نفس نفيس
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 .بردند تا كار خندق تمام شد كندند و خاك بيرون مى در آنجا كار ميكرد، و اهل اسلام تمام باتفاق مى

رت از مدينه بيرون فرمود و در ناحيه خندق در موضعى نزول اجلال نمود، و اهل اسلام سه هزار كس آنگاه آن حض
بودند، و أبو سفيان آمده با ده هزار كس، و غطفان با لشكر بيكران از اهل نجد آمدند، و در بالاى منزل مسلمانان مقام 

دهد، و  تعالى در سوره احزاب خبر از اين واقعه مىساختند چنانچه خندق در ميان ايشان واقع بود، و حق سبحانه و 
بيست و چند روز گويند بيست و چهار بود و هر دو لشكر بر دو طرف خندق اقامت كردند و حرب و جنگى نبود در 

 .ميان هر دو مگر تيرانداختن و محاصره



عيينة ابن حصين و حارث  ضعف أحوال مسلمانان در حصار مشاهده فرمود فرستاد پيش( ص)چون حضرت رسول اللَّه 
بن عوف كه پيشوايان غطفان بودند، و ايشان را دعوت كرد بصلح بآن كه ثلث ثمار مدينه را بايشان دهند و ايشان بمقام 

 .خود مراجعت كنند

اگر اين امر از جانب حق : و آن حضرت در اين مصلحت با سعد بن معاذ و سعد بن عباده مشورت كرد، ايشان گفتند
بايد انقياد كردن كه از آن گريزى نيست، و اگر از پيش خود از براى مصلحت ما اين راى  ت ورود يافته مىتعالى سم

فرموده ما را در اين تأمل است، آن حضرت فرمود كه در اين باب بمن وحى نيامده و ليكن ديدم كه عرب باتفاق از يك 
اند خواستم كه باين رأى شوكت ايشان را بشكنم، و  ماع نمودهاندازند، و از هر جانب براى قصد ما و شما اجت كمان تير مى

 .از شما دور كنم

نموديم و عبادت حق تعالى  يا رسول اللَّه وقتى كه ما بر كيش شرك بوديم و عبادت اوثان مى: سعد بن معاذ گفت
  ايم مگر بر سبيل شناختيم هرگز از ثمار خود بايشان نخورانيده نموديم و او را نمى نمى
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ضيافت يا بطريق معاملت، اكنون كه حق تعالى شرف اسلام بما كرامت كرده و بوجود با جود تو ما را معزز فرموده هرگز 
هد بود نخواهيم داد بايشان چيزى از اموال خود، ما را باين هيچ احتياج نيست، و اللَّه كه در ميان ما چيزى ديگر نخوا

 .غير شمشير تا حق جل و علا حكم فرمايد در ميان ما و ايشان

گوئيد كه حق تعالى پيغمبر خود را مخذول نخواهد كرد و  آن حضرت فرمود كه مدعاى شما را دانستم باشيد بآنچه مى
 .فرو گذاشت نخواهد فرمود كه تا وعده خود را راست گرداند

د ترغيب و تحريص فرمود، و بنصرت و ظفر وعده داد، ايشان سلاح بر خود بعد از آن آن حضرت مسلمانان را بر جها
راست كردند، و قريش نيز تهيه اسباب جنگ نمودند و بعضى از براى مبارزت بيرون آمدند مثل عمرو بن عبد ودّ و 

ا بجولان عكرمة بن أبى جهل و هبيرة بن أبى وهب مخزومى و ضرار بن أبى الخطاب و مرداس فهرى و أسبان خود ر
داند، و مقام تنگى از خندق يافتند و اسبان  درآوردند تا بكنار خندق رسيدند، و گفتند اين كيد و حيله است كه عرب نمى

 .را از آن محل جهانيديد

كه اين را مشاهده فرمود با بعضى از مسلمانان بيرون فرمود و راه را بر ايشان گرفتند، و عمرو بن ( ع)پس امير المؤمنين 
د ودّ چون از مشاهر روزگار بود بر خود علامتى ساخته بود تا مكانت او را بدانند، و شهامت او را ملاحظه نمايند، و عب

كيست كه بمبارزت من بيرون آيد؟ امير : پسرش حسل با وى بود آنجا توقف نموده با اصحابش مبارز طلب كرد، گفت
 :من حضرت رسول را گفتم كه: المؤمنين فرمود كه

: ساكت شد، ديگر باره عمرو گفت كه( ع)اين عمرو است، امير المؤمنين : روم، فرمود كه سول اللَّه من بمبارزت او مىيا ر
گفت كجا است آن بهشتى كه زعم شما آنست كه چون كشته شويد در  مبارز من كيست، و ايشان را توبيخ ميكرد و مى

 بيرون آيد؟ آنجا داخل خواهيد شد، پس كجا است مرديكه بمبارزت من
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روم، باز رسول اللَّه فرمود كه اين عمرو است، باز  فرمود كه يا رسول اللَّه من بمبارزت او بيرون مى( ع)امير المؤمنين 
مقاومت ندارند و عمرو مبارز طلبيد و رجزى خواند مضمون آنكه از صدمه نداى من بمبارزت شجاعان ترسيده ياراى 

: عمرو است گفت: روم، فرمود كه فرمود كه يا رسول اللَّه من بيرون مى( ع)امروز عجز ايشان بظهور آمده، امير المؤمنين 
 .هر كه گو باش مرا اذن فرماى آنگاه آن حضرت سلاح بر وى راست كرد و بنام خداى او را بيرون فرستاد

مقابل رجز او و مضمون آنكه تعجيل مكن كه رجز ترا شنيدم و اظهار مردانگى ترا نيز رجزى فرمود در ( ع)امير المؤمنين 
دانستم و از مقاومت تو عاجز نيستم خلوص نيت و صدق طويت موجب نجات است من اميدوارم بيارى حق كه ترا 

 .ضربتى بچشانم كه فرياد از نهاد مردگان برآيد و بر صفحه روزگار اين يادگار بماند

أى عمرو تو عهد با خداى تعالى كرده كه نخواند ترا هيچ مرد از قريش بيكى از دو : فرمود كه( ع)امير المؤمنين بعد از آن 
 :خصلت مگر آنكه تو يكى از آن دو را فراگيرى گفت

پس : مرا باين حاجتى نيست، فرمود كه: من ترا بسوى خدا و رسول او و بسوى اسلام دعوت ميكنم گفت: بلى، فرمود
دارم كه ترا بقتل آرم، آن  ا از مركب تا با هم در اين نبرد دست بردى كنيم، گفت أى پسر برادر من دوست نمىفرو بي

 .دارم كه ترا بزارى زار بكشم حضرت فرمود و اللَّه كه من دوست مى

بيارى آله ( ع) او را حميت جاهليت دامن گير شده از مركب فرود آمد و ساعتى با يك ديگر گرديدند ناگاه امير المؤمنين
ضربتى راند بر سرش كه چون خيار دو نيم ساخت و بجانب پسرش تاخت و بضربتى ديگر او را بخاك هلاك انداخت 

 .اصحاب ايشان روى بگريز نهادند و اهل اسلام غلغله تكبير بآسمان رسانيدند
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هادر را كشته ديد نيزه را انداخته روى به لشكرگاه نهاد و بعد از اين حق سبحانه و و عكرمه أبى جهل چون اين دو ب
تعالى بادى عظيمى فرستاد كه صرصر قهرش ميخهاى خيمه را از زمين بر كنده و طنابها گسيخته جمعيت آن جمع پريشان 

بر ايشان خواند و  ينَ كفََرُوا بِغيَْظهِمِْ لمَْ ينَالُوا خيَْراًوَ ردََّ اللَّهُ الَّذِ  را متفرق ساخت و هر يك را بگوشه انداخت و آيت كريمه
 .دامن گرد مذلت و خوارى بر ايشان افشاند

و اين فتح باقدام اقدم ثبات آن خلاصه انام بكشتن عمرو بن عبد ودّ و پسر نابكارش بحصول رسيد و امر آن دو نان 
 .قرارى كشيد بخوارى و تفرقه و بى

 «27ج »
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را نظر كن بمنع فرمودن ( ع)و اگر خواهى كه بدانى مكنت و منزلت و شجاعت و نجدت و سطوت و رتبت امير المؤمنين 
او را بمبارزت عمرو بن عبد ودّ بواسطه بسالت و نجدت عمرو تا سه نوبت كه اذن يافت، و حسن طاعت ( ص)رسول اللَّه 



نين و سكوت او مرة بعد اخرى باشدت رغبت آن حضرت بر جهاد و معرفت اجر جميل كه در او بود از رب امير المؤم
عباد، و ميل او بدفع ايشان از حضرت رسالت بر قوت باعث بر شجاعت كه منطوى و مركوز است در او كه بمثابه كوه 

وايح رواجف او را مضطرب نتواند ساخت راسخ و طود شامخ است كه تندباد حوادث او را بحركت نتواند آورد، و ص
 .صلوات اللَّه عليه
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  فصل

چون جمعيت اهل شرك بتفرقه مبدل شد و أبو سفيان با اتباعش بجانب مكه فرار نمودند و غطفان هر يك بجاى خود 
بعد از اين واقعه رايت ( ص)مشركان مكه اتفاق كرده رسول اللَّه قرار يافتند بواسطه آنكه يهود نقض عهد كرده بودند با 

 .نصرت آيت بدست امير المؤمنين عليه السلام داده بحصون بنى قريظه توجه فرمود

رسانيد اسلام  بمبارزت عمرو بن عبد ودّ بيرون نيامده او را بقتل نمى( ع)فرمود كه اگر امير المؤمنين ( ص)و رسول اللَّه 
روايت كنند كه چون « وَ كانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً  بعلى  وَ كفََى اللَّهُ الْمُؤْمنِيِنَ القْتِالَ». شد و ابن مسعود خوانده كه مى بكفر مبدل

شما پيشتر : همراه كرد و فرمود كه( ع)آن حضرت قصد حصار بنى قريظه فرمود سى مرد را از خزرج با امير المؤمنين 
روند فبها و الا مرا خبر كنيد، آن حضرت چون بآنجا  ر ايشان قلعها را ميگذارند و راه خود گرفته مىبرويد و نظر كنيد اگ

رسيد و ايشان را از اين اعلام نمود غير از هذيان و ما لا يعنى چيزى ديگر از ايشان نشنيد، بازگشته آن حضرت را بآن 
شد كه حق سبحانه و تعالى ترا بر ايشان مستولى گرداند اى على بگذار ايشان را كه زود با: اخبار فرمود، فرمود كه

چنانچه بر عمرو مستولى ساخت و خداى تعالى هرگز ترا فرو نخواهد گذاشت صبر كن تا مردم جمع شوند و بشارت ده 
ل ايشان را كه حق سبحانه و تعالى مرا نصرت فرموده برعب كه يكماه راه ميان ما و دشمن باشد كه خوف و ترس ما بر د

 .ايشان پيدا شود

من توقف كردم تا مردم جمع شدند و روان گشتيم تا نزديك شديم بقلعهاى ايشان يك : فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
 قاتل عمرو آمد، و ديگرى پيدا شد همچنين گفت،: شخصى بر ما ظاهر شد و گفت
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ازه در ميان يك ديگر بلند كردند تا خداى تعالى باين سبب ترس در دل ايشان انداخت و شنيدم و ديگرى اين چنين و آو
 :گفت كه راجز اين رجز مى

 قتل على عمروا
 

 صاد على صقرا

 قصم على ظهرا
 

 ابرم على امرا

 هتك على سترا
  



عمرو بود و شكست آن حضرت عمرو را و صيد كرد آن حضرت چرغ صياد را كه قتل ( ع)يعنى كشت امير المؤمنين 
 .پشت و پناه أهل شرك را و داد مبالغه داد در اين مبارزت و كار را محكم ساخت و دريد پرده ناموس اهل كفر را

حمد و ستايش معبودى را كه دين اسلام در ميان مردمان ظاهر ساخت و بيخ و ريشه شرك را از پا : بعد از آن فرمود كه
رايت رفعت آيت را در أصل حصن ايشان قايم گردانيد أهل حصار روى آوردند و ( ع)نين انداخت، و چون امير المؤم

 .راندند فحش بر زبان مى

را از آن كلمات كراهت آمد خواست كه مراجعت فرمايد ناگاه آفتاب نور احمدى از افق جانب يثرب ( ع)امير المؤمنين 
سمع شريف رسانيدند آواز داد كه اى برادران قردة و خنازير طالع شد و بنزديك حصار فرموده سخنان واهيه ايشان را ب

يا ابا القاسم تو جهول و فحش : ما كه به پيشگاه قومى بر سبيل قهر و غلبه فرود آمديم بدا حال و مآل آن قوم، گفتند
 .گوى نيستى، آن حضرت از آن شرم داشته بطريق قهقرى اندكى بازگشت

خيمه اجلال زدند و بيست و پنج شبانه روز آنجا محاصره كردند تا آخر بآن قرار در برابر حصار ايشان : و فرمود كه
من : يافت كه هر حكمى كه سعد بن معاذ در باره ايشان بكند از آن سر نپيچند و تابع گردند، چون سعد حاضر شد گفت

رند، و اموال ايشان را در ميان چنين حكم ميكنم كه مردان ايشان را بقتل آرند و زنان و اطفال ايشان را به اسيرى بگي
  أى: مسلمانان قسمت نمايند آن حضرت فرمود كه
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 .سعد حكم كردى كه حق سبحانه و تعالى بر بالاى هفت آسمان اين حكم فرموده

همه را فرستادند بمدينه كه در خانهاى بنى بعد از آن ايشان را از حصار بزير آوردند و آن جماعت هفتصد مرد بودند 
النجار حبس نمايند و خود نيز بجانب مدينه توجه فرمود تا رسيد بموضعى كه امروز بازار است و جميع مسلمانان آنجا 

را ( ع)آوردند امير المؤمنين  حاضر شدند و آن حضرت حكم فرمود كه ايشان را دفعه دفعه بيارند، و هر دفعه را كه مى
 .انداخت زد و مغاكى كه آنجا بود مى فرمود تا گردن ايشان را مى مى

ما را : و دفعه ديگر را آوردند كه حى بن أخطب و كعب كه پيشواى ايشان بودند در آن ميان بودند بعضى گفتند با كعب كه
لب ميكنند و هر كه رفت برند ما را پيوسته ط بينى كه براى چه كار مى نمى: برند نزد رسول اللَّه گفت براى چه كار مى

 .برند بازنگشت، و اللَّه كه ما را براى قتل مى

: آوردند، حى بن أخطب چون نظرش بر پيغمبر افتاد گفت( ص)و مجموع ايشان را دست بر گردن بسته پيش رسول اللَّه 
رد مخذول و خوار و اللَّه كه من ملامت نفس خود نكردم در عداوت تو و ليكن هر كه جانب خداى تعالى را فرو گذا

شود، بعد از آن روى آورد بمردم و گفت مردمان هيچ چاره نيست از حكم الهى كه در باره كسى ورود يافته و بقلم قضا 
 .در كتاب قدر قتل اين كس نوشته شده بر بنى اسرائيل اين حكم نوشته شده بود كه بشود شد



وقتى : فت قتل شريف بدست شريف بهتر است حضرت امير فرمود كهاو را بقتلگاه آورد، او گ( ع)بعد از آن امير المؤمنين 
رسانند، أما واى بر آن جماعتى كه بدست اخيار  آرند، و گاهى اشرار اخيار را بدرجه شهادت مى اخيار اشرار را بقتل مى

 كشته شوند، و خوشا حال بعضى كه اشرار ايشان را
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اين بر من امرى آسانست حى گفت : راست گفتى اين التماس دارم كه حله از من نكنى، فرمود كه: بقتل رسانند، گفت
 .خداى تعالى ترا پوشيده دارد، و گردن بر كشيده امير المؤمنين گردن او را زد و جامه او را در آن ميان از او نكند

 :گفت گفت آوردند چه مى ى كه بكشتنش مىپرسيد از مردم كه حى در وقت( ع)و امير المؤمنين 

 .خواند كه اين دو بيت مى

  لعمرك ما لام ابن اخطب نفسه
 

  و لكنه من يخزل اللَّه يخذل

 فجاهد حتى بلغ النفس جهدها
 

  و حاول يبغى العز كل مغلغل

خداى تعالى را مخذول و منكوب يعنى بعمر تو سوگند كه ملامت نكرد پسر أخطب نفس خود را و لكن هر كه فرو گذارد 
پس سعى و جد نمايد تا برساند نفس بقوت و طاقت او يعنى با نفس جهاد كند تا او را زير كند و قوت او را ضعيف . شود

 .گرداند و طلب ميكند كه ستم كند عزت را هر پيغام رساننده از جاى بجائى

 شد( ع)و اين فتح و فيروزى و ظفر و بهروزى بدست امير المؤمنين 

  فصل

در غزاى بنى المصطلق از آن قبيل است كه ميان علما مشهور است كه فتح اين ( ع)و ديگر سعى و كوشش امير المؤمنين 
غزا نيز از آن حضرت شد كه رسيد و از آن قوم مالك و پسر او را كشت و قوم منهزم شدند و أموال و غنايم بسيار در آن 

 .يا منصور أمت بود: را بر مسلمانان قسمت فرمود، و شعار مسلمانان در اين غزا آن( ص)غزا گرفتند و رسول اللَّه 
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آورد و آن حضرت او را براى ( ص)به اسيرى گرفت جويريه بنت حارث بن ضرار را پيش پيغمبر ( ع)و امير المؤمنين 
يا رسول اللَّه اين دختر مرا به اسيرى مگيريد و بگذاريد كه دختر : تر آمد و گفتخود اختيار فرمود، بعد از آن پدر دخ

خوب فرمودى و زيبا گفتى، او آمد و بدختر اين : برو و او را مخير ساز گفت: نيكو سيرت است؛ آن حضرت فرمود كه
فرمود، و در سلك زنان خود داخل  احوال را گفت، او خداى و رسول را اختيار كرد، و رسول اللَّه او را آزاد كرده نكاح

 .گردانيد

  فصل



و ميان سهيل بن عمرو، چون ( ص)نامه نوشت ميان رسول اللَّه  صلح( ع)و ديگر غزاى حديبيه بود كه امير المؤمنين 
 .مصلحت در صلح بود

شود ميان ما و تو چيزى  كه نوشته مىاين كتابى : ، سهيل گفت بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ پيغمبر فرمود كه يا على بنويس،
يا على محو كن آنچه نوشته و : باسمك اللهم، آن حضرت فرمود كه: بگو در آن بنويسند كه ما آن را دانيم، پس بنويس كه

كردم؛ بعد از آن محو  بود من آن را محو نمى فرمود كه اگر نه فرمان تو مى( ع)گويد بنويس، پس امير المؤمنين  آنچه او مى
 :رد و نوشت كهك

  باسمك اللهم

: بنويس كه اين آنست كه گزارده و فصل نموده بر او محمد رسول اللَّه سهيل ابن عمرو را، سهيل گفت: آنگاه فرمود كه. 
بود، اين را محو  داشتم ترا باين در كتابتى كه بيان ما و تست اقرار بنبوت تو ميكردم و نزاع ميان ما و تو نمى اگر قبول مى

و اللَّه كه آن حضرت رسول اللَّه است على رغم أنف تو، سهيل : فرمود كه( ع)نام خود را بنويس، امير المؤمنين  كن و
 نام او را بنويس تا شرط برجا: گفت

 631: ص

 

________________________________________ 
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يا على محو : واى بر تو اى سهيل دست از عناد باز نميكشى حضرت رسول فرمود كه: فرمود كه( ع)باشد امير المؤمنين 
پس بنه دست مرا بآن تا من آن : ا از نبوت محو كنم فرمود كهرود كه نام تر يا رسول اللَّه دست من نمى: كن عرضكرد كه

 .خود محو كنم، پس آن حضرت آن را محو كرد از آنجا

را كه زود باشد كه ترا باين نوع أمرى خوانند و در اجابت آن ترا مصيبتى باشد، و بعد از آن ( ع)و گفت مر امير المؤمنين 
 .غزا بدست امير المؤمنين عليه السلام شد از براى حفظ دماء أهل اسلام نامه را تمام فرمود، و نظام تدبير اين صلح

روايت كنند از قايد مولى عبد اللَّه بن سالم كه در اين غزا دو نوع فضيلتى كه قرين يك ديگر بودند از فضايل عظام و 
 :مناقب جسام آن حضرت بوقوع آمد

فرمود در جحفه نزول اجلال نمود در آنجا آب نيافتند سعد بن چون از جهت اين غزا بيرون ( ص)يكى آنكه رسول اللَّه 
: توانم رفتن فرمود كه از خوف قوم پيشتر نمى: مالك را راويها داده دنبال آب فرستاده بسيار دور نرفته بازگشت و گفت

بيده فرستاد و قوم را طل( ع)پس آن حضرت امير المؤمنين . بنشين بعد از آن خال او را فرستاده او نيز همچنين باز آمد



متردد بودند در رجوع آن حضرت چون مشاهده كرده بودند صعوبت آن حال را آن حضرت روايا را برده بر آب ورود 
 .فرمود و راويها را پر آب كرده و دواب را آب داده سالم رجوع نمود، پيغمبر كه او را ديد تكبير فرمود و دعاى خير گفت

يا محمد هر كه از ما پيش تو بيايد او را بما بازگردان، : و گفت( ص)ين غزا نزد پيغمبر و ديگر سهيل بن عمرو آمد در ا
  آن حضرت از اين سخن در غضب رفت چنانچه اثر غضب بر چهره مباركش

 632: ص

نه و تعالى برانگيزد مردى را بر شما كه آزموده اى معشر قريش باز ايستيد از اينها و الا حق سبحا: ظاهر شد، و فرمود كه
يا رسول اللَّه آن أبو بكر باشد؟ : باشد دل او را بايمان تا براى دين گردنهاى شما را بزند، بعضى كه حاضر بودند گفتند

كه ببينند او  نه، و ليكن در حجره كفش مرا پينه ميكند، ايشان بحجره مبادرت كردند: عمر؟ فرمود كه: نه، گفتند: فرمود كه
 .كيست ديدند كه امير المؤمنين عليه السلام است

كه ( ص)من شنيدم از رسول اللَّه : گفت كه فرمود و مى اين قصه را مى( ع)و جماعتى روايت كنند كه امير المؤمنين 
 هر كه بر من دروغ بندد در چيزى كه من نگفته باشم از من نقل كند جاى او دوزخ خواهد بود: فرمود مى

. 
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 غزوه خيبر

و ديگر از غزوات غزوه خيبر است و آن در سال هفتم از هجرت وقوع يافت، ابن طلحه آورده كه ابن اكوع روايت كرده 
 :كه

جنگ انداخت، كارى در آن غزا أبو بكر را فرستاد او رايت بيضا را برداشته آمد بپاى حصار و ( ص)حضرت رسول اللَّه 
فردا رايت نصرت آيت را : از پيش نبرده بازگشت، بعد از آن عمر رفت همچنين فتح نكرده باز آمد، آن حضرت فرمود كه

بدست كسى دهم كه دوست دارد خداى و رسول را و ايشان نيز او را دوست دارند، چنانچه سابقا مذكور شد كه اين فتح 
 .ستبدست او خواهد شد كه او فرار ني

اين رايت : را طلب فرمود و آب دهان مبارك در چشم او انداخت كه رمه داشت و فرمود كه( ع)بعد از آن امير المؤمنين 
را فراگير و برو كه حق تعالى اين فتح را بدست تو خواهد كرد، پس رايت را بر پاى كرده بيرون فرمود و لشكر بر اثر او 

من على بن : نصب كرد، يهودى در بالاى حصار گفت كه كيستى تو؟ فرمود كه رفتند تا پاى حصار رسيدند رايت را مى
  شما بر ما غالب شديد كه: ابى طالبم، گفت
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 .در كتابى كه بموسى آمده اين چنين است، آن حضرت مراجعت ننمود تا فتح فرمود



شد بلا شك و ارتياب و ظاهر شده و بوقوع ( ع)اين فتح بزور بازوى امير المؤمنين  و شيخ مفيد رحمه اللَّه آورده كه
پيوسته در اين غزا فضايل او از هر باب، بر وجهى كه جميع روات اتفاق دارند كه آن حضرت در آن منفرد است و شريك 

 .نيست با وى هيچ كس از مردمان

ن يسع و عبيد اللَّه بن عبد الرحيم از عبد الملك ابن هشام و محمد چنانچه روايت كرده محمد بن يحيى ازدى از مسعدة ب
 :بن اسحاق و غير هم از أصحاب اخبار و ارباب آثار كه

بخيبر فرمود كه أى مردمان توقف نمائيد، چون قرار يافتند دست مبارك بسوى ( ص)چون نزديك رسيد رسول اللَّه 
اندازد؛ و اى  گار هفت رقعه آسمان و آنچه آسمان بر او سايه مىبار خدايا أى پرورد: آسمان برداشت و فرمود كه

كنند كه از  دارد، و اى آفريننده شياطين و آنچه ايشان او را اضلال مى آفريدگار هفت طبقه زمين و آنچه زمين آن را برمى
و از شر آنچه در او است  آرم بتو از شر اين ضيعه خواهم خير اين قريه را و خير آنچه در او است، و پناه مى تو در مى

بعد از آن فرود آمده در سايه درختى كه در آن مقام بود و آنجا اقامت فرمود بقيه روز را و تا نصف النهار روز ديگر، 
آنگاه منادى رسول اللَّه ندا كرد و تمامى مردمان نزد آن حضرت جمع شدند ديدند كه شخصى پيش آن حضرت نشسته 

من در خواب بودم كه اين آمد و : نه يا رسول اللَّه، فرمود كه: انيد كه اين كيست؟ گفتندد أى أصحاب مى: فرمود كه
حق : يا محمد كيست كه منع كند ترا از من در اين روز گفتم: چه كردى گفت: شمشير از ميان من كشيد، من گفتم كه

بينيد كه با او  ينجا نشست آنچنان كه مىسبحانه و تعالى كه حافظ منست منع كند ترا از من، پس شمشير در غلاف كرد و ا
 .هيچ خوفى و ترسى نيست
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بلى بگذاريد او را تا برود و معاقب مسازيد، و بيست و چند روز آن : شايد كه در عقل او قصورى باشد فرمود كه: گفتند
بود، أما چند روزى آن حضرت را رمد عارض شده بود كه ( ع)لمؤمنين قلعها را محاصره كردند، و رايت آن از امير ا

 .انداختند رفتند و جنگ مى تقاعد فرموده بود از حرب، و مسلمانان بپاى قلعها هر روز نزديك مى

تا يك روزى در حصار را گشودند، و بعضى بيرون آمدند و خندق ايشان در پاى حصار كنده بودند بر كنار خندق 
 .رحب يهودى در مقام محاربه درآمده مبارز طلبيدايستاده م

ابو بكر را با جمعى از مهاجرين فرستاد و رايت داد رفتند و كوشش نمودند كارى از پيش نرفت ( ص)حضرت رسول 
 .بازگشتند و يك ديگر را توبيخ و سرزنش ميكردند

 .گفتند و بيدلى يك ديگر را با هم مى روز ديگر عمر را فرستاد با بعضى ايشان نيز باندك زمانى بازگشتند و ترس

را از براى من طلب كنيد، ( ع)دارند و على بن ابى طالب  اين رايت از آن اينها نيست كه برمى: آنگاه آن حضرت فرمود كه
 خواهم مردى را ببينم كه خدا و رسول را دوست دارد و او را بمن بنمائيد كه مى: رمد و درد سر دارد فرمود كه: گفتند كه

 .خدا و رسول او را دوست دارند كه فرا گيرد رايت را آنچنانچه حق اوست و او كرار غير فرار است



: رمد و دردسر دارم آن حضرت فرمود كه: يا على چه حال دارى؟ فرمود كه: رفتند و آن حضرت را آوردند فرمود كه
  ق امير المؤمنينبنشين و سر خود را بر ران من بنه، آن حضرت چنين كرد، حضرت رسول در ح
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عليه السلام دعا فرمود و دست مبارك را بآب دهان تر ساخت و بر چشم و سر آن حضرت ماليد في الحال چشم گشود 
 .و درد سرش تسكين يافت

نگاهدار، و بعد از آن رايت بيضا را بدست او داد بارخدايا او را از گرما و سرما : در دعاى او فرمود كه( ص)و رسول اللَّه 
برو كه جبرئيل با تست و نصرت در پيش است و رعب و ترس در دلهاى قوم مركوز است، بدان أى على كه : و فرمود

 منم على بن: كننده ايشان نام او اليا باشد، پس چون با ايشان ملاقات كنى بگو كه اند كه هلاك ايشان در كتاب خود يافته
 .شوند ان شاء اللَّه تعالى ابى طالب كه ايشان از اين مخذول و منكوب مى

رفتم بنزديك حصار ديدم كه مرحب يهودى بيرون آمده جبه و جوشنى بر خود پوشيده و : فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
 :اسلحه تمام بر خود ساخته چون مرا ديد گفت

  قد علمت خيبر انى مرحب
 

  بشاكى السلاح بطل مجر

گويند كه او تمام سلاحى است كه پهلوان مرد آزماى است، چون او اين  دانند كه مرا مرحب مى يعنى همه اهل خيبر مى
 :رجز گفت من گفتم

 انا الذى سمتنى امى حيدرة
 

 كليث غابات شديد قسورة

 اكيلكم بالسيف كيل السندرة
  

 

همچون شير غرانم در بيشه شجاعت كه خصم را بدرانم قتال كنم شما يعنى منم آنكه نام نهاده مرا مادر من حيدر صفدر 
 .تر شما را أمان ندهم كه بر خود جنبيد را بشمشير بران بسرعت هر چه تمام
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ه بقوت بازوى مردانگى بعد از آن با هم گرديدند و دو ضربت در ميان ايشان رد شد، آنگاه آن حضرت مبادرت فرمود
 .ضربتى بر فرق مرحب زد كه خود و سر او را شكافته بدندانهاش رسيد و افتاده جان داد

منم على بن ابى طالب دانشمندى از ايشان گفت كه مغلوب شديد : فرمود كه( ع)در خبر وارد است كه چون امير المؤمنين 
اين امر نازل شده بود، و از قتل مرحب وجع و سختى بسيار بر ( ع)و رقم خوارى بر شما كشيده شد و بر موسى پيغمبر 



علاجى فرمود تا خود را به پيش در ( ع)ايشان راه يافت رفتند بدرون حصار و در آن را محكم بستند، امير المؤمنين 
ساخت تا رسانيد، و بقوت روحانى صمدانى آن در را از جاى جنبانيده از پاشنه بركند و بر روى خندق انداخته جسر 

لشكريان گذشته بقلعه ريختند، و خاك مذلت بر فرق أهل قلعه بيختند، و غنايم بسيار گرفته بيرون آمدند، و چون مردم 
آن در را از روى خندق بدست راست خود ( ع)تمام از خندق گذشتند و بجانب لشكرگاه رسول اللَّه رفتند امير المؤمنين 

 .اند بسته را بيست و پنج كس مى برداشته چند گز دور انداخت، و آن در
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 .و گويند كه مسلمانان تا هفتاد كس نشدند نتوانستند كه آن در را از جاى خود برداشتن

  و ديگر غزوه فتح مكه است

بر پيغمبر خود امتنان فرموده چنانچه  كه بآن امر دين قوت يافته و مهم اسلام استحكام پيدا كرد بر وجهى كه حضرت منان
بيان نمود كه چشمها از آن نور تازه شد، و سينها   لتَدَخُْلُنَّ الْمسَجْدَِ الحَْرامَ  و آيه كريمه  إذِا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفْتَْحُ  در سوره

بود، و  داشت و در تهيه اسباب آن مى مى امر فتح مكه را از مردم مخفى( ص)اندازه پيدا كرد، و رسول اللَّه  از آن سرور بى
در همه أمور صاحب سر و صاحب راى و مونس و قرين آن حضرت بود او را از اين باخبر ( ع)چون امير المؤمنين 

 .را در اين امر ببعض فضايل منفرد گردانيد( ع)گردانيد، و بعد از آن بعضى ديگر را واقف ساخت، و امير المؤمنين 
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از آن جمله قصه حاطب بن أبى بلتعه بود چنانچه سمت ذكر يافت، و آن حضرت را فرستاده كتابت او را گرفته آورد، 
 .چون كتابت او را به پيغمبر رسانيد فرمود منادى را تا ندا كرد كه همه مردم بمسجد جامع حاضر شدند

اى مردمان من از حق تعالى درخواسته بودم كه : كتابت را در دست گرفته بالا داشت و گفتو بر بالاى منبر فرمود و آن 
امر ما را از قريش مخفى دارد، اكنون يك مردى كتابتى نوشته بمكه بأهل خود و خواسته كه ايشان را اخبار كند از توجه 

نخاست دوم بار اعاده فرمود حاطب بن أبى سازد، كسى بر ما، صاحب كتابت بايد كه برخيزد و الا وحى او را رسوا مى
صاحب كتابت منم، و بعد از اسلام من اين كار را براى نفاق نكردم، و بعد از : لرزيد گفت بلتعه برخاست و همچو بيد مى
 .يقين در دين خود شك نياوردم

 «23 ج»مرا در مكه قبيله و عشيره بود : پس چه چيز ترا بر اين داشت؟ گفت: آن حضرت فرمود كه
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و ترسيدم كه در زير دست و پاى لشكريان هلاك شوند ايشان را اخبار كردم تا احتياط خود بكنند، نه آنكه مرا در دين 
رت فرمود كه بعد از يقين شكى بود، عمر برخاست كه يا رسول اللَّه بفرماى تا گردن او را بزنند كه او منافق شد، آن حض

او از أهل بدر است شايد كه خداى تعالى چون بر حال او مطلع است او را عفو كند و او را بيامرزد، او را از مسجد بيرون 



: بردند او استغاثه برسول اللَّه ميكرد تا شايد ترحم فرمايد آن حضرت فرمود كه كنيد، مردم گرفته او را از مسجد بيرون مى
 .از تو عفو كردم از خداى تعالى آمرزش طلب و ديگر مثل اين كار مكن: د من چون آمد فرمود كهبگذاريد تا بيايد نز

و اين منقبت ديگر است از مناقب او و جد او به بيرون آوردن كتابت از گيسوى آن زن و عزيمت آن حضرت در اين امر 
نيز از قبل مادر كه صفيه بنت عبد المطلب بود در سلك كه رسول اللَّه اعتماد نداشت بغير او، و فرستاد زبير را با او چه او 

بنى هاشم بود، پس خواست كه متولى اسرار و امور او بنى هاشم باشند، و زبير را اقدامى بود در شجاعت و نسب او 
امير ، و رسول اللَّه دانست كه مساعدت و معاونت خواهد كرد در آن امر او را تابع (ع)متصل بود بنسب امير المؤمنين 

 .گردانيد با آنكه خلاف صواب كرد در باب آن كتابت بيقين كامل شامل آن را از او گرفته( ع)المؤمنين 

اند  و اين از فضيلت و منقبتى است كه منفرد است و كسى با وى شريك نيست، و غير از شيخ مفيد اين قصه را ذكر كرده
 .قريب باين

  اليوم: گفت د بن عباده داد كه بمكه رود او مىدر روز فتح رايت را بسع( ص)و ديگر پيغمبر 
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 .شود يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة امروز روز جنگ است امروز حرامها حلال مى

روز صولت وحدت شما با ترسيم كه ام گويد و اللَّه كه ما مى فرمائى كه سعد چه مى يا رسول اللَّه گوش مى: و بعضى گفتند
 .قريش بنمايد، آنگاه فرمود كه اى على برو و رايت را از سعد بستان، و تو با رايت بمكه داخل شو

أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى در تاريخ خود اين قصه را اين چنين آورده كه آن : فرمايد كه مؤلف كتاب رحمه اللَّه مى
دانست كه انصار  از صواب راى بتهجم سعد و اقدام او بر اهل مكه، و مى حضرت استدراك فرمود آنچه فوت شده بود

، و اين دلالت بر (ع)موافقت نخواهند كرد بر عزل سيد و پيشواى آنها و رايت گرفتن از او مگر بمثل على بن ابى طالب 
ه بهتر از حكومت است، دادن اين عزلى است ك( ع)مكانت و رفعت سعد دارد در أخذ رايت از او و بعلى بن ابى طالب 

، پس مفاخرت او را به افلاك و أملاك رسانيد و اگر در (ع)زيرا كه ديگر را قايم مقام او نساخت، الا على بن ابى طالب 
بود كه انصار موافقت او ميكردند بر عزل سعد آن حضرت او را براى اين امر اختيار ميكرد و چون  ميان صحابه كسى مى

 .السلام بمنزله نفس او بود اين امر را بوى رجوع فرمودامير المؤمنين عليه 

مقاتله نكنند بأهل مكه مگر جماعتى را كه در مقام محاربه باشند، و بعضى ديگر كه به پيغمبر آزار و ايذاء : و گفت
 .از آن موذيان بقتل آورد، مثل حويرث ابن نفيل بن كعب را و غير او( ع)رسانيده بودند امير المؤمنين 

  نيد كه ام هانى خواهر آن حضرت بعضى را در پناه خود برده از بنى مخزوم مثل حارث بنو ش
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 .ايد بيرون آريد هر كه را در اين خانه جاى داده: هشام و قيس بن سايب آن حضرت فرمود بدر خانه ام هانى و گفت



يا عبد اللَّه منم ام هانى دختر عم : را نشناخت بواسطه مغفر كه بر سر داشت گفت( ع)ؤمنين ام هانى بيرون آمده امير الم
اين مشركان را از خانه بيرون كن : بازگرد و منصرف شو از خانه من فرمود كه( ع)رسول اللَّه و خواهر على بن ابى طالب 

 .مغفر را از سر برداشت( ع)مير المؤمنين ميبرم، آنگاه ا( ص)و اللَّه كه شكايت ترا پيش رسول اللَّه : گفت

يا امير جان من فداى : بوسيد مصافحه كردند و يك ديگر را در برگرفتند، گفت( ع)او شناخته دويده دست امير المؤمنين 
 :تو باد من سوگند خوردم كه شكايت ترا نزد رسول اللَّه برم، فرمود كه

 .لى وادى بودبرو و سوگند خود را راست كن، و آن حضرت در اع

پوشانيد،  ام هانى گويد كه من رفتم نزد رسول اللَّه و آن حضرت در قبه غسل فرموده بود و فاطمه جامه را در وى مى
 :خوش آمدى و صفا آوردى، گفتم: چون آن حضرت كلام مرا شنيد فرمود كه

من : ، آن حضرت فرمود كه(ع)ر المؤمنين ام امروز پيش تو از امي مادر و پدرم فداى تو باد يا رسول اللَّه شكايت آورده
 .امان و زينهار دادم هر كه تو او را امان و زينهار داده

ترسانيد دشمنان خداى تعالى و رسول او را، رسول اللَّه  فرمود يا ام هانى آمده بشكايت على در آنكه مى( ع)فاطمه 
زينهار دادم هر كه را ام هانى زينهار داده كه او بجاى خداى ضايع نكند سعى على را و جزاى خير دهد من : فرمود كه
 .على است

 اند فرمود بعد از آن آن حضرت بمسجد درآمد سيصد و شصت بت ديد كه به رصاص بر هم بسته
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  فرمود كه ه را انداخت و پاره پاره ساخت و مىزد تا هم داد و او بر آن بتان مى يا على بمن چند عدد سنگ بده، او مى: كه
يعنى آمد حق كه دين اسلام است و ناچيز شد باطل كه شركست، بدرستى  جاءَ الحَْقُّ وَ زهََقَ البْاطِلُ إِنَّ البْاطِلَ كانَ زهَُوقاً

آنجا بيرون كه باطل هست نيست شده و ناچيز گشته، پس چيزى از بتان در مسجد نگذاشت كه همه را شكست و از 
 .انداخت

  فصل

( ص)و ديگر قصه خالد بن وليد است كه شيخ مفيد رحمه اللَّه ذكر كرده و طبرى در تاريخش نيز آورده كه رسول اللَّه 
 .خالد بن وليد را فرستاد بحوالى مكه معظمه كه بنى جذيمه را دعوت كند باسلام و او را نفرستاده بود كه مقاتله كند
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او مخالفت امر رسول كرده آمد بنواحى ايشان و در زمان جاهليت عوف بن عبد عوف، وفا كه ابن مغيره به تجارت رفته 
 .آمدند به بنى جذيمه رسيدند و نزاع در پيوست، ايشان آن دو كس را كشتند، و أموال ايشان را بردند از يمن مى



بگذاريد سلاح : و پيغمبر خالد را فرستاد ايشان كه خالد را ديدند سلاح پوشيدند، خالد گفت كه چون زمان اسلام درآمد
واى بر شما اين خالد بن وليد است و اللَّه كه بعد از نهادن سلاح : خود را و بنهيد، ايشان قبول كردند يكى از ايشان گفت

خواهد  نهم او مى گرفت مگر قتل من سلاح خود را نمىنخواهد بود مگر اسلام و بعد از او چيزى ديگر وجود نخواهد 
آمده سلاح را از خود ( ص)خون شما را بريزد و اسلام را از شما قبول ندارد اما مردم چون ديدند كه او از پيش پيغمبر 

ستند، و گشودند، و خالد ايشان را ايمن ساخت تا او نيز سلاح خود را نهاد، آنگاه امر كرد كه همه را دست بر شانه ب
 .بعضى را بشمشير گذرانيدند

آرم بتو و بيزارم از فعل  بارخدايا پناه مى: رسيد دستهاى مبارك را بآسمان برداشت و گفت( ص)چون اين خبر به پيغمبر 
 .خالد و آنچه بآن مردمان كرده خالد بن وليد

عت كه خالد اين چنين حركتى با ايشان يا على برو بسوى اين جما: را طلب فرمود و گفت( ع)بعد از آن امير المؤمنين 
كرده و نظر كن در امور ايشان، و حكايت زمان جاهليت را در زير قدمين خود پايمال كن، و تلافى احوال ايشان نماى و 

كرده روان گردانيد، چون در ميان ايشان درآمده احوال ايشان را معلوم ( ع)آن حضرت پاره أموال همراه امير المؤمنين 
مالهاى كه از ايشان فوت شده بود همه را رد كرد، و فداى خونهاى ايشان را داد تا همه تسلى شدند كه هيچ چيز  فرمود،

  از حقوق
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شما چيزى باقى ايشان باقى نماند از خون و مال را كه استيفاء آن كرده ادا فرمود، آنگاه از ايشان پرسيد كه آيا از حقوق 
بقيه مالى كه زياده آمده بود آن را نيز بايشان داد از جهت احتياط ( ع)نه يا امير المؤمنين : ماند از خون و مال؟ گفتند

 .دانستند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله از آنچه اينها و آنها نمى

خوب : آمد، و أحوال بذروه عرض رسانيد فرمود كه بعد از آنكه آن امور باتمام رسيد مراجعت فرموده نزد رسول اللَّه
رفتى و نيك كردى، بعد از آن آن حضرت برخاسته روى مبارك بقبله آورد و دستها را برداشت چنانچه بياض زير 

جويم از آن فعلى كه خالد بن وليد كرده و شكايت  زارى مى بارخدايا من بى: دوشهاى آن حضرت ظاهر شد و فرمود كه
 .و اين را سه نوبت اعاده كرد ميكنم بتو،

  و ديگر غزوه حنين است

با ده هزار سوار بيرون فرموده متوجه حنين شدند، و آن واديست كه ميان مكه و طايف است، ( ص)كه حضرت رسول 
ما امروز : چون اصحاب كثرت عدد و عدد را مشاهده كردند ابو بكر چشم رسانيده و بكثرت آن اعجاز نموده گفت

 .واهيم شد از قلت لشكر مخالف و امر بخلاف آن بظهور رسيدمغلوب نخ

 (ص)چون التقاى صفوف شد لشكر اسلام لبث نكرده روى بانهزام نهادند و باقى نماند با پيغمبر 
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و آن نه كس با پيغمبر ثبات قدم ورزيدند  الا نه كس از بنى هاشم كه دهم ايشان ايمن بن ام ايمن بود، او خود كشته شد
تا بعد از آن ديگر از مسلمانان آمدند و با ايشان ملحق شدند و كرات از آن ايشان بود بر مشركان و از براى اعجاب ابو 

 :بكر بكثرت حضرت عزت آيت فرستاد كه

أَعجْبَتَْكمُْ كثَْرَتُكمُْ فَلمَْ تُغْنِ عنَْكمُْ شيَئْاً وَ ضاقَتْ عَليَْكمُُ الْأَرضُْ بِما رحَبُتَْ لقَدَْ نَصَرَكمُُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كثَيِرةٍَ وَ يَومَْ حنُيَْنٍ إذِْ 
 . رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ  ثمَُّ وَلَّيتْمُْ مدُْبِرِينَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ عَلى

مؤمنان در موطنهاى بسيار و در موطن رز و حنين چون بشگفت  يعنى بدرستى كه يارى كرد خداى تعالى شما را اى
آورد شما را بسيارى لشكر شما پس دفع نكرد از شما آن كثرت شما چيزى را از صولت دشمن و تنگ شد بر شما زمين 

كنندگان  آن وادى با فراخى و گشادگى كه داشت پس پشت بر دشمن كرديد و برگشتيد از حرب در حالتى كه هزيمت
بر ( ع)ديد پس فرستاد خداى تعالى چيزى كه سبب سكون و آرام دلهاى شما شد كه مراد على بن ابى طالب است بو

 .رسول او و بر مؤمنان

بود كه با شمشير كشيده پيش پيغمبر ايستاده بود، و ( ع)و آنان كه از بنى هاشم با پيغمبر ثبات قدم ورزيدند امير المؤمنين 
ر يمين آن حضرت بود، و فضل بن عباس كه بر يسارش بود، و ابو سفيان بن حارث بن عبد عباس بن عبد المطلب كه ب

المطلب كه لجام استر آن حضرت را گرفته بود كه آن حضرت بميان دشمنان نرود، و نوفل بن حارث، و ربيعة بن حارث، 
 .حضرت ايستاده بودندو عبد اللَّه بن زبير بن عبد المطلب، و عتبه و معتب پسران ابى لهب در گرد آن 

 :و مالك بن عباده غافقى در اين باب بيتى چند گفته

  لم يواس النبى غير بنى
 

  هاشم عند السيوف يوم حنين

 هرب الناس غير تسعة رهط
 

  فهم يهتفون بالناس اين
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  ثم قاموا مع النبى على الموت
 

  زينا لنا غير شينفابوا 

  و ثوى ايمن الامين من القوم
 

  شهيدا فاعتاض قرة عين

يعنى مواسات نكردند و جوانمردى ننمودند با پيغمبر غير بنى هاشم نزد چكاچك شمشير در روز حنين، گريختند همه 
نه كس ايستادند با پيغمبر و دل رويد، و اين  دادند بمردمان گريخته كه بكجا مى مردمان غير نه نفر كه ايشان آواز مى

بهلاك نهادند، پس رجوع كردند از جهت آنكه زيب و زينت بودند از براى ما نه فتنه، و ايمن كه با صفت امانت بود از آن 
 .قوم بدرجه شهادت رسيد پس عوض شهادت يافت چيزى كه نور چشم زياده شود



اى عباس چون تو مردى صيت و بلند آواز صدا : اس را كهمشاهده فرمود هزيمت قوم را گفت مر عب( ص)چون پيغمبر 
برسان بمردمان و عهد و پيمان را بياد ايشان بيار، بعد از آن عباس آواز داد كه اى اهل بيعت شجره اى اصحاب سوره 

مرديست كه او را ايد، اين  كرده( ص)گريزيد كه از اين گريزگريز نداريد، ياد آوريد معاهده كه با رسول اللَّه  بقره بكجا مى
 .رفتند ايد، و قوم بر پيش روى ايشان پشت كرده بودند و مى تنها گذاشته

و آن شبى بود تيره و ظلمانى بغايت، و آن حضرت در ميان وادى بوده و اهل شرك از هر اطراف وادى و شعاب با 
ى خود بعضى را ديد كه شمشيرهاى كشيده بيرون آمدند و متوجه آن حضرت شدند، آن حضرت نظر كرد در پيش رو

روند؛ آواز داد كه كجا شد آن عهد كه با خداى كرده بوديد ايشان كه آن آواز شنيدند و با پس نگاه كردند اشعه جمال  مى
  او را ديدند در آن شب مثل قمر در شب
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 .تا در اطراف وادى بدشمن رسيدند، و ميان ايشان جنگ در پيوست بدر همه سر را قدم ساخته بازگشتند بسرعت تمام

آمد بقصد آن حضرت بر شترى سوار بود و رايت سياهى كه بر سر آن سر نيزه  و از جانب ديگر وادى مردى از هوازن مى
معى بسيار از آمد رجزگويان كه منم أبو جرول از خصم جدا نشوم تا او را نيندازم و ج تيز دراز بسته او پيش پيش مى

 .آمدند سواران از عقب او مى

آمد و نزديك شده بآن حضرت عنان توجه  تر بود مى چون او را ديد كه بحدت و سرعت هر چه تمام( ع)امير المؤمنين 
بجانب او مصروف داشت و رجز آغاز كرده نعره زد كه ايشان خشك ماندند از آنجا كه بودند، تا رسيدند شتر او را پى 

 .را بر خاك انداخت، و آنگاه بر روى زمين همچو خيارش بدو نيم ساختكرده او 

در آن ( ص)اند بجنگ و رسول اللَّه  تابعانش روى بگريز نهادند، آن حضرت بازگشته ديد كه بعضى از مسلمانان عود كرده
: بچشان، ديگر فرمود كه بار خدايا چون اول قريش را نكال چشانيدى بآخر ايشان نيز وبال: گويد كه مقام ايستاده و مى

 :گفت فرمود و مى اين زمان آتش حرب اشتعال يافت و مردم را بر حرب تحريص مى

 .انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب

 نيز با مسلمانان روى بأهل شرك آورده شمشير در ميان ايشان نهادند،( ع)امير المؤمنين 
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و آن حضرت بتنهائى چهل كس ديگر را از شمشير گذرانيد تا بقية السيف روى بانهزام نهادند و غنيمت و اسير بسيار 
سار گردانيد، و  گرفتند، دست بر گردن بسته و اين فتح از آن شد كه امير المؤمنين أبو جرول را كشت، و رايت او را نگون

مدد مسلمان كرد تا بالكل ايشان را مستأصل ساختند و پيغمبر و أهل اسلام را تابعان او گريختند و از آنجا باز آمده 
تسكينى حاصل شد بضرب بازوى حيدر چنانچه قرآن از آن خبر داد، اين فرجى بود بعد از شدت چنانچه قرآن از آن 

 .خبر داد



انهم يعنى بود ابو بكر آن كسى كه چشم الذى اع( ع)كان ابو بكر الذى عانهم و على : فرمايد كه مؤلف كتاب رحمه اللَّه مى
آن صفدر بود كه بعد از شكست لشكر اعانت فرمود و امداد نمود ( ع)رسانيد بلشكر كه اكثر گريخته پشت دادند، و على 

 .تا فتح ميسر شد و از گريختگان أبو سفيان صخر ابن حرب بود

در حال گريختن با جماعتى بود از أهل مكه، من بر او من رسيدم به پدر خود : از معاويه غاويه روايت كنند كه او گفت
آواز زدم كه اى پسر حرب چرا با پسر عمت صبر نكردى و مقاتله ننمودى و اين اعراب را از حريم خود منع نكردى، 

 :پسر هند؟ گفتم: معاويه، گفت: تو كيستى، گفتم: گفت

جمع شدند و من با ايشان ملحق شده ايشان را برداشته بابى و امى و توقف كرد و أهل مكه تمام در پيش او : بلى گفت
 .گرفتند تا روز بلند شد آمديم بر سر قوم و كوشش نموديم و اهل اسلام ميكشتند و اسير مى

بعد از اطفاء آتش حرب رسول اللَّه آن غنايم را بر لشكريان قسمت فرمود و مؤلفه قلوب را بيشتر داد، مثل ابو سفيان و 
( ص)بن ابى جهل، و انصار را كمتر داد بعضى از انصار از اين معنى خشم كردند و اين خبر به پيغمبر  معاويه و عكرمة

ايشان را بنشانيد وقتى كه غير ايشان با : رسيده خاطر مباركش پريشان شد فرستاد و انصار را تمام جمع كرد و فرمود كه
 .ايشان نباشد
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پرسم  آنجا فرموده در ميان ايشان نشستند فرمود كه چيزى را از شما مى( ع)چون نشستند رسول اللَّه با امير المؤمنين 
 .جواب مرا بگوئيد

بلى منت خداى را و رسول و راست، و : آيا شما گمراه نبوديد كه حق سبحانه و تعالى شما را راه نمود بواسطه من؟ گفتند
بلى : يا شما بر كنار مغاك دوزخ نبوديد كه حق جل و علا شما را از آن ورطه رهانيد بوسيله من؟ گفتندآ: ديگر فرمود كه

بلى : منت ايشان را است، ديگر فرمود كه آيا شما اندك نبوديد كه حضرت عزت شما را بسيار گردانيد بسبب من؟ گفتند
ورزيديد كه حق  ك ديگر دشمن نبوديد و عداوت نمىآيا شما با ي: منت خداى راست و رسول او را؛ و ديگر فرمود كه

 .بلى منت خداى را و رسول او راست: تعالى در ميان شما الفت پيدا كرد و شما را با هم التيام داد؟ گفتند

 :گوئيد؟ گفتند چرا جواب مرا نمى: بعد از آن آن حضرت ساكت شد زمانى آنگاه فرمود كه

مادران ما فداى تو باد ما جواب گفتيم كه تراست بر ما طول و فضل و منت،  بچه نوع جواب ترا بگوئيم كه پدران و
توانيد گفت كه آمدى بصوب ما وقتى كه قوم ترا رانده بودند و اخراج كرده ترا جا داديم، ترسان  اگر خواهيد مى: فرمود كه

 .بودى ترا ايمن ساختيم، و همه تكذيب تو كردند ما ترا تصديق كرديم

خن فرياد گريه از نهاد ايشان برآمده پيران و مهتران ايشان برخاسته در پاى حضرت افتادند، و دست و پاى بعد از اين س
ما از خداى تعالى و رسول او خشنوديم اميد كه ايشان از ما راضى و خشنود باشند، همه أموال : او را بوسه دادند گفتند

بهر كه خواهى، و بعضى از ما كه اين گفتند از دل نگفتند و خواهى آنچه حاضر است قسمت فرماى  فداى راه تو اگر مى
 .بواسطه غل و كينه نبود كه در دل ايشان باشد
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ه از اند يا رسول اللَّ اند و زبان باستغفار گشاده التفاتى بوده، اكنون بتقصير خود قائل ليكن گمان كردند كه اين بواسطه بى
 :براى ايشان استغفار كن، آن حضرت فرمود كه

 اللهم اغفر للانصار و لابناء الانصار و لابناء ابناء الانصار

، اى معشر أنصار آيا شما راضى نيستيد كه غير شما از اينجا باز گردد با گاو و گوسفند و شتر، و شما بار گرديد كه در 
گماريم، آنگاه  يا رسول اللَّه ما باين معنى رضا داريم و نظر بچيزى ديگر نمىبلى : سهم شما رسول اللَّه باشد؟ همه گفتند

اند اگر همه مردمان سلوك نمايند در وادى انصار براه ديگر من براه انصار سلوك  انصار مواضع أسرار من: فرمود كه
 .مينمايم

 :ستد و شعرى گفت مضمون آنكهعباس بن مرداس را چهار شتر داد قهر كرده ن( ص)و در اين غزا رسول اللَّه 

تر كه مرا تحقير  ام كه بلندتر شوم نه پست مرا در اين سهام با بندگان درم خريده برابر كرد، من بر در اين خانه روى آورده
 .كنند، و من كمتر از كسى نيستم

  ناين خبر به پيغمبر رسيد او را حاضر ساخته فرمود كه تو اين مضمون را گفته؟ يكى در آن ميا
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گفت كه تو خود شاعر نبودى و چگونه ترا با عبيد برابر كردند رسول اللَّه فرمود مر امير المؤمنين عليه السلام را كه يا 
 .على برخيز و زبان او را قطع كن

دست داد كه نتوان گفت و بر من اين گويد كه چون من از آن حضرت اين كلمه شنيدم بمن چنان سختى  عباس مى
تر بود از روز خثعم كه در ديار ما در آمدند آنچه خواستند كردند، امير المؤمنين عليه السلام مرا از آنجا بيرون  سخت

: يا على آيا زبان مرا خواهى بريد؟ فرمود كه: آورد و من در فكر بودم كه من بچه كيفيت خود را از او خلاص كنم، گفتم
فراگير در ميان : خواهم كرد، مرا آورد تا پيش اين چهار شتر و فرمود كه( ص)ر تو امضاء و اجراى قول رسول اللَّه من د

( ص)تر و داناتريد، فرمود كه پيغمبر  تر و حليم پدر و مادر من فداى تو باد شما باين گرامى: اين چهار شتر تا صد، گفتم
مهاجرين درآورده اگر خواهى اين چهار تابستان و اگر خواهى صد تا را اخذ بتو چهار شتر اعطا فرموده و ترا در سلك 

گويم آنچه  من مى: كن و باش با أهل صد شتر و در سلك آنها باش، من گفتم مصلحت تو چيست يا امير المؤمنين؟ فرمود
 :رسول اللَّه بتو عطا كرده بستان و بآن راضى شو، گفت

 .پس چنان كردم كه آن حضرت فرمود

گون كه منحنى شده بود و اثر سجود در  فرمود در اين غزا مردى دراز قد گندم غنايم قسمت مى( ص)چون رسول اللَّه  و
نمود برخاسته سلام كرد و تخصيص ننمود رسول اللَّه را، و گفت چه ميكنى در اين غنايم؟ فرمود  ميان هر دو چشم او مى



عى دارى براستى تو غنايم را بسويت قسمت كن، اثر غضب در چهره بينم ترا كه عدالت مر نمى: چه ميكنم؟ گفت: كه
 واى بر تو اگر: رسول اللَّه ظاهر شده فرمود كه
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زود بگذاريد او را : عدل و راستى نزد من نباشد پس نزد كه خواهد بود، مسلمانان برخاستند كه او را بقتل آرند فرمود كه
جهد، و حق سبحانه و تعالى بعد از من ايشان را  باشد كه او را اتباعى پيدا شود كه بجهند از دين چنانچه تير از كمان مى

 .او را بقتل آورد در ميان خوارج در روز نهروان( ع)ترين خلق بسوى او، پس امير المؤمنين  بقتل آرد بر دست دوست

، و نيكو تأمل نماى در بدايع فضل و عجايب او و فكر و انديشه فرماى (ع)نين پس نظر كن بمفاخر و مناقب امير المؤم
برأى صحيح و خيال صايب او، و ملاحظه كن از جوانمردى و ثبات قدم از امور غرايب او در وقتى كه يلان معركه سپاه 

رايت نصرت برافراخت و پشت دادند، روى آورده ابو جرول لعين را با چهل ملاعين ديگر بر زمين هلاك انداخت، و 
جمعيت ايشان را بتفرقه مبدل ساخت، و بحال عباس بن مرداس پرداخته امر او را باصلاح آورد، و آنچه از فحواى كلام 

 .رسول اللَّه فهم كرده بود بأحسن وجهى با وى معامله فرمود چنانچه بقسمت رسول اللَّه راضى شد

ت پيغمبر كرد و شيطان آن را بزبان او جارى گردانيد آن حضرت حكم و بعد از آن كلام آن شقى كه اعتراض بر قسم
 .فرمود كه قتل او بدست أحب خلق خواهد بود بسوى حضرت معبود

  اين همه دلالت داله است بر رفعت و شأن و علو مكان او بر صراط مستقيم است، و بر طريق
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 .با حق است و حق با اوقويم، و او 

را فرستاد بر سر خيلى كه آنجا بود، و ( ع)و بعد از غزوه حنين بجانب طائف توجه فرموده محاصره نمود و امير المؤمنين 
 .أمر فرمود كه با ايشان نبرد كند بعد از دعوت اگر قبول نكنند، و هر بتى كه بيند بشكند

خثعم رسيد و مردى از ميان ايشان شهاب نام بمبارزت بيرون آمد در آن حضرت حركت فرموده با جمع كثيرى تا بخيل 
وقت صبح آن حضرت او را كشته شمشير در ميان ديگران نهاد، و ايشان را منهزم و متفرق ساخته و تمام بتان ايشان را 

ور و دراز آن حضرت هنوز بر در طائف بود با وى خلوت كرده راز د( ص)شكسته مراجعت فرمود بسوى رسول اللَّه 
 .فرمود

من با وى : ما و با وى راز ميگوئى، فرمود كه در آن حال عمر گفت كه چونست كه با وى خلوت كرده بى: جابر گويد كه
گويد، و از حصار طائف نافع ابن غيلان در ميان خيل ثقيف بيرون آمد و  گويم و ليكن خداى تعالى با وى راز مى راز نمى

ملاقى شده او را بقتل رسانيد، و مشركان منهزم شدند از اين ترسى در دل أهل حصار افتاده با وى ( ع)امير المؤمنين 
جمعى از ايشان بپائين بخدمت پيغمبر آمدند و مسلمان شدند و هيجده روز يا پانزده روز محاصره طائف بود بعد از آن 

 مراجعت كردند



. 
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  غزوه تبوك است و ديگر

حق سبحانه و تعالى امر فرمود كه آن حضرت خود بيرون رود و همه اصحاب را همراه ببرد، و اعلام فرموده بود كه در 
اين غزا بجنگ احتياج نخواهد شد غرض امتحان اصحاب بود تا موافق از منافق و مؤالف از مخالف ممتاز شود، و گرما 

 .وقت ادراك ثمار آنجا نيز بوددر آن وقت در غايت اشتداد بود و 

اكثر تخلف كردند جهت رغبت ثمار و حرص بر معيشت و خوف گرما و بعد مسافت، بعضى موافقت نموده تهيه اسباب 
 .راه نمودند و بعضى تخلف كرده طريق تقاعد را پيمودند

ه از اهل و ولد و از زوج و غير را در مدينه خليفه ساخت از جهت حفظ اهل مدين( ع)امير المؤمنين ( ص)و رسول اللَّه 
بايد بود در آنجا يا ترا، چه  يا على مدينه صلاحيت ندارد مگر بمن يا بتو يا مرا مى: ذلك از بقاياى مردم، و فرمود كه

ادب در او طمع كنند، پس يكى را از من و تو اينجا  جويان بى خوف آن هست كه در غيبت ما مفسدان عرب و فتنه
 .در مدينه بود( ع)چنين مقرر شد و آن حضرت بيرون فرمود و امير المؤمنين بايد بود اين  مى

تا منافقان و مخالفان عرق حسد بحركت آمده دانستند كه آن حضرت آنچه امكان حفظ و ملاحظه است در آنجا بجاى 
د آوازه انداختند خواهد آورد كه موجب رفاهيت و جمعيت مردم باشد، و بحضور وجود مباركش دشمن نيز طمع نتواند كر

التفاتى و اخلال او بود كه ميخواهد  كه خليفه ساختن پيغمبر امير المؤمنين را بواسطه اكرام و اجلال او نبود بلكه بسبب بى
 «29ج »كه از او دور باشد و با وى نباشد، همچنانچه 
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ساحر است يا شاعر و بعضى از بشر قرآن را بوى تعليم ميكند و خود ميدانستند كه دروغ  گفتند كه او از براى پيغمبر مى
نيز اين نوع كلمات را افشا ساختند بطريق اراجيف و اگر نه ( ع)گويند و ابن محض حسد بود براى امير المؤمنين  مى

 .منشين او استميدانستند كه او دوسترين مردم است نزد پيغمبر و مونس و قرين و صاحب سر و ه

اين خبر بر خاطر مبارك آن حضرت شاق آمده خواست كه اظهار كذب و فضيحت ايشان نمايد تهيه اسباب راه فرموده به 
يا رسول اللَّه زعم منافقان آنست كه تو مرا در مدينه بواسطه عدم التفات و مقت خليفه ساخته، : پيغمبر ملحق شد و گفت

گرد بجاى خود و اين كلمات واهيه اهل نفاق را منظور نظر مگردان كه در مدينه مرا يا على باز : آن حضرت فرمود كه
بايد بود يا ترا تو خليفه منى در اهل و در دار هجرت و در قوم من آيا تو راضى نيستى كه باشى از من بمنزله هارون  مى

 .مت ذكر يافتهاز موسى الا آنست كه بعد از من پيغمبر نخواهد بود چنانچه مكر را بتقريب س

 .آن حضرت در استخلاف امير المؤمنين اظهار رتبت و منزلت او فرمود در اين كلمات با بركات و نبوت را استثنا نمود

 .پس در جميع احكام با آن حضرت شريكست، و از براى او متحقق است غير نبوت مثل هارون كه چنين بود



 312: ص

شود در اين سفر امير المؤمنين را در مدينه باز نميداشت و  و اگر آن حضرت باعلام الهى ميدانست كه احتياج بجنگ مى
 .راضى بلبث او نميشد او را نوازش نموده بازگردانيد

كرب و چون در آن غزا جنگ صورت نيافت رسول اللَّه نيز به اندك زمانى مراجعت فرمود در آن اوقات عمرو بن معدى 
يا عمرو ايمن گرداناد خداى تعالى ترا در روز فزع اكبر، : آن حضرت فرمود كه( ص)زبيدى آمد بخدمت رسول اللَّه 

 .فزع اكبر چه چيز است كه من فزع را نميدانم؟. گفت

 .اى عمرو آنچنان نيست كه تو گمان كرده: آن حضرت فرمود

يرد، و صيحه دوم دردمند هيچ مرده نماند الا كه زنده شود و همه صيحه در صور دميده شود كه نماند هيچ زنده مگر كه بم
خلايق در عرصات قيامت صف صف بايستند، و آسمان شكافته شود و زمين پاره پاره گردد و كوهها بيفتد و دوزخ زبانه 

ود را ياد كند و كشد و شراره او مثل كوههاى بلند باشد، و هيچ ذى روحى نباشد الا كه دل او از جاى برود و گناهان خ
 بخود در ماند الا آنكه خداى خواهد اى عمرو آيا تو كجائى؟

من چيزى بغايت سهيم و عظيم ميشنوم آنگاه ايمان بخداى و رسول آورد با جماعتى از اقوام كه با او : عمرو گفت كه
 .بودند و بازگشت بجانب قوم خود

حكم قصاص كن مرا بر اين فاجر كه پدر : پيغمبر آورد گفت بعد از چند گاه ابى بن عثعث خثعمى را ديد گرفت به پيش
  آنچه در جاهليت شده در زمان اسلام: مرا كشته است، آن حضرت فرمود كه
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 .خود هدر است و بازخواست نيست، عمرو بازگشته مرتد شد و جماعتى را از بنى حارث بن كعب كشت و رفت بجاى

را طلب فرموده بر مهاجرين امير ساخت و بجانب بنى زبيد فرستاد و خالد ( ع)امير المؤمنين ( ص)بعد از آن رسول اللَّه 
خالد بن سعيد ( ع)بن وليد را بر سر طائفه از عرب روان كرد و امر فرمود بقصد جعفى، چون بهم رسيدند امير المؤمنين 

، و خالد أبو موسى اشعرى را مقدم مردم خود ساخت، چون جعفى اين خبر شنيد بن عاص را مقدمه لشكر خود گردانيد
 .قوم خود را دو فرقه ساخت بعضى بيمن ميل كردند و بعضى ديگر به بنى زبيد

در عقب او فرستاد كه او بايد توقف كند تا رسول من بوى برسد او توقف ( ع)خالد بن وليد پيشتر رفته امير المؤمنين 
و چيز نوشت بخالد بن سعيد كه آن حضرت را هم آنجا توقيف نمايد امير المؤمنين بسخن او ملتفت نشده بر نكرده رفت، 

خاطر مباركش گران آمد و بر خلاف آن روان شد و خود را به بنى زبيد رسانيد، چون قوم اين حال را ديدند گفتند يا 
آنگاه : ا تو ملاقات كند و بر سر جنگ باشد؟ گفتعمرو يا أبا ثور با اين جوان قريشى چه خواهى كرد گاهى كك ب

 .معلوم شود كه بهم رسيم



بجانب او متوجه شد خالد بن سعيد پيش آمده گفت يا ( ع)عمرو بيرون آمده بر سر جنگ مبارز طلبكرد، امير المؤمنين 
مانى هست بجاى خود بينى كه مرا بر تو فر اگر مى: على بگذار كه من بمبارزت او بيرون روم، آن حضرت فرمود كه

بمقابل او درآمده نعره زد كه زمين و زمان بلرزه درآمد، و عمرو از آن نعره منهزم ( ع)بايست، او توقف نمود امير المؤمنين 
  شد آن حضرت شمشير در ايشان
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 .را با جماعتى زنان بأسير گرفتنهاده برادر و پسر برادر عمرو را بقتل آورد و زن او 

و از آنجا مراجعت فرمود، و خالد بن سعيد را آنجا گذاشت تا زكاة ايشان را قبض كند و هر كه باسلام رجوع كند امان 
دهد، بعد از آن عمرو بن معدى كرب رجوع بخالد بن سعيد كرده أمان طلبيد، و او امان داده عود كرد باسلام و التماس زن 

 .ز او نموده بازداد و بديشان بخشيدو فرزند ا

در اين قتال از سبايا جاريه براى خود اختيار فرموده از خمس، في الفور خالد بن وليد بريده أسلمى ( ع)و امير المؤمنين 
با بعضى ملاقات كرده ( ص)را بخدمت پيغمبر فرستاد تا او را از اين أحوال خبر دهد بريده آمد بر در خانه رسول اللَّه 

زود برو و بگوى آنچه على كرده كه بر او غضب خواهد كرد، بريده بخدمت آن حضرت رفته : اين أحوال را گفت، گفتند
 .كتابت خالد را داد به پيغمبر آن حضرت كتابت را داد خواندند چون استماع فرمود رخسار مباركش متغير شده

و يحك : ء و غنيمت چيزى نميماند، آن حضرت فرمود كه فى يا رسول اللَّه اگر رخصت بدهى در امثال اين از: بريده گفت
ء آنچه بر من حلال است، و على بن ابى طالب  حلال است از فى( ع)شده، بر على بن أبى طالب  اى بريده تو منافق

ته بهترين مردمان است از براى تو و قوم تو و بهترين جميع است بعد از من، أى بريده حذر كن از آنكه بغض على داش
 .نعوذ باللَّه -باشى كه خداى تعالى ترا دشمن دارد در بغض او
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برم بخداى  برد، و گفتم پناه مى من در آن زمان آرزوى آن ميكردم كه كاش زمين شق ميشد و مرا فرو مى: بريده گويد كه
ول اللَّه از براى من استغفار كن كه من هرگز بغض او در دل نگيرم و از غضب الهى و غضب حضرت رسالت پناهى؛ يا رس

 .از براى او نگويم چيزى غير از نيكى، پس آن حضرت از جهت او استغفار كرد

كه فتح بر دست او شد، و رسول اللَّه اظهار منزلت و قدرش ( ع)و در اين غزا علامات ظاهر شده بر فضل امير المؤمنين 
است بر او از غنيمت آنچه بر من حلال است، و اختصاص داد اين امر را بوى دون غير او، و اعلان نمود فرمود كه حلال 

دوستى او را و تحذير و تخويف فرمود از بغض او، و بريده را تحريص و ترغيب كرد بر حب او كه بهترين كافه امت است 
 .بعد از او

ى و مدايح و مناقبى است كه ديگرى با وى مشاركت ندارد، و و اين همه تصريح است بخلافت و امامت او بعد از و
 (.ص)مخصوص اوست 



  و ديگر غزوه سلسله است

اند در وادى رمل، و  جماعتى از عرب اجتماع نموده: و گفت( ص)و آن آنچنان بود كه أعرابى آمد بخدمت رسول اللَّه 
 تا داعيه آن دارند كه بر طيبه مدينه شبيخون آرند، آن حضرت فرمود
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از شما : منادى ندا كردند كه همه مردمان در مسجد جمع شدند، آن حضرت اين احوال را بگوش ايشان رسانيده گفت كه
 .رويم رود بر دفع آنها؟ هشتاد كس از أهل صفه و غير ايشان اجابت نمودند كه ما مى كه مى

 :لب كرده آن قوم را همراه او كرد و فرستاد با رايت و فرمود كهآن حضرت أبو بكر را ط

اند بحره، ايشان رفتند تا نزديك زمين ايشان رسيدند آنجا جاى بود پر سنگ و پر  برويد تا به بنى سليم كه ايشان نزديك
ايشان از آن بيشه بيرون درخت و آن قوم در وادى بودند و متعذر بود بر سر ايشان رفتن، چون ابو بكر بكنار وادى رسيد 

آمده بر اينها تاختند و منهزم ساختند و جمعى از مسلمانان بقتل آوردند ايشان بازگشته بخدمت پيغمبر آمدند و أحوال را 
 .گفتند

بعد از آن عمر را لوا داده فرستاد، ايشان بدرختان درآمده خواستند كه فرود آيند آنان از ميان درختان بيرون آمده ايشان 
 .ملول خاطر گشت( ص)نيز گريزانيدند، چون ايشان مراجعت كردند پيغمبر  را

يا رسول اللَّه مرا بفرست بر سر آن قوم كه حرب خداع و فريب است شايد كه من حيله توانم : عمرو بن عاص گفت كه
فه سابقه چشانيده بودند كرد كه ايشان را فريب دهم، او را فرستاده با جماعتى بايشان نيز همان چشانيدند كه باد و طائ

 .چند روزى بازگذاشت و كسى را نفرستاد( ص)بعد از آن پيغمبر 

تو قدم در اين معركه نه اجابت فرمود، پيغمبر فرمود اكنون فرستادم كرار : را طلب فرموده گفت( ع)آنگاه امير المؤمنين 
ر ميدانى كه هستم من رسول تو نگاهدار مرا بار خدايا اگ: غير فرار را، و دستهاى مبارك بسوى آسمان برداشت و گفت

در سلامتى اين مرد و بكن با او آنچه تو خواهى از خير و خوبى، و بعد از آن آنچه خواست دعا فرمود در باره امير 
 (.ع)المؤمنين 
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ب آنجا وداع فرمود و ابو بكر و عمرو بن عاص را با و آن حضرت بمشايعت حضرت امير بيرون رفت تا بمسجد أحزا
جماعتى همراه او كرده بازگشت، ايشان بجانب راه عراق ميل كرده پاره از آن جاده گشتند تا كسى گمان نكند كه بر سر 

شب روند، چون پاره چنان رفتند بعد از آن راه گردانيدند و بر سر راه اصل آمدند و روى بوادى نهادند،  ايشان مى
رفتند و روز پنهان ميشدند تا نزديك بوادى رسيدند، آن حضرت فرمود تا آواز بلند نكنند، و ايشان را آنجا بداشت، و  مى

 .خود پيش فرموده فرود آمدند



عمرو بن عاص چون اين تدبير را مشاهده كرد دانست كه بدست آن حضرت فتح خواهد شد بنياد افساد كرده أبو بكر و 
مصلحت آنست كه در بالاى وادى رويم و مقام گيريم، آن حضرت : و گرگ آن وادى ترسانيد و گفت عمر را از وحوش

ما خود را ضايع نخواهيم ساخت، أبو بكر و عمر را با خود متفق كرده برخاستند كه با ما بيائيد : قبول نفرمود، عمرو گفت
ر كرده بود كه مخالفت امير المؤمنين نكنيم پس چگونه پيغمبر ما را ام: رويم، مسلمانان گفتند كه كه به بالاى وادى مى

 .مخالفت او كنيم و قول ترا بشنويم؟

پس اين چنين بودند تا سفيده صبح دميد، آنگاه برخاسته كه قوم در خواب غفلت بودند بر سر ايشان ريختند، و از هر 
ر از روزگار ايشان برآوردند چنانچه سوره طرف گرد انگيختند، و حق سبحانه و تعالى ايشان را نصرت و فرصت داده دما

 .وَ الْعادِياتِ ضبَحْاً فَالْمُورِياتِ قدَحْاً فَالمُْغيِراتِ صبُحْاً فَأَثَرْنَ بِهِ نقَْعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جمَْعاً و العاديات از اين خبر ميدهد

ل بود، پس بيرون آرندگان آتش از يعنى سوگند باسبان دونده كه بوقت دويدن نفس زنند نفس زدنى بآواز كه نه صهي
  كنندگان در وقت صبح سنگ بسمهاى خويش آتش زدنى، پس قسم به غارت
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مرا در اكبان ايشانند پس برانگيختند آن اسبان بوقت سفيده دم غبارى در كنار آن قبيله پس بميان درآمدند بدان وقت 
 .دشمنان دين گروهى را از

و نزول اين سوره در آن وقت بود، آن حضرت اصحاب را بشارت داد بفتح بعد از نزول و امر فرمود كه باستقبال أمير 
اصحاب ( ع)المؤمنين بيرون روند باستقبال بيرون رفتند، و آن حضرت در پيش ميفرمود، چون نزديك شد امير المؤمنين 

افتاد پياده شد، آن حضرت ( ص)بر پيغمبر ( ع)ادند، چون چشم امير المؤمنين كه پيش پيغمبر بودند دو صف شده ايست
 .اند فرمود كه سوار شو يا على كه خداى تعالى و رسول او از تو راضى

ترسم كه طوائف از  يا على اگر نه آن بودى كه من مى: فرمود كه( ص)از فرح گريست، آنگاه رسول اللَّه ( ع)امير المؤمنين 
گشودم و در باره تو چيزى  گفتند من امروز لب مى باب تو گويند آنچه نصارى در باره عيسى بن مريم مىامت من در 

 .كشيدند گذشتى بهيچ جماعتى از مردم الا آنكه خاك قدمين ترا در ديده مى فرمودم كه نمى چند مى

  گر نبودى خلقها تنگ و ضعيف
 

  گر نبودى خلق محجوب و كثيف

  لبى بگشادمىغير از اين منطق 
 

  در مديحت داد معنى دادمى

 

  قصه وفود نجران



، از آن (ص)چون امر اسلام بعد از فتح مكه و فتوح لاحقه بآن منتشر شد از هر طرف رسولان آمدند نزد رسول اللَّه 
بخدمت حضرت جمله أبو حارثه أسقف نجران با سى كس از نصارى مثل عاقب و سيد و عبد المسيح بر سبيل رسالت 

 .آمدند( ص)رسالت 
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وَ قالَتِ اليْهَُودُ   شما بر چيز نيستيد ايشان نيز همين گفتند كما قال اللَّه تعالى: يهود مدينه با ايشان بمقام بحث درآمده گفتند
 .گفتند و هر دو راست مى ءٍ شَيْ  يسَْتِ الْيهَُودُ عَلىلَ  ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى شَيْ  عَلى  ليَسَْتِ النَّصارى

گوئى در باره مسيح؟ آن حضرت فرمود  يا محمد چه مى: چون رسول اللَّه نماز عصر را ادا فرمود أسقف با قوم آمده گفت
پدرى بوده كه سبب  آيا هيچ ميدانى كه او را: ايست از خداى تعالى كه او را برگزيد و رسالت داد، أسقف گفت او بنده: كه

گوئى كه او عبد مخلوق است  پس چون مى: ميان مريم و كسى نكاحى نبود كه او را پدر باشد، گفت: تولد او باشد؟ گفت
 :پدر باشد؟ حق سبحانه و تعالى آيت فرستاد كه بينى كه بى و تو هيچ بنده را نمى

مِنْ تُرابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ كُنْ فيََكوُنُ الحَْقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تكَُنْ مِنَ الْمُمتَْرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ  عنِدَْ اللَّهِ كَمثََلِ آدمََ خَلقََهُ  إِنَّ مثََلَ عيِسى
سَكمُْ ثمَُّ نبَتْهَِلْ فنَجَْعَلْ نفْسُنَا وَ أَنفُْفيِهِ مِنْ بَعدِْ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلمِْ فقَُلْ تَعالَواْ ندَعُْ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَكمُْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكمُْ وَ أَ

يعنى بدرستى كه صفت عيسى و شأن غريب او نزد خداى تعالى يعنى علم و قدرت او كه انسان   لَعنَْتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبيِنَ
گوئيد،  مىپدر و مادر مخلوق شد و او را ابن اللَّه ن پدر بيافريند همچو صفت آدم است كه شما تصديق ميكنيد كه او بى بى

خوانيد، بيافريد قالب او را خداى تعالى از خاك  پدر در وجود آيد چگونه او را پسر خداى مى پس شخصى كه از مادر بى
بحكم من بباش زنده بروح پس اينكه از عيسى گفته شد درست و راستست پس مباش : پس گفت آن قالب مصور را كه

ادله نمايد در باب عيسى پس از آنكه بتو آمد از دانستن عيسى كه از شك آرندگان، پس هر كه خصومت كند با تو مج
بنده و رسولست پس بگوى ايشان را كه بيائيد از براى مباهله بخوانيم پسران ما و پسران شما را و زنان ما و زنان شما را 

پس بكنيم لعنت خداى و نزديكان ما و نزديكان شما را پس جهد كنيم در تضرع و دعا يا طلب لعنت كنيم بر يك ديگر 
 .را بر دروغ گويان، يعنى نفرين كنيم بر أهل كذب
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حق سبحانه و تعالى مرا اخبار : بعد از نزول آن حضرت اين آيت را بر ايشان خوانده ايشان را بمباهله طلبيد و فرمود كه
بعد از مباهله و حق از باطل امتياز خواهد يافت، أسقف با اصحاب خود كرده كه عذاب نازل خواهد شد بر مبطل 

 .مشاورت نموده در اين باب رأى ايشان بر آن قرار يافت كه فردا بمباهله بيرون روند

فردا ملاحظه كنيد كه اگر محمد با اهل و ولد خود بمباهله : بعد از اين چون رجوع بمردم خود كردند أسقف گفت كه
( ص)آيد مباهله نمائيد كه بر چيزى نيست چون صباح شد پيغمبر  د از آن حذر كنيد، و اگر با اصحاب مىآي بيرون مى

را گرفته و امام حسن و امام حسين را پيش كرده و فاطمه زهرا در عقب او روان ساخته آمدند، ( ع)دست امير المؤمنين 
 :أسقف از ايشان پرسيد كه هر كدام كيستند گفتند



بن ابى طالب است كه پسر عم و داماد و پدر فرزندان كه دوسترين مردمان است بسوى او، و اين دو طفل آن يكى على 
اند بوى، و فاطمه دختر اوست كه أعز خلايق است بوى و اقرب ايشان  پسران دختر اويند از على كه آنها نيز أحب خلق

 .است بدل

گريد و ببيند كه بخواص خود آمده از أهل و ولد تا مباهله پس أسقف نگاه كرد بعاقب و سيد و عبد المسيح و گفت بن
اند بر او حذر كنيد از اين مباهله و اللَّه كه اگر خوف و مكانت قيصر  كند، با جماعتى آمده كه وثوق دارد بايشان و حجت

 .تابع رأى توئيم ما همه: بايد كردن تا بازگرديم بجاى خود گفتند بود من اسلام اختيار ميكردم ليكن مصالحه مى نمى
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يا أبا القاسم ما مباهله نميكنيم و ليكن مصالحه ميكنيم بر آنچه مقدور است بعد از آن مصالحه كردند بر : آنگاه أسقف گفت
نامه بر اين  شد و مصالحهدو هزار حله كه قيمت هر حله چهل درهم باشد، و آنچه كم و زياد بود بدين حساب مجرى با

 .نوشتند

اى معشر نصارى من روى : و صاحب كشاف آورده كه أسقف گفت وقتى كه آن حضرت با اهل بيت بيرون آمده بودند كه
دانم كه اگر مباهله كنيد يك ترسا بر  بينم كه اگر از خداى در خواهند كوهها از مواضع آن زائل گرداند و يقين مى چند مى

 .نماندروى زمين 

پس آنگاه صلح كردند بر آنكه هر ساله دو هزار حله بدو نوبت بدهند، هزار در صفر و هزار در رجب، و سى زره 
 .پسنديده تسليم مسلمانان نمايند

بخدا كه جان من بيد قدرت اوست كه اگر اهل نجران با من مباهله ميكردند خداى تعالى ايشان را : و آن حضرت فرمود
ريخت تا جمله اهل نجران حتى مرغ بر درخت ميسوخت و  قرده و خنازير و آتشى بر ايشان فرو مى مسخ گردانيده بر

 .پيش از گردش سال همه هلاك ميشدند

است چه نصارى دانستند كه اگر مباهله ميكنند ( ص)و ظهور معجز نبى ( ع)و در اين قضيه بيان فضل امير المؤمنين 
 .ول صلح كردنديابد قب حلول عذاب بر ايشان وقوع مى

و حق سبحانه و تعالى اخبار فرمود كه او نفس رسول اللَّه است و مساوى اوست در كمال و اجلال و عصمت از آثام و 
اخلال، و گردانيد زوجه و ولدين او را با صغر سن حجت نبى مطلبى، و برهان بر دين قويم قوى و نص بر حكم بآن كه 

زهرا از نساء عاليات است، و متوجه گردانيده بسوى ايشان ذكر و خطاب و دعا حسن و حسين فرزندان رسولند و فاطمه 
 .و احتجاج بمباهله در روز مقابله بمقاوله و اين فضلى است كه كسى بايشان مشاركت ندارد نه از امت و نه از اقارب
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  فصل



را تعيين فرمود كه بيمن رود و زكات ايشان را نسق دهد و آنچه بر ( ع)امير المؤمنين ( ص) بعد از اين واقعات رسول اللَّه
اند قبض نمايد، آن حضرت طاعة للرسول در آن مسارعت فرموده توجه نمود، بعد از آن پيغمبر  أهل نجران مقرر كرده

د اسلام كه مردم تهيه أسباب راه حج اراده حج فرمود، پس منادى را طلبكرده گفت بمردمان خبر برسان تا أقصاى بلا
نوشت كه از يمن ( ع)نمايند، و تجهيز آن را ساز كنند كه با رسول اللَّه بيرون روند، و آن حضرت كتابتى بامير المؤمنين 

بجانب حج توجه نمايد تا در آنجا ملاقات شود، و نوع حج را در كتابت ذكر نفرموده بود كه تمتع يا قران يا افراد عزم 
 .جزم نموده
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نوع قران حج را اخبار فرموده بسياق هدى بيرون فرمود، و در موضع ذى الحليفه، احرام بست، و مردم ( ص)رسول اللَّه 
 .با وى احرام بسته از نزد ميلى كه به پيداست لبيك گويان تا بما بين الحرمين

كه معظمه رسيد از جهت مدينه امير المؤمنين نيز از جانب يمن نزديك شد بحرم لشكر را چون آن حضرت نزديك م
گذاشته خود را به پيغمبر رسانيد، وقتى كه مشرف بر مكه شده بود و بر وى سلام كرده اخبار فرمود بوقايع يمن و نجران 

ننوشته بودى : اهلال كردى؛ فرمود كهو ضبط و نسق آن، آن حضرت بغايت مسرور و شادان گشت فرمود كه يا على بچه 
بار خدايا اهلال من همچو اهلال رسول اللَّه : كه بچه اهلال فرموده چون ندانستم نيت خود را به نيت تو بستم و گفتم

ام آن  است، و اهلال آواز بلند كردن است در تسميه و تكبير در ذبح قربانى و من سى و چهار شتر را بطريق سياق آورده
اللَّه اكبر من هم شصت و شش شتر سياق دارم پس تو شريك منى در حج و مناسك، پس أى على بر : رمود كهحضرت ف

 .احرام خود باش و بازگرد بلشگر و تعجيل نماى تا زودتر بمكه بمن برسى

آن راه در ( ع)آن حضرت معاودت نموده بلشگر خود رسيد و ايشان جامها پوشيده با وى سوار شدند، و امير المؤمنين 
ديانتى و عدلى را نصب فرموده، آنها زبان شكايت دراز كرده بخدمت  يكى را از حكومت عزل كرده بود از جهت بى

گفتند، آن حضرت منادى را فرمود كه ندا كند كه زبان خود را از شكايت على كوتاه  آميز مى پيغمبر آمدند و سخنان غرض
ه در دين نكرد، و از شكايت او باز ايستيد و منزلت او را بدانيد كه خداى كنند كه خدا را خوش نميآيد و او هرگز مداهن

 .دارد تعالى بدگوى او را دوست نمى
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را فرستاد بعد از   لَّهِوَ أَتِمُّوا الحَْجَّ وَ الْعُمْرةََ لِ  سياق هدى بيرون رفتند حق سبحانه و تعالى آيت و جماعتى كه با پيغمبر بى
عمره در حج داخل است تا روز قيامت، و انگشتهاى مبارك خود را بر يك ديگر انداخته : آن آن حضرت فرمود كه

 .نمودم ام سياق هدى نمى اگر استقبال ميكردم از أمر خود آنچه استدبار كرده: شبكه كرد، يعنى مثل اين و فرمود كه

كسى كه سياق هدى نكرده از احرام بيرون آمده خود را حلال كند و آن را حج : ردند كهبعد از آن أمر فرمود تا ندا ك
عمره گيرد، و هر كه سياق هدى كرده بر احرام خود باشد، بعضى اطاعت كردند و بعضى مخالفت ورزيدند و در ميان 

جامه پوشيم و با زنان نزديكى كنيم و رسول اللَّه با سر برهنه خاك آلوده باشد و ما : ايشان گفت و شنيد شد، بعضى گفتند



رويد و از سرهاى شما از غسل آب ميچكد و رسول  شود كه بيرون مى گفتند حيا مانع شما نمى روغن ماليم، و بعضى مى
 .اللَّه بر احرام باشد، و بعضى منكر بودند

، پس هر كه سياق هدى نكرده گرفتم اگر من سياق هدى نميكردم احلال ميكردم و آن را عمره مى: آن حضرت فرمود كه
: خود را حلال سازد، بعضى رجوع كردند و بعضى ديگر بر قول ايستادند، آن حضرت فرمود با بعضى كه مصر بودند كه

 :ايد؟ ميگفتند چرا خود را حلال نميسازيد و حال آنكه سياق هدى نكرده

شما هرگز باين ايمان نخواهيد آوردن تا بميريد : مود كهو اللَّه كه ما خود را حلال نسازيم بآن كه تو احرام داشته باشى فر
اند بر انكار متعه حج و تصريح مينمايند بتحريم آن و نهى از آن ميكنند و آن حضرت  از اين جهت است كه ايشان ايستاده
 .بمتعه حج فرموده چنانچه معلوم شد

  مر بآن و حث بر آنو احمد بن حنبل أحاديث بسيار در اين باب آورده كه اقتضاء ميكند أ
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 .شايد كه زياده از پنجاه موضع باشد

قربانى كردند با آن همه مردم از اطراف و ( ع)و چون آن حضرت مناسك حج بجاى آورد و با شركت امير المؤمنين 
نه شد، در راه چون بغدير خم رسيدند با وجود آنكه جوانب طلب فرموده بود بحج هيچ كدام را رخصت نداده متوجه مدي

 .جاى نزول نبود از جهت كمى آب و علف فرود آمدند، و جميع مسلمانان نيز در نزول موافقت كردند

غرض آن حضرت آن بود كه پيش از آنكه مردم متفرق شوند بموجب وحى الهى كه پيش از آن شده بود امير المؤمنين را 
نصب نمايد در حضور اين جماعت كثير تا كسى بعد از او بر او انكار نكند، و اگر از اين محل  بخلافت و امامت( ع)

 .رفت تجاوز ميكردند مردم متفرق گشته هر كسى بمنزل خود مى

 يا أَيُّهَا الرَّسُولُ  توقف حكم آن را بخلايق برساند اينست كه و آيتى كه در سابق سمت نزول يافته بود در اين باب كه بى
 . إِنَّ اللَّهَ لا يهَدْيِ القَْومَْ الْكافِرِينَ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَ إِنْ لَمْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالتََهُ وَ اللَّهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

( ع)امامت و خلافت امير المؤمنين يعنى اى فرستاده بر حق برسان بكافه خلايق آنچه فرود آمده بتو از پروردگار تو يعنى 
و اگر چنين نكردى و آن را نرسانيدى پس تبليغ نكردى رسالت او را چه كتمان وحى بر تو روا نيست، و حق سبحانه و 

 .دارد از شر مردمان تعالى ترا نگاه مى

كند كه حق تعالى حافظ و ناصر در اين تأكيد و مبالغه است بآن كه تخويف فرموده بتأخير أمر و آنكه از مخالفان انديشه ن
اوست كه اين حكم را بخلايق برساند؛ بدرستى كه خداى تعالى راه ننمايد گروه كافران را كه حكم الهى را گردن ننهند و 

 .تنفيذ رسالت تو نكنند

 «61ج »
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را، كافر ( ع)اذعان نمايد و قبول نكند خلافت و امامت امير المؤمنين و اين دليل است بر آنكه هر كه بعد از اين حكم 
 .است، و آن روز بغايت كرم بود چنانچه تفصيل آن سابقا مذكور شد

اى معشر خلايق آيا من أولى نيستم بشما از نفسهاى : را با خود بمنبر برد بآواز بلند فرمود كه( ع)و چون امير المؤمنين 
بار خدايا : هر كه من مولاى اويم پس على مولاى اوست، بعد از آن گفت: يا رسول اللَّه، فرمود كه بلى: شما؟ همه گفتند

دوست دار هر كه او را دوست دارد، و دشمن دار هر كه او را دشمن دارد، و يارى كن هر كه او را يارى كند، و فرو گذار 
 .هر كه او را فرو گذارد

ز ظهر با جماعت گذارد و أمر فرمود كه خيمه در برابر خيمه آن حضرت نصب كنند و و بعد از آن از منبر فرود آمده نما
آنجا بنشيند و مسلمانان فوج فوج بروند به تهنيت و مباركباد او، و بر وى سلام كنند، و او را بأمير ( ع)امير المؤمنين 

را باين أمر فرمود، ايشان نيز امتثالا لأمر  المؤمنين بخوانند؛ پس چنين كردند بعد از آن ازواج خود را و ديگر زنان خود
الرسول چنين كردند، و عمر برخاسته اظهار سرور كامل نمود و گفت گوارا و مباركباد ترا أى على بامداد كردى مولى من 

 .و مولى هر مؤمن و مؤمنه

 :و حسان بن ثابت اذن يافته بيتى چند در اين باب گفته و آنها اينست

  ر نبيهميناديهم يوم الغدي
 

 بخم و اسمع بالرسول مناديا

  و قال فمن مولاكم و وليكم
 

 فقالوا و لم يبدوا هناك التعاديا

 الهك مولانا و انت ولينا
 

 و مالك منا في المقالة عاصيا

  فقال له قم يا على فإنني
 

 رضيتك من بعدى اماما و هاديا

  هناك دعا اللهم وال وليه
 

 معادياو كن للذى عادا عليا 
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 فخص بها دون البرية كلها
 

 عليا و سماه الغدير مؤاخيا

: يعنى ندا فرمود أصحاب را در روز غدير پيغمبر ايشان بموضع خم و بشنو سخن رسول اللَّه را چون ندا كند و گفت
اله تو خداوند ماست و تو متولى : كيست مولاى شما و متصدى امور شما پس گفتند و ظاهر نكردند آنجا تعدى و ظلم را

برخيز أى على بدرستى كه من : ى؛ پس گفت محمد على را كهامور مائى و نيست از براى تو از ما در سخن نافرمان



بار خدايا دوست دارد دوست او : راضيم ترا از بعد من آنكه پيشوا و هادى باشى، در آن وقت پيغمبر دعا فرمود و گفت
م كرد او كننده، پس خاص گردانيد اين كرامت بغير تمامى خلق على را و نا را و باش مر آنكه عداوت كند على را عداوت

 .را در غدير به برادر جان برابر خود

بوقوع آمده بود كه بر سبيل اجمال و اختصار سمت ( ص)اين مقامات و حالات و محاربات بود كه در زمان رسول اللَّه 
 .ذكر يافت

  اما حروب و قتالى كه در زمان خلافت آن حضرت بظهور آمده

آن متزلزل شده و زمين از هيبت آن متخلخل گشته بر عادت مستمره  از واقعه جمل و صفين و نهروان كه كوه از صدمت
 .گردد بر وجه اختصار مذكور مى

  از آن جمله واقعه جمل است

كرده و نكث آن عهد  برضا و رغبت بيعت كردند بعد از آن نقض آن بيعت( ع)جمعى كثير و جمى غفير با امير المؤمنين 
 ، و بسيارى را از مردم با خودنموده غدر پيشه كرده بر او خروج كردند

 363: ص

نهادند، و از ربقه طاعت الهى بيرون رفتند و ( ع)متفق ساخته فتنه خفته را بيدار ساختند، و دل بر محاربه امير المؤمنين 
 .مقاتله ايشانلازم شد مقابله و ( ع)چون ايشان در اين مقام درآمدند بر امير المؤمنين 

و اول كسى كه نقض عهد كرده در مقام محاربه درآمد طلحه بود، و ديگر زبير كه هر دو رفتند و با عايشه اين مشورت 
نموده او را با خود متفق ساختند و او را برداشته بجانب بصره رفتند، و لشكرى را جمع آورده با اسباب جنگ دل بر 

( ع)كه طلب خون عثمان ميكنيم از او با وجود آنكه ميدانستند در باطن كه امير المؤمنين مقاتله امير المؤمنين نهادند بآن 
 .نه آمر او بود و نه قاتلش، اما اظهار اين معنى ميكردند

بكشيد نعثل : گفت و عجيبتر از اين آنكه عايشه در مدينه مردم را تحريص ميكرد و ترغيب مينمود بقتل عثمان و مى
الى او را كشد كه او سنت رسول را كهنه ساخته و هنوز جامه او كهنه نشده، و پيش از آنكه عثمان يهودى را كه حق تع

كشته شود او از مدينه بيرون رفته متوجه مكه شد، و خبر كشته شدن او را در راه شنيد و آنكه مردم بر امير المؤمنين عليه 
اى ام : روم تا طلب خون عثمان كنم گفتند كه مى: نه و گفتاند بينى او ورم كرده بازگشت بجانب مدي السلام بيعت كرده

گفتى بكشيد نعثل يهودى را، اكنون چرا اين ميگوئى؟ گفت نكشتند او را در آن  المؤمنين تو أمر ميفرمودى بقتل او و مى
 .دگفتم و گذاشتند تا توبه كرد و پاك شد همچو سبيكه از فضه و بعد از آن او را كشتن وقت كه من اين مى

  و طلحه و زبير از مدينه بيرون رفته در راه بوى رسيدند و او را از آن طريق گردانيده بجانب
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 .از مدينه بيرون فرموده بطلب و جست و جوى ايشان بود( ع)بصره رفتند و امير المؤمنين 

 :و زبير كه تا نزديك به بصره رسيد كتابتى نوشت بطلحه

اما بعد شما معلوم داريد كه من كسى را به بيعت خود دلالت نكردم تا ايشان بطوع و رغبت آمدند در ربقه بيعت من و تا 
مبالغه از حد ببردند و مرا مكروه گردانيدند من ميل به بيعت ايشان ننمودم و شما از آن مردم بوديد كه بارادت و رضا 

كره و اجبار، چه سلطان غالب مسلط بر شما تكليف بيعت نميكرد، و غرضى در ميان نبود  آمديد و بمن بيعت كرديد بى
اكنون اگر شما برضا و اختيار به بيعت من درآمده بوديد پس رجوع بحق تعالى نمائيد بتوبه آنچه از شما بوقوع آمده، و 

ار طاعت ميكرديد و اخفاء معصيت مينموديد، گيرم كه چرا اظه رضا و اختيار بوده پس من راه بر شما مى اگر بيعت شما بى
و تو اى زبير از فارسيان قريشى، و تو اى طلحه از شيخ مهاجرينى و دفع كردن شما اين امر را از خود پيش از آنكه در 

 .آن شروع نمائيد أوسع است از براى شما از خروج شما از آن بعد از اقرار شما بآن أمر

ام عثمان بن عفان را پس ميان من و شما است كسى كه تخلف كرده از من و از شما از  شتهمن ك: گوئيد كه و أما آنكه مى
دانيد باز لازم است هر مردى را بقدر آنچه متحمل آن شده كه از عهده بيرون آيد و اولياء دم  أهل مدينه، شما احوال را مى

يشان بگويند، و شما دو مرد از مهاجرين بيعت كرديد گوئيد بايد كه ا اند اگر مظلوم كشته شده آنچه شما مى او بنى عثمان
اش بيرون آورده با خود متفق ساختيد، با آنكه حق تعالى  بمن بعد از آن شكستيد و بدان اكتفا نكرده مادر خود را از خانه

 .امر فرموده بقرار گرفتن او در خانه، حق سبحانه و تعالى كفايت كند شما را، و السلام
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 :و كتابتى ديگر بعايشه نوشت

اما بعد تو اى عايشه عصيان خداى تعالى و رسول او را پيشه كرده، از خانه خود بيرون آمده، انديشه ناكرده براى طلب 
زنان را با اى و خبر كن مرا كه  امرى كه از تو اول سرزده بزعم آنكه براى اصلاح مردمان متصدى اين فساد شده

لشكركشى چه كار، و در اين وقايع او را چه بار، و زعم تو آنست كه طلب خون عثمان ميكنم حال آنكه او مردى بود از 
بنى اميه و تو زنى هستى از بنى تيم بن مره، بخدا سوگند كه تو درى از بلا بر خود گشودى، و امرى از معصيت براى 

ز گناه قتله عثمان، و غضب بر كسى نكردى تا خود مغضوب شدى، و فتنه از براى خود اندوختى، و گناه اين اعظم است ا
كسى نينگيختى تا خود مفتون گشتى، أى عايشه از خداى تعالى بترس و بمنزل خود بازگرد، و ستر خود را بر روى خود 

 .فرو گذار، و اين فتنه را بگذار، و السلام

بى طالب كار از عتاب گذشته و فتنه بالا گرفته، ما هرگز سر بطاعت تو فرو كه اى پسر أ( ع)جواب نوشت بأمير المؤمنين 
 .خواهى بكن كه ما پرواى از آن نداريم و السلام نخواهيم آورد، تو هر چه مى

اند بر قتال، پس  ديد كه قوم عزم جزم نموده( ع)و چون امير المؤمنين . بعد از آن از هر دو جانب لشكريان بحركت آمدند
 :ت جمع فرمود أصحاب خود را و خطبه بليغ بزبان فصيح و بيان مليح ادا نمود و فرمود كهآن حضر

  بدانيد اى مردم من اين قوم را نصيحت كردم و متذكر ساختم تا شايد از اين أمر رجوع نمايند و ممتنع
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اند كه در ميان ما و شما طعن سنان است و ضرب شمشير بران، مرا  فرستاده شوند، بازنگشتند و بر آن مصر شدند، و
اند كه  خوانند، من آن نيستم كه از آن روى بگردانم مگر نجدت و جلادت مرا ندانسته بحرب تهديد ميكنند و بسوى آن مى

 .ساختم انداختم و متفرق مى قبايل را چه نوع مى

دريغ  ه كنم و جمعيت ايشان را متفرق گردانم، و فرق ايشان را بضرب تيغ بىمنم آن أبو الحسن كه سد ايشان را رخن
ام از پروردگار  بشكافم، و رعب و خوف در دل دشمن اندازم، و كار هر يك را بتاييد ايزدى بپردازم، من بر حجت واضحه

اك نيستم كه مقيم را از مرگ چاره ن خود كه مرا وعده بنصر و ظفر داده، و من در اين امر شبهه نداردم، و از مردن انديشه
نيست و گريزنده را از او گريزى نه، كسى كه كشته نشد خواهد مرد و هيچ كس از آن جان نخواهد برد، و بدانيد كه 
أفضل طريق موت قتل است، بحق آن خداى كه نفس على بيد قدرت اوست كه هزار ضربت تيغ بران بر سر من مثل قطره 

 .تر است كه بر بالاى بستر نرم جان بسپارم نباران ببارد بر من آسا

بار خدايا طلحة بن عبد اللَّه دست راست را بدست من داده بطوع و : بعد از آن دستها بسوى آسمان برداشت و گفت
رغبت بيعت كرد، و بعد از آن بيعت مرا شكسته، بار خدايا او را في الفور زهر هلاك بچشان، و مهلت مده او را، و زبير بن 
عوام قطع قرابت من كرده نقض عهد نمود و اظهار دشمنى من نموده بر من لشكر كشيد و حال آنكه ميداند كه او ظالم 

 .است، پس أى داناى نهان و آشكارا شر او را از من كفايت كن بهر كيفيت كه خواهى و بهر جا كه دانى

و در مقابل يك ديگر صف كشيدند، و امير المؤمنين  بعد از آن از طرفين تعبيه جنگ آراستند و أسلحه بر خود پيراستند
 .عليه السلام ميان هر دو صف درآمده پيرهنى و ردائى در بر و عمامه سياهى بر سر استرى سوار
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كجاست زبير بن عوام بايد كه : چون ديد كه بغير از ضرب شمشير و طعن نيزه دواى ديگر ندارد بآواز بلند فرمود كه
 بمبارزت من بيرون آيد، مردم گفتند يا امير المؤمنين تو بر پيراهنى و زبير غرق آهن چون شود؟

أبا عبد اللَّه : من از اين باك ندارم، و دوم بار آواز بلند داده كوه را بلرزه آورد و به زبير نزديك شد فرمود كه: فرمود كه
تو و اصحاب تو او را : فرمود كه( ع)طلب خون عثمان ميكنم، امير المؤمنين : شت داشته؟ گفتچه چيز ترا بر اين فعل ز

 .كشتيد قصاص از خود كنيد

و ليكن ترا سوگند ميدهم بآن خداى كه جز او معبودى بسزا نيست آن خدائى است كه قرآن بمحمد فرستاده كه هيچ ياد 
چه مانع آيد مرا از دوستى او : بير آيا على را دوست ميدارى، تو گفتىاى ز: ترا گفت كه( ص)دارى در فلان روز پيغمبر 

اما زود باشد كه يك روزى تو بر او خروج كنى و تو ظالم باشى، : و حال آنكه او پسر خال منست، آن حضرت فرمود كه
 .زبير گفت بار خدايا بلى چنين بود

ه فرقان بر نبى خود منزل گردانيد هيچ بخاطر دارى كه روزى ترا سوگند ميدهم بآن خداى ك: فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
فرمود از نزد ابن عوف، و تو با وى بودى و دست ترا در دست خود داشت، من آمدم و بر او سلام كردم ( ص)رسول اللَّه 



د، پيغمبر در روى من خنديد و من نيز در روى مبارك او خنديدم، تو گفتى پسر أبى طالب فخر و كبر خود را نميگذار
مهلا يا زبير شيمه او فخر و كبر نيست و ليكن يك روزى تو بر او خروج خواهى كرد و تو ظالم باشى و او : فرمود كه

 بار: مظلوم، زبير گفت
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و منصرف ميشوم، و اگر بياد من خدايا چنين است أما من فراموش كرده بودم، چون اين زمان بياد من آوردى من از ت
 .ميبود بر تو خروج نميكردم

حال من اينست كه در تمام معارك و مواقف من بر : زبير ترا چه حال است گفت: بعد از آن رجوع بعايشه كرد او گفت
ه بودم خواه در شرك و خواه در اسلام و امروز شك دارم در أمر خود بر وجهى كه بصيرت و بصر من بست بصيرت مى

 .بينم شده كه پيش پاى خود نمى

بعد از آن صفوف را شكافته بيرون رفت از آن و ميان قوم بنى تميم فرود آمده خواب كرد، عمرو بن جرموز مجاشعى 
در حق او بر ( ع)خبر يافته رفت و او را در حالت خواب بقتل آورد مع ذلك كه مهمان او بود و نيز دعاى امير المؤمنين 

 .هدف اجابت آمد

 .و اما طلحه در ميان معركه ايستاده بود كه تير هوائى بر او خورده جان داد

آساى حيدرى بر دل هر يك از ايشان تافت و در روز جمل آن  بعد از آن آتش قتال اشتعال يافت و لمعه تيغ برق
طَعنَُوا فِي دِينِكمُْ فقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكفُْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لهَُمْ وَ إِنْ نَكثَُوا أَيْمانهَمُْ مِنْ بعَْدِ عهَدْهِِمْ وَ   خواند كه حضرت اين آيت را مى

يعنى اگر بشكنند ايشان سوگند و پيمان خود را پس از آن كه عهد كنند بر شما و طعن كنند در دين شما   لَعَلَّهمُْ ينَتْهَُونَ
نى نيست در حقيقت كه اگر درست بودى شكست بآن راه پس بكشيد پيشوايان كفر را، بدرستى كه ايشان را عهد و پيما

 .نيافتى پس مقاتله كنيد با ايشان شايد كه ايشان بازايستند از طعن دين

بعد از آن قسم ياد فرمود در وقت خواندن اين آيه كه مقاتله كرده نشده بر مضمون اين آيت و حكم آن بظهور نيامده از 
 .در گرفته و قتل و جرح بسيار شد آن روز كه نازل شده تا امروز كه جنگ
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گفتند در آن ميان بميدان درآمده جولان نمود و گفت كجاست أبو الحسن؟  تا يكى از أصحاب جمل كه او را عبد اللَّه مى
ا بر او سخت گرفت و بيك ضربت سر او را از اين را شنيده در مقابله او بيرون فرمود تا رسيده كار ر( ع)امير المؤمنين 

ابو : بدن جدا كرده پرانيد، او از مركب افتاده جان پليد را بمالكان دوزخ سپرد، آن حضرت بر جاى خود ايستاده گفت
 يابى؟ الحسن را ديدى و ضرب حسام و طعن سنان او را چشيدى اكنون خود را چون مى

افتاد تا مبارزى تمام سلاح غرق آهن بيرون آمده رجزى ميگفت  ر آن دشت مىو همچنين كشته بر كشته پشته بر پشته د
 :مضمون آن آنكه



 .ستانم و اگر چه على باشد هر كرا مييابم بضرب اين شمشير او را مى

بوى رسيده چنانچه آن حضرت را نشناخت و بيك ضربت نصف سر او را با يك دستش انداخت، از ( ع)امير المؤمنين 
يا على ميل : گويد كه زى شنيده بحال او پرداخت ديد كه ابن ابى خلف خزاعى است از أصحاب جمل مىعقب خود آوا

مبارزت با من دارى؟ فرمود كه اگر ترا ميل هست ما خدمت بتقديم رسانيم و يحك اى ابن خلف مگر تو آسايش خود را 
 :شناسى گفت در قتل ميدانى و حال آنكه مرا مى

ن را اى پسر أبى طالب وبال كبر و خودبينى بنفس تو عايد خواهد شد نزديك بيا تا ببينى كه بگذر و بگذار اين سخنا
را بجانب آن ملعون معطوف گردانيد، « اسب ظ»كدام از ما يك ديگر را خواهيم بقتل آوردن، آنگاه آن حضرت عنان بغله 

آن را در هوا گرفته بيك دست سپر داشت ( ع)ابن خلف لعين مبادرت كرده ضربتى حواله آن حضرت كرده امير المؤمنين 
و بدست ديگر ضربتى زد بر دست راست او كه با دوش انداخت و بجانب ديگر او آمده نيمه سر او را با يك دست ديگر 

 .پرانيد
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صحرا بخون اعدا گلگون شده و جمل و اصحاب و بعد از آن قتال بالا گرفت تا جمل را پى كردند او افتاده روى آن 
أنصار او همه مخذول و منكوب گشتند، و ناله وا مصيبتا در بصره براى كشتگان بفلك ميرفت، و آواز و نوحه ايشان 
بعيوق ميرسيد، و لشكر مخالف در جمل سى هزار سوار بود از آن جمله شانزده هزار و هفتصد و نود آدمى بقتل آمد كه 

 .بيست هزار مرد بود يك هزار و هفتاد مرد شهيد شد( ع)ز نصف باشد، و لشكر امير المؤمنين بيشتر ا

فرموده بود كه هر كه بوى برسد ( ع)و محمد بن طلحه معروف بسجاد با پدرش بجنگ بيرون آمده بودند و امير المؤمنين 
رت در آن روز حم بود پس از لشكريان آن بايد او را بقتل نيارد شايد كه از اين پشيمان شود و شعار أصحاب آن حض

حم أما نيزه كار خود كرده بود بعد از آن شريح : حضرت شريح بن اوفى عبسى بوى رسيده نيزه رسانيد بعد از آن او گفت
 :بيتى چند گفت مضمون آنكه

و اين از براى آن  متفرق ساختم خصم را از گرد خود و شكافتم به نيزه جيب قميص خصم را و او بر زمين هلاك افتاد،
نبود و هر كه تابع حق نباشد آخر پشيمانى خورد، تو بياد من دادى حم را بعد از آنكه ( ع)بود كه او تابع امير المؤمنين 

 .من نيزه رسانيده بودم و او كار خود كرده پس چرا حم را پيش از آن نگفتى

 .كشت او را نيكوكارى كه نيكوئى به پدر بجاى آوردهكه اين مرديست كه : بعد از آن آن حضرت آمد بر سر او و فرمود
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و در آن معركه مالك بن اشتر رسيد بعبد اللَّه بن زبير و بر هم زده عبد اللَّه افتاد بر زمين و مالك بر بالاى او، و عبد اللَّه 
الك را بكشيد، و از أصحاب جمل هيچ كس از اين حال واقف نشد كه اگر كرد كه بيائيد مرا و م در آن زير فرياد مى

 .كشتند بعد از آن عبد اللَّه از دست او خلاص شده گريخت دانستند كه او مالك اشتر است او را البته مى مى



تند به چون آن حرب تسكين يافت و هر كس بگوشه بيرون رفت عايشه به بصره رفت روزى عمار ياسر با مالك اشتر رف
بلى : تو بودى كه با عبد اللَّه آن كردى؟ گفت: مالك اشتر گفت: پيش عايشه، عايشه پرسيد از عمار كه با تو كيست؟ گفت

آيا تو : يافتند، عايشه گفت كرد من او را ميكشتم و مسلمانان از دست او راحتى مى اگر من پير نميبودم و قوت وفا مى
سلم را ميبايد كه مقتول نسازند مگر از كفر بعد از ايمان، يا از زنا بعد از احصان، يا م: كه( ص)نشنيدى قول رسول اللَّه 

يا ام المؤمنين ما بيكى از اين سه چيز قتال : بواسطه قتل نفسى كه حق سبحانه و تعالى آن را حرام گردانيده؟ مالك گفت
 .ميكنيم

من كندم چشم فتنه را، و قتالى كه در نهر و : فرمود كه كه مىشنيدم ( ع)و از زر منقول است كه گفت من از امير المؤمنين 
جمل واقع شد اگر نه خوف آن بودى كه مردم ترك عمل نمايند من اخبار ميكردم شما را بآنچه جارى شده بر زبان 

  پيغمبر شما براى آن جماعتى كه با ايشان مقاتله كردند از ثواب
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 .جميل و اجر جزيل كه مؤمنان و قاتلان ايشان مستبصر ضلالت ايشانند و هدايت خود

و گويند كه جماعتى از قريش نزد معاويه حاضر بودند در يك وقتى و عدى بن حاتم نيز آنجا بود، عبد اللَّه زبير در آن 
آنكه بر سبيل مطايبه او را از جواب عاجز  اى معاويه بگذار كه ما با عدى گفت و شنيدى كنيم، بزعم: ميان بود گفت

باكى نيست ما را و او را با هم گذار، ابن زبير : سخن را با او كوتاه كنيد و از اين بگذريد، گفتند: سازند، معاويه گفت
 از آن روز كه پدر تو گريخت و به بدترين نوعى كشته شد، و مالك: اند؟ گفت يا با طريف كى باز چشم ترا كنده: گفت

 .من نگفتم كه كوتاه كنيد شما نشنيده ابا كرديد: اشتر بر فرق تو زد كه افتادى در زير او و از آن گريختى، معاويه گفت

أحب مردم بسوى رسول : من يك روزى نزد عايشه رفتم گفتم: زمخشرى در ربيع الابرار آورده كه جميع بن عمير گفت
زوج او چنانچه سابقا سمت ذكر يافت، چه مانع آيد او را از اينكه : يپرسم گفتاز مردان م: فاطمه؛ گفتم: اللَّه كه بود؟ گفت

او در روز صايم بود و در شب قايم، و أحوال رسول اللَّه در دست و دهان او بود، من گفتم پس چه چيز ترا بر اين 
ده بود، و آنچه از او بوقوع بر من اين نوشته ش: داشت، چون اين شنيد معجر را بر روى خود فرو كشيد و گريسته و گفت

 آمده بود در
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 .روز جمل بسيار پشيمان بود أما پشيمانى را چه سود

نه زيرا كه بعد از او فعلى : روايت كنند كه پيش از وفات عايشه از او پرسيدند كه ترا پيش رسول اللَّه دفن كنيم؟ گفت
 .بوجود آمد ناشايست از من

: و حال مجمل حرب جمل اين بود و هر كه از آن حضرت تخلف نمود در ندامت افزود، چه رسول اللَّه فرموده بود كه
حق با اوست و هر كه مخالف حق باشد بر باطل است، و آنكه بر باطل است دشمن رسول است، و دشمن رسول دشمن 

  استحق است، و دشمن حق كافر است و اين واضح و لايح 



. 
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  و ديگر از حروب آن حضرت حرب صفين است

كه مشتمل است بر وقايع عظيمه، و محتويست بر حوادث جسيمه كه در آن دلهاى دليران در اضطراب بود، و نفوس يلان 
هزار تكبير نماز سوى نماز فريضه از آن حضرت با وجود اوراد شب كه از جمله ( ع)در غرقاب گرداب و امير المؤمنين 

 .اند شنيده مى

 .گردد بنفس نفيس خود در ليله الهرير مرتكب جنگ شد و دمار از روزگار اشرار برآورد چنانچه مذكور مى
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من بمعركه درآمده مبارز طلب كرد، از لشكر امير چون صفوف قتال قايم شد از لشكر معاويه باغيه مخراق بن عبد الرح
مؤمل بن عبد اللَّه را ديد بيرون رفت چون بهم رسيدند شامى او را شهيد كرده فرود آمد و سر او را بريد و ( ع)المؤمنين 

يد كرد و با او بر خاك كشيد، و ديگر مبارز طلبيد جوانى ديگر از أزد نام او مسلم بن عبد اللَّه بيرون رفت شامى او را شه
 .نيز چنان كرد

كرد آن  چنين ديد بيرون فرموده چنانچه او را نشناخت و شامى ايستاده طلب مبارزت مى( ع)پس چون امير المؤمنين 
حضرت مبادرت فرموده ضربتى چنان بر گردنش زد كه چند قدم سر او دور افتاد، وانگاه از مركب فرود آمده سر او را 

و بجانب آسمان بود، و باز سوار شده مبارز طلبيد سوارى ديگر بيرون آمد او را نيز بوى رسانيد، و گردانيد چنانچه روى ا
 .ديگرى بعد از ديگرى تا هفت سوار را سر از تن جدا كرده بر خاك مذلت انداخت

: د گفت بوى كهشناختند، و معاويه را غلامى بود حرب نام و بسى شجاع و دلير بو مردم از او سرباز زدند و او را نمى
ويلك يا حرب بيرون رو بسوى اين سوار و شر او را از من كفايت كن كه چند شجاع را از جوانان من كشت كه تو 

بينم اگر تمام لشكر تو بمبارزت او بيرون روند اول ايشان تا آخر همه راز هر  و اللَّه كه سوارى را مى: ديدى، حرب گفت
خواهى بيرون روم اما جزم ميدانم كه او قاتل من است،   بر ايشان ميدواند، اگر مىچشاند، و رخش تسلط و استيلا فنا مى

  خواهم تو كشته شوى كه من تو بجاى خود باش كه نمى: و اگر ديگرى بجاى من فرستى اختيار از آن تست، معاويه گفت
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 .فرستم ديگرى را مى

داد و كسى را ياراى آن نبود كه بمبارزت آن  چون شير ژيان با شمشير بران آواز هل من مبارز مى( ع)ؤمنين و امير الم
حضرت بيرون آيد، آنگاه مغفر را از سر مبارك برداشته متوجه لشكر خود شد، بعد از آن يكى از پهلوانان شام كه او را 

مبرقع خولانى بمبارزت او بيرون آمده شامى آن مرد نامى را شهيد گفتند بميدان در آمده مبارز طلبيد،  كريب بن صباح مى
 .كرد، و ديگرى بيرون آمده او را نيز شهيد كرد



چون ديد كه آن بد روزگار بغايت سوارى دلير با اقتدار است بنفس نفيس خود بيرون آمده در مقابله ( ع)و امير المؤمنين 
فرمود كه ويحك يا ( ع)منم كريب بن صباح حميرى، امير المؤمنين : گفتتو كيستى؟ شامى : قباله وى درآمد و فرمود كه

نمايم ترا بكتاب الهى و سنت حضرت رسالت  ترسانم و دعوت مى كريب من ترا از حق تعالى بيم ميكنم و از عذاب او مى
 تو چه كسى؟: پناهى كريب گفت

ديشه باز گرد كه تو فارس پهلوانى و از دليران دورانى منم غالب هر غالب على بن ابى طالب بخدا كه از اين ان: فرمود كه
تا ترا باشد آنچه ما را باشد و بر تو بود آنچه بر ما بود و نفس خود را از عذاب الهى باز خر كه معاويه غاويه ترا ميكشد 

ر گرد سر برد من دارى، و شمشير خود را ب نزديك بيا اگر ميل نبرد و دست: بجانب سقر؛ كريب تلقى ننموده گفت
در پيش او تاخته بعد از رد دو ضربت بيك ضربت سر او را ( ع)ترسانيد، امير المؤمنين  گردانيد و مبارزان را از آن مى مى

همچو خيار دو نيم كرده بر خاك مذلت انداخت، و از او بحال حارث حميرى پرداخته و او را نيز مثل او ساخت، تا چهار 
 :خواند كه رد و اين آيه مىكس از آن پهلوانان را بقتل آو

 «62ج »  عَليَْكُمْ فَاعتْدَُوا عَليَْهِ  الشَّهْرُ الحَْرامُ بِالشَّهْرِ الحَْرامِ وَ الحُْرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعتْدَى
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يعنى ماه حرام ماه حرام است اگر ايشان در ماه حرام قتال   ا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمتَُّقيِنَعَليَْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُو  بِمثِْلِ مَا اعتْدَى
كنند شما نيز بعوض آن قتال نمائيد و حرمتها را مساواتست، يعنى ترك حرمت شما در ماه حرام بدلست از ترك حرمت 

جزاى ستم بوى رسانيد بمانند آنچه بر شما ستم  ايشان در آن ماه، پس هر كه بر شما ظلم كند بابتداى مقاتله شما نيز
 .كرده است، و بترسيد از خداى تعالى و پرهيزكارى كنيد و بدانيد كه خداى تعالى با پرهيزكارانست بنصرت و معاونت

معاويه آواز داد كه اى معاويه بيرون آى بمبارزت من و بيش از اين عرب را بفتنه مينداز، ( ع)بعد از آن امير المؤمنين 
در اين اثنا شخصى از اصحاب . مرا بمبارزت حاجتى نيست چهار پهلوان عرب را بقتل آوردى بس است: غاويه گفت كه

معاويه لعين نام او عروة بن داود آواز داد كه يا على اگر معاويه بمبارزت تو بيرون نيامد باش بجاى خود كه اينك من 
كارگر نيامد، آن حضرت بيك اشارت ضربت شر او را از خود ( ع)مؤمنين آمدم، پس پيش آمده ضربتى راند بر امير ال

 .برو زودتر بجهنم، و نزد قتل عروه أهل اسلام بر اهل شام تكبير گفتند: كفايت كرد و فرمود كه

و شب در آمده هر يك بجاى خود رفتند، روز ديگر امير جمله مردان بميدان درآمد چنانچه كسى او را نشناخت و طلب 
اخلاص ندانسته كه شهسوار دلدل سوار در ميدانست و آن حضرت او را شناخت عمرو پيش  ارز نمود، عمرو عاص بىمب

 .آمد رجز گويان

  يا قادة الكوفة من اهل الفتن
 

  اضربكم و لا ارى ابا الحسن

 .الحسن رابينم ابو  زنم شما را بشمشير و در ميان نمى اند من مى اى كشنده كوفه كه از اهل فتنه

 :كرد مردم را از گرد لشكر خود اين شنيده بوى باز گشت و فرمود كه در آن حالت دور مى( ع)امير المؤمنين 
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  ابو الحسنين فاعلمن و الحسن
 

  جاءك يقتاد العنان و الرسن

 

بكشد عنان و رسن ترا بجانب خود و بكشد، عمرو امير المؤمنين را شناخته  بدان البته كه پدر حسن و حسين آمد ترا كه
اسب را بدو آورده پشت كرد، آن حضرت از عقب او تاخته نيزه در فضول زره او بند كرد او را از اسب انداخت، عمرو 

را بالا كرد، آن حضرت  آرد عورت خود را ظاهر ساخته هر دو پاى خود آيد او را بقتل مى ترسيد كه في الحال فرود مى
 .روى مبارك از او گردانيده باز گشت بلشگر خود

خنديد، عمرو گفت سبب خنده چيست و اللَّه كه  و عمرو خود را بمعاويه رسانيد، و او اين حال را از او ديده بر وى مى
اگر تاب : برد، معاويه گفت گذاشت و مال ترا بنهب مى آورد و عيال ترا يتيم مى بودى ترا بقتل مى اگر عوض من تو مى

آوردم، او گفت مزاح دخل ندارد آيا كسى خود را از كشتن خلاص كند بهر وجه كه تواند  آوردى با تو بجاى مى مزاح مى
 :خون از آسمان ببارد؟ معاويه گفت

و ميدانستى كه او  و اللَّه كه اگر تو ميبودى: نبارد و ليكن موجب فضيحت أبد باشد كه سالها اين بد دلى را گويند، گفت
 .نمودى بر او است اقدام نمى( ع)على بن ابى طالب 

 .و ديگر از اصحاب معاويه غاويه فارس مشهور شجاع بود كه نام او بسر بن أرطاة بود

مصنف رحمه اللَّه ميفرمايد ابن بسر بن أرطاة لعنه اللَّه سر لشكر معاويه غاويه بود كه بيمن ميفرستاد، و بدترين مردمان 
  بود بعصيان الهى بخون ناحق ريختن، و هتك حرمت كردن، و عداوت رسول اللَّه
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و آل او ورزيدن، و دين را گذاشتن، و عناد پيشه كردن، و كفر و تمرد و نفاق و تسلط شيوه ساختن، و فرق ميانه حق و 
 .غليظ بد خوى بدبخت سياه روى قتالى بود باطل نكردن، القصه جاهل فاسق درشت

و ابن اثير در تاريخ آورده كه معاويه غاويه در سال چهلم از هجرت اين ملعون را فرستاد با سه هزار سوار بحجاز و يمن، 
مت آن بود و در آنجا ساكن بود از آنجا گريخته بخد( ع)او در راه آمد بمدينه و ابو ايوب انصارى كه عامل امير المؤمنين 

شيخ من كه با او عهد كرده : حضرت آمد بكوفه، و در آنجا كسى بآن ملعون مقاتله نكرد، و انصار را طلب كرده گفت كه
بودم و پيمان بسته حال او چه شد؟ يعنى عثمان، بعد از آن گفت آن ملعون كه اگر معاويه از من عهد نستاده ميبود من 

 .گذاشتم يك متنفس را در اينجا زنده نمى



و جابر بن عبد اللَّه را طلبيد كه از وى بيعت بستاند او گريخته بخانه ام سلمه رفت، و او اشارت كرد كه بوى مبايعه نكند 
 .«كند ظ»

و بسر ملعون از آنجا بيرون رفت بجانب مكه و أبو موسى اشعرى از او ترسيده از آنجا گريخت كه نكشد او را و در آنجا 
 .تاكراه كرد مردم را بر بيع

عبيد اللَّه بن عباس بود از آنجا گريخته بخدمت آن حضرت ( ع)و از آنجا بيمن رفت و عامل يمن از قبل امير المؤمنين 
آمد بكوفه، و عبد اللَّه بن عبد مدان حارثى را بجاى خود در يمن گذاشت، بسر لعين آمده او را كشت با پسرش و دو 

شخصى در باديه ايشان را گرفته آورد حكم بكشتن پسران كرد شخصى كه پسر عبيد اللَّه بن عباس مقيم بودند بنزد 
  كشى پس اگر البته پسران پيش او بودند گفت بچه گناه اين دو بيگناه را مى
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 .ته شدكشى ايشان را اول مرا بكش، آن ملعون او را كشت، و بعضى گويند كه جنگ كرد تا كش مى

زن او بيرون آمده گفت او را كشتى دست از ذريت بدار كه هيچ كس ايشان را نكشته نه در زمان جاهليت و نه در زمان 
گناه را  اسلام، گوش نكرده آن دو پسر را كشت، زن گفت اين چنين سلطنت نتوان كرد كه طفل خورد و پير بزرگ بى

و عقوق پيشه كنند، و از خداى و رسول انديشه نكنند اين بد سلطنتى رحمى  بكشند، و نزع رحم از دل خود كنند، و بى
 .است

شهد شهادت چشانيد، و چون اين خبر بآن حضرت ( ع)و آن بسر لعين در آن راه بسيارى را از شيعيان امير المؤمنين 
رستاد بر سر او، و آن رسيد حارثة بن قدامه را با دو هزار سوار نامدار و وهب بن مسعود را با دو هزار سوار ديگر ف

ملعون آن را شنيده از آنجا گريخت، و مادر آن دو طفل مقتول جويريه بنت فارط بود، و گويند كه عايشه بنت عبد اللَّه 
شنيد و لا  بن عبد المدان بود، چون آن دو طفل كشته شدند عقل از دماغ او پريد و سر و كار او بجنون كشيد و چيزى نمى

 .ابيات خواندى يزال در مراسم اين

 يا من أحس بابنى اللذين هما
 

  كالدرتين تشظى عنهما الصدف

 يا من احس بابنى اللذين هما
 

  قلبى و سمى فقلبى اليوم مختطف

يعنى اى آنكه بقتل آورد دو پسر كان مرا كه ايشان مثل دو دردانه بودند كه خالى ماند از ايشان صدف اى آنكه كشت دو 
 .ايشان دل و جان و گوش و هوش من بودند پس امروز عقل و هوش و دل و جان از بر من رفتهطفلكان مرا كه 

رسيد بغايت ملول شد و جزع شديد نمود، و بر بسر لعين دعاى بد كرده فرمود ( ع)و چون خبر قتل ايشان بامير المؤمنين 
  ت آمده عقلتير دعاى آن حضرت بر هدف اجاب« بار خدايا دين و عقل از او سلب كن»: كه
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و دين از او ربوده شد بعد از آن گشتى در كوچه و بازار و بيهوده گفتى، و شمشيرى از چوب بدست نامبارك گرفتى؛ و 
 .خيكى پر باد كرده در پيش خود گذاشته اين چوب بر او زدى تا بجهنم پيوست

: تقرار يافت يك روزى عبيد اللَّه بن عباس رفت نزد آن شقى و بسر لعين را آنجا ديد گفت كهچون اين أمر بر معاويه اس
بستان اين شمشير مرا، : من دوست ميداشتم كه زمين مرا بروياند نزديك تو وقتى كه آن دو پسر مرا ميكشتى، بسر گفت

ى تعالى ترا رسوا كرده پيرشده و خرف گشته و خدا: عبيد اللَّه خواست كه بستاند معاويه از او گرفت و گفت بسر را كه
 .بود از آن و قدرت مييافت ابتدا بمن ميكرد عبيد اللَّه گفت بلى بعد از آن روى از او گردانيد اللَّه كه اگر متمكن مى

او در ميدان معاويه غاويه را بمبارزت ميطلبد و ( ع)غرض كه بسر اين چنين پليدى بود چون شنيد كه امير المؤمنين 
روم شايد كه او را بقتل آرم، و در ميان عرب مشهور بود آن  نمايد، بسر پيش رفت كه من بمبارزت او بيرون مى امتناع مى

اگر اعتماد بر قوت و قدرت خود دارى بيرون رو : شوم، و غلامى داشت لاحق نام اين را با وى مشورت كرد گفت
 :فكن است و غلام اين را گفتبمبارزت، و الا بحال خود باش كه اين شجاع مرد ا

  فانت له يا بسران كنت مثله
 

  و الا فان الليث للضبع آكل

  متى تلقه فالموت في راس رمحه
 

  و في سيفه شغل لنفسك شاغل

يعنى پس تو اى بسر اگر مثل او هستى در شجاعت بيرون رو و الا پس بدرستى كه او شير بيشه شجاعت است كه ضبع 
است و از هم ميدارند، هر گاه كه تو بوى برسى مرگ تو در سر نيزه اوست و در شمشير بران اوست شغل را خورنده 

 .ضربتى از براى نفس تو كه بآن شاغل باشد و اشتعال شراره حرب بآن نمايد
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 .تلويحك آخر كار بهر حال ميبايد رفت بموت يا بق: بسر گفت

بيرون آمد و سكوت اختيار كرد كه آن حضرت او را نشناسد بواسطه آن ( ع)بعد از آن بسر لعين بمبارزت امير المؤمنين 
نگاه كرد بسوى او بر او حمله كرد او از صدمه آن حمله از مركب ( ع)حركت كه از او صادر شده بود، چون امير المؤمنين 

شته عورت پليدش باز شد آن حضرت روى مبارك از آن لعين گردانيده بازگشت، جدا شده بر پشت افتاد و پايها را بردا
بسر في الحال برجسته مغفر از سر نامباركش افتاد، أصحاب آن حضرت فرياد كردند كه يا امير المؤمنين اين بسر بن 

پس معاويه . يزان استارطاة است، آن حضرت فرمود كه بگذاريد او را كه لعنت خداى تعالى بسان برگ درختان بر او ر
 .ايست كه عمرو عاص بر روى كار آورده باكى نيست اين شيوه: غاويه بر او نيز خنديد و گفت

جوانان كوفه فرياد كردند كه أى اهل شام قباحت فرجام حيا مانع شما نميشود، و شرم از خداى و خلق نداريد كه تعليم 
 ت عورت خود را باز ميكنيد؟از عمرو عاص گرفته در حروب كه معارك مرد آزما اس

در اول بسر بر عمرو ميخنديد در آخر عمرو بر او همان شيمه ميورزيد، و از آن معركه خوف و ترس بسيار بر اهل شام 
 .راه يافت
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بود در مقابله او بيرون ( ع)امير المؤمنين و عثمان را مولى بود احمر نام بيرون آمده طلب مبارزت كرد كيسان كه مولى 
خداى تعالى مرا بكشاد اگر من ترا نكشم، بعد از آن : رفته مقاتله كرد بدست احمر بد گهر كشته شد، آن حضرت فرمود كه

بر او حمله برده يك ضربت بر سر او رسانيده آن را رد كرد، آن حضرت نزديك او شده جامه او را گرفته بزور بازوى 
 .رى او را از خانه زين ربود چنان بر زمين زد كه خورد و خمير شدصفد

گشت و ميكشت تا از اصحاب خود  بعد از آن أهل شام شوم هجوم و غلو كردند، و آن حضرت در ميان آن نابكاران مى
يل ميفرماى، يا امير المؤمنين سعى كن كه بأصحاب خود نزديك شوى و بدان طرف م: فرمود كه( ع)دور افتاد، امام حسن 

اى پسرك من امروز پدر ترا كارى افتاده و بجان كوشش مينمايد و باكى ندارد كه او بر موت واقع شود يا : فرمود كه
 .موت بر او واقع شود يا موت بر او واقع گردد

سانيد از آنكه در تر و معاويه غاويه را غلامى بود حريث نام و بغايت سوار پهلوان بود، و معاويه او را تحذير ميكرد و مى
بيرون رود و تعرض نمايد، و آن حضرت بطريقى بيرون فرمود كه حريث او را نشناخت، عمرو ( ع)مقابله امير المؤمنين 

اين سوار كه در ميدانست حاضر باش كه ترا شربت موت بچشاند، و عمرو ميدانست كه او امير : عاص گفت به حريث كه
كيست، حريث مغرور گشته بر آن حضرت حمله كرد، آن حضرت چنان زد ضربتى  است و تصريح نكرد كه( ع)المؤمنين 

اش پرانيد، او بر خاك هلاك افتاد، و معاويه لعين از آن بغايت غمگين شد، و گفت  بر سر او كه نيمه سر او با نصف سينه
 :بعمرو كه

 .تو او را مغرور ساخته بكشتن دادى و نگفتى كه او كيست

  حارث هاشمى از لشكر آن حضرت بيرون رفت و از لشكر معاويه سوارى و عباس بن ربيعة بن
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( ع)در مقابله او بيرون آمد و با هم گرديدند عباس چنان زد كه او را دو نيم ساخت، نعره تكبير از لشكر امير المؤمنين 
 .برآمد

 .هر كه بمبارزت او بيرون رود او را اين مقدار ميدهم: مبارز طلب كرد، معاويه گفتو عباس بر مركب او سوار شده 

هر كدام از شما كه سبقت كند در قتل او اين : دو مرد از لخم يمن برخاستند كه ما ميرويم بمقاتله او، معاويه لعين گفت كه
د و بانك بر عباس زدند و او را بمبارزت مال از آن او باشد و آن ديگر را مثل اين بدهم، پس هر دو بيرون شتافتن

شما توقف كنيد تا من بروم و از صاحب خود دستور بطلبم و بسوى شما بازگردم، آمد نزد امير : طلبيدند؛ عباس گفت
جامه و سلاح و مركب خود را بمن بده تا من كار اينها را بسازم، : از براى رخصت آن حضرت فرمود كه( ع)المؤمنين 

از صاحبت رخصت طلبيدى؟ جهت : ه او را پوشيده بر مركب او سوار شد و در مقابل اينها در آمد گفتند كهجامه و اسلح
يعنى دستورى داده شد كارزار  نَصْرهِمِْ لقَدَِيرٌ  أذُِنَ لِلَّذِينَ يقُاتَلوُنَ بِأَنَّهمُْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى  بيرون آمدن از كذب خواند كه



اند و جفاى دشمنان بسيار كشيده،  را كه كافران با ايشان مقاتله ميكنند تا قتال كنند بسبب آنكه ستم رسيده كردن مر آنان
 .و بدرستى كه خداى تعالى بر يارى دادن ايشان هر آينه تواناست

شده خواست گاه او زد كه او را دو نيم ساخت او گمان برد كه خطا  يك مرد از ايشان پيش آمد آن حضرت چنان بر تهى
 .كه حركت كند اسب بحركت در آمد دو پاره او از دو جانب اسب در افتاد، و اسب او بلشكر امير المؤمنين آمد
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دانست و آن ديگر را نيز بصاحب رسانيد، بعد از آن ساعتى در ميدان گرديده رجوع فرمود بلشكرگاه خود، معاويه غاويه 
زشت گرداناد خداى تعالى لجاج را كه او نشسته بود او را بر پاى كردم سوى آنكه : بود گفت( ع)كه او امير المؤمنين 

تم زن اى مرد كه : آن دو مرد لخمى مخذولند نه تو، معاويه گفت: بينم، عمرو عاص گفت مخذول شدم ديگر چيزى نمى
من نيست پس خداى تعالى بر آن دو مرد رحمت كناد و گمان ميبرم كه  اگر زمان: اين زمان زمان تو نيست، عمرو گفت

 .رحمت نخواهد كرد

 و از وقايع عظمى و حوادث كبرى آن ليلة الهرير بود

دين رنگين ساخته بودند، و  كه شهسواران معركه دين و نامداران عرصه يقين دشت صفين را از خون يلان و پهلوانان بى
 .روزگار آن اشرار برآوردهستان دمار از  بسنان جان
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با وجود اوراد مقرره مستمره او هر نابكارى را كه بذو الفقار آتش بار ( ع)و از غرايب آن شب آنكه أمير المؤمنين 
تكبير از آن حضرت ميگذرانيد يك نعره تكبير بگوش اهل معركه ميرسانيد آن شب شمردند پانصد و بيست و سه 

 .اند كه پانصد و بيست و سه كس را بدست خود در آن شب كشته انداخته شنيده

و از علامات كشتگان آن حضرت در آن شب در روز معلوم بود چه ضربات همه بر يك و تيره بود، اگر بر طول زده بود 
 .دو قد راست كرده، و اگر بر عرض زده بود دو نيم راست شده

 .سيارى خون كه در آن شب بر درع آن حضرت فرو ميريخت بواسطه ثقل نيفه زره خود را گشودو گويند از ب

ابن طلحه آورده كه از كثرت اهوال قتال آن شب و اشتعال نار آن حرب اسنة اقلام و السنه أقوال از شرح آن حال عاجز 
  الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَما ذا بَعدَْ  است، و در تحقيق حقيقت آن احتياج نيست بهيچ وجه استدلال
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و چون طاير ظلمت شب بال خود را فرو گذاشت، و مرغ روز سر از افق مشرق برداشت، بحد عد درآورده سى و شش 
 .هزار كس از طرفين كشته شده بودند مصنف كتاب فتوح اين چنين نقل كرده و العهدة عليه



 .ايست از سخاب ايست از سحاب و مهره ن وقايع مذكوره با صعوبت اهوالش نسبت به بقاياى وقايع صفين مثل قطرهو اي

احتياط كردند ديدند كه امارات فتح و ( ع)در صبيحه اين شب أصحاب امير المؤمنين : مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه
اند، و چون امير  اللَّه عليه، و جماعتى كه با وى بوده نصرت و علامات غلبه و ظفر از قبل مالك اشتر شده رضوان

 .اشراف اشتر را بر ظفر ملاحظه فرمود و ديگر از لشكر مدد فرستاد( ع)المؤمنين 

مرا در اين وقت انديشه بخاطر آمده كه اميد آن دارم كه موجب تفرقه آن : اخلاص گفت بمعاويه غاويه عمرو عاص بى
 .آن چيست؟ گفت: خلاص شويم، معاويه گفت جماعت شود و ما از اين مشقت

اين انديشه تو صوابست مصحفها را : بيائيد تا مصحفها را برداريم و ايشان را بكتاب الهى دعوت كنيم، معاويه گفت
برداشته ايشان را بكتاب خداى تعالى خواندند، و قرا كه اين مشاهده كردند دست از قتال بازداشتند، هر چند امير 

اخلاص است، و فرار و گريز از حربست، و ايشان از رجال  فرمود كه اين از حيله و مكر عمرو عاص بى( ع)المؤمنين 
 :قرآن نيستند كه ما را بآن ميخوانند، قبول نكردند و گفتند
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م و ميكشيم يا تسليم ميكنيم ترا بسوى ايشان، آن بفرست و مالك اشتر را بازگردان از قتال، و الا ما بتو جنگ ميكني
 .بدبختان بر اين مصر شدند

فرموده ايشان متبع است اما محل اين نيست، چه من اشراف بر : تا آن حضرت فرمود كه اشتر را بازگردانند، اشتر گفت كه
و سب و طعن بر آن قراء سفهاء ام، صورت حال و اختلاف قوم را گفتند، بناچار بازگشت و زبان ملامت  فتح پيدا كرده

حقيقت دراز كرد، و ايشان نيز درشت گفتن با وى آغاز كردند، و بر روى دواب يك ديگر ميزدند، و هر چند كه منع  بى
كردند ايشان در آن غى ضلالت مانده، و در تيه بغى حيران شده بودند، و بواسطه كثافت طبع آن دو نان آن را از ايشان 

 .اشتغال نار حرب فرو نشست قبول نكردند، تا

خواندن شما را بآنچه در او هست و حكم : آنگاه آن حضرت پرسيد كه شما از رفع مصاحف چه چيز اراده كرديد؟ گفتند
بر مضمون آن كردن بآن كه ما حكمى را نصب كنيم و شما نيز حكمى تعيين كنيد تا آن هر دو نظر كنند در اين امر و آنچه 

بعد از آن دانانيد ايشان را بآنچه در طى اقوال و افعال ايشان بود از ( ع)قرار دهند امير المؤمنين  حق است در مركز خود
مكر و فريب و حيله و خداع، ايشان از خباثت طبع و ناپاكى اصل آن را از آن حضرت قبول نكردند، و اجابت ننمودند، و 

 .يه را چون چاره نبود أمر بر اين قرار يافتلازم ساختند كه سوى از اين محيص و مفر ديگر نيست، اين قض

عبد اللَّه بن عباس را تعيين فرمود، قوم موافقت نكردند ( ع)معاويه لعين عمرو عاص عاصى را نصب كرد، و امير المؤمنين 
يار كردند پس ابو الاسود را قبول كنيد ابا كردند، أبو موسى اشعرى را اخت: هيچ فرق نيست ميان تو و او، فرمود كه: گفتند

  آن حضرت فرمود كه او مستضعف است و با غير ما دوست
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 .كه چون ابا ميكنيد پس باد كنيد آنچه گفتيم و گفتيد: لابد است از او، آن حضرت فرمود: است گفتند

كه آن حضرت را عزل كند و معاويه را نصب نمايد، و اختيار كردن ابو موسى از فريب عمرو بود كه بوى ساخته بودند 
اين احوال در كتب سير و تواريخ مشهور است، و اين كتاب گنجايش تفصيل آن ندارد، غرض وصف مواقف امير المؤمنين 

بود، و نجدت و شجاعت آن حضرت، و جفا كه او از دو نان كشيده و تعديد مناقب و ذكر مدايح او صلى اللَّه عليه و ( ع)
 :آله و ملخص آن مذكور ميگردد كه

اند كه بخاصان و اهل اعتماد  آن حال بچه كيفيت بود آورده( ع)معاويه غاويه وقتى كه عزم جزم كرد بر قتال امير المؤمنين 
مشورت و مصلحت  اين امر عظيم است و كار جسيم، بى: خود مشورت كرد در باب قتال بآن حضرت، ايشان گفتند كه

نبندد كه او يگانه عصر است در حيله و مكر، و دلهاى اهل شام با اوست، و او فريب دهنده است نه عمرو عاص صورت 
فريب خورنده، معاويه گفت راست گفتيد و ليكن او از دوستان و يك رنگان على است ميترسم كه از اين امتناع نمايد، 

 .مودهاو را بمال و مصر فريب ده، آن را تلقى ن: اخلاص گفتند خواص آن بى

ايست از معاوية بن ابى سفيان كه او خليفه عثمان بن عفان بود، كه او امام مسلمانان  اين نامه: نامه نوشت بعمرو عاص كه
و ختن و صاحب جيش او بود، بواسطه عدم ناصر و كثرت خاذل كه خانه او را محاصره كرده ( ص)و خليفه رسول اللَّه 

و ثقه و امير ( ص)شد باسياف فسقه، بسوى عمرو عاص صاحب رسول اللَّه  بودند به تشنگى و ظلم در محارب مقتول
  لشكر او بذات السلاسل صاحب رأى
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اما بعد مخفى نخواهد بود بر تو كه دلهاى مؤمنان از قتل عثمان بن عفان سوزان و بريانست، و همسايه او : تدبير آراى
حسد و بغى و امتناع او از نصرت و معاونت فرو گذاشت كرد تا در محراب كشته شد، پس مصيبتى و چه مصيبتى  بواسطه

كه عام است بر مردمان و بر همه ايشان فرض عين بلكه عين فرض كه طلب خون او از قتله او كنند، اكنون من ترا 
له او را جاى داد، و رضا باين امر نمود و خداى دعوت ميكنم بحظ أجزل و نصيب او فراز حسن مآب بقتال كسى كه قت

 .تعالى جاى دهاد آن مقتول مظلوم را در جنت المأوى؛ و السلام

ايست از عمرو بن عاص صاحب رسول  اين آن نامه: بعد از آن عمرو عاص نامه نوشت بمعاويه غاويه در جواب آن كه
 .اللَّه بسوى معاوية بن ابى سفيان

اما آنچه مرا دعوت كرده بآن از كندن ربقه اسلام از گردن من : رسيد خواندم و مضمون آن را دانستماما بعد نامه تو بمن 
( ع)و سرگشتگى در باره ضلالت با تو اعانت كردن من ترا بر باطل و تيغ انتقام كشيدن از نيام در روى على بن ابى طالب 

و ( ص)ارث و قاضى دين و منجز وعد رسول اللَّه است و اين امر بس عظيم است، چه او برادر بجان برابر و وصى و و
 .اند زوج دختر نيك اختر اوست كه سيده نساء عالميانست و پدر دو سبط نبى است كه بهترين جوانان اهل جنان

تو خليفه عثمانى راست گفتى، و ليكن امروز چون روز معلوم است عزل تو از خلافت چه بديگرى : فاما آنچه گفتى كه
 .اند، و خلافت تو زايل شده دهبيعت كر
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و اما آنچه تعظيم كرده مرا بآن، و نسبت داده بمن از صحبت رسول اللَّه و صاحب جيش او گفته مرا فريب نميتوان داد 
 .بتزكيه، و من از ملت ميل نميكنم بسبب فريب بغير آن

برادر رسول اللَّه است و وصى او به بغى و حسد، و صحابه را فسقه گفته، و زعم ( ع)ابو الحسن و اما آنچه نسبت كرده به 
 .اند بر قتل او، اين كذب محض است و غوايت ظاهر تو آنست كه ايشان باعث بوده

ش او خسبيد، ويحك اى معاويه آيا تو نميدانى كه ابو الحسن بذل فرمود نفس خود را براى رسول اللَّه كه شب غار بر فرا
 .و او سابق بود بر همه كس در اسلام و هجرت

 :و رسول اللَّه در باره او فرموده كه

 «هو منى و انا منه و هو منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى»

 :و ديگر در روز غدير خم فرموده كه. 

 .«صر من نصره و اخذل من خذلهمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و ان»

 .و ديگر در خيبر رايت داد بر وجهى كه مذكور شد

 .بار خدايا احب خلق را بمن برسان چنانچه گفته شده: و در روز طير گفت

 :و در روز نضير فرمود كه

 «على امام البررة و قاتل الكفرة الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله»

  على وليكم بعدى، و على جميع المسلمين: هو ديگر فرمود در آن روز ك. 
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 :و ديگر فرمود كه

 .انى مخلف فيكم الثقلين كتاب اللَّه و عترتي

 :و ديگر فرمود كه

 انا مدينة العلم و على بابها،



گردانيده كه هيچ كس با وى مشاركت ندارد در و اى معاويه تو ميدانى كه حق جل و علا آيات متلوات در شأن او نازل 
 و ديگر  بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يتَْلُوهُ شاهِدٌ منِْهُ  أَ فَمَنْ كانَ عَلى و ديگر  إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ و يُوفُونَ بِالنَّذْرِ :آن آيات مثل

 . قُلْ لا أَسئَْلُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى و ديگر  رجِالٌ صدَقَُوا ما عاهدَُوا اللَّهَ عَليَْهِ

 :و ديگر رسول اللَّه فرمود كه

اما ترضى ان يكون سلمك سلمى و حربك حربى و تكون أخى و وليى في الدنيا و الآخرة، يا أبا الحسن من أحبك فقد 
 .له اللَّه الجنة، و من أبغضك أدخله اللَّه النارأحبنى، و من ابغضك فقد أبغضنى، و من أحبك أدخ

 .و جواب نامه تو اى معاويه اينست، و نيست كسى كه او را عقل و دين باشد از اين مزخرفات تو فريب خورد، و السلام

 :چون نامه او بمعاويه رسيد نامه نوشت و در او درج كرد عرض اموال و ولايات و در آخر نامه اين أبيات نوشت

 جهلت و لم تعلم محلك عندنا
 

  فأرسلت شيئا من خطاب و لا تدرى

 فتق بالذى عندى لك اليوم آنفا
 

 من العز و الاكرام و الجاه و النصر

 «66ج »
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 فاكتب عهدا ترتضيه مؤكدا
 

 و اشفعه بالبذل منى و بالبر

نميدانى محل قدر خود را نزد ما كه فرستاده چيزى را از خطاب و در نامه درج كرده كه ندانسته، پس يعنى جاهلى تو و 
واثق شو و اعتماد نماى بآنچه نزد منست از براى تو در اين روز از عزت و اكرام و جاه و نصرت، پس نوشتم عهدنامه بتو 

 .ام بذل و احسان كه از جانب خود در آنجا درج نموده ام كه مشعوف و مرغوب تست از كه بپسندى آن را كه مؤكد ساخته

 :عمرو جواب آن نوشت

 ابى القلب منى ان اخادع بالمكر
 

 بقتل ابن عفان اجر الى الكفر

كند كه فريب خورم باين مكر كه بواسطه قتل ابن عفان سررشته من منجر شود بكفر، و ديگر  يعنى دل از من قبول نمى
بعد از اين عمرو در اين : او مملكت مصر را طلب كرد، معاويه نوشت كه قبولست و بوى فرستادشعرى چند نوشت و از 

فكر و انديشه فرو رفت و ندانست كه چه ميبايد كردن خواب از او گريزان شد و خورد از او رميده گشت، و خود را در 
 .ورطه اميد و بيم انداخت تا آخر دنيا را بر آخرت اختيار كرد



اين عشق غالب شد گفت با وجود اين با غلام خود وردان نام مشورت كن كه غلامى عاقل و زيرك است، با  چون او را
با على است آخرت باقى و دنياى فانى با وى نيست و آنچه باقى ميماند : وى در اين امر مشورت كرد، وردان گفت كه

نيا با هيچ كس وفا نكرد و نخواهد كرد هر كدام از اين اينست، و با معاويه است دنياى فانى و آخرت باقى با او نيست و د
 .دو كه خواهى اختيار كن، عمرو تبسمى كرد بيتى چند خواند مضمون آنكه

 رأى وردان صوابست و فطنت او صحيح است از آنچه گفت در اين باب أما من دانسته هدايت را

 354: ص

 .ردم از جهت عيش و شرف دنيا كه در دنيا بسختى معيشت كردن مطبوع طبع نميباشدبضلالت بدل ك

بعد از آن بار بست بجانب معاويه پسرش عبد اللَّه و وردان او را منع كردند ممتنع نشد، چون بدروازه شام و عراق رسيدند 
طريق : ميخواهى اختيار كن گفتطريق عراق طريق آخرتست و طريق شام طريق دنيا پس هر كدام كه : وردان گفت كه

 .شام اختيار كردم

مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه، سخنان عبد اللَّه و وردان بازنداشت عمرو را از طريق شيطان و كشيد او را بعذاب 
 .نيران، و آخرت را بدنيا فروخت، و حسرت و ندامت براى خود اندوخت

خروج ( ع)آن بود كه أمر برفع مصاحف نمود تا خوارج بر امير المؤمنين  و از جمله آثار مذمومه و افعال ميشومه او
كردند، و از طريق مستقيم گرديدند و لازم ساختند بر آن حضرت رضا بتحكيم و آن نبود مگر بامر شيطان رجيم، و بعمل 

 .آوردند آراى مدخوله، و سلوك نمودند در ضلالت باطله

  ج و استيصال ايشان و آنچه جارى گشته بر ايشان بسببگردد چيزى از أحوال خوار و مذكور مى
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 .جزاى كفر ايشان كه از بقاياى حرب صفين بودند

و روايات صحيفه وارد است كه پيغمبر « عمار بن ياسر رضوان اللَّه عليه»از آن جمله در اين حرب كشته شد أبو اليقظان 
 .عمار بن ياسر پوست ميان هر دو چشم من است فئه باغيه او را بقتل آرند: ود كهفرم( ص)

 .بكشند ترا گروه باغيه: فرمود مر عمار را كه( ص)و در صحيح مسلم از ام سلمه روايت كند كه رسول اللَّه 

تو ميدانى كه اگر من  بار خدايا: عمار بن ياسر بيرون رفت بر جماعت مردم و گفت: ابن اثير رحمه اللَّه آورده كه
افكندم، و اگر ميدانستم كه رضاى تو در آنست كه  ميدانستم كه رضاى تو در آنست كه من خود را در اين دريا افكنم مى

دانم امروز عملى را كه نزد تو  سر شمشير خود را بشكم خود نهم و قوت كنم تا از پشت من بيرون رود ميكردم، و نمى
تر ميبود نزد تو آن ميكردم، و اللَّه كه اگر  اين فاسقان و اگر ميدانستم عملى را كه از اين پسنديده تر باشد از جهاد پسنديده



زديم، و اللَّه اگر بزنند ما  من قومى ميديدم كه باتفاق ايشان ميزديم شما را آن نوع زدنى كه شك اهل باطل زايل ميشد مى
 .رحقيم و ايشان بر باطلرا تا برسيم بكناره عالم هر آينه ميدانيم كه ما ب

كسى كه طلب رضا حقتعالى ميكند رجوع نكند از اين جا بمال و ولد خود پس جماعتى آمدند عمار : بعد از آن گفت
اين قوم قصد ما دارند بآن كه طلب خون عثمان ميكنيم، و اللَّه كه مراد اينها طلب خون او نيست و ليكن ذوق دنيا : گفت

  ر آن جا ايشان را بر آنو شوق طول أمل و حظ آن د
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دانستند كه هر گاه ملازم حق شوند و ملاحظه آن نمايند آن حايل خواهد شد ميان ايشان و آنچه آرزوى  ميداشت، و مى
كنند، و حكم ايشان را گردن ايشانست از حكومت و استيلا، و ايشان را سابقه نيست كه بواسطه آن مردم اطاعت ايشان 

دهند أتباع خود را بآن كه ميگويند امام ما بظلم كشته شده تا باشد بوسيله اين سلاطين شوند، و  نهند، پس فريب مى
دهى ما را  شود، بار خدايا اگر نصرت مى بآرزوى خود برسند، و اگر اين شبهه پيشه نكنند دو كس از مردم تابع ايشان نمى

را نصرت داده، و اگر امروز براى ايشانست پس مهيا ساز از براى آن جماعت عذاب اليم را بعوض آن بسا كه مثل ما 
 .اند ناحق و حدثى كه در ميان بندگان تو احداث نموده

بعد از آن عمار با جماعتى دوستان روان شد و نگذشت بهيچ وادى از اوديه صفين الا كه تابع او شدند از اصحاب سيد 
 .آنجا بودندالمرسلين كه 

با هاشم هيچ خوفى و ترسى : بود گفت( ع)تا آمد نزد هاشم بن عتبة بن ابى وقاص؛ و او صاحب رايت امير المؤمنين 
 :هست خيرى نيست در كسى كه از جنگ ترسد، سوار شو، او سوار شد و ميگفت كه

 .نمايد خواهد و علاج حيات مى خائف محل گريز مى

بهشت در تحت ظلال سيوف است، و موت در تحت اطراف أسل، و بدان كه درهاى  برو أى هاشم كه: عمار گفت كه
اند، اليوم ألقى الاحبة محمدا و حزبه، امروز روز ملاقات دوستان است  اند و حور العين خود را آراسته كرده آسمان گشوده

 .و اتباع او

بمصر فروختى و بدست خود خود را سوختى، اى عمرو دين را : آمد تا نزديك بعمرو عاص شد و گفت گفت و مى اين مى
  من: نه و ليكن طلب خون عثمان ميكنم، عمار گفت: تبا لك، گفت
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كنى چيزى از براى رضاى حق تعالى و  كنى از اين فعل كه مى دهم بر علم خود كه در باره تو دارم كه طلب نمى گواهى مى
تو اگر امروز كشته نشدى فردا خواهى مرد و از اين جان نخواهى برد، پس نظر كن كه مردم را اجر ميدهند بقدر نيات 

اين نوبت چهارم ( ص)و صاحب اين رايت بودى سه نوبت با رسول اللَّه ايشان، نيت چه خواهد بود از براى اجر فردا، ت
است باين رسوائى، اين نه نيكوكارى و پرهيزكارى است، بعد از آن بقتال اشتغال نمود و باز نگشت تا شهيد شد رحمة 



بر : ترسيم، گفت فتنها مىگفتم حذيفة بن يمانى را كه براى ما حديثى بگو كه از : اللَّه عليه حبة بن جوين عرنى گويد كه
فرمود كه فئه باغيه او را بقتل آرند از راه ( ص)شما است ملازم شويد گروهى را كه در او ابن سميه باشد زيرا كه پيغمبر 

راست برگشته باشند، پس گروهى كه او در آن ميان باشد آن حق خواهد بود، و ديگر فرمود كه آخر روزى او شيرى 
 .باشد رقيق ممزوج

برويد و آخر رزق مرا بياريد، رفتند و قدحى از آن شير آوردند : من در روز قتل او حاضر بودم، عمار گفت: گويد كه حبه
 .و خورد و بمعركه رفته حرب كرد تا كشته شد

تاد و ابو العاديه مزنى نيزه رسانيد بوى و او را انداخت از مركب، و در آن روز عمار نود و چهار ساله بود، چون بزمين اف
كنم و ميان ايشان  ام من جدا مى مردى آمد كه سر او را از تن جدا كند ابو العاديه لعين مزاحم او شد كه من او را انداخته

براى رفتن بدوزخ سوزان اين مقدار خصومت در كار نيست، معاويه : خصومت شد، عمرو عاص بر اين اطلاع يافته گفت
 گوئى، مردم جان خود را پيش ما مثل آنكه تو ميكنى و مىام  أى عمرو من نديده: اين را شنيد گفت
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دانى و من  و اللَّه كه چنين است و تو مى: گوئى كه خصومت شما براى دوزخ است، عمرو گفت بازند و تو با ايشان مى مى
 .مردم پيش از اين حال به بيست سال دوست داشتم كه مى

و در مناقب خوارزمى آورده كه خزيمة بن ثابت انصارى در جمل حاضر شد و شمشير نكشيد، و در صفين نيز بود اين 
كشند كه من  من در عقب امام نماز نخواهم گذارد تا عمار كشته شود و ببينم كه كدام طايفه او را مى: چنين و ميگفت كه

مراست نماز در خلف : بقتل آرند، چون عمار شهيد شد خزيمه گفت كهگروه باغيه او را : كه( ص)شنيدم از رسول اللَّه 
 .امام بعد از آن قتال كرد تا كشته شد
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كند كه ما رفتيم نزد أبو أيوب انصارى و گفتيم يا ابا ايوب حق سبحانه و تعالى ترا گرامى  و از علقمه و اسود روايت مى
ود به پيغمبر خود كه الهام كرد براحله وى كه بر در خانه تو بزانو درآمد، و آن حضرت مهمان تو بود باين فضيلتى كه فرم

كنم  سوگند ياد مى: حق سبحانه و تعالى بتو أرزانى داشته كه خبر كن ما را از بيرون رفتن تو با على بن ابى طالب گفت
( ع)بود كه اكنون شما هستيد، و نبود در خانه غير آن حضرت و امير المؤمنين  در اين خانه( ص)براى شما كه رسول اللَّه 

كه بر راست او نشسته بود و من كه بر جانب چپ او بودم و أنس كه در پيش وى ايستاده بود، ناگاه در حركت كرد 
او طيب و مطيب است،  در بگشا كه: به بين چه كس است، أنس بيرون رفت آمد كه عمار است فرمود كه: فرمود بأنس كه

زود باشد بعد از من : او در گشوده عمار به اندرون آمد و بر رسول اللَّه سلام كرد، آن حضرت او را مرحبا گفته فرمود كه
زارى پيدا  كه در ميان امت من اختلاف افتد و شمشير در ميان ايشان درآيد و بعضى بعضى را بكشند و ميان ايشان بى

ين چنين بينى بر تست كه دست از اين أصلع كه بر يمين من است برندارى كه او على بن ابى طالب شود، پس هر گاه كه ا
 است؛ و اگر سلوك نمايند همه مردم بوادى، و على تنها بوادى سلوك نمايد تو مردم را بگذار و پى او برو كه او ترا
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ز هدايت، و دلالت نخواهد كرد ترا بضلالت، أى عمار طاعت على طاعت منست و طاعت من طاعت باز نخواهد داشت ا
 .حق تعالى

بصفين آمده آنجا شهيد شد و فضل و شرف او مشهور است ( ع)و روايت كنند كه او يس قرنى رحمه اللَّه با امير المؤمنين 
شنوم و روايت است كه اويس قرنى چون ديد لشكر  ىفرموده كه من نفس رحمان از جانب يمن م( ص)كه رسول اللَّه 
پس جهاد : را وقتى كه قصد حرب معاويه داشت پرسيد كه اين چه لشكر است تعريف كردند گفت( ع)امير المؤمنين 

 .حاضر شد جايز نيست از اين تخلف كردن، با ايشان رفت و قتال كرد تا كشته شد

بغايت زاهد و عابد بود تا غايتى كه اشتغال از زن ( ص)عهد رسول اللَّه در : مرويست كه عبد اللَّه بن عمرو بن عاص
عبد اللَّه مرد : نموده بود و بصيام و قيام مشغول شده، تا يك روزى عمرو از زن پسر پرسيد كه حال تو با او چيست گفت

فرموده گفت اى عبد اللَّه نيك است ليكن ترك دنيا كرده، عمرو اين سخن را به پيغمبر عرضكرد، آن حضرت او را طلب 
من روزه : بلى، آن حضرت فرمود كه: شب برميخيزى براى نماز؟ گفت: بلى، گفت: دارى در روز؟ گفت آيا روزه مى

دارم، أى عبد اللَّه پروردگار ترا بر  دارم و افطار ميكنم، و شب برميخيزم و خواب هم ميكنم، و با زنان نيز صحبت مى مى
بر تو حق است، و عرس ترا بر تو حق است، و زن ترا بر تو حق، پس حق صاحب حق را بايد  تو حق است، و چشم ترا

 .داد

 :و عبد اللَّه در جنگ صفين با پدر حاضر شد او را امر بقتال نموده از آن امتناع نمود و گفت
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دهم بتو كه  سوگند مى: دانى، عمرو گفت كه ول اللَّه چيزى چندست كه تو مىچگونه من قتال كنم و حال آنكه از عهد رس
پس من أمر ميكنم ترا بقتال، پس او از اين : بلى، گفت: آيا عهد رسول اللَّه نبود كه گفت بتو كه اطاعت كن عمرو را؟ گفت

 .شبهه باطله از راه رفته شروع بقتال نمود

 .گ ميكرد و وصف الحال خود را در بيتى چند آورده در اين بابو روايتست كه بعد از آن بدو شمشير جن

حديث عبد اللَّه بن عمرو آوردم تا واضح گردد بر تو غلط اين جماعت در تأويل : مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
رت او را امر كرد أهواء باطله در حول ايشان در كفر و فسق بكلمات واهيه، اين عبد اللَّه از زهاد زمان بود؛ و آن حض

كه گروه باغيه عمار را بقتل آرند و احساس ( ص)بطاعت پدر همچنان كه وارد شده، و او خود روايت كرده از رسول اللَّه 
نكرده كه طاعت پدر متبع است گاهى كه بخير و طاعت فرمايد نه از براى مخلوق در عصيان خالق، و او هم خود روايت 

أَنْ تشُْرِكَ بِي ما ليَْسَ لَكَ بهِِ   وَ إِنْ جاهدَاكَ عَلى وقتى كه مرتكب خلافت شد اين آيت بودميكند كه اول كلام أبو بكر 
 .پس در معصيت حق اطاعت پدر نبايد كرد عِلْمٌ فَلا تُطِعهُْما
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 :فرمود كه مى( ص)از ابى القاسم  و همچنين روايت كند در مسند از عبادة بن صامت كه من شنيدم



زود باشد كه جماعتى بعد از من والى امور شما شوند كه شناسائى دهند شما را چيزى كه منكر باشيد، و منكر باشند 
چيزى را كه شناسيد و دانيد، پس طاعتى نيست آن كس را كه عصيان حقتعالى كند، پس عصيان مورزيد و با خداى 

 .تعالى راست باشيد

 .عناد ورزيد( ع)اين چنين است حال هر كس كه با امير المؤمنين و 

دانستند ليكن حب دنيا بر  شناختند و فضل و شرف و سابقه و علاقه او با رسول اللَّه مى چه بعضى از ايشان او را مى
دى براى خود ايشان غلبه كرده دنيا را بر آخرت اختيار كردند و نصيب آجل را بعاجل فروختند، و وبال و نكال اب

، درآمدند، مثل معاويه غاويه و عمرو بن بِالْأخَسَْرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعيْهُمُْ فِي الحْيَاةِ الدُّنيْا  اندوختند، و در سلك من
 .اخلاص و امثال ايشان عاص بى

 .و بعضى در تاويل خطا كردند مثل عبد اللَّه بن عمرو و خوارج

خوردند از تقاعد  نموده در آن حروب شك داشتند، بعد از آن در وقت وفات ندامت و حسرت مى و بعضى از قتال تقاعد
 .و توقف، و آن ندامت فائده ندارد در موقف مثل عبد اللَّه بن عمر و غيره

و بعضى ديگر امارات حق بر ايشان ظاهر شد و رحمت الهى ايشان را دريافت، مثل خزيمة بن ثابت كه شك داشت در 
 .جمل و در بعض أيام صفين؛ چون عمار شهيد شد تيغ از نيام كشيد و قتال كرد تا بقتل درآمدحرب 
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و جاى معذرت ندارد كسى كه تخلف كرده از آن حضرت، و تجويز تخلف نميكند مگر او ابلهى باشد كه بواسطه كم 
در هر ( ع)و باطل، و تميز نتواند نمود ميان هدايت و ضلالت، چه دخول امير المؤمنين خردى تعقل نتوان كرد ميان حق 

أمرى از امور كه باشد دليل ظاهر است و برهان باهر بر حقيت و ثبات و صحت آن امر، و واجب است عمل بآن از جهت 
اند كه اين ابيات نوشته  و آورده نُورِهِ مَنْ يشَاءُيهَدْيِ اللَّهُ لِ  آنكه حق با اوست و او با حق است چنان كه مكررا معلوم شده

 :بود بر باب مشهد صفين كه

 رضيت بان القى القيامة خايضا
 

 دماء نفوس حاربتك جسومها

  ابا حسن ان كان حبك مدخلى
 

 جحيما فان الفوز عندى جحيمها

 و كيف يخاف النار من بات موقنا
 

 بانك مولاه و انت قسيمها

كنندگان دماء نفسها كه أجسام الواث ايشان بحسام بتو محاربه كردند، اى أبا  دارم كه برسم در قيامت به شروعيعنى رضا 
الحسن اگر دوستى تو درآرنده منست بجحيم پس بدرستى كه كه فوز و فلاح نزد من در نعيم آن جحيم است، و چگونه 

باشد بآن كه تو مولى و خداوند اوئى و تو قسيم نعيم و  ترسد از آتش دوزخ كسى كه بيتوته كند بآن كه يقين او درست
 .جحيمى



  و از بقاياى حرب صفين حرب نهروان است

چون امر خوارج انتشار يافت، و قيام ايشان باقدام اقدام در مخالفت ملت اسلام اعتلا پذيرفت، و بموجب فرموده آن 
 ورد، و بعد از آن اميرحضرت آن ملاعين از دين جسته مانند تير از كمان بر نشانه خ
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 .از جهت استيصال ايشان حسام انتقام از نيام كشيده، و از براى قوت اسلام كوشش فرموده كشش كرد( ع)المؤمنين 

 :و ملخص آن بر وجهى است كه ابن طلحه رحمه اللَّه ايراد نموده كه

اجعت فرمود از صفين بكوفه بعد از اقامت حكمين و در آنجا اقامت نموده منتظر انقضاى مدتى مر( ع)چون امير المؤمنين 
بود كه ميان آن حضرت و معاويه غاويه مقرر بود تا بعد از آن رجوع كند بمقاتله و محاربه، در اين اوقات چهار هزار 

حكم حكم : اظهار مخالفت كردند، و گفتندكس از اصحاب آن حضرت از زهاد و عباد و قراء از كوفه بيرون رفتند، و 
خداى تعالى است و هيچ فرمان نيست كسى را كه عصيان خداى تعالى كند، و بدو دفعه هر بار چهار هزار بديشان 

 .پيوستند تا دوازده هزار شدند، آنگاه رفتند و بحرورا فرود آمدند، و عبد اللَّه بن كوّاء را امير خود ساختند

عبد اللَّه بن عباس را طلب فرموده فرستاد بجانب ايشان كه ايشان را نصيحت كند، بجاى ( ع)لمؤمنين بعد از آن امير ا
آن حضرت خود بيايد تا ما كلام او را بشنويم و شبهه كه داريم شايد كه او زايل كند، پس ابن عباس : نرسيد و گفتند

ده با جماعتى رفت بجانب ايشان، و ابن كواينز با بازگشته آن حضرت را اخبار فرمود از آن احوال، آن حضرت سوار ش
 .جماعتى سوار شده آمد تا نزديك آن حضرت

اى ابن كوّاء سخن بسيار است يكى از اصحاب خود به پيش من بفرست كه تا با وى بگويم : فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
 آيا مرا از شمشير خود أمان ميدهى؟ فرمود: هر چه باشد، ابن كوّاء گفت
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 .بلى پس ابن كوّاء باده كس بخدمت آن حضرت رفت: كه

آيا : أحوال حرب معاويه و مصحفها را كه بر سر نيزه كرده بودند و قضيه حكمين تمام را فرموده و گفت( ع)امير المؤمنين 
حرب واقع بودند، و من گفتم بگذاريد كه من جواب ايشان  من نگفتم كه اهل شام شما را فريب ميدهند چه در تنگناى

او فريب نميخورد از آن نيز ابا كرديد : بگويم از آن ابا كرديد و از براى حكم بودن ابن عم خود را نصب كردم و گفتم كه
د و من اجابت و قبول ننموديد كه لا بد است ما را از أبو موسى أشعرى و گفتيد كه ما رضا داريم بآن كه او حكم باش

كردم در حالتى كه مكره بودم، و اگر من در آن وقت اعوان و انصار غير شما مييافتم اجابت نميكردم آن را، و شرط كردم 
بر حكمين در حضور شما كه ايشان حكم كنند بما أنزل اللَّه از فاتحه تا خاتمه و بسنت جامعه و ايشان نكردند آنچه من 

 .ايشان بر من خواه آن باشد يا نباشدگفتم پس فرمانى نيست براى 



وعده بود ميان من و : راست فرمودى همه اينها را، و ليكن چرا رجوع نكردى بمحاربه قوم؟ فرمود كه: ابن كوّاء گفت
 .ايشان تا منقضى شود

 .گنجايش غير اين ندارد: تو بر اين هستى؟ فرمود كه: ابن كوّاء گفت

پيوستند؛ و باقى از آنجا رفته ( ع)وارج رجوع نمودند و با أصحاب امير المؤمنين پس ابن كوّاء با آن ده كس از دين خ
حكمى نيست بر ما جز خداى را، و عبد اللَّه بن وهب را سبى و حرقوص ابن زهير بجلى را كه معروف به ذى : ميگفتند

 .الثدية است امير خود ساختند، و بنهروان رفته عرض لشكر دادند
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از عقب ايشان فرموده تا بدو فرسخى ايشان نزول فرمود، و مكاتبات و مراسلات ارسال گردانيد، ( ع)و امير المؤمنين 
ممتنع نشدند و از آن باز نگشتند، و ابن عباس را سوار كرده فرستاد كه از ايشان بپرس كه انكار و شبهه شما در باره من 

 .من رديف توأم تو از ايشان مترس: فرمود كهچيست، و 

در بسيار چيز اگر خود حاضر : بچه چيز است؟ گفتند( ع)انكار شما در باره امير المؤمنين : چون ابن عباس آمد گفت
ابن عباس در وراء ابن عباس اينها را ميشنيد، ( ع)ميبود ما او را تكفير ميكرديم باينها نعوذ باللَّه من ذلك، و امير المؤمنين 

 .يا امير المؤمنين تو خود شنيدى كلام ايشان را و تو أحقى بجواب ايشان اقدام فرماى: گفت

 اى مردمان منم على بن ابى طالب بمن تكلم كنيد كه بر من چه انكار داريد؟: آن حضرت فرمود كه

ى ترا ظفر داد مباح ساختى بر ما گفتند انكار ما بر تو اولا آنست كه با تو مقاتله أهل بصره كرديم، چون خداى تعال
غنايمى كه در ميان لشكريان بود، و منع فرمودى ما را از زنان و صبيان كه به اسيرى بگيريم، چون است كه غنايم ايشان 

 بر ما حلال بود و زنان و صبيان حرام؟

لب و غنيمت آن جماعت كه اى جماعت أهل بصره كه ابتدا نمودند بقتال ما چون ظفر يافتيد قسمت كرديد س: فرمود كه
با شما مقاتله كرده بودند، و من منع كردم شما را از سبى زنان و صبيان زيرا كه زنان خود با شما مقاتله نكرده بودند، و 

كه بر ( ص)اند و نقض عهد نكرده بودند و گناهى ندارند، و حال آنكه من ديدم رسول اللَّه  صبيان خود بر فطرت اسلام
اد، و زنان و صبيان ايشان را گذاشت، پس تعجب نبايد كرد اگر منت بنهم بر جماعتى كه دعوى اسلام مشركان منت نه

 .كنند، و زنان و طفلان ايشان را بسبى نگيرم
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دى پس هر گاه كه امير ما نباشى انكار ديگر ما آنست كه تو در روز صفين نام خود را از امير المؤمنين محو كر: گفتند
 .پس ما اطاعت تو نخواهيم كرد، و نيستى امير از براى ما

 .فرمود چنانچه سمت ذكر يافت اى جماعت من اقتدا برسول اللَّه كردم در وقتى كه بسهيل بن عمرو مصالحه مى: فرمود كه



بكتاب الهى اگر من أفضل باشم از معاويه پس  ديگر گفتند كه انكار ما بر تو آنست كه گفتى مر حكمين را كه نظر كنيد
. اثبات خلافت از براى من باشد، پس هر گاه كه تو در خود شك دارى پس شك ما در باب تو أشد و أعظم خواهد بود

شدند و قبول  فرمود كه من انصاف رعايت كردم اگر ميگفتم كه حكم از براى من بكنيد و معاويه را بگذاريد راضى نمى
ميگفت مر نصارى نجران را در آن وقت كه آمده بودند كه بيائيد تا مباهله كنيم كه أجعل ( ص)، و اگر پيغمبر نميكردند

آورد كه بكنم لعنت خداى را بر دروغگويان، و ليكن انصاف داد از  لعنة اللَّه عليكم، راضى نميشدند، يعنى بصيغه مفرد مى
يعنى تا بكنيم لعنت بر دروغ زنان،   فنَجَْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبيِنَ  هنفس خود همچنان كه حقتعالى فرموده بصيغه جمع ك

برد پس من همچنين كردم، أما واقف نبودم از آنچه  پس انصاف رعايت فرمود از نفس خود أما لعنت راه بجاى خود مى
 .أبو موسى اشعرى كرد بفريب عمرو عاص، يعنى تصديق آن ننمودم

 .انكار ديگر از ما بر تو آنست كه تو حكم ميكنى بواسطه حكمى كه او در حق تو حكم كند شايد نكند: ديگر گفتند

  نه سعد بن معاذ را حكم ساخت در باب بنى قريظه، و اگر ميخواست( ص)رسول اللَّه : فرمود كه
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 .كنون شما را هيچ دغدغه باقى نيست، ساكت شدندنميكرد و من اقتدا بآن حضرت كردم، ا

التوبه التوبه يا امير المؤمنين، و هشت هزار كس از ايشان طلب : بعد از آن جماعتى از ايشان از هر ناحيه فرياد كردند كه
أهل توبه از ايشان جدا : امان كردند از آن حضرت و چهار هزار كس بر حرب مصر شدند، أمر فرمود آن حضرت كه

وند در آن وقت، و با اصحاب خود روان شد تا نزد ايشان رسيد عبد اللَّه بن وهب و ذو الثديه حرقوص پيش آمده ش
ما اين را نميكنيم مگر از براى رضاى حضرت عزت، و از براى ذخيره آخرت، آن حضرت اين آيت را خواند : گفتند كه

يعنى خبر كنيم شما  ذِينَ ضَلَّ سَعيْهُمُْ فِي الحْيَاةِ الدُّنْيا وَ همُْ يحَسَْبوُنَ أَنَّهمُْ يحُْسنِوُنَ صنُْعاًهَلْ ننُبَِّئُكمُْ بِالْأخَسَْرِينَ أَعْمالًا الَّ  كه
كارترين مردمان از روى كردارها آنانند كه گم شد و ضايع گشت شتافتن ايشان بعملهاى نيكو نما در زندگانى دنيا  را بزيان

وزه دارند و قرآن خوانند و در روى امام معصوم مفترض الطاعه شمشير كشند، و ايشان مثل خوارج كه نماز گزارند و ر
 .ميپندارند كه نيكوئى ميكنند آن كار را أحوال ايشان همه حبط و ضايع است

 .بعد از آن نار قتال روى باشتعال نهاد، و شراره اشرار زبانه كشيده ايشان را بزبانيه هاويه راه نمود

را بمبارزت طلبيد، ( ع)شق صفوف كرده و در ميدان آمد كه او را أخنس طائى ميگفتند و امير المؤمنين  فارسى از ايشان
 .مبادرت فرمود بيك ضربت او را بمقر سقر و اصل ساخت( ع)امير المؤمنين 

او كه خود بعد از آن ذو الثديه رديه تاخته ضربتى بر آن حضرت حواله كرد و آن حضرت سبقت نموده ضربتى زد بر فرق 
 .او با سرش بشكافت، اسب او را برداشته برد تا آخر معركه در مغاكى داليه كه بر شط نهروان بود آنجا انداخت

 «63ج »
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 .و بعد از او ابن عمش مالك بن وضاح بيرون آمد و آن حضرت او را نيز بشمشير گذرانيد

اللَّه بن وهب را سبى پيش آمد و بانگ زد كه اى پسر أبى طالب و اللَّه كه از اين معركه جدا نشوم تا تو  بعد از آن عبد
دست بردى بما بنمائى يا ما با تو دست بردى نمائيم، پس بمبارزت من اقدام نماى تا من نيز مبارزت خود را بتو بنمايم، 

لعنت خداى تعالى بر او كه حيا ندارد و ميداند : بسم فرمود و گفتو مردم را بجاى خود بگذار، آن حضرت از اين كلام ت
زند، ليكن از حياة نوميد شده است و طمعى كاذب در خود  كه من حليف سيف و خدين رمحم و با من لاف مردى مى

 .كرده تا او با خود جنبش كرد آن حضرت بيك ضربت او را بياران رسانيد

و كشش درگرفت به اندك زمانى تمام خوارج مقتول شدند الا نه كس كه قرار بر  و از هر دو طرف لشكر در هم ريختند
فرار كردند، دو نفر از ايشان بجانب خراسان رفتند بزمين سجستان و نسل خوارج آنجا هست، و دو در بلاد عمان افتادند 

خارجى ديگر ببلاد جزيره و خود را و آنجا نسل گذاشتند، و دو بيمن گريختند و نسل ايشان را آنجا أباضيه گويند، و دو 
 .رسانيدند بموضعى كه معروف است بسن و بوازيج تا بشاطى فرات، و ديگرى بتل موزن رفت

غنيمت بسيار گرفتند و از أصحاب آن حضرت نه كس شهيد شده بودند بعدد آنكه از ( ع)و أصحاب امير المؤمنين 
  خوارج سالم مانده
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ما ميكشيم ايشان را و ايشان ده كس را از ما نخواهند كشت و : و اين از جمله كرامات آن حضرت بود كه فرموده بود كه
 .ده كس از ايشان سالم نخواهد ماند

چون أمر قتال اتمام يافت آن حضرت فرمود كه تفحص كنند مخدج را، پس جست جوى كردند نيافتند، پس برخاست و 
تا از يك ديگر دور ميكردند تا او را : نفس نفيس خود فرمود در ميان كشتگان كه چون پشته بر هم افتاده بودند فرمودب

 .يافت كشته بر زمين افتاده تكبير گفت و فرمود كه صدق اللَّه و بلغ رسوله

بر او بود و بر گرد او مثل  من نظر ميكردم بجانب او حبشى بود كه بر يك دست او مثل پستان زنان: أبو رضا گويد كه
 .مويهاى موش دشتى رسته

 .و اين ابو رضا عباد بن نسيب قيسى تابعى است كه روايت كرده از او اين قول ابو داود در سنن خود

 .ملخص مواقف امير المؤمنين اين بود از مقاتله ناكثين و قاسطين و مارقين

معهود نيست هيچ احدى را از مبارزان : ادات آن حضرت اين بود كهو شيخ مفيد رحمه اللَّه آورده كه از آيات خوارق ع
 :اقران و پهلوانان دوران در هيچ زمان مثل امير المؤمنين عليه السلام بوده باشد كه

 با وجود كثرت حرب در طول زمان هرگز از دشمن مغلوب نشد، و جراحت و شين نيافت تا
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ابن ملجم لعنه اللَّه در آخر الامر اين حركت شنيع كرد، و با هيچ كس نبرد نكرد كه مظفر و منصور نشد، و بر هيچ كس 
 .ضربت نزد كه زيسته باشد

 .آن حضرت در اين امور عجيبه و حالات غريبه منفرد است، و ديگرى با وى مشاركت ندارد

ت فرموده، و از ديگران امتياز داده، و باين فرض طاعت او را بر همه اين آياتيست كه حق سبحانه و تعالى بوى كرام
 .منكشف ساخته، و دشمنان او را بقعر نار سقر انداخته
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  در ذكر كرامات و آنچه بر زبان آن حضرت جارى شده از مغيبات

اعلم اكرمك اللَّه بالهداية اليه كه كرامت عبارتست از حالتى كه صادر : ينست كهاول او ا: ابن طلحه رحمه اللَّه آورده كه
 .شود از براى ذى تكليف كه خارق عادت باشد كه مأمور نباشد باظهار آن

شود فرق ميان او و معجز، زيرا كه معجز مأمور است باظهار آن، چه آن دليل صدق نبى است در  و باين قيد ظاهر مى
معجز مختص بود به نبى و لازم او باشد، زيرا كه لابد است او را از معجزه، پس هيچ نبى نباشد كه او  دعوى نبوت، پس

كرامت يافت  را معجزه نبود، و كرامت مختص است بولى از جهت اكرام او ليكن لازم نيست او را؛ زيرا كه ولايت بى
 .ارق عاداتشود، پس بسيارى از ولى باشد كه صادر نشود از او چيزى از خو مى

از اولياء اللَّه بود، و كرامات بلا غايات از آن حضرت ( ع)پس چون اين مقدمه را دانستى بايد دانست كه امير المؤمنين 
 .صادر شده كه خارق عادات است كه حق سبحانه و تعالى از براى تكريم او بوى كرامت كرده

عالمين آن حضرت را اطلاع داده بود بر أمر ايشان كه از آن جمله اخبار اوست بحال خوارج مارقين كه حضرت رب ال
 :اخبار فرمود بآن كيفيات قبل از وقوع آن واقعات، و اين از خارق عادات و كرامات آن حضرت بود

  و آن بر اين وجه بود كه چون خوارج اجتماع نمودند و جمع گشتند براى قتال امير المؤمنين
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سوار گشته بقصد قتال ايشان؛ سوارى دوانيده آمد كه يا أمير المؤمنين ايشان قصد و جاى شما را معلوم كرده از ( ع)
بآن خداى : بلى، فرمود: تو ديدى كه عبور كردند؟ گفت: نهروان عبور كردند و روى بانهزام نهادند آن حضرت فرمود كه

ايشان از نهروان عبور نكردند و به قصر بنت كسرى نخواهند رسيد كه تمام بدست كه ( ص)كه مبعوث گردانيده محمد را 
 .من مقتول شوند الا كمتر از ده كس كه فرار نمايند؛ و كشته نشوند از اصحاب من مگر كمتر از ده كس

كه در جميع آن  و روان گشته با ايشان بر كنار نهروان مقاتله كرد بطريقى كه سمت ذكر يافت، و جارى شد أمر بر وجهى
آن حضرت اخبار فرموده بود، و ايشان عبور نكرده بودند از نهر، و اين وقايع مسطور است در تاريخ فتوح شام كه 

 .صاحب آن در كرامات آن حضرت نقل كرده



 :و ديگر آنكه ابن شهر آشوب در كتاب خود ايراد نموده كه

آمدند و يكى در ميان ايشان بملازمت آن حضرت قيام نمود، و  بكوفه فرمود، و از هر طرف رسل( ع)چون امير المؤمنين 
بود و رغبت كدخدائى كرده زنى را بنكاح خود در آورد، يك روزى آن حضرت نماز صبح  در مواقف جنگ همراه مى

ايست كه مردى و زنى در آنجا  گزارده يكى را گفت كه برو بفلان موضع كه آنجا مسجدى است و بر جانب مسجد خانه
: اند و با هم نزاع ميكنند ايشان را به پيش من برسان، او رفته روان هر دو را آورد، آن حضرت فرمود كه از بلند كردهآو

ام و تزويج كرده چون با او  يا امير المؤمنين من اين زن را خواسته: امشب بچه سبب نزاع شما دراز كشيد؛ جوان گفت
  ه مانع آن شد كه بوى نزديكى كنم و اگر توانائىخلوت نمودم يافتم در نفس خود نفرتى از او ك
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ميداشتم هم در شب او را بيرون ميكردم پيش از روز، پس بر من غضب كرد و ميان ما نزاع شد تا اين زمان كه أمر تو 
از سخنان باشد كه در حضور نتوان گفت و  بعضى: ورود يافت آمديم بخدمت تو، آن حضرت فرمود بحضار مجلس كه

نخواهند كه كسى بشنود، حضار برخاسته تمام بيرون رفتند و غير از آن هر دو ديگرى آنجا نماند، آن حضرت بزن گفت 
من خبر كنم ترا چنانچه او را بشناسى، أما وقتى كه راست بشنوى منكر : نه، فرمود كه: كه اين جوان را ميشناسى؟ گفت

ترا پسر عمى نبود كه با هم : بلى فرمود كه: تو دختر فلان كس نيستى؟ گفت: نه يا امير المؤمنين فرمود كه: تنشوى گف
پدر تو ترا از او منع نميكرد و او را از تو و ترا بوى نداد بزنى و از جوار خود : بلى، فرمود كه: ميل و رغبت داشتيد؟ گفت

فلان شب تو بيرون رفتى بقضاى حاجت او ترا گرفت و باكراه با تو : فرمود كهبلى، : او را اخراج نمود از براى اين؟ گفت
چون وضع حمل « از پدرت، و اعلام كردى بمادرت ظ»نزديكى كرد و تو از او بار گرفتى و پنهان ميداشتى از مادرت، 

خرقه پيچيده در خارج  تو نزديك شد مادر ترا از خانه بيرون كرد در شب و ترا وضع حمل شد در فلان جا و او را در
بخورد سنگى : جدران جايى كه آنجا قضا حاجت ميكردند آنجا گذاشتى، سگى آمده او را بوئيده تو ترسيدى كه او را

انداختى آن سنگ خود بر سر آن طفل آمد و شكست، تو و مادرت رفتيد، و مادرت از جامه خود پاره جدا كرد سر او را 
و راه خود گرفتيد، و ديگر حال او را ندانستيد، دختر كه اينها را از آن حضرت شنيد بست، بعد از آن او را گذاشتيد 
بلى و اللَّه يا امير المؤمنين كه اين امر را غير مادر من ندانسته از : بحق تكلم كن، گفت: ساكت شد، آن حضرت فرمود كه

چون شما او را گذاشتيد : ديگر فرمود كه حضرت ذو الجلال مرا اطلاع فرمود بر اين احوال،: من، آن حضرت فرمود كه
 در صباح آن شب بنو فلان آمدند
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و او را برده تربيت كردند تا بزرگ شد و آمد با ايشان بكوفه، و اين مرد ترا خواست اكنون اين پسر تست، و بجوان گفت 
بر سر او ظاهر بود، آنگاه فرمود كه اين پسر تست حق سبحانه و تعالى نگاه سرت را بگشاى، چون گشود أثر شكستگى 

 .داشت او را از چيزى كه حرام كرده بر او، پس فرزند خود را بگير و برو كه در ميان شما نكاح صورت ندارد

 :و ديگر آنكه روايت كرده حسن بن ذكردان فارسى كه

 :مردم آمده شكايت زيادتى آب كردند و گفتندبودم كه بعضى ( ع)من در خدمت امير المؤمنين 



تمام مزارع ما از آب خراب شد و ميخواهيم كه از حق جل و علا در خواهى كه چيزى از آن كم كند از براى ما، آن 
حضرت اين را از ايشان قبول فرموده برخاست و بخانه فرمود، مردم اجتماع نموده انتظار ميكشيدند كه بيرون آمد جبه و 

اش بر سر مبارك بسته، و قضيب آن حضرت در دست بر مركب رسول اللَّه سوار  پوشيده، و عمامه( ص)سول اللَّه برد ر
شدند من و همه مردم پياده در ركاب آن حضرت رفتيم تا بكنار فرات رسيديم، از مركب فرود آمد، و دو ركعت نماز 

و من با ( ع)آمد بر جسر، و امام حسن و امام حسين  سبك گذارد و بعد از آن برخاسته قضيب را بدست مبارك گرفت و
 اين كافيست؟: وى بوديم، آنگاه بقضيب اشارت كرد بآب فرات يك ذراع آب از آن كم شد، فرمود كه

نه يا امير المؤمنين پس برخاست، و ديگر بقضيب اشارت كرد بآب و دو ذراع فرو نشست، و همچنين تا نقصان : گفتند
 .بعد از آن بر مركب سوار شده بمنزل خود فرمود. يا امير المؤمنين اكنون بس است: ندبسه ذراع رسيد؛ گفت
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 .و اين كرامتى است جسيمه و نعمتى است عظيمه از جانب حق سبحانه و تعالى از براى اكرام آن حضرت

كه از قتال خوارج فارغ شده بكوفه توجه نمود، و آن در وقت ماه  و ديگر آنكه از شهادت خود اخبار فرمود وقتى
رمضان بود، چون در كوفه درآمد بمسجد فرمود و دو ركعت نماز گزارد و بمنبر برآمد و خطبه بليغ خواند بعد از آن 

يا امير  سيزده روز: يا أبا محمد چند روز از اين ماه گذشته است؟ گفت: ملتفت شد بجانب امام حسن و فرمود كه
هفده روز يا امير المؤمنين، آنگاه دست برد : المؤمنين، بعد از آن از امام حسين پرسيد كه چند از اين ماه باقيست؟ گفت

و اللَّه اين محاسن من بخون من رنگ كند أشقى اين امت كه از قبيله : بر محاسن خود و در آن وقت سفيد بود فرمود كه
 .مراد باشد

يا امير : شتافت و گفت( ع)مرادى لعنه اللَّه اين شنيد چيزى در دل او افتاده بخدمت امير المؤمنين  عبد الرحمن بن ملجم
چگونه : المؤمنين اعيذك باللَّه اين دست راست و چپ من پيش تست هر دو را قطع كن يا مرا بكش، آن حضرت فرمود

و قاتل منى نميكشم ترا، و ليكن ياد دارى كه يهوديه بود ترا قصاص كنم و از تو گناهى بوجود نيامده، و اگر نيز بدانم كه ت
كننده ناقه صالح  يا شقيق عاقر ناقة ثمود، يعنى اى برادر پى: كه حضانت و نگاه داشت تو ميكرد روزى از روزها بتو گفت

 كه معجزه او بود از
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 .نين يا امير المؤمنين، پس آن حضرت ساكت شدبود اين چ: براى قوم ثمود گفت

دل من گواهى : تا شب بيست و سيم ماه شد برخاست از براى بيرون رفتن بجانب مسجد جهت نماز صبح فرمود كه
 :ميدهد كه مقتول ميشوم در اين ماه، پس در را گشود كه بيرون رود جامه مباركش بند شد بر بازوى در و فرمود

  فان الموت لاقيك اشدد حيازيمك للموت
 

  و لا تجزع من الموت اذ احل يناديك

 



يعنى محكم در بند ميان خود را از براى مرگ كه مرگ با تو ملاقات خواهد كرد و جزع مكن از مرگ وقتى كه فرود آيد 
 .كه ترا ندا كند و طلب نمايد

 .بعد از آن بيرون فرمود و شهادت يافت صلوات اللَّه عليه

بعد از آن ميگويد كه اين مذكورات از جمله كرامات مضافه بآن حضرت بود، و من صرف نكردم همت را به  و ابن طلحه
تتبع آنچه منسوبست بوى از كرامات و مقامات و خوارق عادات از جهت كثرت مزايا و مناقب مقامات او كه از حيطه 

 .ضبط بيرون است، و از هر چه در فهم گنجد افزون

 .طلحه است رحمه اللَّه اين آخر كلام ابن

من با امير المؤمنين بودم در حرب جمل و صفين، و مرا در آن : اما روايت كنند از جندب بن عبد اللَّه أزدى كه او گفت
اين جماعت كه ما : شد تا در نهروان نزول كرديم، در آنجا شكى در دل من افتاد، با خود گفتم قتال شكى طارى نمى
  و عباد و أخيار مااند، أمر عظيمايشان را ميكشيم قراء 
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است با ايشان قتال كردن، صباحى بيرون رفتم و با من ركوه آب بود تا دور شدم از صفوف، نيزه خود را بر زمين زدم و 
 :فرمود گفت بر آنجا عبور( ع)سپر خود را سايه كرده نشستم ناگاه ديدم كه امير المؤمنين 

 يا أخا الازد

بلى و آن ركوه را بوى دادم، رفت چنانچه من او را نديدم، ديدم كه وضو ساخته فرمود و : با تو هيچ آب هست؟ گفتم
 .اينجا در زير سايه سپر من نشست

اشارت : فرمود كهيا امير المؤمنين اين سوار ترا ميخواهد : آيد و احوال آن حضرت ميپرسد، گفتم ناگاه سوارى ديدم مى
عبور : يا امير المؤمنين قوم از نهر عبور كردند و نهروان را بريدند، فرمود كه: كن تا بيايد، اشارت كردم و او آمد گفت

يا امير المؤمنين : نه اين چنين نكردند، در اين اثنا ديگرى آمده گفت: و اللَّه كه اين چنين كردند، فرمود كه: نكردند، گفت
و اللَّه كه نگذشتند كه : و اللَّه كه من نيامدم تا ديدم رايت و اثقال ايشان در آن جانب فرمود كه: ذشتند، گفتقوم از نهر گ

 .اينجا جاى مقتل و محل خون ريختن ايشانست

يد امر الحمد للَّه كه مرا بينا گردانيد بحال اين مرد و دانان: بعد از آن برخاست و من نيز با وى برخاستم، و گفتم با خود كه
او را بمن كه يكى از اين دو مرد كه خبر عبور آوردند او گفت نه؛ يا اين مرد دلير است بر خلاف واقع گفتن، يا آنچه 

سپارم كه فردا در  گويد بر حجت و بينه ميگويد و عهديست كه از پيغمبر دانسته، بارخدايا اين عهديست كه بتو مى مى
اند اول كسى كه با وى مقاتله كند و نيزه رساند من  قوم را يافتم كه عبور كرده قيامت مرا از اين سؤال كنى كه اگر من

 .اند در خدمتش بجان ميكوشم خواهم بود، و اگر عبور نكرده
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 :گرفته كشيد فرمودچون رفتيم ديديم كه رايات و صفوف و اثقال بحال خود است، بعد از آن آن حضرت قفاى مرا 

 يا أخا الازد

اين زمان تو ميدانى با دشمنان، من بمعركه رفتم و از : بلى يا امير المؤمنين فرمود كه: أمر من بر تو روشن شد؟ گفتم
خوارج يكى كشتم؛ و بعد از آن ديگرى بوى رسانيدم پس از آن بديگرى در افتادم و او بر من ميزد و من بر او تا او را 

 .ختم، بعد از آن اصحاب من بمن موافقت كردند و كوشش نموديم از قتال ايشان فارغ شديمنيز اندا

 .و اين خبر شايع است در ميان جميع نقله اخبار

يا ميثم زود باشد : بر آنجا گذر كرد فرمود كه( ع)و ديگر قضيه ميثم تمار است كه او نخله را تربيت ميكرد امير المؤمنين 
اى دوستى من بر چوب اين نخله بركشند، بعد از آن كه ترا پاره پاره كرده باشند، بعضى از مخالفان كه قوم مخالف ترا بر

شعور ايشان اتفاقا آن را دار  راست نشود، بعد از آن بى( ع)اين قضيه را شنيده آن نخله را زدند تا سخن امير المؤمنين 
كه بيا بر امير المؤمنين ناسزا بگو، او زبان بمدح و مناقب آن ساخته بودند، تا آخر بنى اميه دست يافته ميثم را گرفتند 

حضرت گشود، و بلعن بنى اميه او را پاره پاره كرده فرستادند و براى عبرت بردار كردند، آن دار از چوب آن نخله بود، و 
 .اين قصه معروف و مشهور است

ريخت، بعد از آن حجاج عطاى قوم او را قطع كرد، و ديگر آنكه حجاج بدعلاج بطلب كميل بن زياد فرستاد او از او گ
من مرد پيرم و از عمر من خيلى از زمان گذشته سزاوار نيست كه بواسطه من قوم من از : كميل كه اين شنيد گفت كه

اى كميل من بسى ميخواستم كه بر تو دستى بيابم، گفت نيشهاى : عطايا محروم شوند، بيرون آمد رفت پيش حجاج گفت
 و از من منصرف نميشود، و ازمضرت ت
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عمر من باقى نمانده مگر اندكى پس بكن هر چه ميخواهى با من كه وعده من و تو بعد از قتل نزد رب الاربابست در روز 
از اين گردن آن پير سعيد را زد، و مرا خبر داده كه قاتل من تو خواهى بودن، آن شقى بعد ( ع)حساب، و امير المؤمنين 

 .انديشه از درازى روز حساب نكرد

 .اند عامه و خاصه، و اين از براهين واضحه است و از معجزات ظاهره و اين قضيه را نقل كرده

بسيار خواهانم كه يكى از اصحاب ابى تراب بيابم و او را تقربا الى اللَّه بقتل : و ديگر آنكه روزى حجاج لعين گفت
رسانم، پس گفتند او را كه ما نميدانيم كسى را كه زياده از قنبر در خدمت و صحبت ابى تراب بوده باشد، فرستاده او را 

خداى تعالى مولى منست و امير : مولى على بن ابى طالب؟ گفت: بلى گفت: قنبر توئى؟ گفت: طلب كرد، چون آمد گفت
تو مرا دلالت نماى بر دينى كه أفضل از دين او باشد، : ن او، قنبر گفتتبرا كن از دي: ولى نعمت من، گفت( ع)المؤمنين 

 :حجاج ملعون گفت



: براى چه؟ گفت: من آن را حواله بتو كردم، گفت: قاتل تو منم اختيار كن كه بكدام نوع كشتن پيش تو أحب است، گفت
فرموده بود كه ( ع)ل آنكه امير المؤمنين براى آنكه بهيچ كيفيتى مرا نخواهى كشتن مگر كه بآن كيفيت ترا بكشند و حا

 .فوت من بكشتن و ذبح ظلم باشد بغير حق، پس امر كرد او را بذبح، و آن مظلوم را بنا حق كشتند

 .صدور يافته، و در سلك دليل باهر و معجز ظاهر او درآمده( ع)و اين نيز از أخبار صحيحه است كه از امير المؤمنين 

  را بقتل آرند و تو زنده باشى و هيچ( ع)فرزند من حسين : ء بن عازب كهو ديگر آنكه گفت به برا

 334: ص

را شهيد كردند ( ع)، امام حسين (ع)راست فرمود امير المؤمنين : نصرت ندهى او را، بعد از واقعه امام حسين براء ميگفت
 .ار ندامت و حسرت ميكردو من او را نصرت نكردم؛ و دايم اظه

بصحراء كربلا رسيد و از لشكر جدا افتاده بود و بجانب راست و ( ع)و ديگر آنكه در بعضى از اوقات سفر امير المؤمنين 
و اللَّه اين جاى خسبانيدن شتران ايشانست، و موضع هلاك و منيت : چپ خود نگريست و بسيار گريست، و فرمود كه

اين موضع كربلا است كشته شوند در او قومى كه بيحساب : لمؤمنين اين چه موضع است؟ فرمود كهيا امير ا: ايشان، گفتند
 .ببهشت روند

 .بعد از آن از آنجا گذشت و مردم ندانستند تأويل اين قول را تا امر امام حسين وقوع يافت

كردند، و هر چند از يمين و و ديگر آنكه در وقتى كه آن حضرت متوجه حرب صفين بود أصحاب او احتياج بآب پيدا 
اندكى از جاده عدول نمود ناگاه در آن بريه ديرى ظاهر شد، متوجه ( ع)يسار تفحص نمودند نيافتند، پس امير المؤمنين 

ميان ما و آب دو فرسخ راه است و در اينجا از آب چيزى : آنجا شده از آب سؤال كردند كسى را كه در آن دير بود، گفت
 .آرند و بصرفه خرج ميكنيم كه اگر بقصور صرف نكنيم از تشنگى بميريم براى ما مى نيست، و از آنجا

گوش كنيد كه راهب چه ميگويد، لشكريان گفتند بفرماى كه او بما ايما كند هر جاى را كه : فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
 .گمان آب دارد تا ما برويم شايد كه بدست آريم و قوتى در ما پيدا شود

 «64ج »رت فرمود كه احتياجى باين نيست، و گردانيد عنان بغله خود را بجانب قبله، و اشارت آن حض
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تراش در او  فرمود بيك موضعى كه نزديك دير بود كه اين را بشكافيد، چون شكافتند سنگى عظيم ظاهر شد كه سنگ
اين سنگ بر آبست پس سعى كنيد در كندن آن كه اگر : ى نيز در او عمل نميكرد، فرمود كهعملى نكرده بود، و هيچ آلت

برداشتيد آن را از اين موضع پس آب مييابيد، قوم جمع شدند و هر چند قوت كار فرمودند نتوانستند آن را از جا 
 .برداشتن، آن أمر بر ايشان بغايت مشكل شد



فرمود از مركب فرود آمده آستين مبارك را بالا كرده و انگشتان را در زير آن حضرت چون عجز قوم خود را مشاهده 
سنگ انداخته و آن را بحركت آورده از آن محل كند و چند گز دور انداخت، در زير آن سنگ آب بغايت سرد و صاف 

 .ظاهر شد كه در أسفار خود مثل آن نديده بودند

آن بقدر احتياج برداشتند، بعد از آن آن حضرت آمده سنگ را بجاى لشكريان سيراب شدند و دواب را آب دادند و از 
 .بخاك پر كنند، پر كردند: خود نهاد و فرمود كه

و راهب بر بالاى دير اين را ميديد آواز داد از آن بالا كه اى جماعت لحظه فرود آئيد، فرود آمدند بگفته او پس او از بالا 
 تو نبى مرسلى؟: ستاد گفتاي( ع)بزير آمده نزديك امير المؤمنين 

ام محمد بن عبد اللَّه  من وصى رسول اللَّه: تو پس كيستى؟ گفت: نه، گفت: تو ملك مقربى؟ فرمود كه: نه، گفت: فرمود
دست خود را بگشا كه بر دست تو مسلمان ميشوم، آن حضرت دست مبارك خود را گشوده : خاتم النبيين؛ راهب گفت

اشهد ان لا اله الا اله و اشهد ان محمدا رسول اللَّه، و أشهد انك وصى رسول اللَّه و أحق : فتبگو شهادتين را گ: فرمود كه
 .الناس بالامر من بعده
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ه داشتى؟ چه چيز ترا بر اسلام داشت بعد از اقامت بسيار بر دينى ك: پس أخذ فرمود بر او شرائط اسلام را و فرمود كه
اند از براى كننده اين سنگ و بيرون آرنده آب از زير او، و عالمى بر آنجا  يا امير المؤمنين اين دير را بنا كرده: راهب گفت

 .گذشتند و اقامت كردند پيش از من و درك نكردند اين دولت را، حق سبحانه و تعالى اين شرف را روزى من كرد

ايم از علماء خود كه در اين موضع چشمه هست و بر او سنگى است كه نميداند  شنيده ايم در كتب خود و نيز و ما يافته
كسى آن را مگر پيغمبر يا وصى پيغمبر، و لا بد است از ولى اللَّه كه دعوت كند خلايق را بحق كه بداند موضع اين سنگ 

آمد محقق شد ما را كه تو بودى آنگه  را و قدرت بر قلع و كندن آن داشته باشد، و چون ديدم اينها همه از تو بظهور
سالهاى دراز انتظار ميكشيديم و آرزوى آن داشتيم، شكر كن بمقصود خود رسيديم و من امروز مسلمان شدم بر دست 

 .تو، و ايمان دارم بحقيقت تو، و مولى و چاكر تو گشتم

 :تر گشت و فرمودآن حضرت چون اين را از راهب شنيد گريست چنانچه محاسن مباركش از آب چشمش 

 .ام در كتب او از مذكوران ام نزد او از جمله فراموشان، و للَّه الحمد كه بوده الحمد للَّه كه نبوده

گوش كنيد و بشنويد كه برادر مسلم چه ميگويد، گوش كردند و شنيدند و : بعد از آن اصحاب را طلب كرده فرمود كه
وان شدند، و راهب در خدمت آن حضرت در صفين قتال كرد تا شهيد شد، حمد و شكر الهى بتقديم رسانيدند و از آنجا ر

فرمود كه او  پس آن حضرت متولى نماز بر او و دفن او شد، و استغفار بسيار براى او فرمود، هر گاه او را ياد ميكرد مى
 .مولى و دوست من بود
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وع از معجزه هست يكى از آن اطلاع بر غيب و قوتى كه فوق طوق بشر بود در قلع آن، و عجز و در اين خبر چند ن
 .جمعى كثير از كندن آن و خصوصيت آن حضرت ببشارت كتب آسمانى با اسلام پير ديرانى

 :اسماعيل بن محمد الحميرى المعروف بالسيد رحمه اللَّه اين مضمون را در قصيده بائيه ادا فرمود

 رى فيما يسير بليلةو لقد س
 

  بعد العشاء بكربلا في موكب

  حتى اتى متبتلا في قائم
 

  القى قواعده بقاع مجدب

 فدنا فصاح به فاشرف مائلا
 

  كالنسر فوق شظية من مرقب

  هل قرب قائمك الذى بواته
 

  ماء يصاب فقال ما من مشرب

 الا بغاية فرسخين و من لنا
 

  ء سبسب بالماء بين نقا و قى

  فثنى الاعنة نحو وعث فاجتلى
 

  ملساء تلمع كاللجين المذهب

 قال اقلبوها انكم ان تقلبوا
 

  ترووا و لا تروون ان لم تقلب

  فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت
 

  منهم تمنع صعبة لم تركب

 حتى اذا اعيتهم اهوى لها
 

  كفا متى ترد المغالب تغلب

 فكانها كرة بكف حزور
 

  دحا بها في ملعبعبل الذراع 

 فسقاهم من تحتها متسلسلا
 

  عذبا يزيد على الالذ الأعذب
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 حتى اذا شربوا جميعا ردها
 

  و مضى فخلت مكانها لم يقرب

  اعنى ابن فاطمة الوصى و من يقل
 

  في فضله و فعاله لم يكذب

فرمود در شبى بعد از خفتن بكربلا در ميان جماعتى  در وقتى كه سير مى( ع)يعنى بدرستى كه سير فرمود امير المؤمنين 
آب،  سواران از لشكريان تا آمد راهبى عابدى كه در ديرى بود كه انداخته بود اساسهاى آن را در بيابان هموار خشك بى

هب، پس او بر بام برآمده اشراف پيدا كرد در ايستادن، همچو كركسى كه بر پس نزديك فرمود بآن دير و آواز داد بآن را
هيچ : قله كوهى بلند بايستد، از زمين بلند پرسيد كه آيا در اين ديرى كه تو منزل ساخته آب هست كه رسيده شود گفت



ميان بيابان و تلهاى محل آب خورش نيست اينجا مگر بمسافت دو فرسنگ راه و كسى كه در اينجا است بآب كه در آن 
كندند، پس پيدا شد سنگى ملساء نرمى كه درخشان : ريگ است، پس آن حضرت عنان گردانيد بجانب ديگر و فرمود كه

بغلطانيدن اين سنگ را بدرستى كه شما اگر غلطانيديد اين سنگ را سيراب ميشويد و : بود مثل نقره طلاآميز فرمود كه
پس اجتماع نمودند لشكريان گويند كه نود هزار كس بودند در كندن آن سنگ، پس سيراب نميشويد اگر نغلطانيديد، 

امتناع نمود از ايشان مثل امتناع نمودن ناقه سركش كه سوار نتوان شد تا همه ايشان درماندند و به تنگ آورد ايشان را، 
آن دست غالب مطلق بود، و آن را  آنگاه آن حضرت برد بسوى آن كفى را كه هر گاه وارد ميگردانيد در معارك و مغالب

گاه، و آن سنگ بر روى  بركند پس گوئيا آن كوى بود بدست جوان پر زور ضخيم دست كه بيندازد آنچه خواهد در بازى
آب بود، پس آب داد ايشان را از زير آن آبى كه جارى بود و خوش مزه زياده از هر آبى لذيذى در لذت تا همه 

گردانيد آن را بجاى خود و رفت، پس پندارى كه كسى نزديك آن نشده و گرد آن نگشته لشكريان سيراب شدند، باز
ميخواهم از اين كس كه اين امر عظيم از او صادر شده پسر فاطمه بنت اسد را كه وصى پيغمبر بود و هر آنكه هر چه 

 .گويد در فضايل پسنديده و افعال حميده او دروغ نگفته
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اند اصحاب اماميه از آيات و خرق عادات كه ظاهر شده بر دست آن حضرت رد شمس است  و ديگر از آنچه روايت كرده
 .و يك نوبت ديگر بعد از رحلت آن حضرت( ص)دو نوبت يك نوبت در زمان رسول اللَّه 

نصارى و أبو سعيد خدرى در ميان جماعتى از اصحاب روايت كنند اسماء بنت عميس و ام سلمه و جابر بن عبد اللَّه ا
نزد او بود كه جبرئيل بوى نازل شده ( ع)كه پيغمبر يك روزى در منزل خود تشريف داشت و امير المؤمنين ( ص)نبى 

وحى آورد از نزد رب جليل، در آن حال سر مبارك بر ران امير المؤمنين نهاده برنداشت تا آفتاب غروب كرد امير 
يا على عصر : پيش از غروب نماز عصر را نشسته بايماء گزارد چون آن حضرت از وحى باز آمد فرمود كه( ع)نين المؤم

 :از تو فوت شد فرمود كه

دعا كن تا حق سبحانه و تعالى آفتاب را بازگرداند براى تو بجاى عصر تا تو نماز را در وقت : بايما گزاردم فرمود كه
دارد طاعت ترا از براى خدا و رسول او، پس دعا فرمود در رد شمس آفتاب  الى دوست مىايستاده ادا كنى كه خداى تع

 .بعد از غروب بازگشته آمد تا بجاى عصر رسيد بر آسمان، و آن حضرت نماز گزارده باز غروب كرد

 .اسما و ام سلمه گويند كه و اللَّه ما شنيديم از او آوازى در محل غروب مثل صرير منشار

خواست كه از فرات عبور كند بجانب بابل، و اصحاب آن  آنچنان بود كه آن حضرت مى( ص)زمان پيغمبر  و بعد از
حضرت اشتغال داشتند بگذرانيدن دواب از فرات، و آن حضرت با طايفه نماز عصر گزارد، و جمهور ايشان نماز عصر 

و اين را شنيده دعا فرمود در بازگشتن آفتاب  فوت كردند از جهت شغل بعبور، و از اين حال آن حضرت را اخبار كردند،
  جهت نماز اصحاب، حق سبحانه
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و تعالى اجابت فرموده آفتاب بعد از غروب بجاى عصر آمد تا ايشان نماز گزاردند و باز غروب كرد، و در آن وقت آواز 
و مشغول بتسبيح و تهليل و استغفار بسيار نمودند تا تسكين يافت، و . دم غالب شدطپيدن او شنيدند چنانچه هولى بر مر

در ميان ايشان وقوع يافت، و اين خبر معتبر در جميع آفاق شيوع ( ع)اين نعمتى عظيم ببركت دعاى امير المؤمنين 
 .پذيرفت

 :و در اين باب سيد اسماعيل بن محمد الحميرى گويد

  ردت عليه الشمس لما فاته
 

  وقت الصلاة و قد دنت للمغرب

 حتى تبلج نورها في وقتها
 

  للعصر ثم هوت هوى الكوكب

 و عليه قد ردت ببابل مرة
 

  اخرى و ما ردت لخلق معرب

  الا ليوشع اوله من بعده
 

  و لردها تأويل امر معجب

 :را آورده فرمود كهبمعاويه غاويه ميرسانيد او ( ع)و ديگر شخصى بود كه خبر امير المؤمنين 

توانى كرد كه تو اين اخبار را بوى  سوگند ياد مى: رسانى؟ او منكر شد، آن حضرت فرمود كه چرا اين اخبار را بوى مى
فرمود كه اگر سوگند بدروغ خوردى حقتعالى ترا كور ( ع)بلى، و سوگند خورد بر اين، امير المؤمنين : رسانى؟ گفت نمى

آمد وقتى كه او را بدست ميكشيدند، و حضرت حق نور بصر او را  شت كه كور شد، و بيرون مىگرداناد، هفته بر آن نگذ
 .زائل گردانيد

 :اين قول را كه( ص)فرمود از مردم كه هر كه شنيده باشد از پيغمبر  طلب شهادت مى( ع)و ديگر آنكه امير المؤمنين 

  من كنت مولاه فعلى مولاه

كس از أنصار اين شهادت دادند و در آن ميان انس بن مالك اين شهادت نداد، آن حضرت ، بيايد و شهادت كند، دوازده 
 يا امير المؤمنين پير: اند تو هم شنيده؟ گفت چه مانع است ترا از اين شهادت حال آنكه آنچه ايشان شنيده: فرمود او را كه
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گويد او را مبتلا  بار خدايا اگر در اين امر دروغ مى: من غلبه كرده بياد ندارم، آن حضرت فرمود كه ام و فراموشى بر شده
دهم كه من  پيش خداى تعالى گواهى مى: گردان بياض يا پيسى كه بعمامه آن را نتواند پوشانيد، طلحة بن عمير ميگويد كه

 .دديدم او را كه در ميان هر دو چشم او لكه پيسى افتاده بو

 :و ديگر آنكه آن حضرت اين شهادت را طلب فرمود كه هر كه شنيده باشد از پيغمبر كه

  من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه



، دوازده كس از أهل بدر برخاستند و شهادت كردند باين، شش از جانب أيسر، و شش از جانب ايمن، و زيد بن ارقم 
ا شنيدم كتمان كردم آن را، حقتعالى نور بصر مرا برد، و بود در طول زمان كه ندامت و حسرت ميخورد گفت من هم اين ر

 .نمود از فوت اين شهادت و استغفار مى

من عبد اللَّه و برادر رسول اللَّه و وارث نبى الرحمه و زوج : فرمود كه بر منبر مى( ع)و ديگر آنكه روزى امير المؤمنين 
جنتم، و سيد وصيين و آخر اوصياء نبيين منم، كسى كه غير من ادعاى اين ميكند حق سبحانه و تعالى او سيده نساء أهل 

گويد اين مرد كه أنا عبد اللَّه و أخو رسول اللَّه، هنوز از آن  را ببلاى بد مبتلا خواهد كرد، مردى از عبس گفت نيك نمى
د و عقل از او زايل شد، و پايهاى او را گرفته و كشيده از مسجد مكان نرفته بود كه شيطان دماغ او را مخبط كرده افتا

 .نه: بيرون بردند اهل مجلس از قوم او پرسيدند كه ديگر او را از اين قبل اين عارضه عارض شده بود؟ گفتند

 :و ديگر آنكه شيخ أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الخطيب در كتاب لطف التدبير آورده كه
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چگونه معلوم كنيم كه مآل ما بچه : يك روزى معاوية بن ابى سفيان گفت حاضران مجلس خود را بعد از حكومت كه
: أهل مجلس گفتند( ع)خواهد كشيد، و غرض او آنكه معلوم كند كه مرگ او پيشتر خواهد بود و يا فوت امير المؤمنين 

من استخراج اين علم ميكنم از على بن ابى طالب كه او هرگز باطل : توانيم كردن، معاويه گفت لوم نمىما اين وجه را مع
 .نگفته و زبان او بر غير واقع جارى نشده

هر سه باتفاق برويد بكوفه و بنوبت هر روز يكى بشهر كوفه داخل شويد، و : پس سه كس از ثقات خود طلبكرد و گفت
اويه در فلان وقت روز بفلان مرض مرد، و در فلان محل او را دفن كردند، و فلان بر وى نماز هر كه برود بگويد كه مع

اختلاف، و آن ديگر اين چنين تا ببينند كه على در  گزارد و غير ذلك، و روز ديگر يكى از شما بهمين كيفيت بگويد بى
 .گويد اين باب چه مى

ن كوفه و يكى از ايشان سوار شده با حزن و ملامت تند راند به اندرون ايشان بيرون آمده از شام همچنين آمدند به بيرو
معاويه مرد : چه خبر دارى؟ گفت: از شام، گفتند: آئى؟ گفت از كجا مى: كوفه مردم چون او را باين كيفيت ديدند گفتند

موت معاويه را گفت كه در رسانيدند كه سوارى اين چنين از شام آمده خبر ( ع)بآن كيفيت اين خبر را بأمير المؤمنين 
 .فلان روز بفلان مرض مرد، آن حضرت ملتفت نشد

روزى ديگر سوارى ديگر آمده چون مردم پرسيدند همين را گفت، ديگر نزد آن حضرت خبر آوردند كه امروز سوارى 
 .ديگر از شام آمده و خبر موت معاويه را موافق بخبر ديروزى گفت، آن حضرت از اين نيز اعراض نمود

________________________________________ 
 -جلد، انتشارات إسلامية 3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2336سوم، : تهران، چاپ
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اختلاف در اين نوبت آمدند نزد آن حضرت كه يا امير  همين را گفت بىتا روزى ديگر ديدند كه سوارى ديگر آمد و 
 .زياده و نقصان المؤمنين اين خبر صحت پيدا كرد و بحد يقين رسيد كه امروز ديگرى آمده با آن هر دو موافق گفت بى

سر من رنگ  اين باين بخون سرخ خواهد شد يعنى محاسن من بخون: اين چنين نيست فرمود كه: آن حضرت فرمود كه
ايست كه پسر هند جگر خوار بكار آورده، ايشان بازگشته اينخبر را  خواهد گرفت و او اين را خواهد دانست اين حيله

 .بمعاويه رسانيدند

من ديدم خطبه از املاء آن حضرت صلوات اللَّه عليه كه در او واقعه بغداد را تمام : فرمايد كه و مؤلف كتاب رحمه اللَّه مى
بينم حكومت بنى عباس را و قايم  و اللَّه كه من مى: موده بود كه كانه كه آن را معاويه ديده و در آنجا ذكر كرده كهبيان فر

برند و ميكشند كه توانائى آن نداشته  كشند براى كشتن چنانچه قربانى را براى اضحيه مى باين امر از ايشان كه او را مى
او واى بر او چه خوارى كه بيند، و چه مذلتى كه او كشد بواسطه اجتناب او از  باشد كه آن را از خود دفع كند، واى بر

 .أوامر الهى و اقبال او بر امور دنيوى

 .اگر من خواهم خبر كنم شما را باسما و كنيت و محال مواضع قتل و مساقط رؤوس ايشان: و در آنجا فرموده كه

ست در كل احوال بر اسلوب، و اطلاع او بر حقايق امور، و اتيان بر و غير ذلك از اخبار او بغيوب، و اخبارى كه جارى ا
 .فتور و قصور خوارق عادات نمودن بى
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 :و ديگر آنكه روايت كند حافظ محب الدين محمود بن حسن النجار در كتاب خود از اسماء بنت عميس كه

در فراش مرا ترسانيد، من ( ع)يك شبى على بن ابى طالب : فرمود صلوات اللَّه عليها كه مىمن شنيدم از فاطمه زهرا 
گفت، من صباح بر خواسته  شنيدم كه زمين با وى حديث ميكرد و او با زمين سخن مى: گفتم براى چه ترسيدى؟ فرمود

اى فاطمه : فرموده سر برداشت و گفتعرضكردم آن حضرت سجده دور و دراز ( ص)اين خبر را با والد خود رسول اللَّه 
بشارت باد ترا بپاكى نسل كه حق سبحانه و تعالى شوهر ترا تفضيل نهاد بر ساير خلق خودش، و امر كرد بزمين كه جميع 

 .اخبار خود را بوى بگويد از آنچه جارى شده بر روى زمين و زير زمين از شرق تا غرب او

 :آن حضرت كلام ميمنت انجاماند كه  و بعضى از ارباب طريقت آورده

 لو كشف الغطا

را در أوائل و ابتداى حال فرمود فاما در أواخر چه غطا و چه حجاب كه تمام مرتفع شد، و بر جمله ذرات كائنات بينا و 
 .دانا بود

 (ص)؛ شود در باره آن خلاصه بشر گوئيا اكتفا رفته از أشجار بلا غايت بواحدى از ثمر هر آنچه از مناقب گفته مى



. 
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  در ذكر بعضى از احاديث در هر باب در شأن آن حضرت

گويند، بمنبر  در مناقب آورده كه عمر بن عبد العزيز رسيد كه بعضى از أهل شقاوت در باب آن حضرت سخنان نالايق مى
پناهى و آل هدايت انتباهى بتقديم رسانيد، و در فضل امير برآمد و حمد و ثناى الهى، و صلوات بر حضرت رسالت 

 .و سابقه او با پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله سخن بسيار گفت( ع)المؤمنين 

نزد من بود كه ( ص)عراك بن مالك غفارى از ام سلمه روايت كرده كه يك روزى رسول اللَّه : و بعد از آن گفت كه
فرمود، بعد از انجلاء وحى از آن حضرت پرسيدم كه  و آن حضرت تبسم مى: گفت مىنازل شد و بوى راز ( ع)جبرئيل 

جبرئيل مرا خبر داد كه يك روزى بر على گذشتم وقتى كه شترى چند كه او را بود بعلف : سبب تبسم چه بود؟ فرمود كه
ى را پوشانيدم بآن جامه اش از بعضى جسد او دور شده پيدا بود، من رفتم و جسد و گذاشته خواب كرده بود و جامه

 .يافتم كه برودت نسيم ايمان او به دل من رسيد

فرمود كه اگر هفت آسمان و هفت زمين در كفه ميزان بنهند و ايمان  شنيدم كه مى( ص)و عمر روايت كند كه من از پيغمبر 
 .آيد در كفه ديگر ايمان على راجح مى( ع)امير المؤمنين 
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انداخت در  و در مناقب آورده كه يك روزى أبو طالب ديد كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله آب دهان مبارك خود را مى
ايمان و حكمت است، بعد از آن ابو : يا محمد اين چيست كه ميكنى؟ فرمود كه: گفت( ع)دهان مبارك امير المؤمنين 

 .سر من يارى كن پسر عم خود را و امداد بتقديم رسانأى پ: طالب گفت مر على را كه
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بدان أيدك اللَّه بلطفه كه چون تو واقف گشتى از معانى اين أحاديث كه از طرق : مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
كن است كه طريق معرفت حق حاصل كنى، و باطل را از دست مذكوره ورود يافته، و پرتو شعور آن بر تو تافت اكنون مم

 :بگذارى كه منطوق

  أ لست اولى بالمؤمنين من انفسهم، و هو ولى كل مؤمن بعدى

( ع)، و أحاديثى كه از پيش گذشت صريح است در امامت و خلافت آن حضرت، و ظاهر است در تعيين امير المؤمنين 
نمانده، و اگر كسى نعوذ باللَّه منكر اين باشد، ميخواهد كه دفع حق كند بعد از ثبوت، و در اين امر كه در او شائبه خفا 

معارضه نمايد بادله يقينيه و براهين دينيه بكلمات واهيه مثل بيوت عنكبوت، و تغطيه صواب نمايد بعد از آن بيان، و 
 .بپوشاند نور شمس را در وسط آسمان



برو و با مردم : در مرض فرمود أبو بكر را كه( ص)پيغمبر : گويند أهل خلاف كه و أغرب أشيا و أعجب چيزها آنكه مى
 .نماز بگذار، بر تقدير صحت اين قول چه نوع دلالتى دارد بر خلاف او اين را سند خود سازند و انكار نص جلى نمايند

وفق مدعاى خود بأبعد محتملات  بشنوند آن را از مدلول خود بگردانند، و بر( ع)و چون حديث در باب امير المؤمنين 
صرف نمايند، يا طعن در راوى آن كنند و ضعيف شمارند اگر چه از أعيان رجال ايشان باشد و موصوف بود بصفت 

 .امانت
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خارجى و امثال ايشان را معتبر  مع ذلك قول معاوية بن أبى سفيان و عمرو بن عاص و مغيرة بن شعبه و عمران بن حطان
 .شناسند، و بر آن عمل كنند در احكام شرع مبين، و قواعد دين متين

روايت او را ( ع)و هر گاه كسى روايت كند از على بن الحسين امام زين العابدين، يا امام محمد باقر يا امام جعفر صادق 
و از آن اعراض نمايند، و گوش نكنند كه اين راوى رافضى است از درجه اعتبار ساقط سازند، و از نظر التفات بيندازند، 

آيد، و عاقلان را چو روز معلوم  اعتمادى نيست بر امثال اين طائفه، و اگر تلطف نمايند گويند شيعى است اين بكار ما نمى
إِنَّا وجَدَْنا  :گفتنداست كه اين عين عناد و مكابره است، و عدول از حق و رغبت، و ميل بباطل و اتباع بقول آنان كه 

 . آثارهِمِْ مقُْتدَوُنَ  أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى  آباءَنا عَلى

ايم پدران خود را بر كيش و آيينى و ما بر عقب ايشان اقتداكنندگانيم چون جريان حال بر اين  يعنى بدرستى كه ما يافته
ت و حمايت بسبب حميت جاهليت چون آن منوال اولاد استبداد يافت بمنصب امامت و بعضى اقامت نمودند بنصر

استقرار يافته بعضى ديگر از حق اغماض عين نموده آن طريق را اختيار كردند بتبعيت تا محروم ماندند از رياض جنت و 
 . طَرِيقٍ مسُْتقَيِمٍ  يهَدْيِ إِلَى الحَْقِّ وَ إِلى  اللَّه

حق سبحانه و تعالى آسمان و زمين را آفريد : فرموده كه( ص)و در مناقب خوارزمى آورده روايت از جابر كه پيغمبر 
ايشان بطوع و ( ع)ايشان را دعوت فرموده اجابت كردند، پس عرض كرد بر ايشان نبوت من و ولايت على بن ابى طالب 

 «65ج »رغبت قبول كردند، بعد از آن خلايق را خلق كرد 
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دين را بما تفويض فرمود، پس سعيد بما سعيد است كه تابع ما است، و شقى بما شقى است كه مخالف ما است، و  و امر
 .كنندگان حرام او كنندگان حلال اوئيم، و حرام ما حلال
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من يك : كه آن حضرت فرمود كه( ع)و نيز در مناقب آورده از عون بن أبى رافع كه او روايت كرده از على بن ابى طالب 
در وقتى كه مريض بود، چون منزل آن حضرت رسيدم ديدم كه سر مباركش بر كنار ( ص)روزى رفتم نزد رسول اللَّه 

: حضرت در كنار او در خواب بود، چون آن جوان مرا ديد گفتمرديست كه به نيكوئى و زيبائى او نديده بودم، و آن 



نزديك پسر عمت بيا كه تو أحقى بوى از من، چون پيش رفتم او برخاست و من بجاى او نشستم، و سر حضرت را در 
 .كنار گرفتم همچنان كه در كنار او بود

: كه سر مرا در كنار داشت؟ گفتم كهاين مرد كجا رفت : چون زمانى گذشت آن حضرت از خواب بيدار شد فرمود كه
تو أحقى از من به پسر عمت و برخاست و من بجاى او نشستم، آن حضرت فرمود : چون من آمدم مرا پيش طلبيده گفت

كرد تا وجع من  بمن حديث مى( ع)آن جبرئيل بود : بفرما يا رسول اللَّه، فرمود كه: هيچ دانستى او كه بود؟ گفتم: كه
 .من بر كنار او بود تا بخواب رفتم تخفيف يافت و سر

يا على تو برادر منى و : مواخاة فرمود ميان مسلمانان بعد از آن فرمود كه( ص)و هم در مناقب آورده كه چون رسول اللَّه 
 .تو از من بمنزله هارونى از موسى غير از آنكه بعد از من پيغمبر نخواهد بود

شود من باشم كه برخيزم از يمين عرش در ظل او، پس بپوشانند در من  بدان اى على اول كسى كه در قيامت خوانده
  دهم ترا اى على كه امت من اول حله خضرا از حلهاى بهشت، و من خبر مى
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بت من از جهت قرابت تو مرا امم باشند در روز قيامت كه محاسب گردند، و باز تو اول آن كس باشى كه خوانده شود بقرا
 .و منزلت تو نزد من

و دفع كنند بسوى تو لواى مرا كه لواى حمد است، و تو آن را بردارى و سير كنى بآن در ميان دو جانب آدم و جميع 
 خلق و همه خلائق در آن روز در ظل لواى من باشند كه طول او هزار سال راه بود، و سنان آن لوا از ياقوت حمرا باشد،

يكى در مشرق، و ديگرى در مغرب، و : و قضيبش از نقره بيضا، و أسفل آن از در خضراء و او را سه شعبه باشد از نور
  اول: ديگرى در وسط دنيا، و بر آن سه سطر نوشته باشد

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم

  ، و دوم

  الحمد للَّه رب العالمين

  ، سيم

  هلا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّ

 .، كه طول هر سطرى هزار ساله راه باشد

و تو با لواى من روى، و حسن از يمين، و حسين از يسار تو روند، تا بايستى ميان من و ابراهيم پيغمبر در ظل عرش 
 .خالق اكبر، بعد از آن بپوشى حله سبز از حلهاى جنت



و خوش برادريست برادر تو على بن ابى طالب، آنگاه منادى ندا كند از تحت عرش كه خوش پدريست پدر تو ابراهيم، 
بشارت باد أى على ترا پس بشارت باد ترا كه تو پوشيده ميشوى وقتى كه من پوشيده شوم، و خوانده ميشوى گاهى كه 

 .من خوانده ميشوم؛ و زنده ميگردى وقتى كه من زنده ميگردم
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در روز خندق ( ص)كه او از پدر بزرگوار خود روايت ميكند كه پيغمبر ( ع)كند از على بن حسين  ايت مىدر مناقب رو
بار خدايا فرا گرفتى از من عبيدة بن حارث را در روز بدر، و حمزة بن عبد المطلب را در روز احد، و اين : ميفرمود كه

 .على است مرا تنها مگذار كه تو بهترين وارثانى

 .على از من مثل سر منست از بدن: فرمود كه( ص)ناقب از ابن عباس روايت كرده كه رسول اللَّه و هم در م

من و على نورى بوديم نزد حق : شنيدم كه ميفرمود كه( ص)و هم در آنجا روايت از سلمان ميكند كه من از رسول اللَّه 
ميرسانيديم پيش از آنكه آدم مخلوق شود بچهارده سبحانه و تعالى كه طواف حق مينموديم، و تسبيح و تقديس او بتقديم 

هزار سال، چون حق سبحانه و تعالى آدم را آفريد اين نور در صلب او قرار يافت پس همچنين انتقال مييافت از واحدى 
بعد از واحدى تا در صلب عبد المطلب سمت افتراق پيدا كرديم، پس يك جزو از آن نور من بودم و يك جزو ديگر 

 .على
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كند كه او الطف نساء آن حضرت بوده و احب او كه او را مولائى بود كه  و هم در مناقب است كه از ام سلمه روايت مى
اى حضانت و تربيت او مينمود، أما او بمرتبه بغض امير المؤمنين داشت كه هرگز نبود كه بعد از نماز آن حضرت را ناسز

قتل عثمان كه او : أى مولا چه چيز ترا بر ناسزاى آنچنان كسى داشته؟ گفت: نگويد نعوذ باللَّه يك روزى ام سلمه گفت
 :در خون وى شريك بوده، ام سلمه گفت

ز كننده من بودى من سر رسول اللَّه را بتو اظهار نميكردم و ليكن بنشين تا من بتو بگويم ا اگر نه آنكه تو مولى و تربيت
 .ام على و آنچه من ديده

با وى بود، و ( ع)كه نوبت من بود آمد و هر نه روز يك روز از من ميبود؛ و امير المؤمنين ( ص)يك روزى رسول اللَّه 
يا ام سلمه بيرون رو از اين خانه و زمانى خانه را بما : آن حضرت انگشتان خود را در انگشتان على انداخته فرمود كه

رون رفتم و ايشان خانه را خلوت كرده با هم بنياد راز كردند، من در بيرون خانه گوش ميكنم بكلام باز گذار؛ من بي
 .ايشان أما نميدانم كه چه ميگويند

در ميا بخانه بجاى خود بازگرد، و ديگر : السلام عليكم؛ بخانه درآيم؟ پيغمبر فرمود كه: تا نيم روز شد، من آمدم و گفتم
  كشيد تا زوال شد؛ گفتم روز من گذشت و مشغول راز ايشان دور و دراز
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 .گردانيده او را على

در ميا و بازگرد بجاى خود، باز آمدم و گفتم : السلام عليكم، اكنون درآيم؟ پيغمبر فرمود: باز رفتم بدر آن خانه گفتم
چنان « روز ظ»از براى نماز و روز من رفت و من هرگز نديده بودم كلام  اكنون زوال شمس شده بايد كه بيرون آيد

 .طولانى

نعم بيا به اندرون رفتم على را ديدم كه دست : السلام عليكم باندرون بيايم؟ پيغمبر فرمود كه: پس از لحظه آمدم و گفتم
گوش پيش دهان او آورده و سر گوشى خود بر هر دو زانوى پيغمبر نهاده و گوش را پيش دهان او برده و پيغمبر نيز 

 :اى پسر بروم و اين چنين كنم، و آن حضرت ميفرمايد: ميگويند، امير المؤمنين ميگويد

روى مبارك بجانب ديگر كرد و برخاسته بيرون فرمود، آنگاه پيغمبر مرا ( ع)نعم، من چون بخانه در رفتم امير المؤمنين 
 .آنچه ميان زن و شوهر ميباشد از لطف و اعتذار بجاى آورددر كنار خود نشاند، و نوازش فرمود، و 

اى ام سلمه ملامت مكن مرا كه در اين وقت جبرئيل آمده بود از جانب حق جل و علا، و فرمان : بعد از آن فرمود كه
ودم، رسانيده كه من وصيت كنم و بگويم بعلى آنچه بعد از من بظهور خواهد آمد، و من ميان جبرئيل و على نشسته ب

جبرئيل بر يمين، و على بر يسار، آنچه جبرئيل ميگفت با من من بوى ميگفتم آنچه تا قيامت وقوع خواهد يافت، پس مرا 
 :معذور دار و ملامت مكن كه

خداى عز و جل اختيار كرده از هر امتى پيغمبرى را، و اختيار فرموده از براى هر پيغمبرى وصى، پس من پيغمبر اين 
 .صى من در ميان عترت و اهل بيت و امت من بعد از منامتم، و على و

 413: ص

پس اين آن چيزيست كه حاضر بودم من از امر على كه با تو گفتم اين زمان، اى پدر من ناسزا ميگوئى او را يا ترك 
 .ميكنى بدگفتن او را

بار خدايا مرا بيامرز كه من جاهل بودم از أمر على كه من دوستم : مناجات ميكرد كهبعد از آن او شب و روز با حق اين 
 .دوست على را، و دشمنم دشمن على را

 .طلبيد پس مولى توبه نصوح كرد، و باقى ايام عمر از حق تعالى آمرزش مى

ون بال با اقبال گشود بر يك بال جبرئيل آمد بمن، و چ: فرمود كه( ص)نقل ميكند كه پيغمبر ( ع)و هم در مناقب از على 
 :او نوشته بود كه

  لا اله الا اللَّه محمد النبى

 :، و بر بال ديگر نوشته كه



  لا اله الا اللَّه على الوصى

. 
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  آنچه از آثار رسيده

را كه بيكى ديگر از اصحاب نبى آن تعظيم ( ع)امير المؤمنين  بينم ترا تعظيم ميكنى مى: سالم روايت كند كه گفتند عمر را
 .او مولاى و خداوند منست: نميكنى؛ گفت

يا ابا الحسن حكم : مرويست كه دو أعرابى با يك ديگر خصومت داشتند آمدند نزد عمر او گفت كه( ع)و از أبى جعفر 
اين حكم كرد ميان : او حكم كرده بود گفت بعمر كه كن در ميان ايشان آن حضرت حكم فرمود بر يكى از ايشان آنكه بر

ويحك نميدانى كه اين كيست مولاى منست و مولاى هر مؤمن و : ما؟ عمر برجست و گريبان او گرفته كشيد و گفت
 .مؤمنه، و هر كه نباشد او مولاى او پس او مؤمن نيست

نيز در آن ميان بود، تذاكر و ( ع)مير المؤمنين از عبد الخير مرويست كه نزد عمر جماعتى از قريش مجتمع بودند و ا
  يا أبا الحسن سبب سكوت: ساكت بود، عمر گفت( ع)تفاخر شرف ميكردند و على 
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 :چيست؟ و آن حضرت نميخواست كه چيزى گويد و عمر ميگفت يا ابا الحسن چيزى البته ميبايد گفت

 :را فرمود آنگاه اين

  اللَّه اكرمنا بنصر نبيه
 

  و بنا اعز شرايع الاسلام

 في كل معترك تزيل سيوفنا
 

  فيه الجماجم عن فراخ الهام

 و يزورنا جبريل في ابياتنا
 

  بفرايض الاسلام و الاحكام

  فنكون اول مستحل حله
 

  و محرم للَّه كل حرام

 نحن الخيار من البرية كلها
 

  زمام كل زمامو نظامها و 

  انا لنمنع من اردنا منعه
 

  و نقيم رأس الاصيد القمقام

 و ترد عادية الخميس سيوفنا
 

  فالحمد للرحمن ذى الانعام

 



يعنى حق سبحانه و تعالى گرامى گردانيده ما را بيارى دادن پيغمبر خود و ببركت ما است عزت داده شرايع اسلام را، در 
كشان، و نزول  گرداند در او كلهاى سر را از أبدان گردن شمشيرهاى ما است كه ميبرد و زائل مىهر لشكرى و معركه 

مينمايد جبرئيل در خانهاى ما بفرايض اسلام و احكام ايمان، و بوديم اول آنكه حلال دانستيم حلال او را و حرام دانستيم 
يق و نظام آنها بما است و زمام هر زمام بدست ما است كه مر خداى را هر چه حرام كرده بود، ما برگزيدگانيم از همه خلا

خواهيم كه منع كردنى است و ما راست ميداريم هر متكبران گردن كش  كنيم هر كه را مى اهل حل و عقد مائيم، ما منع مى
نعام را؛ و شمشيرهاى ما باز ميدارد ستمكاران و عاديان لشكرى را از تعدى پس حمد خداى را كه صاحب رحمت و ا

  است بر بندگان

. 
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 در بيان أمر سوره براءة

أبو بكر را با سوره براءة فرستاد بمكه معظمه كه حج نكنند بعد از اين ( ص)در مسند أحمد حنبل آورده كه چون پيغمبر 
واهد شد الا كسى كه مسلمان باشد، و هر كرا كه سال مشركان و عريان مشغول طواف خانه نشوند، و ببهشت داخل نخ

 .ميانه او و پيغمبر مدتى باشد او را مهلت دهد تا مدت منقضى شود و خدا و رسول او از مشركان بيزارند

برو و بوى رسيده او را بر من بازگردان : را فرمود كه( ع)چون او متوجه شد سه روزه راه رفت، آن حضرت امير المؤمنين 
يا رسول اللَّه امرى : احكام بأهل مكه برسان، او چنين كرد أبو بكر بازگشته پيش حضرت آمد و گريست و گفتو تو آن 

حادث نشده در باب تو غير خير، و ليكن من از جانب حق مأمور شدم كه آن أحكام را : حادث شده؟ آن حضرت فرمود
 .نرساند مگر من يا مردى كه از من باشد
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و شمه از اين از پيش گذشت، و اين امر مشهور است و احتياج بتطويل ندارد، و تعديد رواة و روايات در اين باب بسيار 
 .است

  در بيان آنچه نازل شده از قرآن در شأن آن حضرت عليه السلام

و غير ذلك، ليكن  أُولئِكَ همُْ خيَْرُ البَْرِيَّةِ و وَ تَعيِهَا أذُُنٌ واعيِةٌَ  و آيت  إِنَّما وَليُِّكمُُ اللَّهُ  بعضى از آيات سمت ذكر يافت مثل
 .اگر زائد بر آن كه از پيش گذشته چيزى ميبايد ايراد آن مينمايد
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يا  يات قرآنى كه حق تعالى فرستاده باشد و در اوهيچ آيتى نيست از آ: فرمود كه( ص)ابن عباس روايت كند كه پيغمبر 
 .رأس و امير آن آيتست( ع)بود الا كه على  أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا



يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافوُنَ يَوْماً   اند در سبب نزول آيت و از ابن عباس مرويست و ثعلبى و غير او نيز از أهل تفسير آورده
اند اينجا مبين  و اگر چه شمه از اين آيت كريمه نيز سمت ذكر يافت اما آن تفصيلى كه ايشان ايراد نموده طيِراًكانَ شَرُّهُ مسُتَْ

 :اند كه ميگردد اين آنست كه آورده

با بعضى أصحاب بعيادت ايشان رفتند، ( ص)يك نوبتى امام حسن و امام حسين عليهما السلام مريض شدند و رسول اللَّه 
يا ابا الحسن اگر نذرى را بر خود لازم گردانى براى صحت فرزندانت : ز بعيادت ايشان رفته بودند گفتندو عامه عرب ني

 .كه بآن وفا نمائى دور نباشد كه نذرى را كه مرقوم بوفا نساختند چيزى نيست

 .ارمچون ايشان صحت بيابند من نذر كردم براى آن شكرانه سه روز روزه بد: فرمود كه( ع)امير المؤمنين 

 .و فاطمه زهرا نيز بهمين طريق نذر كرد

 .و ايشان را جاريه كه فضه ميگفتند او نيز اين چنين نذر كرد

ها لباس عافيت پوشيدند و شربت صحت نوشيدند، و در آن ولا نزد آل محمد نه قليل بود و نه  بعد از آنكه آن شاهزاده
يهودى و از او سه صاع جو قرض نمود، و در حديث مزنى آورده رفت پيش شمعون خيبرى ( ع)كثير، پس امير المؤمنين 

روايت از مهران باهلى كه آن حضرت رفت نزد همسايه يهودى كه او را بود كه او را شمعون بن حانا ميگفتند كه از او 
 پشم ستاده بريسند و از اجور آن آن نذر را
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آيا ترا هست پاره از پشم كه بدهى مرا و بريسد آن را دختر محمد براى تو بسه صاع از جواز : فرمود بوى كه بجاى آرد،
پشم و جواز او ستاده فرمود فاطمه را از اين حال ( ع)بلى، پس داد آن را بآن حضرت و امير المؤمنين : اجور آن؟ گفت

 .اخبار نمود، او اطاعت كرده قبول فرمود

با ( ع)ك صاع آن جو را آسيا كرده پنج قرص از آن پخت براى هر يكى يكى، و چون امير المؤمنين و برخاست و ي
 .نماز مغرب گزارده بمنزل شريف خود تشريف آورد طعام را پيش آوردند تا افطار كنند( ص)رسول اللَّه 

ز مساكين مسلمين مرا اطعام كنيد كه ام ا السلام عليكم يا أهل بيت محمد، من مسكينى: ناگاه مسكينى بدر خانه آمده گفت
 :شنيده اين را فرمود كه( ع)حق سبحانه و تعالى از موائد جنت شما را اطعام كند، اين را امير المؤمنين 

  فاطم ذات المجد و اليقين
 

  يا بنت خير الناس اجمعين

  اما ترين البائس المسكين
 

  قد قام بالباب له حنين

  يستكينيشكو الى اللَّه و 
 

  يشكو الينا جائعا حزين

  كل امرئ بكسبه رهين
 

  و فاعل الخيرات يستبين



  موعده جنة عليين
 

  حرمها اللَّه على الضنين

  و للبخيل موقف مهين
 

  تهوى به النار الى سجين

  شرابه الحميم و الغسلين
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نواى مسكين كه  أى صاحب بزرگى و يقين أى دختر بهترين همه خلائق روى زمين آيا نديدى درمانده بىيعنى أى فاطمه 
ايستاده است بر در خانه با ناله و حنين كه شكايت برداشته بأرحم الراحمين، و فروتنى شيوه كرده شكايت آورده بما از 

آنچه در گروست و بآنچه اندوخته رهين، و كننده گرسنگى در حالتى كه هست او اندوهگين، هر مردى مكلف كه هست ب
خيرات را ظاهر شده كه موعد اوست بهشت عليين كه حرام كرده خداى تعالى آن را بر بخيل لئيم، و بخيل راست موقفى 

اندازد آتش او را از آنجا بقعر سجين كه شراب او آب گرم جوشان باشد، و طعام آوريم أبدان  بغايت خواركننده كه مى
 .زخياندو

 :حضرت فاطمه كه اين شنيد فرمود كه

 امرك يا ابن عم سمع طاعة
 

 ما بى من لوم و لا ضراعة

 

يعنى أمر تو اى پسر عم من شنيدنى است و فرمان بردنى، و نيست مرا از آن ملامتى و نه ملالتى و ذلتى، و آن طعام را 
 .روز بآب روزه گشودندخود نخورده براى مسكين فرستادند، و خود را در آن شبان 

از نماز مغرب فارغ شده بمنزل فرمود طعام ( ع)و در روز دوم يك صاع ديگر آسيا كرده نان پخت، و چون امير المؤمنين 
ام از اولاد مهاجرين كه در روز عقبه پدر من  السلام عليكم يا اهل بيت محمد، من يتيمى: را پيش نهادند يتيمى آمد و گفت

م كنيد كه خداى تعالى از موائد بهشت شما را طعام دهد، پس چون امير المؤمنين و فاطمه عليهما شهيد شد مرا اطعا
 .السلام اين را شنيدند طعام خود را براى او فرستادند و بآب خالص در اين شب نيز روزه گشودند

و وقتى كه امير المؤمنين و در روز سوم ديگر حضرت فاطمه برخاست و آن صاع باقى را از جو آسيا كشيد و نان پخت، 
السلام عليكم يا اهل بيت : با پيغمبر نماز شام گزارده بمنزل آمد و طعام پيش آوردند اسيرى آمد بر در خانه و گفت( ع)

  اند و كسى بمن محمد، مرا اسير كرده
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اين ( ع)تا خداى تعالى شما را بر موائد جنت طعام دهد، پس امير المؤمنين  طعام نداده مرا طعام دهيد كه من اسير محمدم
را شنيده طعام خود را بوى ايثار كرد؛ و باقى أهل بيت نيز بموافقت آن حضرت ايثار كردند بوى و در اين شب سوم بغير 

 .از آب نچشيدند

امام حسن را گرفته بدست، و بدست ديگر دست راست ( ع)چون روز چهارم شد بنذر خود وفا كردند امير المؤمنين 
 .لرزيدند از شدت گرسنگى مثل بچه مرغ و ايشان مى( ص)را اين چنين آمد بنزد پيغمبر ( ع)دست امام حسين 

يا أبا الحسن سخت پريشان شدم من كه شما را باين حال ديدم شما را چه حال : چون نظر پيغمبر بر ايشان افتاد فرمود كه
وجه خانه فاطمه شد، و ايشان بآن حضرت رفتند ديد كه فاطمه در محراب بنماز مشغول است و از است اين گفته مت

 .گرسنگى شكم مباركش بر پشت وى چسبيده و چشمهايش بگودى رفته

 :پيغمبر كه اين حال را مشاهده كرد فرمود كه

  وا غوثاه باللَّه

در آن حال جبرئيل عليه السلام از نزد ذو الجلال آمده أى أهل بيت محمد شما از گرسنگى خود را هلاك ميكنيد، پس 
چه چيز را فراگيرم يا : فراگير يا محمد كه حق جل و علا ترا تهنيت فرموده در باب أهل بيت تو، فرمود كه: گفت

 جبرئيل؟

 وجَْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ منِْكمُْ جَزاءً وَ لا شُكُوراًإِنَّما نُطعِْمُكمُْ لِ  تا آنجا كه  عَلَى الإِْنسْانِ  هَلْ أَتى  جبرئيل گفت كه بخوان اين را كه
 .و از اينجا تا آخر سوره

بشتاب ( ص)و خطيب خوارزمى حكايت كند از او و از راوى و زياده كرده ابن مهران باهلى در اين حديث كه پيغمبر 
شما سه روز است كه : د گريست و گفتآمد، و چون آن حال را مشاهده فرمو( ع)برخاسته بخانه امير المؤمنين و فاطمه 

 «62ج »اين حال داريد و من غافل از حال شما، پس جبرئيل 
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و گويد كه  جِّرُونهَا تفَجْيِراًإِنَّ الْأَبْرارَ يشَْرَبوُنَ منِْ كَأسٍْ كانَ مزِاجهُا كافُوراً عيَنْاً يشَْربَُ بهِا عبِادُ اللَّهِ يفَُ  آمد باين آيات كه
 .اين چشمه در خانه پيغمبر باشد كه از آنجا منفجر شود و روان گردد بخانهاى انبيا و مؤمنان

گردد بعون اللَّه و  عنان بترجمه آن مصروف مى( ص)و چون تمام اين سوره كريمه در شأن أهل بيت رسول اللَّه است 
 .توفيقه

كنم كه بخشاينده رزق است بر عالميان  بنام خداى كه مستجمع جميع صفات كمال است ابتدا مى  الرَّحيِمِبسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ 
 .مهربان بمؤمنان با دخال رياض جنان

 .عَلَى الإِْنسْانِ حيِنٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شيَئْاً مذَْكُوراً  هَلْ أَتى



بود چيزى ياد كرده شده، يعنى چهل سال ميان مكه و طائف افتاده بود يعنى آيا آمد بر آدم هنگامى از زمان كه در آن ن
 .كرد، پس استفهام بر سبيل تقرير باشد بيش از نفخ روح و كسى بانسانيت او را ياد نمى

يم آدميان را كه از اولاد اويند از آب بدرستى كه ما آفريد إِنَّا خَلقَنَْا الْإِنسْانَ مِنْ نُطفْةٍَ أَمشْاجٍ نبَتَْليِهِ فجََعَلنْاهُ سَميِعاً بَصيِراً
آزمائيم او را، پس گردانيديم او را شنوا و  منى آميخته بآب مرد و زن، و خلقت او را درست گردانيديم و بأمر و نهى مى

 .بينا تا متمكن باشد از مشاهده دلائل و استماع آيات

بدرستى كه ما نموديم او را راه راست كه طريق أهل بيت است بنصب ادله و انزال  راًإِنَّا هدََينْاهُ السَّبيِلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كفَُو
آيات يا سپاس دارنده، يعنى مؤمن سعيد كه دوست دار اهل بيت باشد و تبرى از دشمنان ايشان كند، يا ناسپاس يعنى 

 .كافر شقى ناصبى كه طريق ايشان را بگذارد و غير ايشان را بر ايشان اختيار كند

ايم براى كافران و دشمنان أهل بيت زنجيرها كه  بدرستى كه ما آماده كرده إِنَّا أَعتْدَْنا لِلْكافِريِنَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالًا وَ سَعيِراً
بدان ايشان را بدوزخ كشند، و غلها كه بر گردن ايشان نهند و آتشى افروخته كه در آن پيوسته بسوزند، و در آمدن اين 

  در شأن أهل بيتسوره شريفه كه 
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 (.ص)است بخلقت آدم نمودن تنبيهى است بر آنكه غرض از خلقت آدم محمد و آل او است 

امند در آخرت بدرستى كه نيكوكاران يعنى أهل بيت و تابعان ايشان بياش إِنَّ الْأَبْرارَ يشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كانَ مزِاجهُا كافُوراً
بوى شود، تا  از جام شربتى كه آميختگى آن كافور باشد، يعنى آن را بكافور بهشت بياميزند تا خنك و شيرين و خوش

بواسطه خوش بوئى و سفيدى مشابه كافور باشد، و لهذا او را باين نام خوانند، و مؤيد اين قول است كه بدل از كافور 
 :آورده كه

آشامند بندگان شايستگان خداى تعالى ميرانند آن  ايست كه مى كافور چشمه عبِادُ اللَّهِ يفُجَِّرُونهَا تفَجْيِراًعيَنْاً يشَْربَُ بهِا 
 .چشمه را راندن آسان

رسند از ت نمايند بنذرى كه در طاعت كنند، و مى آن بندگان شايسته وفا مى يُوفوُنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافوُنَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مسُتَْطيِراً
 .روزى كه هست محنت و شدت او فاش و آشكارا

دهند اين طائفه طعام را بر دوستى خداى تعالى، يا بر حب طعام،  و مى حبُِّهِ مسِْكيِناً وَ يتَيِماً وَ أَسيِراً  وَ يُطعِْموُنَ الطَّعامَ عَلى
خورانند درويش  نمايند و مى دارند ايثار مى يا بر حب اطعام، يعنى با وجودى كه خود احتياج دارند و آن را دوست مى

سول كردند، يا طعام دادن بفقرا اند بر وجهى كه أهل بيت ر پدر را و اسيرى را كه از كفار گرفته فرو مانده را و خردسال بى
 .دارند را دوست مى

جز اين نيست كه : گويند كه و اين مطعمان بخلوص نيت مى إِنَّما نُطعِْمُكمُْ لِوجَْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ منِْكمُْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً
 .كافاتى، و نه سپاسى و آزارىخورانيم شما را اين طعامها براى رضاى خداى تعالى، نميخواهيم از شما پاداش و م مى



ها  روئى، يعنى روى ترسيم از آفريدگار خود از عذاب روز ترش بدرستى كه ما مى إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عبَُوساً قَمْطَرِيراً
 .ترش گردد از شدت و هول آن روز كه بغايت سخت و گريه است

پس نگاه دارد خداى ايشان را از شر و رنج و هول آن روز پيش آرد  لقََّاهمُْ نَضْرةًَ وَ سُرُوراًفَوقَاهمُُ اللَّهُ شرََّ ذلِكَ اليَْومِْ وَ 
 .ايشان را تازگى و خوبى روى و شادى و فرح در دل

ى كه از و پاداش دهد ايشان را بسبب آنكه صبر كردند بر طاعت يا بر ايثار طعام بوستان وَ جَزاهُمْ بِما صبََرُوا جنََّةً وَ حَرِيراً
 .ميوه آن خورند و از شربت آن نوشند و از حله ابريشم آن پوشند

در حالتى كه تكيه زده باشند در بهشت بر تختهاى آراسته  متَُّكئِيِنَ فِيها عَلَى الْأَرائكِِ لا يَروَْنَ فيِها شَمسْاً وَ لا زَمهَْرِيراً
 .يت اعتدال يابند هواى بهشت رانبينند در بهشت حرارت آفتاب را، و نه سرما را، بلكه در غا

هاى درختان  و پاداش دهد ايشان را بهشتى ديگر كه نزديك بود بر ايشان سايه وَ دانيِةًَ عَليَْهِمْ ظِلالهُا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفهُا تذَْليِلًا
 .منع نكند ها و كسى چيننده را هاى آن رام كردنى، يعنى آسان بود چيدن ميوه آن، و رام كرده باشد چيدن ميوه

و گردانيده شود بر ايشان جامهاى  وَ يُطافُ عَليَهْمِْ بِآنيِةٍَ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قدََّرُوها تَقدِْيراً
نقره باشند در صفا خرد از سيم، و جامهاى بزرگ مانند آبگينها كه مانند آبگينها باشد از سيم يعنى اوانى و اكواب آن از 

مثل آبگينه كه از خارج داخل آن را توان ديد، اندازها كرده باشند ساقيان آن ظرفها فراخور سيرابى بهشتيان اندازه كردنى 
  زياده بى
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 .و نقصان

ميده شوند در بهشت شرابى كه باشد آميزش آن زنجبيل يعنى بياميزند آن و آشا وَ يسُقَْوْنَ فيِها كَأْساً كانَ مِزاجهُا زَنجَْبيِلًا
 .شراب را بزنجبيل بهشت، چه زنجبيل بهشت طرب آرنده و لذت بخشنده است

ايست در آن نام نهاده شده بسلسبيل، و آن منقاد بود و روان هر جا كه خواهند بهشتيان، و  چشمه عيَنْاً فيِها تُسَمَّى سَلسَْبيِلًا
 .يند آسان بحلق فرو رود و بگواردگو

دار، يا جاويد مانده  و طواف كنند بر أبرار پسران گوشواره وَ يَطُوفُ عَليَهْمِْ وِلدْانٌ مُخَلَّدوُنَ إذِا رَأَيتْهَمُْ حَسبِتَْهمُْ لؤُْلؤُاً منَثُْوراً
چهره ايشان مرواريد افشانده شده  در حالت طفوليت، چون بينى ايشان را أى بيننده پندارى از صفاى لون و درخشندگى

 .أز صدف، يعنى تر و تازه كه هنوز دست كس بدان نرسيده، و بآن رونق و درخشندگى خود مانده

و چون بنگرى و نظر كنى آنجا، يعنى در بهشت ببينى نعمتهاى كه در وصف  وَ إذِا رَأَيْتَ ثمََّ رَأَيْتَ نَعيِماً وَ مُلْكاً كبَيِراً
 .بزرگ كه زوال بدو راه نيابدنگنجد، و ملكى 



زبر بهشتيان، يعنى لباس زبر  عاليِهَمُْ ثيِابُ سُندسٍُ خُضْرٌ وَ إِسْتبَْرَقٌ وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سقَاهمُْ رَبُّهمُْ شَراباً طهَُوراً
ره، و بياشامانند ايشان را ايشان جامهاى ديباى نازك سبز و ديباهاى محكم سفيد و پيرايه بسته شوند بسوارها از نق

پروردگار ايشان شرابى پاك از ادناس و أرجاس، يا پاك كنند از غل و غش كه هر كه بخورد از غل و غش پاك شود، 
يعنى حق سبحانه و تعالى امر فرمايد به بهشتيان كه از آن بياشامانند، و معلوم است كه آن را از دست ساقى آن توان 

 .رتضى على نيست كه دوستان خود را چشاند و دشمنان خود را از آن راندآشاميد و ساقى آن غير م

بدرستى كه اين كرامتها هست مر شما را پاداش كردار شما، و هست شتافتن  إِنَّ هذا كانَ لَكمُْ جَزاءً وَ كانَ سَعيُْكمُْ مشَْكُوراً
 .شما در كار خير پسنديده و لايق مكافات

بدرستى كه ما فرو فرستاديم بر تو قرآن را فرو فرستادنى بتدريج بر مقتضاى حكمت و  يْكَ القُْرآْنَ تنَْزِيلًاإِنَّا نحَْنُ نَزَّلنْا عَلَ
 .موافق وقت كه بخلايق برسانى، و فضيلت اهل بيت خود را بر ايشان ظاهر سازى

ر حكم پروردگار خود را در آنچه فرموده از تبليغ رسالت پس صبر كن م فَاصبِْرْ لحُِكمِْ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ منِهْمُْ آثِماً أَوْ كفَُوراً
و فرمان مبر از ايشان گناهكارى را كه ترا باثم خواند، يا ناسپاسى را كه ترا بكيش خود دعوت كند كه خواهد ترا از أهل 

 .بيت خود بگرداند بسخنان واهى خودشان كه در حق ايشان گويند بواسطه حسد

و ياد كن پروردگار خود را بامداد و شبانگاه  بُكْرةًَ وَ أَصيِلًا وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجدُْ لَهُ وَ سبَِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًاوَ اذْكُرِ اسمَْ رَبِّكَ 
يعنى پيوسته بذكر او باش، و در بعضى از شب سجود كن او را و نمازگزار براى خداى تعالى شب دراز را، يعنى بتهجد 

قيام فرماى كه ترا و اهل بيت ترا بهتر أهل عالم ساخته، و أهل بيت ترا باين كرامتها اشتغال نماى و بسجدات شكر 
 .نواخته

  بدرستى كه اين گروه مخالفان إِنَّ هؤلُاءِ يحُبُِّونَ الْعاجِلةََ وَ يذََرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثقَيِلًا
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اند از پس پشت خودشان روز گران كه قيامتست، بدو  ميدارند سراى شتابنده، يعنى دنيا را، واگذاشتهاهل بيت تو دوست 
 .كنند نميگروند، و براى او عمل نمى

كرديم آفرينش  ما بيافريديم ايشان را از آب سست، و محكم نحَْنُ خَلقَنْاهمُْ وَ شدَدَْنا أَسْرهَمُْ وَ إذِا شئِنْا بدََّلنْا أَمثْالهَمُْ تبَدِْيلًا
ايشان را، يعنى مفاصل ايشان را بأعصاب بر هم بستيم تا اطاعت أمر ما كنند، و حكم ترا گردن نهند و كمر محبت اهل 
بيت ترا ميان محكم سازند، و چون خواهيم بدل كنيم ايشان را بأمثال ايشان در خلقت بدل كردنى، يعنى بدل كنيم بغير 

 .دوستان خاندان، اما حكمت خودش را او بهتر ميداند ايشان از بندگان فرمان بردار و

در بذل و ايثار عبرتيست مر مؤمنان را تا ( ع)بدرستى كه اين معامله اهل بيت  رَبِّهِ سبَيِلًا  إِنَّ هذِهِ تذَْكِرةٌَ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى
مغز استخوان و بدل و جان جاى دهند، تا از  بمثل آن عمل كنند، و از مثل اين جزاها بهره يابند، و دوستى ايشان را در

فيض ايشان محفوظ گردند، پس هر كه خواهد كه فرا گيرد بقرب آفريدگار خود راهى بخير و طاعتى كه دوستى اهل بيت 
 .است گو فراگير



و  ءُ فِي رحَْمتَِهِ وَ الظَّالِميِنَ أَعدََّ لهَمُْ عذَاباً أَليِماًوَ ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً حَكيِماً يدُخِْلُ مَنْ يشَا
نخواهيد شما هيچ راهى مگر آنكه خواهد خداى خواهش شما را، بدرستى كه خداى هست دانا باستعداد و استحقاق هر 

خود كه بهشت جاودان  خواهد در رحمت آرد هر كه را مى كس، حكيم و توانا كه بكه ميبايد داد و چه ميبايد داد، درمى
است از دوستان و محبان اهل بيت و مؤمنان، و آماده كرده و مهيا ساخته از براى ظالمان خصوصا آنها كه بر أهل بيت 
رسول ظلم كردند، و حق ايشان را ستادند، و خون ايشان را ريختند، و بر ايشان لشكر كشيدند عذابى دردناك كه آتش 

  سوزان است

 خلد دوستان على بجنت
 

  دشمنانش در آتش سوزان

. 

 .و اين سوره باجماع امت در قضيه آل رسول نازل شده

نازل شد در باب ابو جهل و وليد بن مغيره و عاص بن   فَاليَْومَْ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكفَُّارِ يَضحَْكوُنَ  و روايت است كه آيت
در ميان جماعتى از ( ع)وائل و غير ايشان از مشركان مكه كه بر بلال و عمار ميخنديدند، و گويند كه على بن ابى طالب 

أصحاب مسلمانان پيش پيغمبر ميرفتند، منافقان بنياد تمسخر كردند و بر ايشان خنديدند و چشمك زدند، و ميگفتند ب
 .خودشان كه ما امروز اين أصلع را ديديم پس از او خنديديم، پيش از آنكه ايشان به پيغمبر برسند اين آيت نازل شد

 قُلْ لا أَسئَْلُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ  و از مقاتل و كلبى منقولست چون اين آيت نازل شد كه
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يعنى بگو نميخواهم شما را برسانيدن پيغام هيچ مزدى، ليكن خويشان مرا دوست داريد كه على و فاطمه و   فِي القُْرْبى
گويند و ما را  حسن و حسين است صلوات اللَّه عليهم، مردم مكه گفتند از اين عجبتر چيزى نيست كه آلهه ما را بد مى

يعنى بگو   قُلْ ما سَأَلتُْكمُْ مِنْ أجَْرٍ فهَُوَ لَكمُْ  ن را دوست داريم اين آيت نازل شد كهكشند و طمع دارند كه ما ايشا مى
خواهم شما را بر تبليغ رسالت هيچ مزدى پس آن مزد از براى شما است و نيست مرا از آن مزد مگر منفعت مودت  نمى

 .او استكند كه ثواب الهى و رضاى  خويشانم كه فائده آن نيز بشما عود مى

نازل شده يعنى در قيامت أمر شود كه ( ع)در باب ولايت امير المؤمنين   وَ قفُِوهمُْ إِنَّهمُْ مَسؤُْلوُنَ  و روايت كنند كه آيت
شدگان خواهند بود، يعنى از ولايت على از ايشان خواهند  خلايق را بر پل صراط بداريد بدرستى كه ايشان پرسيده

 .پرسيد

مَماتهُمُْ ساءَ ما  حسَِبَ الَّذِينَ اجتَْرحَُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نجَْعَلهَُمْ كَالَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سَواءً محَيْاهمُْ وَ أمَْ  و گويند آيت
در قصه بدر نازل شده در شأن حمزه و على و عبيدة بن حارث كه بمبارزت قتال عتبه و شيبه و وليد قيام   يحَْكُموُنَ

دند، يعنى آيا پنداشتند آنان كه كسب كردند بديها را از كفر و معصيت، مثل عتبه و شيبه و وليد آنكه گردانيم ايشان را نمو
و حمزه و عبيده يكسانست، يعنى ( ع)در آخرت مانند آنها كه گرويدند و كردند كردارهاى شايسته، مثل امير المؤمنين 



اينها بر ايمان ميميرند و بايمان زنده خواهند شد، و ايشان بر كفر خواهند يكسان نيست زندگانى آدميان و مرگ ايشان، 
 .مرد و بر كفر مبعوث خواهند شد

ما در : در شأن أهل حديبيه سمت نزول يافت جابر گويد كه لقَدَْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ إذِْ يبُايعُِونَكَ تحَْتَ الشَّجَرةَِ  و آيت
 :گفت بما كه( ص)ر صد كس، بوديم كه پيغمبر آن روز هزار و چها

شما امروز بهترين أهل زمينيد كه ما بيعت كرديم در زير درخت سمره بر موت كه نگريزيم و كسى نقض آن عهد نكرد 
  است( ع)بن قيس كه منافق شد و اولى مردمان باين آيت على بن ابى طالب « حرب خ»مگر جزء 
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يعنى و پاداش داد ايشان را بفتح نزديك كه فتح خيبر است و آن بر دست  وَ أَثابهَمُْ فتَحْاً قَرِيباً  زيرا كه حقتعالى فرمود كه
 .شد( ع)امير المؤمنين 

كه دوست دارد ترا كه كسى ( ع)روايت كند سيد أبو طالب باسناد خود از جابر بن عبد اللَّه كه رسول اللَّه گفت مر على را 
إِنَّ  و تولاى او بتو باشد حق سبحانه و تعالى او را ساكن گرداند با ما، و بعد از آن آن حضرت اين آيت را خواند كه،

ز قيامت و يعنى بدرستى كه پرهيزكاران در بوستانهااند در رو الْمتَُّقيِنَ فِي جنََّاتٍ وَ نهََرٍ فِي مَقْعدَِ صِدْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَِرٍ
جويهاى آب يعنى بوستانها مشتمل بر أنهار باشد در مقام پسنديده كه در او نه لغو باشد و نه اثم نزديك پادشاهى توانا بر 

 .همه چيز، مقرر است كه مقام صدق از آن جماعت خواهد بود كه صدق ايشان با امير المؤمنين عليه السلام درست باشد

در شأن آن طائفه است كه نماز گزاردند بقبلتين، و   وَ السَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ أُولئِكَ الْمقَُرَّبُونَ فِي جنََّاتِ النَّعيِمِ  و ديگر آيت
باسلام و اجابت رسول، بر هر : سابقان بهجرت، و بعضى ديگر گويند: اند، و بعضى گويند مراد سابقان بطاعت: بعضى گويند

بر وجه تمام و كمال و بغايتى كه نزديك نميتواند شد ديگرى در اين ( ع)جود است در امير المؤمنين تقدير اينها همه مو
 .اوصاف از مردم

على : اين را كه( ع)گفت بمن جبرئيل : از اين آيت فرمود كه( ص)و در روايت ابن عباس وارد است كه پرسيدم از پيغمبر 
 .كانند از جانب حقتعالى بكرامتى كه ايشان راست در قربتو شيعه او ايشان پيش روندگانند بجنت، و نزدي

  ديگرى( ع)سابقا سمت ذكر يافت كه بغير از امير المؤمنين   يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إذِا ناجيَتْمُُ  و آيت
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 .بآن عمل نكرد

اللَّه بن ابى با أصحاب خود بيرون رفت، جماعتى از اصحاب رسول اللَّه از پيش ابن عباس روايت كند كه يك روزى عبد 
نگاه كنيد كه من چگونه رد ميكنم اين سفها را از شما، يعنى خوش : آمدند، عبد اللَّه بن ابى گفت بياران خود كه رو مى

ى پسر عم رسول اللَّه و داماد او مرحبا أ: گرفت و گفت( ع)آمدى چند خواهم گفت، پس پيش آمده دست امير المؤمنين 



أى عبد اللَّه از خداى تعالى بترس و نفاق مورز كه : فرمود كه( ع)امير المؤمنين ( ص)أى سيد بنى هاشم غير رسول اللَّه 
 :منافق بدترين خلق خداست، گفت

 .مهلا يا أبا الحسن و اللَّه كه ايمان ما همچو ايمان شما است بعد از آن متفرق شدند

وَ إذِا لقَُوا الَّذِينَ  ديديد كه چه كردم، آنها بر او ثناى خير گفتند اين آيت در آن حال بر رسول اللَّه نازل شد: ابى گفت ابن
 شيَاطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما  آمنَُوا قالُوا آمنََّا وَ إذِا خَلَوْا إِلى

 464: ص

اند از ياران پيغمبر  يعنى چون ببينند أهل نفاق و روى در روى ملاقات كنند آن كسانى را كه ايمان آورده  نحَْنُ مسُتْهَْزؤُِنَ
گويند ما نيز ايمان داريم همچو ايمان شما، و چون باز گردند بشياطين خود، يعنى پيشوايان و يارانى كه دارند گويند از 

 .و بر دين و آئين شما؛ بجز اين نيست كه ما أفسوس دارندگانيم و استهزاكنندگان بر مؤمنانما با شمائيم : روى صدق كه

 .در أمر منافقين( ع)پس دلالت كرد آيت كريمه بر ايمان آن حضرت ظاهرا و باطنا، و بر قطع و جزم قول امير المؤمنين 

يعنى آيا هر كه باشد بر برهانى از پروردگار خود كه او دلالت   وهُ شاهِدٌ منِْهُبيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يتَْلُ  أَ فَمَنْ كانَ عَلى  و ديگر آيت
كند بطريق صواب و از پى درآيد برهان او را كه دليل عقلى است گواهى از خداى تعالى كه بصحت آن گواهى دهد، برابر 

اند كه صاحب بينة  ، در اين آيت آوردهباشد با كسى كه زينت دنيا طلبد، و عمل نه بر وجه صواب كند؟ يعنى برابر نيست
إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عمَِلُوا  و ديگر( ع)پيغمبر است، و گواه كه از جانب حق كه بصحت آن گواهى دهد امير المؤمنين 

باشد كه پديد كند بر يعنى بدرستى آنان كه بگرويدند و كردند عملهاى پسنديده زود  الصَّالحِاتِ سيَجَْعَلُ لهَمُُ الرَّحْمنُ ودًُّا
: اسباب وسائط، ابن عباس گويد كه ايشان حضرت رحمان دوستى در دلهاى خلق، يعنى محبت ايشان در دلها افكند بى

 .است( ع)آن على بن ابى طالب 

 كه آن حضرت فرمود كه مردى بمن ملاقات( ع)زيد بن على روايت كند از پدران بزرگوار خود، و ايشان از امير المؤمنين 
و او را از ( ص)يا أبا الحسن و اللَّه كه من دوست ميدارم ترا در راه خداى تعالى، من رجوع كردم به پيغمبر : كرده گفت

( ص)ام، رسول اللَّه  و اللَّه كه من با او نيكى نكرده: شايد تو نيكى كرده باشى با او، گفتم: اين حال اخبار نمودم فرمود كه
 .ق جل و علا دلهاى مؤمنان را بتو مشتاق گردانيده بمودت، پس اين آيت نازل شدالحمد للَّه كه ح: فرمود كه
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الَّذِينَ ينُفْقُِونَ   و آيت فقَُلْ تَعالَوْا ندَْعُ أَبنْاءَنا  و آيت مباهله يعنى  مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ رجِالٌ صدَقَُوا ما عاهدَُوا اللَّهَ  و ديگر آيت
 .از پيش سمت ذكر يافتند  أَمْوالهَمُْ
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آن طريق و راه آل   اهدِْنَا الصِّراطَ الْمسُتْقَيِمَ  كه( ص)عز محدث حنبلى روايت كند از بريده كه صاحب رسول اللَّه است 
 (ع)محمد است 
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 .كه در سوره البقره وقوع يافته آن على بن ابى طالب است كه در اوائل با پيغمبر نماز گذارد  وَ ارْكعَُوا مَعَ الرَّاكِعيِنَ و ديگر

بفراش پيغمبر خواب كرد، ( ع)ن نازل شد در شبى كه امير المؤمني  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْريِ نَفسَْهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ  و آيت
و آن قصه سابقا مذكور شد، يعنى از مردمان هست كسى كه ميفروشد نفس خود را يعنى جان بذل ميكند براى طلب 

 .خشنودى خداى تعالى كه در آن شب آن حضرت جان بذل كرده بجاى پيغمبر خواب كرد
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وَ سئَْلْ   فرمود مرا كه آمد بمن ملك و گفت( ص)الدين محدث روايت از عبد اللَّه بن مسعود ميكند كه پيغمبر و ديگر عز 
يعنى بپرس اى محمد كسانى را كه پيش از تو فرستاديم از فرستادگان ما بر آنچه مبعوث  مَنْ أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رسُُلنِا

 :اند؟ گفت هاند، من گفتم بر چه مبعوث شد شده

 .بر دوستى تو دوستى على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليهما

 .از پيش گذشت در قضيه غديرخم  يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ  و آيت
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يعنى اى پيغمبر كافى و پسنديده است ترا خداى تعالى و آنكه   ؤْمنِيِنَيا أَيُّهَا النَّبِيُّ حسَبُْكَ اللَّهُ وَ منَِ اتَّبَعَكَ منَِ الْمُ و ديگر
 .متابعت كرده ترا از مؤمنان، آن كس على بن ابى طالب است كه سر مؤمنانست

 .نيز سمت ذكر يافت از پيش  أَ جَعَلتْمُْ سقِايةََ الحْاجِ  و آيت

يعنى اى مؤمنان بترسيد از خداى تعالى و باشيد با صادقان، ابن   كُونُوا مَعَ الصَّادقِيِنَ يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ و ديگر
 .يعنى باشيد با على و اصحابش: عباس گفته

كننده و از براى هر گروهى راه نماينده، ابن  يعنى جز اين نيست كه تو بيم إِنَّما أَنْتَ منُذِْرٌ وَ لِكلُِّ قَومٍْ هادٍ  و ديگر آيت
من منذرم، و : دست خود را بر سينه مبارك نهاد و فرمود كه( ص)چون اين آيت نازل شد، رسول اللَّه : باس گويد كهع

 .اند توئى هادى أى على راه يافتگان بتو راه يافته: و گفت( ع)اشارت كرد بدست خود بر دوش امير المؤمنين 

يعنى پسنده است گواهى ميان من و شما بآن كه من   نَكمُْ وَ مَنْ عنِدَْهُ عِلمُْ الْكتِابِبِاللَّهِ شهَيِداً بيَنِْي وَ بيَْ  كفَى و ديگر آيت و
پيغمبرم بشما و ديگر كسى كه نزد اوست علم كتاب كه لوح محفوظ است يا قرآن، محمد بن حنفيه گفت كه آن كس على 

 (.ص)بن ابى طالب است 
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يعنى اين دو گروه دشمنان كه جنگ كردند و جدال نمودند در دين   هذانِ خَصْمانِ اختْصََمُوا فِي رَبِّهمِْ  و ديگر آيت
من سوگند ميخورم بخداى كه اين آيت در حق : پروردگار خود، در بخارى و مسلم نقل كرده از ابو ذر كه او گفت كه

 .بدر بمبارزت مشركان كه عتبه و شيبه و وليد بن عتبه بود بيرون آمدندعلى و حمزه و عبيدة بن حارث نازل شد در روز 

يعنى بدرستى آنان كه نميگروند بسراى آخرت از راه راست   إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمنُِونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لنَاكبِوُنَ  و ديگر آيت
 .اد طريق محمد است و آل محمد صلى اللَّه عليهم اجمعيناند ببيابان گمراهى، راه راست مر كنندگان گردندگان و ميل

ايم او را بجنت در آخرت و بنصرت در دنيا  يعنى آيا كسى كه وعده كرده  أَ فَمَنْ وَعدَْناهُ وَعدْاً حسَنَاً فهَُوَ لاقيِهِ  و ديگر آيت
 .آن على بن ابى طالب استشبهه، و  وعده نيكو كه در آن خلاف متصور نيست پس آن كس دريابنده موعود است بى

 .از پيش سمت ذكر يافت أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمنِاً كَمَنْ كانَ فاسقِاً  و ديگر آيت

 (.ص)ابن سائب گويد مراد آل محمد است   ياسيِنَ إلِْ  سَلامٌ عَلى  و ديگر آيت

خن راست و آنكه راست شمرد آن را، آنكه يعنى و آن كس كه آمد بس  وَ الَّذيِ جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ  و ديگر آيت
 (.ع)است و آنكه راست شمرد آن را على بن ابى طالب است ( ص)بسخن راست آمد رسول اللَّه 
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يعنى آنان كه   هدَاءُ عنِدَْ رَبِّهمِْ لهَمُْ أجَْرُهمُْ وَ نُورهُمُْوَ الَّذِينَ آمنَُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلهِِ أُولئِكَ همُُ الصِّدِّيقوُنَ وَ الشُّ  و ديگر آيت
اند البته، و قيام نمايندگان بشهادت از براى  كنندگان اخبار الهى گرويدند بخداى تعالى و فرستادگان او ايشان تصديق

ا شهادت يافتگان در راه خداى رضاى حقتعالى براى انبيا يا بر امم ايشان در روز قيامت، يا حاضران نزد حقتعالى ي
تعالى، مر ايشانراست مزد ايشان و نور ايشان كه بآن طريق قيامت را پويند، نزول اين آيت در شأن على بن ابى طالب 

 .كه جامع اين صفاتست( ع)است 

 (.ع)مجاهد گويد كه صالح المؤمنين على بن ابى طالب است   فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَولْاهُ وَ جبِْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمنِيِنَ  و ديگر آيت

يعنى روزى كه خوار و رسوا   بيَْنَ أَيدِْيهمِْ وَ بِأَيْمانهِمِْ  يَومَْ لا يُخْزيِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمنَُوا مَعَهُ نُورهُمُْ يسَعْى  و ديگر آيت
اند با او نور ايشان شتابد در پيش ايشان و بأطراف ايشان بر پل صراط و  نسازد خداى تعالى پيغمبر را و آنان كه گرويده

 .بآن نور مردم راه برند، اين دوستان على بن ابى طالب و اصحاب او است

 .سابقا مذكور شد إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ هُمْ خيَْرُ الْبَرِيَّةِ  و ديگر آيت

سمت نزول ( ع)در شأن امير المؤمنين  إِلَّا الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَ تَواصَوْا بِالحَْقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ  و ديگر آيت
 .يافته
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از آن در شأن ما است، و ربعى در باب  ربعى: قرآن أرباعا نازل شده: فرمود كه( ع)و روايت كنند از أمير المؤمنين 
 .دشمنان ما، و ربعى در باب سير و قصص و أمثال، و ربعى در فرايض و أحكام، و از براى ما است كرائم قرآن

 .آنچه از قرآن در شأن امير المؤمنين فرود آمده در حق هيچ كس فرود نيامده: و ابن عباس گويد كه

 .ه در حق آن حضرت سمت نزول يافتههفتاد آيت است ك: و مجاهد گويد كه

 «67ج »
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در شأن آن حضرتست زيرا كه استوا و قيام اسلام بشمشير امير المؤمنين   سُوقِهِ  عَلى  فَاستَْوى  و ديگر حسن آورده كه
 .ثبوت و رسوخ يافت
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يعنى در زمين بوستانها است از  بِماءٍ واحدٍِ  وَ جنََّاتٌ مِنْ أَعنْابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخيِلٌ صنِْوانٌ وَ غيَْرُ صنِْوانٍ يسُقْى  و ديگر آيت
شود  انگور بسيار و كشتها و خرما بنان چند شاخ از يك أصل رسته و نه چنان يعنى هر شاخ از بيخ نرسته، آب داده مى

همه مردمان : ميفرمود كه( ص)اشجار و زرع از يك آب، از جابر بن عبد اللَّه روايت است كه او شنيده از پيغمبر  اين همه
 .اند و من و تو أى على از يك درختيم بعد از آن اين آيت را خواند از أشجار متفرقه

أنََا وَ منَِ  فرمود كه برگزيدگان مائيم، و ديگر( ع)امير المؤمنين  اثمَُّ أَوْرَثنَْا الْكتِابَ الَّذِينَ اصْطفَيَنْا منِْ عبِادِن  و ديگر آيت
يعنى آيا كسى   أَ فَمَنْ يَعْلمَُ أَنَّما أُنْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُ  يعنى محمد و على صلوات اللَّه عليهما، و ديگر آيت  اتَّبَعنَِي

 (.ع)وردگار تو آن درست و راستست يعنى على بن ابى طالب اند بسوى تو از پر ميداند آنكه هر چه فرو فرستاده

يعنى آيا ميدانند مردمان كه گذاشته شوند بآن كه   الم أَ حسَِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكُوا أَنْ يقَُولُوا آمنََّا وَ همُْ لا يفُتْنَوُنَ  و ديگر آيت
يا : پرسيد كه( ع)و اين آيت كه نازل شد امير المؤمنين ميگويند كه گرويديم ما و ايشان مفتون نگردند و بفتنه نيفتند، 

 .بسبب تو بآن كه با تو خصومت خواهند كرد، تو آماده شود براى خصومت: رسول اللَّه اين چه فتنه است؟ فرمود كه
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ورود يافته، يعنى ( ع)در امر امير المؤمنين   مِنْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لهَُمُ الهْدُى وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ  منقولست كه آيت( ع)و از ابو جعفر 
مخالفت كردند با رسول اللَّه از پس آنكه روشن گشته بود و ظاهر شده مر ايشان را راه حق كه امامت و خلافت امير 

، يعنى و بدهد (ع)على بن ابى طالب است «  ضْلٍ فَضْلَهُوَ يؤُتِْ كُلَّ ذيِ فَ»است و ديگر أبو جعفر فرموده كه ( ع)المؤمنين 
خداى تعالى هر خداوند فضلى را در اين ثواب و جزاى فضل او را هم در دنيا و هم در آخرت آن را كه بدادند از او 

 .بازنگيرند



يعنى پس كيست ستمكارتر از كسى كه دروغ گويد   هُفَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّنْ كَذبََ عَلَى اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إذِْ جاءَ  و ديگر آيت
آن ستمكار كسى : مرويست كه فرمود كه( ع)بر خداى و دروغ شمرد سخن راست را چون بيايد بوى، از موسى بن جعفر 

 .است كه قول رسول اللَّه را رد كرد در امر امير المؤمنين عليه السلام

يعنى گفتند پسنديده است ما را خداى تعالى و   وَ قالُوا حسَبْنَُا اللَّهُ وَ نِعمَْ الْوَكيِلُ فَانقَْلبَُوا بنِعِْمةٍَ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ  و ديگر آيت
كننده و نيكو كارگزارى است حضرت پروردگار پس بازگشتند با عافيت تمام يا ثواب لا كلام از  يارى دهنده و كفايت

را با بعضى فرستاد در ( ع)امير المؤمنين ( ص)ل و زيادتى حرمت و عزت، أبو رافع روايت كند كه پيغمبر خداى عز و ج
  طلب أبو سفيان، أعرابى از خزاعه
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اين آيت نازل   اللَّهُ وَ نِعمَْ الْوَكيِلُحسَْبنَُا  :اند در فلان جا از براى شما ايشان گفتند بايشان رسيد و گفت كه قوم جمع شده
 .شد

وَ  (ع)بعلى بن ابى طالب   وَ كفََى اللَّهُ الْمُؤْمنِيِنَ القْتِالَ :قراءت ابن مسعود چنين است كه  وَ كفََى اللَّهُ الْمُؤْمنِيِنَ الْقتِالَ و ديگر
 .كانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً
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يعنى تسبيح گويند خداى را در خانهاى كه دستورى داد خداى تعالى   فِي بيُُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ و ديگر
، يا و امر كرد آنكه برداشته شود قدر او بتعظيم، يعنى آن را رفيع قدر و بزرگ مرتبه دانند، يا بردارند در آن آوازها

برداشته شود بحق سبحانه حاجتها در آن بيوت و ياد كرده شود در آن خانها نام او، مرويست از أنس و بريده كه رسول 
 خواند اين آيت را( ص)اللَّه 
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خانهاى انبيا، أبو بكر : كدام خانهاست اين؟ فرمود كهيا رسول اللَّه : مردى برخاست و گفت -فيِهِ القُْلُوبُ وَ الْأَبْصارُ -تا
 .نعم از أفاضل اين خانها است: گفت خانه على و فاطمه هر آينه از اين خانها است؟ فرمود كه

يعنى اى گروه مؤمنان حرام مكنيد بر خود چيزهاى   يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا لا تحَُرِّمُوا طيَِّباتِ ما أحَلََّ اللَّهُ لَكمُْ  و ديگر آيت
با بعضى از أصحاب عازم شدند بر تحريم ( ع)پاكيزه و لذيذ را كه خداى تعالى بر شما حلال گردانيد، كه امير المؤمنين 

 .در شأن آن حضرت است و أصحاب او: شهوات اين آيت نازل شد، و ابن عباس گويد كه

بگردان از براى من زبان راست، يعنى : گفت( ع)يعنى ابراهيم پيغمبر   لسِانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَوَ اجْعَلْ لِي   و ديگر آيت
: مرويست كه فرمود كه( ع)راست گوى ظاهر كن از براى تجديد دين در امتان واپسين، از أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد 

بار خدايا پديد كن او را از ذريت من، : فرمود كه( ع)يم كه عرض كرد ولايت او بر ابراه( ع)آن على بن ابى طالب است 
 .حق سبحانه و تعالى دعاى او را بعز اجابت رسانيده



يعنى بحق ستاره   إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْيٌ يُوحى  وَ ما ينَْطِقُ عَنِ الهَْوى  ما ضَلَّ صاحبُِكمُْ وَ ما غَوى  وَ النَّجمِْ إذِا هَوى  و ديگر آيت
يا غروب نمايد، مراد همه ستارگانند كه راه نماى مسافرانند كه گمراه نشد صاحب شما كه محمد است و  چون طلوع كند

شود مگر وحى كه فرود  خطا نكرد و معتقد هيچ باطل نشد، و سخن نميگويد از هواى نفس، نيست آنچه بدان ناطق مى
كه أصحاب سد أبواب كنند در مسجد ( ص)اللَّه شود بوى، حبة ابن عرنى روايت كند كه چون أمر فرمود رسول  آمده مى
 اين امر
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من ديدم حمزة بن عبد المطلب را كه جامه سرخى پوشيده و آب از هر دو چشمش : بر ايشان شاق آمد حبه گويد كه
ا از مسجد و ساكن گردانيدى پسر عمت را، روان است و ميگويد بيرون كردى عم خودت و أبو بكر و عمر و عباس ر

دانست ( ص)پس گفت مردى در آن روز كه تقصير نميكند در بلند ساختن و شأن دادن پسر عمش را، اين را رسول اللَّه 
همه را بصلاة جامعه حاضر كردند، و بمنبر شرف برآمده خطبه فرمود كه كسى أبلغ از : كه بر ايشان شاق است فرمود كه

أى مردمان من از خود : از روى تمجيد و توحيد از آن حضرت نشنيده بود، و چون از خطبه فارغ شد گفتآن خطبه 
إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْيٌ  هيچ درى نميبندم و نميگشايم و كسيرا بيرون نميكنم و ساكن نميگردانم، و سوره و النجم قرائت فرمود تا

 . يُوحى

ما أَصابهَُمْ وَ الْمقُِيمِي الصَّلاةِ وَ مِمَّا رَزَقنْاهُمْ   الَّذِينَ إذِا ذُكِرَ اللَّهُ وجَِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِينَ عَلى وَ بشَِّرِ الْمُخبِْتيِنَ  و ديگر آيت
يعنى بشارت ده اى محمد فروتنان را آنانى كه هر گاه ياد كرده شود خداى تعالى ببزرگى نزد ايشان بترسد دلهاى   ينُفْقِوُنَ

ن از هول آن سراى، و صبركنندگان را بر آنچه بديشان رسيده و ميرسد از تكاليف و محن، و بپاى دارندگان نماز را، ايشا
ايم ايشان را نفقه ميكنند در وجوه خير و صرف مينمايند بمصارف پسنديده  و أداكنندگان در اوقات آن، و آنچه عطا داده

 .آن حضرت فرمود از ايشان است على و سلمان

أُولئِكَ عنَهْا مبُْعدَوُنَ لا يسَمَْعوُنَ حَسيِسهَا وَ همُْ فِي ماَ اشتْهََتْ أَنفْسُهُُمْ   إِنَّ الَّذِينَ سبَقََتْ لهَمُْ منَِّا الحْسُنْى  ديگر آيتو 
يا  يعنى بدرستى كه آنان كه پيشى گرفته است براى ايشان از ما سابقه نيكوئى كه سعادت است و توفيق طاعت  خالدِوُنَ

اند از دوزخ دورشدگانند، نميشنوند آن دورشدگان از آتش آواز آن  بشارت بجنت آن گروه كه بسابقه عبادت مخصوص
  اند و دوزخ را، چه ايشان در أعلى عليين
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نى مشتهيات خود را دائم مييابند، نعمان بن بشير در اسفل سافلين، و ايشان در آنچه آرزو برد تنهاى ايشان جاويدانند، يع
 :يك شبى اين آيت را قرائت ميفرموده ميگفت( ع)روايت كند كه امير المؤمنين 

 .نميشنوند آواز دوزخ را: من از ايشانم و چون اقامت گفتند و بنماز برخاست فرمود كه

نه تو بشناسى آن منافقان را در گردانيدن سخن از صواب بجهت تعريض و يعنى هر آي  وَ لتََعْرفِنََّهمُْ فِي لحَْنِ القَْولِْ و ديگر
 .اين طائفه را دشمن ميداشت( ع)امير المؤمنين : ناصواب گفتن، مرويست از أبو سعيد كه او گفت كه



فرمود كه حسنه دوستى ما است كه أهل بيتيم و سيئه دشمنى ( ع)امير المؤمنين  مَنْ جاءَ بِالحْسَنَةَِ فَلَهُ عشَْرُ أَمثْالهِا و ديگر
 .ما است هر كرا بغض ما باشد حق سبحانه و تعالى او را سرنگون بدوزخ سوزان اندازد

ر محمد بن على يعنى آواز دهده آواز دهنده در ميان بهشتيان و دوزخيان در قيامت أبو جعف  فَأذََّنَ مؤَُذِّنٌ بيَنَْهمُْ و ديگر
 (.ع)أو على بن ابى طالب : فرمود كه( ع)الباقر 

يعنى هر گاه خواند پيغمبر شما را براى چيزى كه زندگانى شما بآن چيز باشد، اجابت او   إذِا دَعاكمُْ لِما يحُيْيِكمُْ و ديگر
 .دل زندگانند در دنيا و آخرتفرمود كه آن دعوت بولايت على بن ابى طالب است كه دوستان او ( ع)نمائيد، أبو جعفر 
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يعنى و چون زده شد به پسر مريم مثلى آنگاه قوم تو از آن مثل   وَ لمََّا ضُربَِ ابنُْ مَرْيمََ مثَلًَا إذِا قَوْمُكَ منِْهُ يَصدُِّونَ و ديگر
فرمود كه در تو مثلى هست از عيسى كه بعضى ( ص)ايت كند كه پيغمبر رو( ع)فزع كنند و آواز بردارند امير المؤمنين 

اند، پس منافقان آواز برآوردند كه رضا  اند، و بعضى ديگر بواسطه بغض او از هلاكشدگان بسبب دوستى او از أهل هلاك
 .نيست مر او از روى مثل مگر عيسى اين آيت نازل شد

اند كه ايشان راه  ايم براى بهشت گروهى يعنى از آنها كه آفريده  يهَدُْونَ بِالحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ وَ مِمَّنْ خَلَقنْا أُمَّةٌ  و ديگر آيت
كه اين امت هفتاد و سه فرقه ( ع)مينمايند بحق و بحق عدل ميكنند در احكام خود، زاذان روايت كند از امير المؤمنين 

اند كه حق  اند، و ايشان آن جماعت ند، و يك فرقه از ايشان از اهل بهشتا اند، هفتاد و دو فرقه از آن از براى دوزخ شده
 .تعالى در اين آيت وصف فرمود، و آن منم و شيعه من

روايت كرده كه اين آيت در شأن على بن ابى طالب ( ع)موسى بن جعفر از آباى بزرگوار خود  تَراهمُْ رُكَّعاً سجَُّداً و ديگر
 .نازل شده
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مقاتل بن سليمان آورده كه بعضى از قريش امير  وَ الَّذِينَ يؤُذْوُنَ الْمُؤْمنِيِنَ وَ الْمُؤْمنِاتِ بِغيَْرِ مَا اكتْسَبَُوا  و ديگر آيت
 .را ايذا ميرسانيدند و تكذيب ميكردند، و بر او بهتان مينهادند اين آيت نازل شد( ع)المؤمنين 

ايم  يعنى و ميگويند منافقان كه گرويده  وَ يقَُولوُنَ آمنََّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أطََعنْا ثمَُّ يتََوَلَّى فَرِيقٌ منِهْمُْ مِنْ بَعدِْ ذلكَِ ديگر و
ايند از قبول ايم هر دو را پس برميگردند گروهى از ايشان و امتناع مينم بخداى تعالى و بفرستاده او، و فرمانبردارى كرده

 .حق از پس اقرار بايمان

( ع)نازل شد و مغيرة بن وايل در باب آن زمينى كه امير المؤمنين ( ع)ابن عباس آورده كه اين آيت در شأن امير المؤمنين 
ه زاد برد ميسر نشد و گفت او حكم خواهد كرد بجانب تو كه عم( ص)از او خريده بود، و خواست كه او را نزد رسول اللَّه 

پيچند و روى  اوئى، اين آيت را حق فرستاد كه اقرار بايمان و فرمانبردارى ميكنند، و از حكم خداى و رسول او سر مى
 .ميتابند



يعنى و او آنست كه بيافريد از آب آدم را، يعنى آبى كه  وَ هُوَ الَّذيِ خَلَقَ مِنَ الْماءِ بشََراً فجََعَلَهُ نسَبَاً وَ صهِْراً  و ديگر آيت
طينت او را بدان تخمير كرد پس گردانيد او را خداوند نژاد و پيوند، يعنى انسان را دو قسم كرد ذكور و اناث كه نسبت و 

 .اند كه اصل( ع)نسب بديشان بود و مصاهرت با ايشان وجود گيرد، آن على و فاطمه است 

آن امير المؤمنين است : گويند كه  كتِابِ اللَّهِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ وَ الْمهُاجِرِينَ ببَِعْضٍ فِي  وَ أُولُوا الْأَرحْامِ بعَْضهُمُْ أَوْلى  و ديگر آيت
 .كه مؤمن مهاجر صاحب رحم است( ع)

كه اين آيت در ولايت على بن ابى ( ع)جابر روايت كند از أبى عبد اللَّه   وَ بشَِّرِ الَّذِينَ آمنَُوا أَنَّ لهَمُْ قدَمََ صِدْقٍ و ديگر
 .است( ع)طالب 
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گرفت در غدير خم و بالا ( ع)دست امير المؤمنين ( ص)ابو سعيد خدرى گويد كه پيغمبر   اليَْومَْ أَكْمَلْتُ لَكمُْ دِينَكمُْ  و آيت
 :برد و گفت

 اللَّه اكبر

 .و ولايت امير المؤمنينبر اكمال دين و اتمام نعمت و رضاى رب العالمين برسالت من 

 :عبد الغفار بن قاسم گويد كه  أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْ  و ديگر آيت

بخدا سوگند كه على از : سؤال كردم از اولى الامر كه در اين آيت واقع است فرمود كه( ع)من از جعفر بن محمد 
 .ايشانست

را اذن رسيد ( ع)آن در وقتى نازل شد كه امير المؤمنين  وَ أذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَومَْ الحَْجِّ الْأَكبَْرِ  و ديگر آيت
 .كه برود آيات و سوره براءت را از ابو بكر گرفته بأهل مكه برساند چنانچه مذكور شد

سيرين آورده كه طوبى درختيست در بهشت كه أصل آن در حجره امير  محمد بن  لهَمُْ وَ حسُْنُ مَآبٍ  طُوبى و ديگر
 .است، و نباشد در بهشت خانه الا كه در او شاخى از شاخهاى آن درخت باشد( ع)المؤمنين 

آنكه عذاب ايشان بتو يعنى پس اگر ما ببريم ترا با جوار رحمت خود پيش از   فَإِمَّا نذَهْبََنَّ بِكَ فَإِنَّا منِهْمُْ منُتْقَِموُنَ و ديگر
ايم از ايشان  ايم بعذاب، ابن عباس آورده كه ما انتقام كشنده دار پس بدرستى كه ما از ايشان انتقام كشنده نمائيم دل خوش

 (ع)بشجاعت امير المؤمنين 
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از أنس مرويست كه بحرين على و   يَخْرُجُ منِهُْمَا اللُّؤْلؤُُ وَ الْمَرجْانُ  بَرْزَخٌ لا يَبْغيِانِ مَرَجَ البْحَْرَيْنِ يَلتَْقيِانِ بيَْنهَُما و ديگر
برزخ پيغمبر : فاطمه است، و لؤلؤ و مرجان كه از ايشان حاصل شده حسن و حسين عليهما السلام، و ابن عباس گويد كه



فرمود كه اصحاب اعراف ( ع)امير المؤمنين   رجِالاً يَعْرفُِونهَمُْ بسِيِماهمُْأَصحْابُ الأَْعْرافِ   وَ نادى  و ديگر آيت( ص)است 
 .شناسيم، او را كه بهشتى است به بهشت ميبريم مائيم كه هر كس را بسيماى او مى

ى كه أمر بعدل كند و براه راست ابن عباس گويد كس  صِراطٍ مسُتْقَيِمٍ  هَلْ يسَتَْويِ هُوَ وَ مَنْ يَأْمرُُ بِالْعدَلِْ وَ هُوَ عَلى و ديگر
 (ع)باشد على بن ابى طالب است 
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 .آن على بن ابى طالب است كه نامه بدست او باشد پيش از همه  فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتِابَهُ بيَِميِنِهِ و ديگر

گويند كه اين آيت در شأن امير  وا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ جنََّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَتْهَِا الأَْنهْارُإِنَّ اللَّهَ يدُخِْلُ الَّذِينَ آمنَُ و ديگر
 .المؤمنين و حمزه نازل شده

باشد از هاى بهشتيان  يعنى بيرون بريم آنچه در سينه  سُرُرٍ متُقَابِليِنَ  وَ نَزَعنْا ما فِي صدُُورهِمِْ مِنْ غِلٍّ إخِْواناً عَلى و ديگر
كينه كه در دنيا با هم داشته باشند درآيند در بهشت در حالتى كه برادران باشند يك ديگر را مهمان دارى و دوستى و 
مهربانى نمايند، نشسته بر تختها از زر و مكلل بجواهر رويها بيكديگر آورده كه نظر نكند يكى از ايشان در قفاى صاحب 

فاطمه : يا رسول اللَّه من دوسترم بسوى تو يا فاطمه؟ فرمود كه: گفت( ع)المؤمنين  خود؛ أبو هريره روايت كند كه امير
بينيم ترا بر حوض كه ميرانى مردم را و ابريقهاست بر كنار  احب است از تو، و تو أعزى بر من از او و گوئيا كه من مى

ايد  شت برادرانه بر تختها نشستهحوض بعد دستارهاى آسمان، و تو و حسن و حسين و فاطمه و عقيل و جعفر در به
 :مقابل يك ديگر، و تو و شيعه تو با من خواهند بود در بهشت بعد از آن خواند كه

 . سُرُرٍ متُقَابِليِنَ  عَلى
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عان را قوت و سطبرى و راستى و خوبى، اين مثلى است يعنى بشگفت آرد زار يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغيِظَ بِهمُِ الْكفَُّارَ و ديگر
براى پيغمبر و اصحاب و اعوان كه باول دعوت اسلام ضعيف بودند هر چند برآمد قوت گرفت بضرب ذو الفقار على و 

، (ص)سبب تعجب عالميان شد، حق سبحانه و تعالى اين تمثيل فرمود تا خشم گيرند كافران بمعاونان و ياران پيغمبر را 
آورد، پس هر كه بر او خشم  جعفر بن محمد عليهما السلام فرمود كه آن على بن ابى طالب است كه كافران را بخشم مى

 .گيرد و او را دشمن دارد داخل كفار است

اين آيات را كه در شأن آن حضرت ورود يافته نقل كردم از طرق جمهور از جمع عز : مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
از طرق ( ع)محدث كه حنبلى بوده و جمع ابن مردويه، و ذكر نكردم آيات منزله را كه در شأن امير المؤمنين  الدين

 (ع)اند از مناقب امير المؤمنين  اصحاب خود از جهت رفع مكابره و استغنا به آنچه جمهور نقل كرده

 449: ص

 (ع)ت در ذكر مؤاخات آن حضر



عهد مواخات ( ص)چون حضرت رسول اللَّه : كند از ابن عمر كه او گفت در سنن ابى داود و صحيح ترمدى روايت مى
يا رسول اللَّه مواخاة بستى ميان : گريان آمد و گفت( ع)بست ميان أصحاب، و شمه از پيش مذكور شد، امير المؤمنين 

 شان؟اصحاب و عقد مواخاة نكردى ميان من و يكى از اي

 .تو برادر منى در دنيا و آخرت: او ميگويد كه من شنيدم كه پيغمبر فرمود كه

  را كه( ع)فرمود مر امير المؤمنين ( ص)آورده است يحيى بن حسن بطريق كه پيغمبر 

 أنت اخى في الدنيا و الآخرة

عقد ( ص)را زيرا كه پيغمبر ( ع)اراده كرده آن حضرت باين غايت مدحت و نهايت رتبت و علو منزلت امير المؤمنين 
برادرى بست ميان هر يكى از أصحاب با نظير أو، و نيافت براى امير المؤمنين نظيرى بغير خودش؛ پس آن حضرت نظير 

 .اوست از چند وجه

 .شك و ارتياب يكى در اصل بدليل شاهد نسب كه صريح است در ميان ايشان بى

و ديگر  إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراً  و ديگر نظير اوست در عصمت بدليل قول حق كه
  إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنَُوا الَّذِينَ يقُيِموُنَ  نظير اوست در ولايت ببرهان
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 .بطريقى كه اختصاص يافته اين آيت بآن حضرت چنانچه سمت ذكر يافت  الصَّلاةَ وَ يؤُْتُونَ الزَّكاةَ وَ همُْ راكِعوُنَ

و ديگر نظير اوست در ادا و تبليغ احكام بدليل وحى كه ورود يافته در باره او در رسانيدن سوره براءت بأهل مكه كه 
آن حكم را ( ع)اين احكام ترا ميبايد كرد يا كسى كه او از تو باشد، و امير المؤمنين  أداى: جبرئيل نازل شده گفت كه

 :رسانيد در موسم بآن مردم و ديگر نظير اوست بآن كه مولى امت است بدليل حديث

  من كنت مولاه فعلى مولاه

زيرا كه   وَ أَنفْسُنَا وَ أَنفْسَُكمُْ  هو ديگر نظير اوست در مماثلت نفس كه نفس او بمنزله نفس رسولست بدليل آيت مباهله ك
فرمود كه بيائيد تا بخوانيم نفسهاى خود را و داعى خواننده نفس خود نيست بلكه داعى نفس غير خود است، پس ثابت 

 .شد كه مراد نفس على است در دعا

جد مثل عبور و دخول آن و عبور او در مس( ص)و ديگر نظير اوست در فتح باب در مسجد مثل فتح باب رسول اللَّه 
 .حضرت است
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مگر آنچه استثنا فرموده كه آن نبوت ( ص)پس ثابت شد مناظرت و مشابهت و مشاكلت آن حضرت بحضرت رسالت 
  است بدليل

  لا نبى بعدى

  ؛ پس صحيح باشد قول نبى كه

 أنت أخى في الدنيا و الآخرة

 .مماثلت مشاركت دارد با وى در منازل و درجات جنت و باين

  در ذكر سد ابواب

 .و شمه در سد ابواب در ضمن آيات مذكور شد

بمدينه آمدند ايشان را خانه نبود، در ( ص)و ديگر از حذيفة بن اسيد الغفارى مرويست كه چون أصحاب رسول اللَّه 
  مسجد بيتوته مكنيد كهكردند؛ آن حضرت فرمود كه ديگر در  مسجد بيتوته مى
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 .ها بنا كردند و درها در مسجد گشودند محتلم ميشويد و مناسب نيست، بعد از آن ايشان در حوالى مسجد خانه

: اذ بن جبل گفتمعاذ بن جبل را فرستاد به ابو بكر كه سد باب كند، مع( ص)بعد از آنكه أمر بسد ابواب شد پيغمبر 
سمعا و طاعة او از مسجد بيرون رفته در : پيغمبر امر فرموده كه از مسجد بيرون روى و در را از مسجد برطرف كنى گفت

 .را گرفت

فرمان بردارم : بعد از آن فرستاد به پيش عمر كه امر رسول است كه در را از مسجد بگيرى و از مسجد بيرون روى، گفت
 .م بامر الهى اما مرا در آنجا چراغ دانى باشد، معاذ آنچه او گفته بود بر پيغمبر عرض كردغير از آنكه من راغب

 :و ديگر رفت نزد عثمان كه حكم پيغمبر است كه سد باب كنى و از مسجد بيرون روى گفت

 .فرمان از آن خداى و رسول است هر چه فرمايند

در اين امر ( ع)خدا و رسول او است و امير المؤمنين على  ديگر رفت پيش حمزه و او نيز سد باب كرده گفت أمر أمر
هاى خود  بنا فرموده بود از براى او خانه را در ميان خانه( ص)متردد بود نميدانست كه اقامت كند يا بيرون رود، پيغمبر 

را قرار داد كه سد در ( ع)اين خبر بحمزه رسيد كه امير المؤمنين . ساكن شو بپاكى و پاكيزگى كه دارى: گفت مر او را كه
يا محمد ما را بيرون ميكنى و كودكان بنى عبد المطلب را بحال خود نگاه ميدارى، آن حضرت : ننمايد، حمزه آمده گفت

فرمود اگر اين امر بدست من ميبود من هيچ كس را از شما بيرون نميكردم، بخدا سوگند كه من اين امر را بر او مقدر 
  لا و تو هر آينه بر خيرى از جانب حقام مگر حق جل و ع نداشته
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 .تعالى و رسول او، بشارت باد ترا، پس چون پيغمبر او را بشارت؛ داد بخير در روز احد شهادت يافت

او بر ايشان و بر غير يافتند كه ظاهر شد فضل  و مردم زبان گشودند بر على و در نفس خود نسبت بآن حضرت چيزى مى
بدرستى كه : پس اين خبر به پيغمبر رسيد پس برخاسته خطبه بليغ خواند و فرمود كه( ص)ايشان از اصحاب رسول اللَّه 

ام على را در مسجد، بخدا سوگند كه من نه ايشان را  بعضى مييابند در نفسهاى خود چيزى در اين باب كه ساكن گردانيده
فرا : و نه على را ساكن گردانيده؛ ليكن حق سبحانه و تعالى وحى فرستاد بموسى و برادر او كه ام از مسجد اخراج كرده

گيريد جاى بازگشت براى قوم خود در شهر مصر خانها؛ كه رجوع كنند بآن بجهت پرستش؛ و خانها را مسجد سازند، و 
كاح در او نكند و داخل نشود او را مگر هارون نماز را بپا دارند، و امر كرد موسى را كه مسكن نسازد مسجد خود را، و ن

و ذريت او، و على از من بمنزله هارون است از موسى، و او برادر منست نزد أهل من؛ و حلال نيست مسجد من از براى 
آيد اينك آنجا، و اشارت كرد بدست مبارك  كسى كه نكاح كند در او زنان را مگر على و ذريت او؛ پس هر كرا بد مى

 .جانب شامخود ب

و سعيد بن وقاص ميگفت كه على را مناقبى چند هست كه ديگرى را نيست يكى خانه در مسجد و اعطاى رايت در روز 
 (ع)؛ و سد ابواب إلا باب على «خيبر
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و ميان غير او در آنچه ( ع)ه ميان امير المؤمنين شيخ يحيى بن البطريق الاسدى رحمه اللَّه آورده كه حق سبحانه فرق نهاد
 .حلال است او را بر غير او حرام است و هر گاه كه حلال او حرام غير باشد واجب است امتياز او از غير

 .و ثبوت عصمت او از شواهد كتاب به آيت تطهير است

آن صلاحيت اين داشت؛ و پيغمبر نميداند از در أوائل فتح جميع ابواب نمود بر ظاهر حال زيرا كه ظاهر ( ص)و پيغمبر 
حال امت غير ظاهر مگر آنكه حق تعالى كه عالم غيوب و بواطن است او را اطلاع دهد بر بواطن و غير ظاهر، پس آن 

 .حضرت فتح ابواب فرمود و هيچ فرق ننمود ميان أهل بيت و صحابه از جهت ظاهر أحوال صالحه
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بعد از آن عليم قديم منع فرمود قوم را از عبور در مسجد، و امر نمود بسد ابواب ايشان، و اين امر از دو قسم خالى نيست 
 .بر ظاهر حال يا بر باطن آن

 .پس ظاهر حال آن بود كه بيان كرديم كه آن صلاحيت اباحت داشت آن حضرت آن را تجويز فرمود

باطن حال، حق سبحانه و تعالى ايشان را منع نمود بر باطن حال نه بر ظاهر، زيرا كه او متولى بواطن  پس باقى نماند مگر
غيَبِْهِ أحَدَاً إِلَّا   فَلا يُظهِْرُ عَلى  است، پس ميداند حال و صلاح آن كه پيغمبر بر آن اطلاع ندارد مگر بعد از وحى الهى بدليل



س آشكارا نسازد و مطلع نگرداند بر غيبى كه مخصوص است بعلم او يكى را مگر آنكه يعنى پ  مِنْ رَسُولٍ  مَنِ ارْتَضى
 .پسندد از فرستاده خود كه او را بر بعضى از آن اطلاع دهد تا معجز وى باشد

بصلاح باطن نه غير او، و شريك بود ايشان را در صلاح ظاهر، پس او جامع هر ( ع)پس چون منفرد بود امير المؤمنين 
پس امتياز يافت از غير بچيزى كه خداى تعالى ميدانست از باطن حال او كه در غير او نيست، و اين در . ح باشددو صلا

 .غايت وضوح و ظهور است

و باز منع ايشان از جواز يا از براى سببى بود يا بغير سبب جايز نيست كه معرى از سبب باشد، زيرا كه عبث و خلو 
 .ست، پس متعين شد كه از براى سبب و حكمتى بودهحكمت در افعال اللَّه محال ا

پس ثابت شد او را چيزى كه شريك نيست در او ( ع)و چون وجه حكمت بثبوت رسيد كه منع غير اوست و اباحت او 
 غير او، پس واجب است كه او را بر غير فضل و مزيت باشد، پس لازم گردد
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 .اقتدا باو از براى اختصاص باين منازل كه حصول آن از وحى الهى است

  و مؤيد اين قول حضرت رسالت پناهى است كه دلالت ظاهره دارد بر صلاح باطن او مثل

 «على منى و أنا منه»

 و

 «أنت منى بمنزلة هارون من موسى»

 و

 «أنت أخى في الدنيا و الآخرة»

 و

 «من كنت مولاه فعلى مولاه»

  ير ذلك از مناقب و مزايا كه حد و حصر ندارد از علم و خشيت و وراثت صلوات اللَّه عليه و سلامهو غ

. 
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  در ذكر مخاطبت آن حضرت بامير المؤمنين در عهد نبى صلى اللَّه عليه و آله الطاهرين

 :مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه

  خطاب( ع)چندين بار آن حضرت را بامير المؤمنين ( ص)اصحاب شيعه اتفاق دارند بر آنكه پيغمبر 
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  وَ ما ينَْطِقُ عَنِ الهَْوى  فرموده كه صدور و حصول آن از وحى الهى بوده، چه آن حضرت از پيش خود چيزى نگفت بدليل
 .از طرق شيعه معنى ندارد، زيرا كه بر منكر سند و حجت نيست از علماء جمهوراما ذكر آن 

با وجود آنكه من بحث كردم ببعض علماى ايشان از مدرسان مذهب أحمد بن حنبل، و ايراد كردم بر او حديثى را از 
 .من حجت باشد احاديث مسند را أحمد التزام ننموده بصحت آن تا بر: مسند امام او كه پيش او بود، او گفت

 .و مثل اين از صحيح ترمذى آوردم طعن كرد در يكى از رجال رواة آن

 .گفتم اين مكابره است و ممتنع است با شما بحث كردن

 چرا؟: گفت

كنيد آنچه را كه ايراد مينمائيد شما از مشايخ و ائمه خود كه مدار قواعد شما بر آنست،  از براى آنكه شما طعن مى: گفتم
 حقق شود بحث ميان ما و شما؟ يا قايم توانيم ساخت دليلى بر مدعاى خود؟پس چون مت

و ليكن من ايراد مينمايم اين را آنچه از طرق ايشانست، اگر اذعان كردند و انقياد نمودند فبها، و الا سبيل ايشان مثل 
و السيد السعيد   ليَْسَ عَليَْكَ هدُاهمُْ  ىسبيل غير ايشان باشد از منكران و معاندان كه كتمان حق نمايند كما قال اللَّه تعال

  رضى الدين على بن موسى بن طاوس رحمه اللَّه و الحقه بسلفه تأليف فرموده در اين
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آنچه در اين باب  و نقل كرده در آن كتاب( ع)اليقين باختصاص آن حضرت بامير المؤمنين »باب كتابى را كه موسم است 
كنم آن چيزى را كه نقل مينمايم از كتاب او، و نسبت ميدهم هر حديثى را  است زياده از سيصد طريق، و من اقتصار مى

 .بآن كس كه او ايراد فرموده از جمهور

معجم از آن جمله حافظ أبو بكر بن مردويه است كه او از عظماى علماى جمهور است و من ديدم در مدح او از كتاب 
الامام الحافظ النافذ طراز : البلدان كه از آن ياقوت بن عبد اللَّه حموى است از ترجمه اسكاف كه او آورده در مدح او كه

المحدثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، و او وفات كرده در اسكاف در سنه اثنتين و خمسين و ثلاثمائة، و او از 
در اسناد حديثى كه متضمن وصف « رشح الولا در شرح دعا»عبد القاهر در كتاب ثقات بوده، و ديگر حافظ اسعد بن 

بود از أبو بكر بن مردويه، و ديگر ذكر كرده أخطب خطباى خوارزم موفق بن أحمد المكى در كتاب ( ع)امير المؤمنين 



: دويه كه اين لفظ اوست كهدر فصل تاسع در فضائل شتى در جمله اسناد خود كه نموده به أبو بكر أحمد بن مر« مناقب»
 .الامام الحافظ طراز المحدثين احمد بن مردويه

در ميان خانه و ( ص)است مروى از ابن عباس كه بود رسول اللَّه ( ع)و اين لفظ حديث او از كتاب مناقب امير المؤمنين 
 :درآمد و گفت( ع)سر مباركش در كنار دحية بن خليفه كلبى بود كه امير المؤمنين 

  لام عليكالس

 .بر خير: ، چگونه صباح كرد رسول اللَّه؟ دحيه گفت
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توئى : من ترا دوست ميدارم و بدرستى كه ترا مدحت و سبقت هست كه ترا بآن مسرور ميگردانم: و ديگر گفت دحيه كه
آدمى غير از نبيين و مرسلين، لواى حمد در دست تو خواهد بود در  امير المؤمنين، و قائد الغر المحجلين، و تو سيد ولد

روز قيامت، و تو با شيعه خود بسرور و خوش حالى با محمد و اتباع او ببهشت خواهى شتافت چنانچه در زفاف 
ن عروسى است، بتحقيق رستگار شد كسى كه ترا دوست داشت، و زيانكار شد كسى كه ترا گذاشت، دوستان محمد دوستا

تواند، و دشمنان محمد دشمنان تو، ايشان نيابند شفاعت محمدى را، يا صفوة اللَّه نزديك من بيا، چون كه نزديك شد سر 
اين همهمه چه بود؟ پس اخبار كرد او را باين حديث : فرمود كه( ص)پيغمبر را برداشته بر كنار او نهاد، بعد از آن پيغمبر 

جبرئيل بود كه ترا خواند بنامى كه خداى تعالى ترا بآن نام خوانده، و او آن كسى  اين دحيه نبود اين: آن حضرت فرمود
 .اندازد در صدور كافران است كه القا ميكند محبت ترا در سينه مؤمنان، و رعب و رهبت ترا مى

اين نقل بر ( ص)د رضى الدين رحمه اللَّه ميفرمايد كه كسى كه اين را نقل كرده از خداى تعالى برسالت جبرئيل و از محم
 .اگر مخالفت آن نموده باشد( ص)او حجت است وقتى كه حاضر شود در قيامت نزد رسول اللَّه 

يا انس آب وضو از براى من بكش، چون او آب آورده وضو : فرمود كه( ص)و او از انس روايت ميكند كه رسول اللَّه 
اخل گردد بر من امير المؤمنين، و سيد المسلمين، و خاتم يا انس اول كسى كه امروز د: ساخت و نماز گذارد فرمود كه

 الوصيين، و امام الغر المحجلين خواهد بود، بعد از آن امير
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 .در بگشا تا درآيد: على است، فرمود كه: كيست؟ أنس گفت: آمده در زد، پيغمبر فرمود كه( ع)المؤمنين 

 .المؤمنينامر كرد ما را كه سلام كنيم بر على بيا امير ( ص)كند از بريده كه پيغمبر  و ابن مردويه روايت مى

كه من با آن حضرت بودم در زمينى كه او را بود، و در آنجا زراعت ( ع)و باين اسناد مرويست از سالم مولى على 
سلام عليك يا امير المؤمنين و رحمة اللَّه و بركاته، گفتند ايشان كه شما اين : فرمود كه أبو بكر و عمر آمدند و گفتند مى

 .او ما را باين امر فرموده بود: عمر گفت كه گفتيد؟ در حيات رسول اللَّه مى

داخل شد و عايشه ( ص)بر رسول اللَّه ( ع)كند از عبد اللَّه كه روزى امير المؤمنين  و نيز در مناقب ابن مردويه روايت مى
آن  نيست ترا محل نشستن غير از: نزد آن حضرت بود، پس امير المؤمنين در ميان پيغمبر و عايشه نشست، عايشه گفت

مه ايذا مرسان مرا در باب برادر من كه او امير : دست مبارك بر پشت عايشه زد و فرمود كه( ص)من؟ رسول اللَّه 
المؤمنين، و سيد المسلمين، و قائد الغر المحجلين است در روز قيامت بنشيند بر پل صراط بفرستد دوستان خود را ببهشت 

 «69ج »و دشمنان خود را بدوزخ 
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 .و اين مضمون انس روايت كرده بچند طريق

و نيز در مناقب از نافع مولى عايشه نقل ميكند كه من كودكى بودم كه خدمت عايشه ميكردم و ميبودم آنجا وقتى كه 
انه را زد، من بيرون رفتم يك روزى كه آن حضرت نزد او بود ناگاه يكى آمد و در خ: نزد او ميبود گفت( ص)پيغمبر 

بگو كه درآيد، او آمده آن : جاريه ديدم كه ظرفى سرپوشيده در دست دارد، آمدم و عايشه را از آن اخبار نمودم، گفت
فرمود كه كاشكى امير ( ص)ظرف را پيش عايشه نهاد او آن را برداشته پيش پيغمبر نهاد و جاريه بيرون رفت، رسول اللَّه 

المسلمين و امام المتقين نزد من ميبود تا با من ميخورد اين طعام را ناگاه يكى آمده در زد من بيرون رفتم المؤمنين و سيد 
 :بگو در آيد چون درآمد فرمود كه: على است پيغمبر فرمود: است، بازگشتم و گفتم كه( ع)ديدم كه امير المؤمنين 

 مرحبا و أهلا

  آمدى از خداى مى من دو نوبت تمناى آمدن تو كردم كه اگر دير
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آورد بنشين و با من اين طعام بخور و حافظ ابن مردويه روايت ميكند از داود بن ابى عوف  تعالى درميخواستم كه ترا مى
ام؟  ى كه از براى ديگرى نگفتهكه او گفت كه مرا حديث كرد معاويه ابن ثعلبة الليثى گفت آيا حديث كنم از براى تو بحديث

بلى، گفت أبو ذر رضوان اللَّه عليه مريض شده وصيت كرد بعلى بن ابى طالب عليه السلام؛ بعضى كه بعيادت او : گفتم
ام  بخدا سوگند كه من وصيت كرده: اگر وصيت ميكردى بعمر بهتر ميبود از وصيتى كه بعلى كرده، گفت: رفته بودند گفتند

ن عليه السلام كه بحق امير المؤمنين است و اللَّه كه او بهاريست كه اسكان و قرار بسوى او دل و جان تازه بامير المؤمني
يا : من گفتم: شود، و اگر شما از او مفارقت كنيد مردم و زمين منكر شما شوند، و شما ايشان را منكر خود سازيد گفت



كدام يك از ايشان بسوى تو : بلى گفتم: ه احب ايشانست بتو گفتابا ذر بتحقيق ما ميدانيم كه أحب ايشان برسول اللَّ
  اند؛ يعنى على بن أبى طالب عليه السلام اين پير مقهور مظلوم كه حق او را بظلم برده: دوستر است گفت
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اين حديث ورود يافته مرفوع بابن عباس كه پيغمبر صلى اللَّه السيد رضى الدين رحمه اللَّه آورده و در تاريخ خطيب نيز 
  روز قيامت كسى سوار نباشد غير ما؛ و ما چهار كس: عليه و آله فرمود كه
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: سوار باشيد؟ فرمود فداك ابى و امى تو و كه خواهيد بود كه: خواهيم بود كه سوار باشيم، عم او عباس برخاست گفت
من بر دابة اللَّه براق سوار خواهم بود، و ديگر برادر من صالح كه بر ناقة اللَّه سوار خواهد بود كه او را پى كردند، و عم 
من حمزه أسد اللَّه و أسد رسوله بر ناقه عضبا سوار باشد، و ديگر برادر من على بن ابى طالب بر ناقه سوار باشد از 

شت كه پشت او از زمرد أخضر باشد مطلا بذهب أحمر، و سر او از كافور ابيض، و ذنب او از عنبر أشهب؛ و هاى به ناقه
قوايم او از مشك أذفر و گردن او از مرواريد تر، و بر او قبه باشد از نور كه باطن او عفو اللَّه باشد، و ظاهرش رحمة اللَّه، 

اين ملك مقرب است يا نبى مرسل يا حامل : از ملايك الا كه گويند كهو لواى حمد بدست وى بود؛ و نگذرد بهيچ ملكى 
اين ملك مقرب نيست، و نه نبى مرسل، و نه : عرش رب العالمين، پس منادى ندا كند از قبل عرش يا از بطنان عرش كه

المحجلين الى جنات رب حامل عرش رب العالمين، اين على بن ابى طالب است امير المؤمنين، و امام المتقين؛ و قايد الغر 
العالمين، رستگارى و فلاح يافت هر كه تصديق او كرد، و نوميد شد كسى كه تكذيب او نمود، و اگر بنده عبادت كند خدا 
را در ميانه ركن و مقام هزار سال و هزار سال ديگر تا همچو خيك پوسيده گردد، و با حق سبحانه و تعالى ملاقات نمايد 

 .ته باشد حق جل و علا او را بر روى كشان امر فرمايد كه بجهنم اندازندكه بغض آل محمد داش

و در مناقب موفق بن احمد الخوارزمى آورده مرفوع بعلى بن ابى طالب عليه السلام كه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله 
، ايستادم بقرب پروردگار خود جل فرمود كه آن شب كه مرا بمعراج برده از آسمانها گذرانيدند تا بسدرة المنتهى رسيدم

 :يا محمد، گفتم: جلاله فرمود كه

  لبيك و سعد يك

 :، گفت
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بلى أى پروردگار من على : هيچ آزمايش كردى خلق مرا كه ديده باشى كه كدام بتو مطيع و فرمان فرمانبردارترند؟ گفتم
 .بن ابى طالب را

آيا فرا ميگيرى از براى نفس خود خليفه كه ادا كند از تو أمر ترا و بمردم : راست گفتى يا محمد فرمود كه: ود كهفرم
 :برساند و بداناند بندگان مرا از كتاب من چيزى كه ايشان ندانند از آن كتاب؟ گفتم



ردم از براى تو على را تو او را فراگير از من اختيار ك: بلى تو از براى من اختيار كن كه مختار تو مختار منست؛ فرمود كه
براى خود كه خليفه و وصى تو باشد؛ و من علم و حلم خود بوى اعطا كردم كه او امير المؤمنين است كه نرسيده كسى 
پيش از او باين عطيه، و نخواهد يافت نيز كسى بعد از او يا محمد على بر رايت هدى است و امام كسى است كه اطاعت 

اند بر آن متقيان، كسى كه دوست دارد او را مرا دوست داشته،  ايست كه ثابت ند، و او نور اولياى منست، و او كلمهمن ميك
 .و كسى كه دشمن دارد او را پس مرا دشمن داشته، پس اى محمد تو بشارت ده او را باين

قبضه قدرت اويم اگر مرا معاقب سازد من بنده حقم و در : اى پروردگار من او را بشارت دادم باين ميگويد كه: گفتم
بگناه من خواهد بود كه او بر من ظلم روا نخواهد داشت، و اگر وعده مرا بر من تمام سازد پس خداى تعالى مولاى 

بهار ايمان او را تازه گردان گفت اين چنين كردم يا محمد، غير از آنكه من اختصاص : بلى، و گفت: منست، فرمود كه
 .ام بچيزى از بلا كه ديگرى را از اولياء خود بآن اختصاص ندادهام او را  داده

در علم سابق من اين مقرر شده كه او باين بليه مبتلا شود : اى پروردگار من او برادر و صاحب من است، فرمود كه: گفتم
  اگر على نبودى شناخته نميشدى گروه و حزب من و نه اولياى من و نه اولياى رسل من
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 قوت بشرى احصاى مناقب او نميتواند كرد
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 در ذكر تزويج امير المؤمنين بسيدة نساء العالمين صلوات اللَّه عليهما

خطبه كرده شد فاطمه عليها السلام مرا در مناقب خوارزمى روايت ميكند از على بن ابى طالب عليه السلام كه چون 
اند چه  او را خطبه كرده: نه گفت: اند از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله گفتم هيچ ميدانى كه فاطمه را خواسته: جاريه بود گفت

آن تزويج نزد من چيزى نيست كه ب: مانع است ترا كه نميروى نزد رسول اللَّه و او را درخواست نميكنى تا بتو بدهد، گفتم
اگر بطلبى از رسول اللَّه او را بتو ميدهد او دائم مرا اميدوار ميساخت تا يك روزى رفتم نزد آن حضرت : توان كرد، گفت

او در آن حالت در جلالت و هيبت بود، چون نشستم سكوت اختيار كردم و توانائى نداشتم كه چيزى بگويم، رسول اللَّه 
: بلى فرمود كه: شايد آمده باشى بخواستگارى فاطمه گفتم: پس ساكت بودم، گفت بچه آمدى و حاجتى داشتى؟: فرمود

چه كردى آن زره كه سلاح تو ساخته : لا و اللَّه يا رسول اللَّه، فرمود كه: هيچ چيز دارى كه استحلال او بآن نمائى؟ گفتم
كه آن زره از هم ريخته شده بود و  قسم بآن خداى كه جان على بقبضه قدرت اوست: بودم؟ امير المؤمنين ميگويد كه
من فاطمه را بتو تزويج كردم، پس بفرست و : بلى نزد منست آن، فرمود كه: ارزيد، گفتم گسسته و بچهار صد درهم نمى

 .آن را بيار و بآن براق كدخدائى را آماده ساز و اگر چه آن صداق فاطمه بنت رسول اللَّه باشد

كه علامت وحى در آن حضرت ظاهر شد، ( ص)ند كه من در خدمت پيغمبر بودم و هم در مناقب از انس روايت ميك
: اى انس هيچ دانستى كه جبرئيل بچه كار آمده بود از نزد صاحب عرش؟ گفتم: چون از آن حالت باز آمد فرمود كه
  امر فرموده مرا حق تعالى كه: خداى و رسول او داناترند، فرمود كه
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تزويج كنم فاطمه را بعلى، تو برو و فلان و فلان را بيار از أصحاب، من رفتم و ايشان را حاضر كردم، چون مجلس منعقد 
 :شد آن حضرت فرمود اين خطبه را كه

ا عنده، النافذ امره في الحمد للَّه المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه، المرغوب اليه فيم
 (.ص)ارضه و سمائه، الذى خلق الخلق بقدرته، و ميزهم باحكامه، و اعزهم بدينه؛ و اكرمهم بنبيه محمد 

وَ   ثم ان اللَّه جعل المصاهرة نسبا لا حقا، و أمرا مفترضا، و شج بها الارحام، و الزمها الانام، فقال تبارك اسمه و تعالى جده
فامر اللَّه يجرى الى قضائه، و قضاؤه يجرى الى قدره،  مِنَ الْماءِ بشََراً فجََعَلَهُ نسَبَاً وَ صهِْراً وَ كانَ رَبُّكَ قدَِيراً هُوَ الَّذيِ خَلَقَ

  لِكُلِّ أجََلٍ كتِابٌ، يَمحُْوا اللَّهُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ وَ عنِدَْهُ أمُُّ الْكتِابِ فلكل قضاء قدر، و لكل قدر اجل، و

من شما را گواه ميگيرم كه تزويج كردم فاطمه را بعلى بر صداق چهار صد مثقال نقره اگر على باين : از آن فرمود كهبعد 
 .او را فرستاده بود بحاجتى و مهمى( ص)غايب بود بآن كه رسول اللَّه ( ع)راضى باشد، و امير المؤمنين 

 :نهادند، آن حضرت فرمود كهطبقى از بسر آوردند و در پيش ايشان : بعد از آن فرمود كه

آمد، رسول اللَّه بجانب او التفات كرده تبسم ( ع)هر كه خواهد از آن بردارد، ما اين چنين كرديم كه ناگاه امير المؤمنين 
 يا على حق سبحانه و تعالى مرا امر فرمود كه تزويج كردم بتو فاطمه را: فرمود و گفت
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راضيم يا رسول اللَّه، بعد از آن امير المؤمنين برخاسته : گفت( ع)بر چهار صد مثقال نقره آيا راضى هستى؟ امير المؤمنين 
پديد گرداناد خداى تعالى از شما نسل بسيار پاكيزه، و نمو و : فرمود كه( ص)سجده شكر بجاى آورد، آنگاه پيغمبر 

 .و اللَّه كه از ايشان نسل كثير طيب بوجود آيد و آمد: گفت افزونى و بركت دهد شما را، أنس
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كه وقتى از اوقات رسول اللَّه ( ع)خوارزمى نقل كرده از ابو العلا الحافظ الهمدانى و او روايت كرده از حسين بن على 
ود بر من كه بيست سر داشت، و هر سرى هزار زبان كه تسبيح و تقديس در خانه ام سلمه بودم كه ملكى نزول نم: فرمود

تر بود از هفت آسمان و هفت زمين، و آن  ميكرد بهر زبان بيك لغت خاص كه مشابه آن ديگر نبود، و كف او وسيع
من : يا جبرئيل هرگز باين صورت نيامده بودى نزد من، او گفت: فرمود كه( ع)حضرت پنداشت كه او جبرئيل است 

جبرئيل نيستم من صرصائيلم كه حق سبحانه و تعالى فرستاده ما را به پيش تو كه تزويج كنى نور را بنور، آن حضرت 
 :فرمود كه

، بعد از آن آن حضرت تزويج فرمود فاطمه را بعلى بشهادة جبرئيل (ع)فاطمه را بعلى بن ابى طالب : كدام را بكدام؟ گفت
 .و ميكائيل و صرصائيل



 :ظر كرد آن حضرت در ميان دو شانه ملك ديد كه نوشتهآنگاه ن

 لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه على بن ابى طالب مقيم الحجة

پيش از آنكه : از او پرسيد كه يا صرصائيل چند زمان است كه اين نوشته شده در ميان دو شانه تو؟ گفت( ص)، پيغمبر 
 .ازده هزار سالحق سبحانه و تعالى دنيا را خلق كند به دو
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طالع شد بر ما و نور روى ( ص)يك روزى رسول اللَّه : و در كتاب مناقب آورده از بلال بن حمامه كه او گفت كه
: رمود كهيا رسول اللَّه اين چه نور است؟ ف: مباركش درخشان بود مثل قرص قمر، عبد الرحمن بن عوف برخاسته گفت

اين نور بشارت است كه از پروردگار من بمن آمده در باب برادر و ابن عم من و دخترم كه حق تعالى تزويج فرموده 
فاطمه را بعلى و امر كرده رضوان خازن جنان را كه درخت طوبى را بجنباند، و او بار خود را فرو ريزد بر سبيل نثار، او 

يخت و حق سبحانه و تعالى بمحض قدرت كامله خود بعدد آن ملائك را در تحت بعدد محبان أهل بيت رقعها را فرو ر
درخت طوبى آفريد از نور، و هر يكى را از آن ملك از اين رقعه داد كه چون قيامت قايم شود اين ملائك در ميان 

وى دهند، آن نوشته آزادى خلايق ندا كنند محبان أهل بيت را، و باقى نماند از آن محبان يكى الا كه از اين رقعها را ب
اوست از دوزخ كه اين رقعه را گرفته، پس بسبب برادر و ابن عم و دختر من آزادى مردان و زنان امت من خواهد بود از 

 .دوزخ

در ( ص)و در مناقب از ابن عباس نقل ميكند كه آن شب كه زفاف فاطمه بود بعلى بن ابى طالب عليهما السلام پيغمبر 
مود و جبرئيل از يمين و ميكائيل از يسار و هفتاد هزار ملك از عقب به تسبيح و تقديس حق جل و علا پيش فاطمه ميفر

 .اشتغال داشتند تا صبح طالع شد

يا محمد : ملكى از ملائك آمد نزد من و گفت: فرمود كه( ص)كند كه رسول اللَّه  نقل مى( ع)و در مناقب از امير المؤمنين 
من فاطمه را بعلى دادم پس تو هم بوى بده، و أمر كردم درخت طوبى را : رساند و ميفرمايد كهخداى تعالى بتو سلام مي

كه بردارد در و ياقوت و مرجان از براى نثار، و اهل آسمان از براى اين شادانند و زود باشد كه متولد شود از ايشان دو 
  فرزند ارجمند كه بهترين جوانان
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 .أهل بهشت باشند، و بايشان مزين گردد بهشت عنبر سرشت، پس بشارت باد ترا اى محمد تو بهترين اوليان و آخريانى

روايت ميكند كه چون فاطمه زهرا صلوات اللَّه ( ع)و هم در مناقب از ام سلمه و سلمان فارسى و على بن أبى طالب 
كه از اهل فضل و سابق در اسلام و شرف و مال بودند قيام نمودند بخطبه و خواستن  عليها بحد زنان رسيد، اكابر قريش

ميرسانيد روى مبارك از او اعراض ميفرمود تا ( ص)و هر گاه كه يكى از قريش اين سخن را بعرض رسول اللَّه . او
 .وحى سمت ورود يافته غايتى كه او گمان ميكرد در خود كه آن حضرت با وى بخشم است يا در باره او از آسمان



 .امر اين پيش پروردگار من است: تا ابو بكر خطبه كرد آن حضرت فرمود كه

 .و عمر نيز خطبه كرده اين جواب شنيد

ميگفتند كه اشراف عرب او را از ( ع)تا يك روزى ايشان در مسجد با سعد بن معاذ انصارى نشسته حكايت فاطمه 
در اين ( ع)امريست بدست پروردگار بهر كه خواهد تزويج كند، و على بن ابى طالب  پيغمبر طلب كنند او ميفرمايد كه اين

بينيم كه مانع او غير از آن نيست كه در دست چيزى ندارد، و ابو بكر گفت  باب برسول اللَّه چيزى نگفت و ما چنان مى
 .من چنين مييابم كه آن حضرت فاطمه را براى او حبس كرده
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بعد از آن رو كرد بعمر و سعد بن معاذ كه شما برويد و اين را بعلى بگوئيد كه او اقدام نمايد بخواستن او، و اگر در دست 
 .توفيق رفيق تو باشد: چيزى ندارد ما امداد نمائيم و اسعاف بجاى آوريم گفت سعد كه

كردند در آنجا نيافتند معلوم كردند كه ( ع)د و در منزل تفحص امير المؤمنين ايشان از مسجد بيرون رفتن: سلمان گويد كه
ايد  بچه كار آمده: ايشان را ديد فرمود( ع)نخلستان يكى را از انصار آب ميدهد باجرت، رفتند تا آنجا چون امير المؤمنين 

كه در تو زياده از ديگران نباشد، و  يا ابا الحسن هيچ خصلتى از خصال خير نمانده: و حاجت شما چيست؟ أبو بكر گفت
منزلت تو بر رسول اللَّه معلوم است از قرابت و صحبت و سابقه، و پيشتر أشراف قريش فاطمه را از رسول اللَّه خواستند 

 :و آن حضرت رد فرموده ميگويد

و من چنان ميدانم كه حبس او  اختيار نزديك پروردگار منست، چه مانع است ترا كه او را از رسول اللَّه خطبه نميفرمائى،
 .از براى تست

اى ابو بكر مرا از سكون باز آوردى و بيدار ساختى مرا بر أمرى كه از آن : گريه بر آن حضرت زور آورد و فرمود كه
غافل بودم، و اللَّه كه فاطمه مرغوب اين كس است و مثل من معنى ندارد كه تقاعد كند از مثل اوئى غير از اين مانعى 

اين را بفرماى يا ابا الحسن كه دنيا و ما فيها نزد خداى تعالى و رسول : ست كه دست من از دنيوى خالى است، او گفتني
 .او حكم گردى دارد كه از زمين برخيزد
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آمد، و ( ص)ه و كفش پوشيده بجانب پيغمبر بعد از آن امير المؤمنين آن را گذاشته متوجه منزل شريف شد، و آنجا جام
در آن خانه ( ع)در آن وقت آن حضرت در منزل زوجه خود ام سلمه بنت ابى امية بن مغيرة المخزومى بود امير المؤمنين 

: منم على رسول اللَّه فرمود كه: بگويد كه( ع)زند؟ پيش از آنكه امير المؤمنين  را زد ام سلمه گفت كيست كه در خانه مى
اى ام سلمه از براى او در بگشاى و بگوى كه اندرون بيايد كه اين مرديست كه دوست ميدارد او را خداى تعالى و رسول 

فداك ابى و امى چه كس است كه نديده تو او را اين نوع كلام در باره : او و او هم دوست ميدارد ايشان را، ام سلمه گفت
ن مرد سبكى نيست اين برادر بجان برابر و ابن عم و دوسترين مردم است بمن ام مه يا ام سلمه اي: او ميگوئى؟ فرمود كه

 :سلمه گويد كه من بشتاب برخاستم و نزديك بود كه جامه بر پاى من پيچيده بسر درآيم، و در را گشودم گفت



من رجوع كردم بستر منم على بن ابى طالب و بخدا سوگند كه نيامد باندرون در آن محل كه من در گشودم تا دانست كه 
 .خود

 :بعد از آن آمد و گفت

  السلام عليك يا رسول اللَّه و رحمة اللَّه و بركاته

 :، آن حضرت فرمود كه

  و عليك السلام يا ابا الحسن

 .بنشين

كه دارد  نشست پيش رسول اللَّه و بر زمين نگاه ميكند كانه حاجتى دارد و شرم مى( ع)ام سلمه گويد كه امير المؤمنين 
 .بگويد، سر در پيش انداخته از رسول اللَّه حيا ميكند

بينم كه حاجتى دارى حاجتى دارى حاجت خود  يا ابا الحسن من چنين مى: آن حضرت دانست كه بچه كار آمده فرمود
 .را بگوى و ما في الضمير را اظهار كن كه هر حاجتى كه ترا هست نزد من رواست
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 :فرمود( ع)امير المؤمنين 

  فداك أبى و امى

معلوم است كه تو فرا گرفتى مرا از عم خودت أبو طالب و از فاطمه بنت اسد و من طفل بودم و بمرتبه عقل نرسيده مرا 
اسد در بر و بغذاى خود خورانيدى، و بأدب خود تأديب نمودى و تربيت فرمودى، و تو مرا از أبو طالب و فاطمه بنت 

تر بودى، و خداى تعالى مرا هدايت كرد ببركت تو، و بر دست تو و ما را رهانيد از حيرت و وحشتى كه  احسان مشفق
أقربا و اعمام ما بر آن بودند، و و اللَّه يا رسول اللَّه كه پشت و پناه و ذخيره من در دنيا و آخرت توئى ميخواهم كه حق 

ام و رغبت  بتو محكم سازد بآن كه مرا خانه و زوجه باشد كه مرا بآن تسكين دهد، اكنون آمدهسبحانه و تعالى بازوان مرا 
 افتد يا نه نزد تو يا رسول اللَّه؟ مينمايم بخواستن دختر تو فاطمه آيا سخن من در معرض قبول مى

آن در روى على خنديده  كه درخشان شد از فرح و سرور و بعد از( ص)كه ديدم روى رسول اللَّه را : ام سلمه گويد
 :گفت

  يا ابا الحسن

 هيچ با تو چيزى هست كه من او را بتو بدهم؟



 :گفت

  فداك ابى و امى

بخدا سوگند كه أمر من بر تو مخفى نيست مرا شمشيريست و زرهى و شترى كه بآن آب ميكشم و غير از اين چيزى 
 .ديگر ندارم

ناگزير است كه در آن خداى تعالى جهاد نمائى و اعداى دين را بآن آزمائى، يا على ترا از شمشير : آن حضرت فرمود كه
و شتر در كار است كه بآن نخلستان خودت و أهل را آب دهى و در سفر بار كنى، و ليكن من دادم او را بتو بآن زره و 

 .راضى شدم بآن از تو

 «31ج »

 432: ص

 لحسن از من مسرور گشتى؟يا ابا ا

 :گفتم

  نعم فداك ابى و امى

 .كه مرا مسرور كردى تو دايم فرخنده فال خجسته مآل مبارك روى قوى بال بودى صلى اللَّه عليك

يا ابا الحسن بشارت باد ترا كه خداى عز و جل او را بتو عقد كرده در آسمان پيش از آنكه : آنگاه آن حضرت فرمود كه
عقد كنم در زمين، بدان كه پيش از جبرئيل ملكى بر من نازل شد از آسمان با رويهاى مختلف عجيب كه من ترا با وى 

 :من مثل او را نديده بودم پيش از او هيچ ملكى را و گفت

  السلام عليك و رحمة اللَّه و بركاته

مرا سيطائيل ميگويند، و من  بشارت باد ترا اى محمد باجتماع شمل و پاكى نسل، من گفتم تو چه ملكى گفت يا محمد
موكل يكى از پايهاى عرشم من از خداى تعالى درخواستم كه اذن فرمايد كه اين بشارت بتو برسانم و اينك جبرئيل بر 

 .آيد كه اخبار كند ترا باين امر جليل براى كرامت تو اثر من مى

 :هنوز اين كلام تمام نشده بود كه جبرئيل آمد و گفت

 حمة اللَّه و بركاته يا محمدالسلام عليك و ر

بعد از آن نهاد در پيش آن حضرت حرير سفيدى از حريرهاى بهشت و در آن دو سطر نوشته بود، من گفتم اين چيست 
 .أى جبرئيل اين چه حرير است



ار جبرئيل گفت يا محمد حق جل و علا نظر مرحمت انداخت بزمين ترا اختيار فرمود در ميان خلق برسالت خود، و دو ب
 نظر كرد بر زمين اختيار نمود از او از براى تو كسى كه برادر و وزير
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 .و صاحب و داماد تو باشد و بوى تزويج فرمود دختر تو فاطمه را

 اى حبيب من جبرئيل اين كدام مرد است؟: من گفتم كه

 .عم تو در نسب على بن ابى طالببرادر تو در دنيا و آخرت و ابن : گفت

و خداى تعالى امر فرمود به بهشت كه خود را بيارايد، و درخت طوبى را فرمان داد كه حلل و حلى و زيورى كه باشد 
بردارد و خطاب كرد بحور العين كه خود را تزيين دهد، و امر فرمود ملائكه را كه جمع شوند در آسمان چهارم نزد بيت 

 .جايى است كه در او منبرى هست از نور كه آدم بر او خطبه فرمود در روز عرض آسمان بر ملايكالمعمور و آنجا 

و ديگر وحى فرستاد بملكى از ملايك حجب كه او را راحيل ميگويند كه بر اين منبر بالا رود و حمد و ثناى لايق بر 
ميان ملائكه ملكى كه أبلغ باشد از روى وجه محامد و توحيد و تمجيد براى حضرت خالق بتقديم رساند، و نيست در 

منطق از او و افصح از روى لغت از راحيل، پس او بر منبر رفت و زبان بحمد و ثناى خالق ودود گشود، و انواع ستايش 
 .بر وجه لايق فرمود، و أهل سماوات از آن بسيار مسرور و شادان شدند

ام أمه خود را فاطمه  من عقد كرده: را بمن رجوع كرد و فرمود كه حقتعالى اين عقد نكاح: گفت كه( ع)بعد از آن جبرئيل 
بنت حبيب من محمد بعبد من على بن ابى طالب، پس تو در حضور ملائكه عقد كن، من او را بوى عقد كردم و جميع 

  ملائكه ملاء اعلى را بر آن گواه گرفتم، و شهادت ايشان
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در اين حرير ثبت كردم، حق سبحانه و تعالى مرا أمر فرمود كه عرض كنم آن احوال را بر تو، و آن را مهر كنم بخاتم 
 .مسك و ببرم آن را برضوان

حقتعالى أمر فرمود بدرخت طوبى كه بار خود را از ( ع)و چون ملائكه هفت آسمان حاضر شدند بر تزويج على و فاطمه 
 .نثار كند، و ملائكه و حور العين آن را برچينند و بآن مباهات و فخر كنند تا روز قيامتحلى و حلل و زيور 

يا محمد حقتعالى امر فرموده مرا كه بتو برسانم كه تو نيز تزويج كن على را بفاطمه در زمين همچنان كه ما : جبرئيل گفت
 .طاهر خير فاضل در دنيا و آخرتعقد كرديم در أعلا عليين، و بشارت ده ايشان را بدو گوهر پاك طيب 

يا ابا الحسن بخدا سوگند كه هنوز ملكى كه نزد من بود عروج نكرده بود بفلك كه تو در زدى : بعد از آن پيغمبر فرمود كه
آيم بمسجد تا على  اكنون من بتو انفاذ ميكنم أمر پروردگار خود را، برو يا ابا الحسن پيش از من كه من هم بر أثر تو مى



رؤوس الناس عقد نكاح ترا صورت دهم، و فضل ترا ذكر كنم كه چشم تو بآن روشن شود و از آن محبان تو در دنيا و 
 .آخرت

بيرون آمدم و از فرح و شادى عقل خود را ( ص)تر از پيش رسول اللَّه  بسرعت هر چه تمام: فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
ديدند گفتند حال تو چيست؟ گفتم پيغمبر فاطمه را بمن داد و اخبار فرمود نزديك بود كه گم كنم، بعضى از أصحاب مرا 

آيد تا در حضور مردمان اين امر را ظاهر  مرا كه حقتعالى او را بتو داده در آسمان، و اينك رسول اللَّه از عقب من مى
  سازد، آنها خوش حال
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 .ند بمسجد، ما ايستاديم تا آن حضرت بما ملحق شد و نور روى مباركش از فرح درخشان بودگشته باز گشت

 .حاضر كن مهاجرين و انصار را نزد من: لبيك يا رسول اللَّه، گفت: اى بلال؛ او اجابت كرده گفت: فرمود كه

مود كه اى معاشر مردمان اينك ايشان چون حاضر شدند بمنبر شرف بالا رفت و حمد و ثناى معبود بتقديم رسانيد و فر
جبرئيل اين زمان آمده مرا خبر داد، از حضرت عزت كه ملايك را جمع فرمود در بيت المعمور و همه را گواه گرفت امه 
خود را كه فاطمه بنت رسول اللَّه است داده بعبد خود على بن ابى طالب و امر كرد مرا نيز كه در زمين او را بوى بدهم، 

 .ام اين امر حاضر كرده شما را براى

بعد از آن نشست و على را فرمود كه برخيز يا ابا الحسن و خطبه بخوان از براى خود پس امير المؤمنين برخاسته زبان 
 :بحمد و ثنا و صلوات گشود و گفت

مد صلاة تزلفه و تحظيه؛ و الحمد للَّه شكرا لا نعمه و أياديه، و لا اله الا اللَّه شهادة تبلغه و ترضيه، و صلى اللَّه على مح
 .النكاح مما امر اللَّه عز و جل به و رضيه، و مجلسنا هذا مما قضاه اللَّه و أذن فيه

تزويج فرموده بمن دختر خود را فاطمه، و صداق او را اين زره من ساخته و من ( ص)رسول اللَّه : بعد از آن گفت كه
 .گواه شويد ام شما از آن حضرت بپرسيد و بدان باين رضا داده
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خداى تعالى اين عقد : نعم، مسلمانان گفتند كه: يا رسول اللَّه تزويج فرموده دختر خود را بوى؟ فرمود كه: مسلمانان گفتند
 .را بر ايشان مبارك گرداند، و پراكندگى ايشان را به جمعيت مبدل سازد

از آنجا فرمود بسوى ازواج و امر كرد ايشان را به زدن دف كه در شرع جائز است در ( ص)ه پس از آن رسول اللَّ
 .اعراس

يا على اكنون زره خود را بفروش و ثمن آن را بيار تا تهيه أسباب شما نمائيم و مصالح آن را : آنگاه رسول اللَّه فرمود كه
 .سرانجام كنيم



آن را فروختم بچهار صد درهم سود هجريه بعثمان بن عفان، چون دراهم را قبض من رفتم و : فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
يا ابا الحسن تو بزره و دراهم از من اولى و انسبى اين زره را بتو هديه : كردم از او و او زره را از من قبض نمود گفت

 .ميكنم

 .ر دادم؛ او دعاى خير گفتپس زره و دراهم را برداشته آوردم پيش رسول اللَّه و او را از آن امر خب

و آن دراهم را قبض فرموده أبو بكر و سلمان فارسى و بلال را فرستاده طلبيد و اين دراهم را داد بايشان كه برويد و اين 
 .يراق را بهم رسانيد

  ابو بكر گفت كه آن دراهم كه آن حضرت بما داد شصت و سه درهم بود؛ ما رفتيم جامه خوابى
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از پشمينه مصرى خريديم كه در ميان آن پشم نهاديم و نطعى و بالشى از پوستينه كه در ميان آن بالش ليف خرما 
گذاشتيم و يك عباء خيبرى و يك خيك آب و كوزه و كاسه و سبوئى چند و سترى از پشمينه تنك، و آنها را تمام 

، چون نظر پيغمبر بر اينها افتاد گريست چنانچه اشك بر رخسار مباركش جارى (ص)لَّه برداشته آورديم پيش رسول ال
بار خدايا بركت فرست قومى را كه بزرگترين آنيه و ظروف ايشان خزف و : شد، بعد از آن سر سوى آسمان كرد و گفت

 .سفال باشد

 .داد و فرمود كه اين پيش تو باشد آن حضرت باقى ثمن زره را بام سلمه: ميفرمايد كه( ع)و امير المؤمنين 

و من يكماه مكث كردم و بواسطه حيا اين أمر را بآن حضرت اعاده نكردم بغير از آنكه هر گاه كه آن حضرت مرا در 
ايست حليله جليله تو، من بهترين زنان عالم  يا أبا الحسن چه نيكوست زوجه تو و چه جميله: خلوت ميديد ميفرمود كه

 .ام ردهرا بتو تزويج ك

اى برادر من اين چنين فرحى كه من دارم براى تزويج تو : بعد از يكماه يك روزى برادر من عقيل آمد بمنزل من و گفت
ديگرى ندارد، اى برادر چيست ترا كه التماس زفاف نمينمائى از پيغمبر كه او را بتو ( ص)بفاطمه بنت محمد رسول اللَّه 

 .گردد بآن كه پريشانى شما بجمعيت مبدل شودبسپارد، و چشمهاى من باين روشن 

 .اى برادر من خواهان اين هستم و مرا مانع نيست از اين سؤال غير از حيا و شرم از آن حضرت: من گفتم
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ت بكنيم، باتفاق برخاسته متوجه منزل بر تو سوگند ميدهم كه برخيز و با من بيا تا برويم و اين التماس از آن حضر: گفت
شما خود : شديم، در راه بام ايمن كه جاريه آن حضرت بود رسيديم و اين حال را بوى گفتيم، گفت( ص)رسول اللَّه 

 .مگوئيد و بگذاريد كه ما بگوئيم كه كلام زنان در اين امر بهتر است و در دلهاى مردان بيشتر تأثير ميكند



ل كرده او بازگشت بخانه ام سلمه و با وى اين راز را در ميان نهاد، و ديگران از ازواج آن حضرت ما اين را از او قبو
فداى تو باد پدران : اعلام كردند و همه در خانه عايشه نزد رسول اللَّه جمع شدند و آن حضرت را در ميان گرفتند گفتند

 .فاطمه اگر خديجه در حيات ميبود چشم او باين روشن ميشدايم براى امر  و مادران ما يا رسول اللَّه ما اجتماع نموده

مثل خديجه كجاست او تصديق كرد مرا : ام سلمه گويد كه چون نام خديجه برديم آن حضرت بسيار گريست و فرمود كه
بودم  در وقتى كه همه مردمان تكذيب من ميكردند، مرا امداد نمود بر اظهار دين مبين و اعانت فرمود بمال در وقتى كه

من مسكين، و حق تعالى امر فرموده بود كه من او را بشارت دهم بخانه كه قصب آن از زمرد باشد در بهشت عنبر 
 .سرشت كه در او نه تعب باشد و نه چيزى زشت

يا رسول اللَّه قصه خديجه گذشته و بجوار رحمت حق پيوسته، حق سبحانه و تعالى شما را تكريم عظيم : ام سلمه گفت
برادر ( ع)فرمايد، و در درجات عاليات جنت و رضوان و رحمت بهم برساند، يا رسول اللَّه على بن ابى طالب  كرامت

بجان برابر تست در دنيا، و پسر عم تست در نسب، التماس دارد كه فاطمه را بوى بسپارى، و پراكندگى وى را بجمعيت 
 .مبدل گردانى
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 .يا رسول اللَّه او را حيا مانع است از تو: كند، گفتم يا ام سلمه چيست على را كه او خود از من اين التماس نمى: فرمود كه

من بيرون رفتم از نزد آن حضرت كه امير المؤمنين از من : برو على را براى من بيار، ام ايمن ميگويد كه: بام ايمن گفت
 :يا ام ايمن چه كردى؟ گفتم: ديد فرمود كه منتظر جواب بود، چون مرا

 .پيغمبر ترا طلب فرموده

من رفتم نزد آن حضرت زنان برخاسته رفتند بحجره ديگر و من نزد آن حضرت نشسته : ميفرمايد كه( ع)امير المؤمنين 
 :سر در پيش گفتماى على ميخواهى كه فاطمه را بتو بسپارم؟ من : سر در پيش انداختم از جهت حيا از او، فرمود كه

  نعم فداك ابى و امى

با اعزاز و اكرام أى ابا الحسن در اين شب يا شب فردا او را بتو بسپارم ان شاء اللَّه، من مسرور و شادان از : ، فرمود كه
 .آنجا برخاستم

جهت او فرش بعد از آن آن حضرت فرمود زنان خود را چنانچه داب است كه تزيين و تطييب فاطمه بكنند، و خانه را 
 .بيندازند تا در آنجا ايشان را بهم بسپارند، ايشان آن خدمت را بتقديم رسانيدند

داد كه روغن و خرما و كشك بخرد، ( ع)و آن حضرت از آن دراهمى كه بام سلمه سپرده بود ده درهم را بامير المؤمنين 
دم، دستهاى مبارك را بالا كرد و سفره پوستينى من رفتم و اينها را خريده نزد رسول اللَّه بر: گويد كه آن حضرت مى

 .طلبيده اينها را درهم ماليد و در آن سفره پيچيد
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يا على بطلب هر كه را ميخواهى، من رفتم و بسيارى از اصحاب كه در مسجد بودند همه را بدعوت طلبيدم، : فرمود كه
من رسول اللَّه را اخبار كردم از آمدن ايشان كه جمعى كثيرند، منديلى طلب فرموده بر سر سفره  ايشان متوجه شده

ده كس را از ايشان بيار تا طعام بخورند و بيرون روند بعد از آن ده كس ديگر تا تمام شود، و من اين : انداخت و گفت
 (.ص)ز آن طعام خوردند ببركت يد رسول اللَّه چنين كردم و هيچ از آن طعام كم نشد تا هفتصد كس از زن و مرد ا

بعد از اين فاطمه و امير المؤمنين را به پيش خود طلبيد دست راست امير المؤمنين را گرفته و دست : ام سلمه گويد كه
لى اى ع: چپ فاطمه را بر سينه مبارك خود نهاد و ميان چشم هر دو را بوسه داد و فاطمه و على را بهم سپرده فرمود كه

 :ايست، و بفاطمه روى آورده گفت زوجه تو خوب زوجه

فرمود تا بخانه كه از جهت ايشان ترتيب  اى فاطمه شوهر تو نيكو شوهريست، بعد از آن برخاست و در ميان هر دو مى
 .داده بودند رسيد

پاكيزه گردانيده شما را  حق تعالى پاك و: ايشان را قرار داده خود بيرون فرمود، و دست مبارك ببازوى در انداخته گفت
سپارم  و نسل شما را، من بصلحم كسى كه با شما بصلح است، و بجنگم كسى كه با شما بجنگ است، من شما را بخدا مى

 .گردانم و او را بر شما خليفه مى

مايد اسماء ميفرمايد كه آن حضرت تا سه روز بمنزل ما نفرمود، صباح روز چهارم آمد كه باندرون فر( ع)امير المؤمنين 
: چونست كه تو اينجا ايستاده و مرد در اندرون حجره است؟ او گفت: بنت عميس خثعميه را بر در حجره ديد فرمود كه

  فداك ابى و امى چون ميان دو كس زفاف واقع شد عورتى
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ام تا ايشان را حاجتى باشد من روا كنم  ايشان نمايد، من اينجا ايستاده ميبايد كه متعهد أحوال ايشان شود و قيام بحوايج
 .اى اسما حق تعالى حاجت ترا روا كند در دنيا و آخرت: فرمود كه

آن شب سردى بود من و فاطمه در زير عبا بوديم، چون كلام پيغمبر شنوديم خواستيم كه : فرمايد كه مى( ع)امير المؤمنين 
مود حقى كه مرا بر شما است از جاى خود برنخيزيد تا من به اندرون درآيم، ما رجوع بحال خود برخيزيم آن حضرت فر

كرديم، چون آن حضرت به اندرون فرمود بر سر بالين ما نشست و هر دو پاى مبارك را در ميان ما دراز كرد، من پاى 
اخت، و از سرما آن حضرت پايهاى خود را راست او را بسينه خود باز نهادم، و فاطمه پاى چپ را بسينه خود منضم س

 .هاى ما گذاشت در زير پوشش بر سينه

اى على كوزه آبى بيار، من رفتم و آوردم سه نوبت بر آنجا دميد، و بعضى از آيات قرآنى بر آنجا : بعد از آن فرمود كه
قيه را بر سر و سينه من پاشيد و فرمود أى على بياشام و زمانى بگذار، من چنين كردم بعد از آن ب: خواند، آنگاه فرمود كه

 .خداى تعالى از تو زشتيها را برده و پاك و پاكيزه گردانيده ترا: كه



ديگر آب تازه طلب فرمود من رفته آب آوردم و با فاطمه نيز اين عمل فرمود و بقيه را بر او پاشيده دعا فرمود و فرمود 
 :گفتأى على تو بيرون رو و با فاطمه خلوت كرده : كه
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اى پدر بزرگوار او بهترين شوهرهاست ليكن زنان جفا پيشه قريش : اى فاطمه چونى و شوهر خود را چون ديدى؟ گفت
 .پدر تو ترا بفقيرى داده كه از مال و منال چيزى ندارد: آمده از روى طيش بمن ميگويند كه

دختر نيكو اختر من نه پدر تو فقير است و نه شوهر تو، چه عرض كردند بر پدر تو نفايس  اى: آن حضرت فرمود كه
 .خزاين زمين را از ذهب و فضه او اينها را ملتفت نشده آنچه نزد حق تعالى بود اختيار نمود

 .أى دختر اگر بدانى آنچه پدر تو ميداند همه دنيا در چشم تو ناخوش آيد

كنم در نصيحت تو و ليكن شوهر تو أقدم خلايق است از روى سلم، و اكثر ايشان از روى علم، و  نمىأى دختر من مبالغه 
 .أعظم ايشان از روى حلم

 .اى دخترك من حق سبحانه و تعالى نظر انداخت بر زمين از آنجا دو مرد را اختيار فرمود، يكى پدر تو، و يكى شوهر تو

 .نافرمانى بايد نكنىاى دختر نيكو شوهريست شوهر تو 

به اندرون بيا، : لبيك يا رسول اللَّه فرمود كه: يا على گفتم: بعد از آن مرا آواز داده گفت: ميفرمايد كه( ع)امير المؤمنين 
با فاطمه لطف فرماى و با وى رفق و احسان نماى كه او پاره از منست، بملالت او ملول ميشوم و : چون رفتم فرمود كه

 .سپارم، و او را خليفه شما ميگردانم گردم، من شما را بخداى تعالى مى مى بسرورش مسرور
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بخدا سوگند كه هرگز بر او غضب نكردم، و او را بر امرى اكراه ننمودم تا بجوار رحمت : ميفرمايد كه( ع)امير المؤمنين 
ن مقام بود كه هرگز مرا نرنجانيد و مكروهى نرسانيد، و هر گاه من بر وى نگاه ميكردم حق پيوست، و او نيز با من در اي

 .گذاشتم غم و اندوهى كه ميداشتم مى

اى پدر مرا طاقت خدمت خانه نيست براى من خادمى پيدا كن كه : بعد از آن پيغمبر برخاست كه بيرون رود فاطمه گفت
بگو بلى، : أى فاطمه بهتر از خادم آيا ميخواهى؟ امير المؤمنين فرمود كه: خدمت خانه كند و مرا مدد باشد، فرمود كه

تسبيح كن خداى عز و جل را در هر روزى سى و چهار بار اللَّه اكبر و سى و سه : بهتر از خادم ميخواهم، فرمود كه: گفت
نه است در ميزان تو اگر صباح هر بار الحمد للَّه و سى و سه بار سبحان اللَّه و اين صد بار است بر زبان و هزار حس

 .روزى اين تكبير بگوئى كفايت ميكند حضرت عزت آنچه أهم تست از امور دنيا و آخرت

 .و ديگر احاديث در اين باب وارد است قريب باين
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گفت او را كه من ( ص)را ترسى دريافته بود، پيغمبر  و علقمه از عبد اللَّه روايت كند كه در صباح روز عروسى فاطمه
ام ترا بكسى كه بهترين مردمانست در دنيا و در آخرت از جمله صالحان، اى فاطمه چون خواستم كه ترا بعلى دهم  داده

بيشتر حق سبحانه و تعالى امر كرد درخت بهشت را كه آنچه برداشته بود از زيور و حلل نثار كند بر ملائكه، و هر كه 
 .برداشته باشد يا بهتر از ملائكه از آن بقدر آن مباهات و فخر ميكنند تا روز قيامت

فاطمه زهرا شرف دارد بر زنان، زيرا كه اول كسى كه براى او خطبه خواند جبرئيل بود گفته است راوى : ام سلمه گويد كه
 .را( ع)مر على بن ابى طالب  اين حديث است حسن و سند او عالى است و در او مناقب كثيره است: كه
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 .اول آنكه ولى اين تزويج حضرت عزت بود كه در آسمان وقوع يافت

 .دوم آنكه در اين عقد نكاح خطبه جبرئيل فرمود

 .سوم آنكه شهود ملائكه ملاء أعلا بودند

 .را نثار نمود چهارم آنكه درخت طوبى حلل و حلى و زيور خود

 .پنجم آنكه حضرت رسالت شهادت فرمود بسيادت آن حضرت در دنيا و آخرت

بر ( ع)اند  ششم آنكه تخصيص فرمود كه در آخرت از جمله صالحانست و با صالحان خواهد بود كه مراد انبيا و رسل
 .« صَّالحِيِنَوَ أدَخِْلنِْي بِرحَْمتَِكَ فِي عبِادِكَ ال»وجهى كه ايشان دعا ميفرمودند كه 

جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل نازل شدند با هفتاد هزار فرشته و دلدل را آورده ( ع)و روايت كنند كه شب زفاف فاطمه 
فاطمه بر آن سوار شد، لجام او را جبرئيل گرفته بود، ركابش را اسرافيل و دوال زينش را ميكائيل، و رسول اللَّه جامه بر 

يل و ميكائيل و اسرافيل با جميع فرشتگان آسمان بتكبير اشتغال داشتند، و بواسطه اين تكبير او راست ميكرد، و جبرئ
 .سنت گشت در زفاف تا روز قيامت

 «32ج »
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زن جعفر بن  و محمد بن يوسف الگنجى آورده كه ذكر اسماء بنت عميس در احاديث زفاف صحيح نيست زيرا كه اولا
ابى طالب بود بعد از شهادت جعفر أبو بكر او را خواسته محمد بن ابى بكر از او متولد شد، و اين در ذى الحليفه بود كه 

 از آنجا بمكه فرمود در حجة الوداع؛( ص)پيغمبر 
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و را خواست و از او فرزند شد، و نسب او در اين حديث غلطى است كه ا( ع)و چون أبو بكر وفات كرد امير المؤمنين 
واقع شده از بعضى روات، و اسماء كه در زفاف فاطمه حاضر بود اسماء بنت يزيد بن سكن انصارى است اسماء بنت 

آنجا آمد از ( ع)عميس در آن ولا با زوج خود جعفر در حبشه بود در هجرت دوم در سنه سبع در روز فتح خيبر جعفر 
تر باشم بفتح خيبر يا بقدوم جعفر، و تزويج فاطمه  من نميدانم بيكى از اين دو خبر بكدام شادمان: فرمود كه( ص)و پيغمبر 

بعد از واقعه بدر باندك زمانى بود همان در مكه پس صحيح آنست كه اسما اسماى مذكوره بوده نه اسماء بنت ( ع)
ميكند چنانچه شهر بن حوشب و غير او از تابعين از او أحاديث روايت  عميس و او أحاديث از آن حضرت روايت

 اند كرده
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حاضر نبود أما خواهر او سلمى ( ع)اسماء بنت عميس در زفاف حضرت فاطمه : و مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
بن عبد المطلب بود؛ شايد كه روايت از او باشد أما چون اسما مشهورتر است بنت عميس حاضر بود كه او زوجه حمزة 

 .نزد روات بنا بر اين از او روايت كرده باشند، يا سهوى واقع شده باشد نزديكى و ديگران متابعت كرده باشند و اللَّه اعلم

بشرف و مزايا منفرد است از ( ع)المؤمنين فرمايد كه ثابت شد بنصوص و أحاديث سابقه در اين كتاب كه امير  و ديگر مى
جميع امثال و أصحاب از علوشان و سمو مكان از هر باب، و از فضايل او آنچه پيغمبر تصريح نموده أشهر است از نهار؛ 

م ، و انتظا(ع)و آنچه محكم تنزيل بآن گواهى داده اظهر است از اشعه انوار، و اتمام فرموده ملك علام شرف او را بفاطمه 
 .داده عقد در فضايل او را بأحسن نظام

فإنها العقيلة الكريمة، و الدرة اليتيمة، و الموهبة العظيمة، و المنحة الجسيمة؛ و العطية السنية، و السيدة السرية، و البضعة 
ء، المؤيدة بعناية رب النبوية، و الشمس المنيرة المضيئة، و البتول الطاهرة المحمدية، سيدة النساء، المخصوصة بالثناء و السنا

 .السماء، ام أبيها صلى اللَّه عليه و عليها و على بعلها و بنيها

 فإنها زادته شرفا الى شرفه القديم، و كسته حلة مجد أو جبت له مزية التقديم؛ و رفعت له منار
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 .الكريمة صالحة لذلك الكريم سودد ظاهر الترحيب و التعظيم، و كانت هذه

  فصل

 .و در ذكر مناقب متنوعه و أحاديث متفرقه

من نفرستادم على بن ابى : فرمود كه( ص)كند از عبد اللَّه بن مسعود كه پيغمبر  در كفاية الطالب وهب بن منبه روايت مى
يسار او، و ابر سايه انداخته او را تا حق  طالب را بهيچ سريه و محاربه الا كه ديدم جبرئيل از يمين او، و ميكائيل را از

 .كرد سبحانه و تعالى او را ظفر روزى مى



چون روز قيامت : فرمود كه( ص)كند و او از آباى بزرگوار خود كه پيغمبر  روايت مى( ع)و از امام على بن موسى الرضا 
خوب برادرى است برادر تو على بن  شود از بطنان عرش ندا كنند كه خوش پدريست پدر تو ابراهيم خليل الرحمن، و

 .ابى طالب
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( ع)ابو على كوكبى روايت كند از أبى سمرى و او از عوانة بن حكم و او از ابى صالح كه ذكر على ابن ابى طالب 
؟ ابن عباس (ص)دان ما بود بر رسول اللَّه او اكرام مر: گذشت نزد عايشه و ابن عباس آنجا حاضر بود، عايشه گفت مى

چه چيز مانع آيد اين را چه حق سبحانه و تعالى او را برگزيده بود از براى نصرت رسول خود؛ و رسول اللَّه او را : گفت
و اختيار فرموده بود بآن كه برادر و شوهر دختر و پدر ذريت طاهره و وصى او بود بعد از او اگر شرفست او اكرم منبت 

اورق مغرس اوست، و اگر اسلام است حظ أوفر و نصيب أجزل دارد، و اگر شجاعت است بر او ختم است، و دوستى او 
بر همه حتم، حق تعالى بر او ثناخوانست، جبرئيل در معارك هم عنان است، رسول اللَّه از نجدتش شادانست، زبانش 

لمش از همه بيشتر و در عمل از همه پيشتر از مردم عصر أفصح، و بيانش اوضح، در صواب أصدع، و در جواب أسرع، ع
 .و دهر، فعليه رضوان اللَّه؛ و على مبغضيه لعاين اللَّه

 :در امالى طوسى آورده كه عبد الرحمن بن ابى ليلى رفت بخدمت آن حضرت و گفت

د چيزى بگوئى نگفتى، آيا يا امير المؤمنين من ميخواهم كه از تو سؤال كنم و هر چند انتظار كشيدم كه در أمر خو
ايم كه اقاويل در باب تو بسيار است، و  گوئى با ما در اين امر كه از رسول اللَّه عهدى دارى يا چيزى ديده كه ما نديده نمى

  گفتيم كه ايم و ما مى مدايح تو از ثقات بسيار شنيده
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اللَّه شروع كنى و بآن رجوع نمائى هيچ احدى با تو منازعت نكند و اللَّه كه اگر كسى از ما پرسد اين اگر تو بعد از رسول 
دانيم كه چه چيز را در جواب بگوئيم، اگر چنانچه قوم از تو اولى بودند در اين أمر پس چرا رسول اللَّه ترا  امر را نمى

  ايها الناس: نصب فرمود در حجة الوداع؟ و فرمود كه

 «من كنت مولاه فعلى مولاه»

اى عبد : اند و پيروى مينمايند؟ آن حضرت فرمود كه و اگر تو اولى از ايشانى در اين أمر پس چرا همه بايشان تولا كرده
الرحمن وقتى كه حق سبحانه و تعالى رسول خدا را بجوار رحمت خود برد، هيچ كس از مردم از من اولى نبود در اين 

كه مراست، و ليكن پيغمبر با من عهدى كرده بود كه بغير از ملايمت طريقى اختيار نكنم، و از نزاع و امر بمثل پيراهنى 
قتال درگذرم تا وقت مقرر موعود، و اول چيزى را كه از حق ما ابطال كردند بعد از آن حضرت خمس آل رسول بود، 

كردند باتفاق يك ديگر، و من بودم مانند مردى  چون پيغمبر از ميان رفت و أمر ما تنك گشت قريشيان در اين امر طمع
كه او را بر مردم حق لازم الادا باشد كه مهلت داده باشد ايشان را بموعدى؛ پس اگر آن مردم حق آن كس را پيش از 
انقضاى مدت مهلت بدهند بستاند و شكر گويد ايشان را، و اگر ندهند حق او را تا مهلت منقضى شود آن مرد حق خود 



ام معاف  منت و شكرى، طريق هدايت نزد مردم كمتر است، پس اگر من خاموش گشته زجر از ايشان بستاند بىرا ب
 .خواهى داشتن و اگر امرى باشد كه محتاج بجواب بود ميگويم، پس منع كنيد از من آنچه من منع ميكنم از شما

 :بعمر تو سوگند كه آنچنان است كه اول گفته: عبد الرحمن گفت

 لقد أيقظت من كان نائمالعمرى 
 

  و أسمعت من كانت له اذنان
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 .يعنى بعمرم سوگند كه بيدار ساختى كسى را كه در خواب بود، و شنوانيدى كسى را كه او را دو گوش شنوا باشد

خطبه بليغ فرمود مشتمل بر حمد و ثناى الهى و صلوات ( ع)و اصبغ بن بن نباته روايت كند كه يك روزى امير المؤمنين 
 :بر رسول و آل هدايت انتباهى، بعد از آن گفت

اى مردمان بشنويد مقاله مرا و در گوش گيريد كلام مرا و بدانيد كه كبر از تجبر است، و نخوت از تكبر، و شيطان دشمن 
كه مسلم برادر مسلم است، پس يك ديگر را بلقبهاى ناخوش  حاضر است، و وعده ميدهد شما را بر باطل، و آگاه باشيد

مخوانيد، و حقوق جانب يك ديگر را فرو مگذاريد كه طريق دين يكى است؛ و سبيل آن دو نيست، هر كه آن را فرا 
گرفت بحق بمقصود رسيد، و هر كه گذاشت نجات نيافت، و هر كه از او مفارقت جست هلاك شد؛ و خيانت امانت و 

وعده و قول دروغ از اسلام نيست، ما أهل بيت رحمتيم، قول ما حق است، و فعل ما عدل، و خاتم پيغمبران از ما خلاف 
بود، و پيشوايان اسلام و امناء كتاب مائيم، دعوت ميكنيم شما را بخدا، و رسول او، و بجهاد دشمنان دين، و سلوك در راه 

داشتن نماز، و دادن زكاة، و بحج بيت اللَّه، و بروزه ماه رمضان، و  يقين، از براى رضاى حضرت رب العالمين، و بپاى
تر از هر عجب آنكه معاوية بن أبى سفيان الاموى؛ و عمرو بن عاص السهمى باز عمى  رسانيدن غنايم بأهل آن، و عجب

ام، و در هيچ امر عصيان  كه دارند مردم را ترغيب ميكنند بر دين، و بخدا سوگند كه من هرگز مخالفت رسول اللَّه نكرده
ام از انواع مكروهه كه پهلوانان روزگار بعقب خود باز ميگشتند از  ام، و در مواطن مخوفه پيغمبر را نگاه داشته ننموده

ترس و بيم كه بمن كرامت فرموده بود عليم حكيم، او راست ثنا و  ترس، ويلان نامدار در انديشه بودند از خوف نجدت بى
  لخلائق، و در وقت رحلتحمد لايق عند ا
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سر مباركش در كنار من بود، و من باين دو دست خود متولى غسل او شدم، و ملايكه مقربين او را ( ص)حضرت رسالت 
رسالت مگر چيزى را كه ظاهر گردانيدند، و بخدا سوگند كه اختلاف نكردند امت بعد از حضرت  با من از پهلو به پهلو مى

 .بود بطلان آن بر حقش الا ما شاء اللَّه



را ابن عباس ( ع)و روايت كند سعيد بن مسيب كه شنيدم مردى را كه از عبد اللَّه بن عباس ميپرسيد أحوال امير المؤمنين 
ت نپرستيد، و بطريق آن حضرت بدو قبله نماز گذارد، و بدو بيعت پيمان بست، و هرگز نشكست و هرگز ب: گفت كه

 .جاهليت مرتكب فال از لام نشد، و دايم بر فطرت اسلام بود، و يك طرفة العين بخدا شرك ننمود

تر متوجه  پرسم، ميپرسم از آنكه شمشيرها حمايل كرده با لشكر باستيلاى هر چه تمام من اين را از تو نمى: مرد گفت
حد و  آنجا بشام رفت و نواحى عرب يك ديگر را كشتند تا مردم بىبصره شد، و چهل هزار سوار را بقتل آورد؟ و از 

 .قياس بقتل آمدند؛ و از آنجا نهروان ميل كرده همه را كشت و اينها همه مسلمان بودند

 أعلم باشد يا من؟( ع)آيا پيش تو على : ابن عباس گفت

 .كردم بود از تو من اين سؤال نمى اگر نزد من على أعلم مى: گفت

دانم، و او تعليم من كرده و علم او از رسول  دانم از او مى مادر بمرگ تو بنشيند آنچه من مى: ت بغضب شده گفتاو بغاي
اللَّه است، و علم رسول اللَّه از حق سبحانه و تعالى از فوق عرش او، پس علم نبى از خداى تعالى باشد، و علم على از 

 .على همچو يك قطره آبست در ميان هفت دريانبى، و علم من و علم همه اصحاب پيش علم على م
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حق سبحانه و تعالى قبض : فرمود كه( ص)كه پيغمبر ( ع)كند از پدران بزرگوار خود  روايت مى( ع)جعفر بن محمد 
عشيره خود كه از عصبه او باشد، و مرا أمر  نمينمايد روح هيچ پيغمبرى را تا أمر ميكند كه او وصى اختيار كند از أفضل

يا محمد على بن أبى طالب را اختيار كن كه وصى تو باشد كه : كرد بوصى من، گفتم يا رب كه را اختيار كنم؟ فرمود كه
ام و ميثاق بسته  ام و نوشته كه او وصى تست، و از جميع خلايق و انبيا و رسل عهد گرفته من در كتب سابقه ثبت كرده

 .ربوبيت من و به نبوت تو و بولايت على بن ابى طالبب

شنيدم كه ميفرمود كه حق تعالى بمن پنج چيز اعطا ( ص)و در امالى طوسى نقل ميكند از ابن عباس كه من از پيغمبر 
او را  بمن جوامع كلام كرامت كرده و بوى جوامع علم عنايت كرده، مرا نبى گردانيده و: فرمود و بعلى نيز پنج چيز داده

وصى، مرا كوثر داده و او را سلسبيل، مرا وحى فرستاده و او را الهام، مرا بر آسمان راه نموده و درهاى آسمان براى او 
گشوده و حجاب از پيش برگرفته كه او نظر ميكند بجانب من و من نظر ميكنم بجانب حق، بعد از اين رسول اللَّه 

 للَّه سبب گريه چيست؟فداك ابى و امى يا رسول ا: گريست، گفتم

اى محمد نظر كن در تحت خود، من نظر كردم : اى پسر عباس اول كلامى كه با من گفته آن بود كه فرمود: فرمود كه
بحجب تمام از پيش برخاست، و نظر كردم بآسمان تمام درها گشوده شده، و نظر كردم بجانب على او سر برداشته بسوى 

 .يز بسخن بودم، و حق تعالى نيز با من در مقام كلام بودمن و با من تكلم ميكرد، و من ن
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 يا رسول اللَّه پروردگار تو بتو بچه چيز تكلم ميفرمود؟: گفتم



ن، و او اينك كلام حق بمن اين بود كه من على را وصى و وزير و خليفه تو گردانيدم بعد از تو، او را باين اعلام ك: گفت
قبول كردم و فرمان بردارم، : كلام تو ميشنود، من او را از اين پيغام اعلام كردم و من پيش حق جل و علا بودم، على گفت

بعد از آن حق جل و علا أمر فرمود بملايكه كه بروند و بوى سلام كنند، ملايكه فرمان را بتقديم رسانيدند، امير المؤمنين 
ود و نديدم هيچ ملكى كه باين امر قيام ننموده باشد، و نگذشتم بهيچ گروهى از ايشان مگر كه مرا رد سلام همه فرم( ع)

تهنيت دادند و ميگفتند يا محمد ملائكه هفت آسمان باين شادانند كه حق جل و علا پسر عم خليفه خود ساخت، و ديدم 
ايشان گفت طلب اذن مينمايند كه نظر كنند  حمله عرش را كه سرها در پيش داشتند؛ پس پرسيدم از جبرئيل از حال

را از اين احوال ( ع)چون از عروج رجوع كردم بزمين امير المؤمنين . بجانب امير المؤمنين پس اذن يافتند و نظر انداختند
واقف بوده از اخبار كردم، و او نيز تمام حالات آنجا بمن اخبار مينمود دانستم كه من هيچ جا از بالا قدم ننهادم، الا كه او 

 .آن

 (.ع)بر تست بمحبت على بن أبى طالب : يا رسول اللَّه مرا وصيتى فرماى، فرمود كه: بعد از آن ابن عباس گفت كه

بر تو لازم است كه دست از مودت على بن أبى طالب برندارى، : گفتم؛ مرا وصيت نماى فرمود كه: گويد كه ديگر مى
ه مقبول نيست نزد حق تعالى حسنه كه مقرون نباشد بحب على بن أبى طالب، و بخداى كه مرا براستى بخلق فرستاده ك

آيد بقيامت عمل او قبولست، و اگر بدوستى او  خداى تعالى اعلم است بحال هر كس، پس هر كس، بدوستى على مى
 .برند آيد سؤال ناكرده او را بدوزخ مى نمى

 521: ص

ابن عباس بخدائى كه مرا مبعوث گردانيده به پيغمبرى كه غضب الهى بغايت اشتداد يافته بر دشمنان على آنچنان غضبى  يا
 .كه متوجه جماعتى است كه از براى حق تعالى ولد پيدا ميكنند

ود بر سبيل فرض اين خود هرگز نخواهد ب -يا ابن عباس اگر ملائكه مقربين و انبياء مرسلين اجتماع نمايند بر بغض او
 .هر آينه حق تعالى ايشان را عذاب خواهد فرمود بدوزخ -است

 گفتم يا رسول اللَّه هيچ كس باشد كه بغض او داشته باشد؟

بلى جماعتى از امت من بغض او داشته باشند و ايشان را نصيبى از اسلام نباشد يا ابن عباس علامت بغض : فرمود كه
تر باشد نزد  كسى را كه دون او باشد بر او، بخدا كه مخلوق نشده پيغمبر كه از من گرامىايشان آن باشد كه تفضيل كنند 

 .خداى تعالى، و آفريده نشده وصى كه از وصى من بهتر باشد نزد او كه على بن أبى طالب است

د من هيچ عملى از مرا بر دوستى او ميفرمود و وصيت مينمود، و نز( ص)هميشه بود كه رسول اللَّه : ابن عباس گويد كه
 .آن بزرگتر نبود

يا رسول اللَّه فداك ابى و : مدتها گذشت بر اين و رسول اللَّه را وفات نزديك شد من رفتم و گفتم: ابن عباس گويد كه
 امى نزديك شده أجل تو ما را بچه أمر ميفرمائى؟



 .مخالف را ظهير و نصير مباش، و دوست مگيريا ابن عباس مخالفت كن كسى را كه با على مخالفت مينمايد، و : فرمود كه

 يا رسول اللَّه پس چرا أمر نميفرمائى مردم را بترك مخالفت او؟: گفتم

  آن حضرت بسيار گريست بمرتبه كه بيهوش شد، آنگاه گفت اى پسر عباس: گويد كه مى
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را سبقت يافته، و علم او محيط آن شده، و تغيير آن ممكن نيست و بخداى كه مرا بخلق كتاب الهى بر مخالفت ايشان او 
فرستاده كه بيرون نرود از دنيا كسى كه مخالف او باشد و منكر حق او باشد تا حق سبحانه و تعالى تغيير كند نعمتى را كه 

 .بوى ارزانى داشته كه يكى از آن نعمتها ايمان است كه از او بستاند

پسر عباس اگر ميخواهى كه بخداى تعالى برسى و او از تو خشنود و راضى باشد پيرو على باش، و هر كجا كه او ميل  اى
 كند تو هم ميل كن،

 با هر كه آن جناب گرفت انس انس گير
 

  و ز هر كه اجتناب نمود اجتناب كن

 .دوست دار هر كه او را دوست داردو راضى باش بامامت او، و دشمن دار هر كه او را دشمن دارد، و 

 .يا ابن عباس حذر كن كه در تو شكى نباشد از او كه شك در على كفر بخداست

يا : نزول فرمود در بطن قديد فرمود مر على را كه( ص)و از ابى عبد اللَّه جعفر بن محمد روايت است كه چون رسول اللَّه 
زد ميان من و تو اين چنين كرد؛ و درخواستم كه برادرى گيرد ميان من على من از خداى تعالى درخواستم كه دوستى اندا

و اللَّه كه يك : و تو چنين كرد، و سؤال كردم از او كه تو وصى من باشى قبول فرموده چنين كرد، مردى از ميان قوم گفت
طلب نكرد كه ملكى  صاع از تمر كه در خيك كهنه پوسيده باشد بهتر است از آنچه محمد از خداى طلبيده، چرا او

  بفرستد كه او را مدد كند، يا راه نمايد او را بگنجى كه بآن سد فاقه كند، پس حق سبحانه و تعالى اين آيت را فرستاد كه
مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نذَِيرٌ وَ  إِليَْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صدَْرُكَ أَنْ يقَُولُوا لَوْ لا أُنْزلَِ عَليَْهِ كنَْزٌ أَوْ جاءَ  فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى

كننده باشى يعنى ترك مكن بعضى از آنچه وحى كرده شده بسوى تو، يعنى  يعنى شايد كه تو ترك  ءٍ وَكيِلٌ كُلِّ شَيْ  اللَّهُ عَلى
و فرستاده آنچه مخالفت رأى مشركان و مخالفان است، و تنك است باظهار آن سينه تو از ترس آنكه گويند كه چرا فر

 نشده است بر او گنجى كه خود را از فقر و فاقه خلاص كند و بر مردم نفقه نمايد تا تابع او شوند، يا چرا
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تو  نيامده باو فرشته كه او را مدد باشد در نبوت؛ بسبب اين كلمات واهيه از أداء رسالت بازممان بجز اين نيست كه
 .كننده و خداى تعالى بر همه چيزها كارگذار است كار خود را باو گذار و از گفت و شنود هر حسود و عنود باك مدار بيم

  در شب مهتاب مه را در سماك
 

  از سگان و عوعو ايشان چه باك



المؤمنين و رحمة اللَّه و  السلام عليك يا امير: و گفتم( ع)من رفتم بخدمت امير المؤمنين : جيش بن معتمر گويد كه
بدوستى دوستان خود، و بدشمنى دشمنان خود گذرانيدم، و دوستان ما : بركاته، چگونه دوشينه گذرانيدى؟ فرمود كه

اند و انتظار رحمت ميكشند كه دميدم بديشان ريزان گردد، و دشمنان ما بناى اساس مينهند بر كنار  مستوثق برحمت الهى
ه بيك پا نهادن آن بنيان ويران شود و بتك جهنم افتد، ابواب رحمت هميشه بر اهل آن گشوده، اعتبار دوزخ ك سست بى

پس گوارا باد أهل رحمت را رحمت، و هلاك از براى اهل دوزخ آماده شده، دوزخ از براى ايشان است، اى جيش هر 
ايد، پس اگر دوست ميدارد دوستان ما را كه ميخواهد كه بداند كه او محب ما است يا مبغض ما بايد كه دل خود را بيازم

پس او مبغض ما نيست، و اگر دشمن ميدارد دوستان ما را پس او از دوستان ما نيست، حق سبحانه و تعالى اخذ ميثاق 
فرمود و عهد ستاده محبان ما را بمودت ما، و ثبت شده در كتاب الهى نامهاى دشمنان ما، و ما اهل شرافت و كرامتيم 

 .سابقان انبيا خواهند بود سابقان ما

بوديم بذى قار و ميديديم كه زود ( ع)كه مردى از بنى تميم مرا اخبار كرد كه ما با امير المؤمنين : منهال بن عمرو گويد
و اللَّه كه غلبه خواهيم كرد بر اين فرقه و خواهيم كشتن از : خواهد بود كه ربوده شويم از اين روزگار شنيديم كه ميفرمود

 «36ج »دو مرد را يعنى طلحه و زبير، و بهزيمت خواهيم اين 
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 .فرستاد لشكر ايشان را

تعجيل : بينى پسر عمت را كه چه ميگويد؟ گفت من آمدم نزد ابن عباس و گفتم آيا نظر نميكنى و نمى: تميمى گويد كه
نديديم ابن عم ترا الا آنچه : را كه شد نيست، چون أمر بصره بوقوع آمد گفتم كهمكن كه ما انتظار ميكشيم آن چيزى 

هشتاد ( ص)ويحك من حديث نميكنم أصحاب نبى را از اين امور، چه رسول اللَّه : گفت راست گفت، ابن عباس گفت
 .عهد با وى كرده كه با ديگرى نكرده شايد كه اين يكى از آن عهود باشد كه با وى كرده

تر چيزى كه ميترسم بر شما طول أمل  مخوف: فرمود كه كه مى( ع)واثله كنانى منقولست كه من شنيدم از امير المؤمنين از 
است و پيروى هوى فاما طول أمل و بسيارى آرزو آخرت را از ياد ميبرد، و أما پيروى هوى اين كس را از حق 

يك از دنيا و آخرت را پسرانند، پس از پسران آخرت باشيد نه دارد، و بدان كه پشت بر دنيا روى بآخرتست، و هر  بازمى
 .از پسران دنيا، چه امروز روز عمل است نه روز حساب، و آخرت روز حسابست نه روز عمل

بر من نازل شد و ( ع)جبرئيل : فرمود كه( ص)و از جابر بن عبد اللَّه انصارى رضوان اللَّه عليه روايت است كه رسول اللَّه 
قيام نمائى در خطبه و بأصحاب برسانى كه ( ع)حق سبحانه و تعالى ترا امر فرمود كه بتفضيل على بن ابى طالب : گفت كه

ايشان برسانند از تو بجماعتى كه بعد از ايشان خواهد بود؛ و أمر فرموده جميع ملائكه ملا أعلى را كه استماع نمايند آنچه 
ل فرموده بسوى تو أى محمد كه اگر كسى مخالفت كند ترا در أمرى از تو در فضيلت او گوئى، و حق تعالى وحى ارسا

امور او را بر غير دوزخ عبور نخواهد بود، و اگر كسى اطاعت تو كند و فرمان ترا گردن نهد بهشت از براى او واجب 
 .گردد
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 :ت بمنبر برآمد، و اول اين تكلم فرمود كهبعد از آن مردم اجتماع نمودند و آن حضر

 :أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم بعد از اين گفت

ام كه ميرسانم از نزد حق تعالى  ام بدوزخ؛ و من پيغمبر امى كننده ام ببهشت، و بيم اى مردمان بدانيد كه من بشارت دهنده
وشت او از گوشت منست؛ و خون او از خون من، و او ظرف و وعاى علم است، و او پيغامى را بشما در امر مردى كه گ

آن كسى است كه حقتعالى او را برگزيده از اين امت و اختيار فرموده و هدايت نموده او را و وى را دوست ميدارد، و 
مرا مدينه علم گردانيد و او را در آن  آفريده مرا و او را، و مرا تفضيل نهاده برسالت و او را تفضيل داده بتبليغ از من، و

مدينه ساخت، و او را خازن علم گردانيد كه احكام از او اقتباس نمايند، و تخصيص فرمود او را بوصيت، و امر او را 
آمرزد شيعيان او را، و همه مردم را  ظاهر ساخته تخويف نمود از عداوت او؛ و نزديك ميگرداند دوستان او را بخود، و مى

هر كه او را دشمن باشد مرا دشمن است، و هر كه او را دوست ميدارد مرا دوست : رمايد بطاعت او، و ميفرمايد كهميف
است، و معرض او معرض منست، و مخالفت او مخالفت من، هر كه نافرمانى او كند نافرمانى من كرده، و هر كه او را 

زيده، و هر كه در محبت او كوشيده در محبت من كوشيده، و برنجاند مرا رنجانيده، و هر كه بغض او ورزد بغض من ور
 .هر كه او را خواست مرا خواست، و هر كه باو نزديك است بمن نزديك است، و هر كه او را يارى داده مرا يارى داده

عقاب الهى  اى مردمان بشنويد آنچه حق تعالى مرا بآن امر فرموده و اطاعت كنيد او را كه من شما را تخويف مينمايم از
در روزى كه آنچه كرده باشد هر نفسى از نيكوئى پيش او حاضر گردد و از بدى نزد او ظاهر شود، و نخواهد كه مطلقا 

 .عمل خود را بيند، و ميترساند شما را خداى تعالى از اين روز
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اى معاشر مردمان اين مولاى مؤمنان است و حجت الهى است بر : گرفته فرمود كه را( ع)و بعد از آن دست امير المؤمنين 
همه مردمان، و جهادكننده است بر كافران، بار خدايا من پيغام ترا رسانيدم، و اينها بندگان تواند و تو قادرى بر صلاح 

 حال ايشان، بصلاح مقرون گردان أمر ايشان را

  اللَّه لى و لكمبرحمتك يا ارحم الراحمين أستغفر 

 .، بعد از آن از منبر بزير آمد

جزاى خير مترتب است بر تبليغ رسالتى كه : حق تعالى ترا سلام ميرساند و ميفرمايد كه: آنگاه جبرئيل نازل شده گفت
فرمودى و نصيحت امت نمودى، و راضى ساختى مؤمنان را، و بخشم آوردى كافران را، أى محمد پسر عم تو ممتحن 

 :امتحان هر كس با او است، أى محمد در هر وقتى از اوقات بگوى است و

  الحمد للَّه رب العالمين

، و زود باشد كه بدانند آنان كه ستم كردند بكفر و مخالفت بعد از موت كه بكدام مكان باز خواهند گشت، يعنى بازگشت 
 .ايشان خواهد بود



: فرمود كه( ع)كند كه امير المؤمنين  ان بزرگوار خود روايت مىمرويست كه او از پدر( ع)از زيد بن على بن الحسين 
فرمود مرا كه ترا از من ده چيز است كه حقتعالى نداده بكسى نه پيش از من و نه بعد از من؛ فرمود كه يا ( ص)پيغمبر 

وز قيامت، و منزل تو برادر منى در دنيا، و با من خواهى بود در آخرت، و اقرب مردمان باشى از من در مواقف ر: على
من و منزل تو يكى خواهد بود در جنت برابر يك ديگر مثل منزل دو برادر، و تو وصى و ولى و وزير منى، دشمن تو 

 .دشمن من است، و دشمن من دشمن خداست، و دوست تو دوست منست، و دوست من دوست خداى تعالى

  چيست حال اين قوم: فرمود كه( ص)ه مرويست كه رسول اللَّ( ع)از على بن الحسين زين العابدين 
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كه چون آل ابراهيم را ذكر ميكنند نزد ايشان فرحان و شادان ميشوند، و چون آل محمد را ذكر مينمايند پيش ايشان 
اگر بنده در روز قيامت بيايد بعمل  ميرمد و نفرت ميكند دلهاى ايشان، بآن خدائى كه جان محمد بيد قدرت او است كه

هفتاد پيغمبر حق سبحانه و تعالى اين را از او قبول نخواهد كرد تا تلقى ننمايد بولايت و دوستى من و بولايت و دوستى 
 .اهل بيت من

كه  در امورى( ع)وصيت فرمود امام حسن بن على را ( ع)و ابو وجره سعدى روايت كند از پدر خود كه امير المؤمنين 
 :بوى وصيت مينمود كه

تر باشد از جهل، و هيچ ناچيزى نيست كه ناچيزتر باشد از عدم عقل،  اى پسر من هيچ فقرى و درويشى نيست كه سخت
تر باشد از عجب، و هيچ حسنى نيست مثل حسن خلق، و هيچ ورعى نيست همچو منع  و هيچ پريشانى نيست كه موحش
 .ت مثل تفكر در صنع اللَّهاز محارم اللَّه، و هيچ عبادتى نيس

 .أى پسر عقل خليل مرد است، و حلم وزير او، و رفق والد او، و صبر بهترين لشكر او

 .أى پسر ناچار است عاقل را كه نظر كند در شأن خود، و نگاه دارد زبان خود، و بشناسد اهل زمان خود

از آن معتبر مرض دل است، و از نعمتهاى ذو  تر مرض بدن است، و أى پسر از جمله بلاها فاقه است، و از آن سخت
 .الجلال است سعت مال حلال؛ و أفضل از آن صحت بدن است، و افضل از آن تقوى قلوب
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از حساب ساعتى كه با كار ساز راز و نياز عرضه دارد، و ساعتى كه پيش : أى پسر مؤمن را سه ساعت است از ساعات
 .حساب نفس نمايد، و ساعتى كه خالى سازد ميان نفس و لذت در امر حلال و مرغوب با جمال

بآن كه بأمر معاش پردازد، يا گامى براى آخرت بردارد، يا در غير : و لا بد است مؤمن را كه اتيان نمايد در دين سه چيز
 .محارم اللَّه متلذذ گردد
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مگوئيد : چه بسيار ذكر ميفرمائى سلمان فارسى را فرمود كه: را كه( ع)گفتند مر أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق 
كه اختيار كرده ( ع)يكى دوستى امير المؤمنين : فارسى بگوئيد محمدى، كه ياد كردن من او را از جهت سه خصلت است

و اختيار كردن او ايشان را بر أهل مال و ثروت، و ديگر حب علم و علما، و سلمان  بر دوستى خود، و ديگر حب فقرا
 .بنده بود مسلم منقاد بدين حق مايل، و نبود از مشركان و مخالفان از حق غافل

و از نسب و فخر ( ص)روايتست كه نشسته بودند جماعتى از اصحاب رسول اللَّه ( ع)و از ابى جعفر محمد بن على الباقر 
منم سلمان : اى سلمان نسب و فضل تو چيست؟ گفت: گفتند و سلمان رحمه اللَّه در آن ميان بود، عمر گفت كه خود مى

بن عبد اللَّه، من بنده بودم حق تعالى مرا راه نمود بمحمد رسول اللَّه، و من فقير بودم ناتوان حضرت منان مرا غنى و توانا 
كى بودم مملوك حقتعالى كه مالك هر مملوك است مرا آزاد گردانيد ببركت محمد گردانيد بمحمد آخر الرمان، و من مفلو

 .اينست حسب و نسب من أى عمر( ص)
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أى : بعد از آنكه از اين مجلس برخاستند سلمان به پيغمبر عرض كرد قول عمر و جواب خود را، آن حضرت فرمود كه
يا أَيُّهاَ   يش حسب مرد دين او است؛ و مروتش خلق او، و فضلش عقل او، بعد از آن فرمود كه قال اللَّه تعالىمعشر قر

 . وَ جَعَلنْاكمُْ شعُُوباً وَ قبَائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِْدَ اللَّهِ أَتقْاكمُْ  النَّاسُ إِنَّا خَلقَنْاكمُْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنثْى

ايم شما را از مردى و زنى كه آدم و حوااند و گردانيديم شما را شعبها يعنى  اى مردمان بدرستى كه ما آفريده يعنى
جماعتهاى عظيم منسوب بيك اصل و قبيلهاى منتسب بشعوب تا بشناسيد يك ديگر را و ممتاز گرديد يعنى دو كس كه 

 .ز زيد قرشى نه از براى آنكه بنسب فخر كنند و بآن طعنه زنندبنام متحد باشند بقبيله متميز ميشوند چنانچه زيد تميمى ا

 بنسب آدميانى كه تفاخر ورزند
 

 از ره دانش و انصاف چه دور افتادند

  نرسد فخر كسى را بنسب بر دگرى
 

 چون كه در فضل ز يك آدم و حوا زادند

چه بتقوى نفوس را رتبه كمال حاصل شود و هر بدرستى كه بزرگوارترين شما نزد خداى تعالى پرهيزكارترين شما است 
 .كه را تقوى بيشتر قدم او در مرتبه فضل و ادب پيشتر

اى سلمان هيچ كس را از اين جماعت بر تو فضلى نيست : بعد از آن آن حضرت روى مبارك بسلمان كرد و فرمود كه
 .أفضل خواهى بود مگر بتقوى و ترس از خداى عز و جل، پس هر كه تو از او أتقى باشى از او

فضل سلمان معلوم و مشهور است، و علو مرتبت و سمو منزلت او نزد هر كس مفهوم : مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
و مذكور، و اگر وهم خروج غرض از اين كتاب نميبود من ذكر ميكردم شمه از فضايل و مناقب او را، اگر فكر صحيح 

 :در فضل او كه( ص)ند ترا قول پيغمبر كامل در امر او نمائى كفايت ميك

  سلمان منا أهل البيت



زود باشد افراد نمايد : ، او را عمر طويل بود و مهلت وسيع كه حق سبحانه بوى كرامت كرده بود و ميگويد مصنف كه
  كتابى را در فضل أصحاب امير المؤمنين
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كه ايراد كنم شرف محل ايشان را از ارتفاع و خضوع و خشوع و آنچه لا بد است از ( ص)رسول اللَّه  از أصحاب( ع)
 .مشابهت ميان تابع و متبوع

بيعت داده بود ما را بر نصايح أهل اسلام و اتمام او بدوستى على بن ابى ( ص)سلمان رحمه اللَّه روايت كند كه پيغمبر 
 (.ع)طالب 

روايتست كه خداى تعالى ضامن شده از براى مؤمن ضمانى كه سازد او را ( ع)جعفر بن محمد الصادق  و از ابى عبد اللَّه
آن آنست كه اقرار كند مر خداى تعالى را بربوبيت، و مر محمد را : آن كدام است؟ فرمود كه: در جوار مقربان خود، گفتند

و اللَّه كه اين از : آنچه بر او فرض شده از عبادت گفتندرا بامامت، و ادا كند ( ع)بنبوت، و مر على بن ابى طالب ( ص)
عمل اندك بجاى آريد و تنعم : كرامتى است كه مانند نميتوان كرد از كرامتى كه براى آدميان مقرر است، بعد از آن فرمود

 .بسيار بكنيد

و علامات ( ص)كه نجم رسول اللَّه است   تدَوُنَوَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجمِْ همُْ يَهْ  و نيز از او منقولست در قول حق جلا و علا كه
 .رهانند اگر پيروى كنند كه بعد از او بودند كه بنور خود مردم را هدايت ميكنند و از ظلمات مى( ع)ائمه هدى 

حرام است بهشت : فرمود كه( ص)مرويست كه او از آباى بزرگوار خود روايت كرده كه پيغمبر ( ع)و از على بن موسى 
ى كه بر أهل بيت من ظلم كرده باشد، و ايشان را بقتل آورده و مقاتله نموده و معرض بوده باشد بر ايشان، و زبان بر كس

 بناسزاى ايشان گشوده بود، ايشان را
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خوش دل شوند، و بنظر رحمت بر  هيچ نصيبى نباشد در آخرت از ثواب؛ و سخن نگويد خداى تعالى با ايشان كه بآن
 .ايشان ننگرد در روز قيامت، و پاك نسازد ايشان را از لوث گناه؛ و مر ايشان را باشد عذابى كه الم آن منقطع نگردد

دشمنان خود را، و وارد ( ص)و اللَّه كه باين دو دست كوتاه خود برانم از حوض رسول اللَّه : فرمود( ع)و امير المؤمنين 
 .دوستان خود راگردانم 
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يا امير المؤمنين اين قومى كه ما با ايشان مقاتله : و گفت( ع)و روايتست از اصبغ بن نباته كه مردى آمد نزد امير المؤمنين 
بآنچه خداى : ن را؟ فرمودميكنيم دعوت خود يكى است، و رسول يكى، و صلاة يكى، و حج يكى، پس بچه نام نهيم ايشا

اى قول حق را كه در كتاب خود  تعالى در كتاب خود ايشان را نام كرده و همه آنچه در كتابست اعلام نموده، نشنيده



ينْا عيِسَى ابْنَ مَرْيمََ البْيَِّناتِ وَ بَعْضٍ منِهْمُْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رفََعَ بعَْضهَمُْ دَرجَاتٍ وَ آتَ  تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلنْا بعَْضهَمُْ عَلى :فرمود كه
  أَيَّدْناهُ بِروُحِ القْدُسُِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ماَ اقتْتََلَ الَّذِينَ مِنْ بَعدْهِمِْ

 563: ص

يعنى آن پيغمبران و فرستادگان افزونى داديم  آمَنَ وَ منِهُْمْ مَنْ كفََرَ مِنْ بَعدِْ ما جاءَتهْمُُ البْيَِّناتُ وَ لكِنِ اختَْلَفُوا فَمِنهْمُْ مَنْ
بعضى را از ايشان بخصايص و فضايل بر بعضى ديگر از اين پيغمبران كسى بود كه خداى با وى سخن گفت و برداشت 

روشن و هويدا، و قوت  هاى بعضى را از ايشان بپايهاى بلند و درجهاى ارجمند، و داديم ما عيسى بن مريم را معجزه
داديم او را بجان پاك كه جبرئيل در ما در او دميد، و اگر خواستى خداى تعالى اختلاف نكردندى آنان كه از پس انبيا 
بودند بعد از آنكه آمد بايشان نشانهاى روشن بر نبوت پيغمبر ايشان و ليكن اختلاف كردند پس از ايشان كسى بود كه 

خود ثبات ورزيد ملازم دين پيغمبر خود شد، و از ايشان كسى بود كه كافر شد و از دين اعراض بگرويد يعنى بر ايمان 
 .نموده طريق حق را گذاشت

پس چون اختلاف واقع شد هستيم ما أولى بخدا و به پيغمبر و بكتاب و بحق، پس مائيم گروندگان و ايشانند كافران، و 
 :سيد حميرى رحمه اللَّه اين ابيات فرمودهقتال ايشان بمشيت و اراده حق تعالى است، و 

  ان على بن طالب
 

  على التقى و البر مجبول

  و انه كان الامام الذى
 

  له على الامة تفضيل

  يقول بالحق و يعنى به
 

  و لا تلهيه الأباطيل

 كان اذا الحرب مرتها القنا
 

  و أحجمت عنها البهاليل

  يمشى الى القرن و في كفه
 

  ماضى الحد مصقولابيض 

  مشى العفرنى بين اشباله
 

  ابرزه للقنص الغيل

 ذاك الذى سلم في ليلة
 

  عليه ميكال و جبريل
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  ميكال في الف و جبريل في
 

  الف و يتلوهم سرافيل

 ليلة بدر مددا انزلوا
 

  كأنهم طير ابابيل



  لما اتوا نحوهفسلموا 
 

  و ذاك اعظام و تبجيل

بر طريق تقوى و برو احسان مجبولست و آن جبلى ذات اوست، و او اماميست ( ع)يعنى بدرستى كه على بن ابى طالب 
كه او را است بر همه امت تفضيل و افزونى، گفتار او حق است و بغير از حق نميگويد و نميخواهد و اشتغال بامور باطله 

آورد نيزه حرب را پهلوانان از آن بازمانده  ندارد و نمينمايد، و او شهسواريست كه بود در وقت حرب چون بدور مى
بود شيران بيشه  ميشدند و ميرميدند، و چون ميرفت بجانب أقران جنگيان و در كف كفايتش شمشير بران درخشان مى

د كه صيد او نشوند، او آن عالى نژاديست كه در شب حرب سلام جستن گشتند و در بيشه پناه مى دلاورى از او گريزان مى
كرد بر او ميكائيل و جبرئيل، ميكائيل در ميان هزاران سوار از ملك، و جبرئيل در ميان هزاران ديگر، و ميخواند ايشان 

أصحاب فيل را  را در شب بدر از جهت مدد كه فرود آمدند بر سر كفار گوئيا كه ايشان همچو مرغان أبابيل بودند كه
 (.ص)هلاك كردند، چون فرود آمدند بجانب او رفته بر وى سلام كردند، و اين از جهت تعظيم و تكريم و تبجيل او بود 

فرمود از وقعه جمل  رجوع مى( ع)از پدران بزرگوار خود روايت ميكند كه چون امير المؤمنين ( ع)و على بن الحسين 
 گويند از اين زمين را زورا مى: ن كهعبور نمود بزمين زورا، گفت بمردما
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تر است از فرو رفتن ميخ در سبوس پس چون پاره  اينجا زود بگذريد و اجتناب نمائيد كه فرو رفتن بدين زمين سريع
اين زمين سباخ است از : فرمود كه زمين بحرا،: اين چه زمين است؟ گفتند: رفتند در زمين بموضعى رسيدند فرمود كه

أى راهب : اينجا كناره كنيد و بدست راست برويد، چون پاره رفتند سوادى ديدند آن صومعه بود از آن راهبى فرمود كه
آيد اينجا مگر پيغمبر يا  از جهت آنكه فرود نمى: چرا؟ گفت: با لشكرت اينجا فرود ميا، فرمود كه: فرود آيم اينجا؟ گفت

ايم، آنگاه امير المؤمنين  مبرى با لشكر خود كه در راه خداى جهاد كرده باشد، ما در كتب خود اين چنين يافتهوصى پيغ
تو هر گاه أصلع باشى از قريشى و وصى محمدى، : وصى سيد انبيا و سيد أوصيا منم، گفت او را راهب كه: فرمود كه( ع)

عرض كن بر من شرايع : آنجا فرود آمد بجانب آن حضرت و گفت من چنينم، پس راهب از: فرمود كه( ع)امير المؤمنين 
، (ع)ام در انجيل نعت و صفت ترا كه تو فرود آئى بزمين براثا كه خانه مريم و زمين عيسى باشد  اسلام را كه من يافته
تا بموضعى رسيدند بايست و اخبار مكن بچيزى از أحوال، بعد از آن از آنجا رفتند : فرمود كه( ع)آنگاه امير المؤمنين 

اين : بشكافيد، چون شكافتند چشمه ظاهر شد كه آب آن آواز دهنده بود بواسطه جريان، پس فرمود كه: فرمود كه
نزديك آنجا شكافتند بر قدر هفده ذراع : ايست از براى مريم عمران حق تعالى جارى ساخته بود، و باز فرمود كه چشمه

اين سنگى است كه مريم آورده و اينجا وضع كرده و بر او نماز : رمود كهناگاه سنگ سفيدى پيدا شد، آن حضرت ف
گزارده، پس آن حضرت نيز آن سنگ را نصب فرموده و بر آنجا نماز گذارد، و چهار روز آنجا اقامت نمود، و در آنجا 

يم عمرانست، اين موضع زمين براثا خانه مر: نماز را تمام گزارد؛ و حرم را در خيمه از آن موضع تعيين كرد، باز گفت
  مقدس است كه انبيا در اين مقام بنماز قيام و اقدام
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نماز ( ع)قبل از عيسى نبى ( ص)در اين مقام ابراهيم پيغمبر : فرموده كه( ع)اند، و أبو جعفر محمد بن على الباقر  نموده
 .گزارده



فرمايد كه اين زمين براثا نزد باب محول است بقدر يك ميل و زياده از او از بغداد، و جامع براثا  مصنف رحمه اللَّه مى
خراب شده بود و ديوارهاش باقى مانده مگر اندكى از آن كه منهدم گشته بود، من رفتم و در او نماز گزاردم، و تبرك بآن 

 .جستم

و اللَّه كه اگر همه عالم را بر منافق بريزم و : فرمود كه مى( ع)نين سويد بن غفله روايت كند كه من شنيدم از امير المؤم
بپاشم او مرا دوست نخواهد داشت، و اگر باين شمشير بزنم خيشوم و بينى مؤمنان را مرا بجان دوست دار خواهد بود، و 

مگر مؤمن، و دشمن ندارد ترا  يا على دوست ندارد ترا: فرمود ام كه مى شنيده( ص)اين از آن مقوله است كه من از پيغمبر 
 .مگر منافق

نه نوع عطيه بأمير المؤمنين داده : فرموده كه( ص)و عبد اللَّه بن عبد الرحمن الانصارى روايت كند از پدرش كه پيغمبر 
 .ترسم سه در دنيا، و سه در آخرت، و دو اميدوارم كه او راست، و يكى بر او مى: شده
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او ساتر عورت من خواهد بود كنايه از دفن آن حضرتست بدست وى، و قيام خواهد نمود : فاما آن سه كه در دنيا است
 .بامور أهل من، و وصى من خواهد بود در ميان ايشان

 .يكى لواى حمد است كه بدست وى خواهم داد كه بردارد: و أما آن سه كه در آخرتست

 .د بر او خواهم كرد در مقام شفاعت، و ديگر اعانت خواهد كرد مرا در برداشتن مفاتيح جنتو ديگر اعتما

 .رجوع بضلالت نخواهد نمود، و نه به كفر بعد از من: و اما آن دو كه از او اميدوارم آنست كه

 .و اما آن يكى كه بر او ميترسم غدر قريش است بر او بعد از من

 :ميشنود( ص)كه اين را انشاد ميفرمود و رسول اللَّه ( ع)يت است كه من شنيدم از امير المؤمنين و از جابر بن عبد اللَّه روا

  انا اخو المصطفى لا شك في نسبى
 

  معه ربيت و سبطاه هما ولدى

 جدى و جد رسول اللَّه منفرد
 

 و فاطم زوجتى لا قول ذى فند

  فالحمد للَّه شكرا لا شريك له
 

 الباقى بلا امدالبر بالعبد و 
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اند، و  ام و دو نبيره او ايشان فرزند دلبند من ام كه هيچ شك نيست در نسب من با او تربيت كرده شده يعنى برادر مصطفى
دروغ، پس سپاس مر خداى را جد من و جد رسول اللَّه يكى است و فاطمه زهرا زوجه من است نميگويم گفتن خداوند 

 .پايان كه يگانه است كه هيچ انباز نيست مرا ورا نيكوكار بر بنده و پاينده بى

  اى آنكه نبى ترا برادر خوانده
 

  با جان و دل خويش برابر خوانده

 مانند خليل رفته در آتش تيز
 

  گر نام ترا كسى بر آذر خوانده

 .يا على راست گفتى: فرمود و گفت تبسم( ص)بعد از اين رسول اللَّه 

را در حالتى كه عارف باشد بحق او ( ع)فرموده كه هر كه زيارت كند امير المؤمنين ( ع)و ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد 
متجبرانه و متكبرانه حق سبحانه و تعالى بنويسد براى او أجر صد هزار شهيد؛ و بيامرزد گناهان گذشته و آينده او را، و  بى

او را ايمن برانگيزاند، و حساب را بر او آسان سازد، و ملائكه ملاء اعلى را باستقبال فرستد، پس هر گاه كه او از زيارت 
بازگردد ملائكه مشايعت كنند او را تا بمنزل او، و چون مريض شود بعيادت او روند، و چون وفات كند پيروى جنازه او 

 .ارندكنند به استغفار تا كه او را بقبر بسپ

 «33ج »
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نباشد هيچ : كه فرمود( ص)سعد بن حذيفه روايت كند از پدرش حذيفه كه او از جابر روايت كرده كه من شنيدم از پيغمبر 
و علا او را داخل بنده و امه كه بميرد و در دل او مثقال حبه از خردل از حب على بن ابى طالب باشد الا كه حق جل 

 .گرداند در جنت

داد ( ع)در روز خيبر رايت را بأمير المؤمنين ( ص)پيغمبر : و از عبد الرحمن بن ابى ليلى روايت است كه پدر من گفت كه
تا حق سبحانه و تعالى آن را فتح فرمود بر دست او، و در روز غدير خم او را برداشته مردم را اعلام نمود كه او مولاى 

تو مقاتله بر تأويل كنى چنانچه من بر : تو از منى و من از تو، و ديگر فرمود كه: ؤمن و مؤمنه است، و فرمود كههر م
تنزيل كردم، و تو از من بمنزله هارونى از موسى، و ديگر من بصلحم كسى كه با تو بصلح است و من بجنگم كسى كه با 

كنى براى مردم آنچه مشتبه باشد بر ايشان بعد از من، و توئى امام هر تو بجنگ است، و توئى بند استوار، و توئى كه بيان 
وَ أذَانٌ   مؤمن و مؤمنه بعد از من، و توئى ولى هر مؤمن و مؤمنه بعد از من، و توئى كه حق تعالى فرستاد در شأن تو كه

كننده اشرار از ملت من، و اول  گيرنده سنت من بعد از من و دفعو توئى فرا مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَومَْ الحَْجِّ الْأَكبَْرِ
كسى كه از او زمين شكافته شود من باشم و تو با من باشى، و بر كنار حوض تو با من باشى، و در دخول جنت با من 

ميان  باشى با حسن و حسين و فاطمه عليهم السلام و حق تعالى بمن وحى فرستاد كه برخيزم بفضل تو برخاستم در
هاى مردم است از  مردمان و تبليغ آن نمودم و رسانيدم بر وجهى كه مأمور بودم، اى على بپرهيز از حسدهائى كه در سينه

براى تو كه ظاهر نخواهند ساخت مگر بعد از رحلت من، آن گروه را حق سبحانه و تعالى ميراند از رحمت خود، و دور 
 كنند ايشان را ميكند و لعنت مى
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 .اند كنندگان يعنى ملائكه با همه آفريدگان؛ و همه اين طايفه سزاوار لعنت لعنت

جبرئيل بمن خبر داد كه نابكاران بر او : يا رسول اللَّه سبب گريه چيست؟ فرمود كه: گريست گفتند( ص)بعد از آن پيغمبر 
ستانند، و با وى مقاتله نمايند؛ و فرزند او را شهيد كنند، و بعد از او بر أهل بيت ظلم ظلم كنند، و حق او را بناحق ب

حساب نمايند، و خبر داد جبرئيل كه اين همچنين باشد تا قائم ايشان قائم گردد، و كلمه ايشان بلند شود؛ و همه امت  بى
ان ايشان ذليل گردند، و مادح ايشان بسيار گردند، اجتماع نمايند و محبت ايشان، و دشمنان ايشان كم شوند، و ناخواهندگ

 .و چون بلاد متغير گردد و عباد ضعيف شود و مأيوس شوند از فرج آنگاه قائم ما در ميان ايشان ظاهر شود

و او هم نام من باشد، و پدر او هم نام پدر من، و او از ولد دختر من باشد كه حق را ظاهر سازد، و باطل را ناچيز 
 .و شمشير در ميان ايشان نهد تا مردم رغبت نمايند بوى، و بترسند از وى گرداند،

اى معاشر مؤمنان بشارت باد شما را بفرج كه وعده الهى را خلاف : بعد از آن گريه آن حضرت تسكين يافت فرمود كه
 .نيست، و حكم او تغييرپذير نه كه او حكيم خبير است، و فتح الهى نزديك است

بار خدايا ايشان اهل منند از ايشان دور كن و ببر زشتيها را، و پاك گردان ايشان را از لوث گناه، و  :بعد از آن گفت
دار ايشان را در كنف حمايت خودت؛ و رعايت فرماى، و باش از براى ايشان بنصرت و اعانت، و عزيز گردان ايشان  نگاه

 .يشان، و تو بر همه چيز توانائىرا، و ذليل مگردان، و تو خليفه و قائم مقام منى در ميان ا
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 :من چهار طايفه را در قيامت شفيعم: فرمود( ص)روايتست كه پيغمبر ( ع)و از امير المؤمنين 

سعى كند نزد كسى كه گرامى دارد ذريت مرا بعد از من، و كسى كه حاجتهاى ايشان را برآرد، و كسى كه در امور ايشان 
 .اضطرار، و كسى كه دوست دارد ايشان را بدل و زبان

: فرمود( ص)روايتست كه او از آباى بزرگوار خود روايت ميكند كه رسول اللَّه ( ع)و از ابو جعفر محمد بن على الباقر 
ى او بآن در روز خواهد كه متوسل شود بمن، و او را نزد من بد و قدرتى باشد؛ و من شفاعت كنم از برا كسى كه مى

 .قيامت پس بايد كه پيوندد بأهل بيت من، و ايشان را مسرور گرداند و شادان سازد

گفت نعوذ باللَّه و بعد از آن توبه كرد  و حديثى كه سابقا مذكور شده بود در باب مولى ام سلمه كه آن حضرت را ناسزا مى
 .پيغمبر شنيده بوداز آن بواسطه اخبار ام سلمه از مناقب آن حضرت كه از 
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حق سبحانه و تعالى دور گرداناد اين مولى را از : فرمايد كه مؤلف كتاب رحمه اللَّه آن را از امالى طوسى نقل كرده و مى
 دار و منزل خاصان خود و در جوار و همسايگى ايشان راه مدهاد او را،
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بود نعوذ باللَّه عقيده ذميمه و طريقه غير مستقيمه داشته، و چون طريق حق و ( ع)چه او در آن وقت مبغض امير المؤمنين 
؛ و بآن راضى (ع)صواب را دانست، و از آن فعل زشت ناصواب توبه كرد چرا ميل ننمود بخدمت و صحبت امير المؤمنين 

اعتقاد كردم آن چيزى كه واجبست از دوستى او، و در سلك ملازمان و حزب او درنيامد، : مود، و نگفت كهشده اكتفا ن
پرده غفلت بر دل و چشم او بود؛ أما حقتعالى راضى باد از ام المؤمنين ام سلمه كه أداى امانت كرد و حق شهادت در باب 

او از دار غرور بسراى سرور، و رحمت و رضاى حق تعالى  آن حضرت بتقديم رسانيد پيش از ارتحال از دنيا و انتقال
 .شامل حال او باد كه زود باشد كه بچيند ثمره أعمال خود را از شجره آمال خود

و ضعف خود اظهار كرد آن حضرت ( ص)يك روزى آمد نزد پيغمبر ( ع)قاسم بن ابى سعيد روايت كند كه فاطمه زهرا 
چه مقدار منزلت است نزد من، أمر مرا كفايت نمود در دوازده سالگى، و در پيش من  دانى كه على را آيا نمى: فرمود كه

شمشير از نيام كشيد و با أعداى دين قتال كرد در شانزده سالگى، و پهلوانان أهل شرك را بقتل آورد در نوزده سالگى، و 
بركند در بيست و دو سالگى كه پنجاه  هموم غموم مرا بفرح و فرج مبدل گردانيد در بيست سالگى، و در از قلعه خيبر

 .مرد پر قوت نميتوانستند آن را از جاى برداشتن

رسانيد، ( ع)راوى گويد كه روى فاطمه برافراخته درخشيد و قرار نگرفت قدمهاى او بر زمين تا اين خبر بأمير المؤمنين 
 .ى كه حقتعالى با من كردهبتو همه كرامتهائ: پس چگونه ميبود اگر حديث ميفرمود: آن حضرت فرمود كه

  ميرفت( ع)روى بر روى على بن ابى طالب ( ص)انس بن مالك روايت كند كه ديدم رسول اللَّه 
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يعنى و بعضى از شب پس بيدار  قاماً محَْمُوداًأَنْ يبَْعَثَكَ رَبُّكَ مَ  وَ مِنَ اللَّيْلِ فتََهجََّدْ بِهِ نافِلةًَ لَكَ عسَى  و قرائت ميفرمود كه
شو بقرآن يعنى بنماز زيادتى است ترا بصلوات مفروضه يا فضيلتى مر ترا و غنيمتى و كرامتى مخصوص بتو، شايد و البته 

 يا على: چنين بود كه بدارد ترا خداى تعالى در مقام پسنديده و آن مقام شفاعت است، آنگاه رسول اللَّه فرمود كه
پروردگار من مرا مالك گردانيده مقام شفاعت را در أهل توحيد از امت، و حاضر است اين و آماده از براى كسى كه ترا 

 .برگزيند بامامت، و بعد از آن ولد ترا بعد از تو

بايد كه  دارد پس يا أبا ذر كسى كه أهل بيت مرا دوست مى: گفت بابو ذر كه( ص)پيغمبر : فرمود كه( ع)و امير المؤمنين 
يا رسول اللَّه أول نعم كدامست؟ فرمود : ستايش حق نمايد و شكر آن را بتقديم رساند بر أول نعم از نعمتهاى الهى، گفت

 .دارد أهل بيت مرا مگر كسى كه مولد او پاك باشد پاكى ولادت كه دوست نمى: كه
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ذر بود روايت كند كه روزى أبو ذر آمد و بدرجه كعبه بالا رفت تا حلقه در را گرفت و پشت خود را رافع كه مولاى ابى 
اى مردمان هر كه مرا شناسد شناسد، و هر كه نشناسد بشناسد منم ابو ذر غفارى شنيدم از پيغمبر : بآنجا باز داد و گفت

نوح است كسى كه بر او سوار شد نجات يافت، و  كه داستان أهل بيت من در ميان اين امت همچو داستان كشتى( ص)



بگردانيد أهل بيت مرا از شما بجاى سر از : كسى كه آن را گذاشت بهلاك شتافت، و نيز شنودم از آن حضرت كه ميفرمود
 .يابد مگر بسر، و سر راه نمييابد مگر بهر دو چشم جسد، و بمنزله هر دو چشم از سر، چه جسد راه نمى

بودم و آن حضرت سر مبارك در كنار من نهاده در خواب بود، و ما ( ص)روايت كند كه نزد پيغمبر ( ع)ن و امير المؤمني
تر است بر شما از دجال  غير دجال مخوف: حكايت دجال ميكرديم كه آن حضرت بيدار شد با افروختگى روى، فرمود كه

ن، من بجنگم كسى را كه با ايشان بجنگ است، و كه ايشان پيشوايان ضلالت باشند كه خون عترت مرا بريزند بعد از م
 .بصلحم كسى را كه با ايشان بصلح است

بودم در وقت مرض آن حضرت كه در آن مرض رحلت ( ص)منقولست كه من نزد رسول اللَّه ( ع)و از امير المؤمنين 
رت بيهوش شد، و باز فرمود سر مباركش بر كنار من بود، و عباس مكس را از روى آن حضرت ميراند ناگاه آن حض

اى عباس اى عم رسول اللَّه قبول كن وصيت مرا، و ضامن شو دين مرا، و تعهد نماى : بهوش آمد چشم گشود فرمود كه
  يا رسول اللَّه: مواعد مرا؛ عباس گفت
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كه وفا بدين تو و مواعد تو كند، و آن حضرت سه نوبت اين  ترى از باد تيزرو؛ و آن مقدار مال نيست مرا تو بخشنده
 :تكرار نمود، و عباس جواب داد بآنچه اولا گفته بود، آنگاه آن حضرت گفت كه

 .البته بگويم من اين مقاله را بكسى كه قبول كند از من، و مثل مقاله ترا نگويد اى عباس

( ع)من من شو، و تعهد نماى دين و عدالت مرا، امير المؤمنين أى على قبول كن وصيت مرا و ضا: بعد از آن فرمود كه
مرا در اين وقت گريه در گلو گرفت، و جسد من از اضطراب لرزيد، و نظر كردم بر سر مبارك آن حضرت : ميفرمايد كه

بعد آيد در دامن من، و اشك چشم من بر رخسار مباركش ريخت، و قدرت بر جواب آن حضرت نداشتم،  كه ميرود و مى
 :از آن مثنى فرمود و گفت

بنشين : اى على وصيت مرا قبول نماى، و ضامن و متعهد قرض و دين من شو، گفتم قبول كردم بابى انت و امى فرمود كه
 :در پيش من و مرا بنشان، و آن حضرت پشت مبارك بر سينه من باز داد و گفت

 .در أهل مناى على تو برادر منى در دنيا و آخرت، و وصى و خليفه منى 

أى بلال بيار بمن شمشير و زره و أستر مرا با زين و لجام و كمرى كه ميبستم بر زره خود، بلال رفته : بعد از آن فرمود كه
 .اينها را آورد و استر را آورده آنجا بداشت

كرده بردم بمنزل برخيز أى على و قبض كن اينها را، من برخاستم و عباس بر جاى من نشست، من آنها قبض : فرمود كه
، چون مرا ديد نظر كرد بخاتم خود و آن را نيز از انگشت بيرون كرده (ص)خود و بازگشتم و ايستادم پيش رسول اللَّه 

 .بستان أى على كه از آن تست در دنيا و آخرت: بمن داد و گفت
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اى بنى هاشم اى معشر مسلمانان مخالفت مكنيد على را كه : لمانان آنگاه فرمود كهو خانه بود پر از بنى هاشم و مس
 .گمراه شويد، و حسد بر او مبريد تا كافر نگرديد

بوئيد  بلال برو و فرزندان مرا حسن و حسين را بيار رفت و آورد؛ ايشان را بسينه خود باز داد و مى: بعد از آن فرمود كه
آرند آن حضرت را رفتم كه ايشان را از آنجا  من گمان بردم كه ايشان بتنگ مى: ميفرمايد كه( ع) ايشان را، امير المؤمنين

اى على بگذار ايشان را كه ايشان مرا ببويند و من ايشان را ببويم، و ايشان از من توشه برگيرند و من از : بستانم فرمود كه
سازند، و كار بر ايشان تنگ كنند، و مشكل گردانند، لعنت  ايشان كه زود باشد كه بعد از من أحوال ايشان را پريشان

 .خداى بر كسى كه بر ايشان حيف و جور كند، بار خدايا ايشان را بتو ميسپارم با صلحاى أهل ايمان

در : براى سه خصلت: گفت( ع)دارى على را؟  پرسيد معاويه غاويه خالد بن معمر را كه براى چه تو اين چنين دوست مى
 .حلم كار ميفرمود، و در هنگام گفتن راستى مينمود، و در زمان حكومت بر شيمه عدل ميبود وقت غضب

ببعض ( ع)خداى تعالى خالد بن معمر را رحمت كند كه وصف نمود امير المؤمنين را : مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
 ر او بودآنچه در او بود، و نفى كرد از معاويه غاويه عليه اللعنه بعض آنچه د
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ميخواهم از تو بپرسم از مسأله كه از من : يونس بن حبيب نحوى كه عثمانى بود گويد كه من گفتم بخليل بن احمد كه
ن مينمائى، دارى تو نيز و كتما قول تو دلالت ميكند بر آنكه جواب أغلظ است از سؤال، پس پنهان مى: پنهان ميكنى گفت

كه گوئيا ايشان پسران يك ( ص)چه حال است اصحاب رسول اللَّه را : بپرس، گفتم: بلى بأيام حيات تو، گفت: گفتم
مقدم و ( ع)على : در ميان ايشان گوئيا پسر علتى است كه مادر او جدا باشد؟ گفت( ع)مادرند، و على بن ابى طالب 

ر علم، و غالب ايشانست در شرف، و راجح ايشانست در زهد، و راسخ و سابق ايشانست در اسلام، و فايق ايشانست د
 .ترند از كسى كه از ايشان جدا است، فافهم ثابت ايشانست در جهاد، و مردم بأمثال و أشكال و أشباه خود مايل

نباته نيز گويد  رفت؛ و اصبغ بن( ع)اند كه حارث همدانى روزى در ميان جماعتى از شيعيان بخدمت امير المؤمنين  آورده
من در آن ميان بودم و حارث پيرو بيمار بود كج و راست ميشد در رفتن و عصا را بر زمين ميكشيد و بهر طرف : كه

 .اختيار تا بخدمت آن حضرت رسيد مينهاد بى

 و او پيش امير المؤمنين قرب و منزلتى داشت فرمود كه اى حارث خود را چون مييابى؟

ه يا امير المؤمنين، و ألم و حرارت درون و رنج بدنى بر من غالب و زياده شده بواسطه خصومت زمانه مرا دريافت: گفت
 .أصحاب در بارگاه تو

 «34ج »
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حد افراط در باره تو و از قبل تو اين بليه دست داده، بعضى غلو را ب: بچه چيز با تو خصومت ميكند؟ گفت: فرمود كه
دانند كه اقدام  اند؛ نمى اند، بعضى متردد در ميان شك و ريب مانده اند؛ و بعضى ديگر بغض و دشمنى را بالا برده رسانيده

 .نمايند و پيش روند يا امتناع كنند و در پس بمانند

كه حد وسط را رعايت كنند اند  كافى و پسنديده است ترا اين قول يا اخا همدان بدان كه بهترين شيعه من جماعتى: فرمود
و طريق وسط را از دست نگذارند غالى كه محب مفرط است بايد كه بازگردد و بجماعت وسطى رجوع كند و قالى كه 

 .مبغض مفرط است بايد كه برود و با ايشان ملحق شود

ن امر بينا گردانى از لطف اگر اين امر را بر ما ظاهر سازى؛ و اين دغدغه از دل ما بيندازى، و ما را در اي: حارث گفت
 .دور نباشد كه پدر و مادر من فداى تو باد

شود، و آيت  اين امريست بر تو پنهان؛ بدان كه دين شناخته نميشود بگفتن مردمان، بلكه بآيت حق شناخته مى: فرمود كه
 .علامتست پس حق را بشناس تا بشناسى أهل حق را

م بآن مجاهد محق، و من بحق اخبار ميكنم ترا گوش بگشا و در گوش اى حارث بدان كه حق أحسن كلام است و متكل
 .گير سخن مرا و بعد از آن خبر كن بآن كسى را كه صاحب عقل و هوش باشد از اصحاب تو
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ا و هنوز آدم ميان روح و جسد بود، باز من بدان كه من عبد اللَّه و برادر رسول اللَّه و صديق اويم كه تصديق كردم او ر
 .صديق اويم نظر باين امت كه اين حق است كه ميگويم پس ما اوليان و آخريان باشيم

ام، و  و بدان و آگاه باش اى حارث كه من خلاصه و خالصه و صنو و وصى و ولى و صاحب راز و صاحب سر رسول اللَّه
اند هزار مفتاح كه گشاده شده مرا از  م قرون و اسباب را، و در من بوديعه نهادهاند فهم كتاب و فصل خطاب و عل مرا داده

ام و مدد يافته بليلة القدر از جهت  هر مفتاحى از آن هزار باب كه منجر گشته هر باب از آن بهزار هزار عهد، و مؤيد شده
كه مستحفظ باشد از ذريت من مادام كه  عطيه و اكرام من از حضرت ذو المنن؛ و اين حكم جريان يافته براى من و كسى

 .جريان ليل و نهار باشد تا حق سبحانه و تعالى وارث زمين را ظاهر گرداند براى آنكه بر او اقرار دارند

آرد و خلق را  دهم ترا باينها اى حارث تا مرا بشناسى و بخداى كه دانه شكافته از زمين بيرون مى و من بشارت مى
اند، هر آينه خواهند شناخت مرا نزد وفات و ممات، و نزد  دشمن من در مواطن و مواضع متفرق آفريند كه دوست و مى

 اى مولاى من چه چيز است مقاسمه؟: صراط و مقاسمه؛ حارث گفت

اين دوست منست و : مقاسمه بهشت و دوزخ آنجا قسمت صحيح درست خواهم كرد و گفت كه: فرمود آن حضرت كه
 .اين دشمن من

  ام اى حارث من دست ترا گرفته: دست حارث را گرفت و فرمود كه( ع)امير المؤمنين  بعد از آن
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: دست مرا گرفته بود در وقتى كه شكايت ميكردم بوى از حسد قريش و منافقان ميفرمود كه( ص)همچنان كه رسول اللَّه 
گيرى و دست ميزنى اى على بحبل من، و  رم و دست ميزنم بحبل متين الهى، و تو فرامىچو قيامت قايم گردد فرا ميگي

ذريت اخذ ميكنند و دست ميزنند بحبل تو، و شيعه شما فرا ميگيرند و دست ميزنند بحبل شما، پس حق سبحانه و تعالى 
وصى بأهل بيت و أهل بيت بشيعه  مكافات و مجازات آن را به پيغمبر خود بظهور خواهد آورد؛ و پيغمبر بوصى خود، و

ايست بهم متصل فراگير اين را اى حارث و سخن كوتاه كن، تو با كسى محشور  خود بوقوع خواهند آورد؛ و اين رشته
 .شوى كه او را دوست دارى، و از براى تست آنچه كسب كرده و اندوخته، و اين را سه بار فرمود

 :ميكشيد از فرح و سرورى كه داشت و ميگفت كهآنگاه حارث برخاست و رداى خود را بزمين 

 .بخدا سوگند كه چنين است -باك ندارم بعد از اينكه ملاقات نمايم بمرگ يا مرگ بمن ملاقات كند

 :جميل بن صالح گويد كه بمن انشاد كرد اين ابيات را السيد بن محمد الحميرى

  قول على لحارث عجب
 

 كم ثم اعجوبة له جملا

  من يمت يرنىيا حار همدان 
 

 من مؤمن او منافق قبلا

  يعرفنى طرفه و أعرفه
 

 بنعته و اسمه و ما فعلا

  و انت عند الصراط تعرفنى
 

 فلا تخف عشرة و لا زللا

 أسقيك من بارد على ظماء
 

 تخاله في الحلاوة العسلا
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  للعرضاقول للنار حين توقف 
 

 دعيه لا تقربى الرجلا

  دعيه لا تقربيه ان له
 

 حبلا بحبل الوصى متصلا

مر حارث همدانى را عجب قوليست كه بسا آنجا عجايباتست كه از براى او اجمال فرموده و ( ع)يعنى قول امير المؤمنين 
لب بتفصيل آن نگشوده، از آن جمله اينست كه اى حارث همدانى كسى كه بميرد ببيند مرا از مؤمن يا منافق روى با روى 

و را بصفت و اسمش و آنچه كرده از كردار نيك و بد، و تو نزد صراط معاينه؛ بشناسد مرا بچشم خودش و من بشناسم ا
خواهى شناخت مرا پس مترس از سر درآمدن و لغزيدن كه سررشته تو محكم است؛ من آب خواهم داد ترا از آب خنك 
 بر حال تشنگى كه تصور كنى و پندارى كه در حلاوت و شيرينى مثل عسل است، خواهم گفت آتش را در وقتى كه



بگذار او را و نزديك مگرد اين مرد را، بگذار او را و نزديك او مگرد كه مر او را : بازداشته شوى از براى عرضه كردن
 .حبلى است مستحكم بحبل وصى پيغمبر متصل و پيوسته، پس ترا بغير از انفصال از او چاره نيست

اذعان مينمود، ( ع)كيسانى بود و برجعت محمد بن حنفيه  سيد حميرى رحمه اللَّه اول: مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
حق را بوى تعريف فرمود و بمذهب اماميه اثنى عشريه او را ترغيب نمود ترك ( ع)چون امام جعفر بن محمد الصادق 

 .شود كرد آنچه بر او بود، و بدين حق رجوع نمود، و اشعار او بسيار است أما اندكى از شعر او يافت مى

 چه چيز است با تو؟: ت كه يافتند حمالى را كه ميرفت با بار گرانى پس گفتند كهو مرويس

ميمات السيد، يعنى قصايد وى كه ميم رديف است، و اين اسم بر او غالب شده باين اسم اشتهار يافت، و اگر نه او : گفت
 .شده ذكر اوشود و بلند  علوى نبود، اكنون چون در صدر نام او سيد وقوع يافته، توهم اين مى

من بعيادت سيد بن محمد حميرى رفتم در بيمارى كه در آن وفات كرد، و يافتم نيز كه جان : حسين بن عون گويد كه
  هاى او كه عثمانى بودند، و او مردى ميسپارد، و بودند نزد او جماعتى از همسايه
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پيشانى، و ميان دو شانه و گردن او عريض بود، اتفاقا در روى او نكته سياهى ظاهر شد مثل  بود خوب چهره و گشاده
نقطه از مداد، و بزرگ ميگشت و زياده ميشد تا تمام روى او را آن سياهى فرو گرفت، و از براى اين غمگين شد، و 

كردند، و چون اندكى بر اين گذشت در شيعيانى كه حاضر بودند ملول گشتند؛ و ناصبيان حاضر شادى نمودند و شماتت 
گشت تا روى او بحال اول  آن مكان كه در روى نقطه سياه پيدا شده بود قطعه سفيدى پيدا شد، و ترقى ميكرد و زياده مى

 :باز گشت باشراق و نورانيت مايل شد، در آن حال اين ابيات را گفت

 كذب الزاعمون ان عليا
 

  لم ينجى محبه من هنات

  ربى دخلت جنة عدنقد و 
 

  و عفا لي الاله عن سيآتى

  فابشروا اليوم اولياء على
 

  و تولوا عليا حتى الممات

  ثم من بعده تولوا بنيه
 

  واحدا بعد واحد بالصفات

نجات نخواهد داد دوست و محب خود را از آن عيب و شين، بتحقيق و ( ع)كنندگان كه على  يعنى دروغ پنداشتند زعم
بخدا سوگند كه در رفتم ببهشت عدن و عفو فرمود مرا حضرت معبود از گناهان و سيآتى كه مرا بود، پس بشارت دهيد 
امروز دوستان على را و تولى كنند بعلى تا وقت وفات، و بعد از آن تولى نمايند به پسران او يكى بعد از يكى و هر كه 

 .باشد بآن صفات



ه الا اللَّه حقا حقا، اشهد ان محمدا رسول اللَّه حقا حقا، اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا حقا؛ اشهد ان لا ال: بعد از اين گفت
ريزه  اشهد ان لا اله الا اللَّه، بعد از آن چشمها را بر هم نهاد گوئيا روح او فتيله چراغ بود كه فرو نشاند او را باد، يا سنگ

 .بود كه از دست افتاد
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اللَّه اكبر نيست كسى كه شهادت كند مثل آن كسى كه شهادت نكند، : على بن حسين بن عون روايت كند كه پدر من گفت
كه ايشان ( ع)من باين دو گوش خود شنيدم و الا كر بادا كه فضيل بن يسار مرا اخبار كرد از أبى جعفر بن محمد بن على 

محمد، و على، و فاطمه، و حسن، : ام است بر روح كه مفارقت كند از جسد خود تا ببيند پنج كس راحر: هر دو گفتند كه
و حسين عليهم صلوات اللَّه بحيثيتى كه چشمهاى او روشن شود؛ پس انتشار داد اين حديث را در ميان مردم؛ و حاضر 

 .شد جنازه او را و اللَّه الموافق و المفارق

حديث كرد بمن ابو ذر و او مائل بأمير المؤمنين و اهل : ر برادر ابى ذر روايت كند از ابو ذر گفتعبد اللَّه بن صامت پس
يا أبا ذر مرد با كسى : يا نبى اللَّه من دوست ميدارم أقوام را أما بأعمال ايشان نميرسم، فرمود كه: گفتم: بود گفت( ع)بيت 

من دوست ميدارم خداى تعالى و رسول او را و اهل بيت : ته، گفتماست كه او را دوست داشته؛ و مر او راست آنچه اندوخ
 .رسول را فرمود كه تو با آن كس خواهى بود كه او را دوست ميدارى

در ميان جماعتى بود از أصحاب بعضى گفتند از ايشان كه ما دوست ميداريم خداى تعالى و رسول او ( ص)و رسول اللَّه 
اى مردمان دوست داريد خداى تعالى را كه شما را أنواع : ن حضرت غضب فرمود و گفترا، و أهل بيت را ذكر نكردند، آ

تنعم كرامت فرمود، و مرا دوست داريد بدوستى خداى و اهل بيت مرا دوست داريد بدوستى من، بخداى كه جان محمد 
ساجد باشد تا ملاقى جزاى  بيد قدرت اوست كه اگر مردى بايستد در ميان ركن و مقام، و دايم صايم و قايم و راكع و

  الهى شود و أهل بيت
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 اند اهل بيت تو يا رسول اللَّه؟ كدام: مرا دوست نداشته باشد آنها او را فائده و نفع نخواهد داد، گفتند كه

فريده باشد او را حق تعالى از من، و از خون و آنكه اجابت دعوت من كند و استقبال قبله من نمايد، و آنكه آ: فرمود
گوارا باد كه : گوشت من، آنگاه گفتند كه دوست ميداريم خداى و رسول او را و أهل بيت او را؛ آن حضرت فرمود كه

 .شما اكنون از ايشانيد و مرد با آن كس است كه او را دوست ميدارد، و مر او راست آنچه اندوخته است

روايت ميكند كه آن حضرت يك روزى ( ع)ت كند از أبى عبد اللَّه كه او از پدر خود امير المؤمنين مفضل بن عمر رواي
يا امير المؤمنين تو در مكان كرامت : در مكان وسيعى نشسته بود و مردم بسيار نزد او مجتمع بودند، مردى برخاسته گفت

كه تم زن كه خداى تعالى : ذب است بآتش سوزان؟ فرمودنشسته كه خداى تعالى براى تو فرستاده با اعيان، و پدر تو مع
دهان ترا بريزد و متفرق گرداند، بخدائى كه محمد را براستى برانگيخت كه اگر پدر من شفاعت كند هر گناهكارى را كه 

 پذيرد و قبول ميكند، پدر من معذب باشد بآتش و بر روى زمين است حق جل و علا شفاعت او را در باره ايشان مى
 پسرش قسيم جنت و نار بود؟



بآن خداى كه محمد را مبعوث گردانيد كه نور ابو طالب در روز قيامت همه أنوار خلايق را فرو نشاند : بعد از آن فرمود
نور محمد است، و نور من؛ و نور فاطمه، و نور حسن، و نور حسين عليهم السلام و آنان كه از : الا پنج نور را كه آن

زيرا كه نور ايشان از نور ما است كه حق تعالى آن را خلق كرده از قبل خود بدو هزار ( ع)د از أئمه اولاد حسين باش
 .سال پيش از آنكه آدم را بيافريند
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آمد نزد عمر در روز  (ع)و از زيد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام روايت است كه حسين بن على 
راست گفتى اى پسر : فرود آى از منبر پدر من، عمر گريست و گفت: جمعه وقتى كه او بر منبر بود گفت عمر را كه

قسم ياد كرد كه اين از رأى و امور و آموختن من ( ع)رسول اللَّه اين منبر پدر تست نه منبر پدر من، آنگاه امير المؤمنين 
يفرمائى يا أبا الحسن و اللَّه كه ما ترا متهم نميدانيم؛ بعد از آن از منبر فرود آمد و او را برگرفته راست م: نبود؛ عمر گفت

اى : بر منبر با او نشسته، آنگاه عمر گفت( ع)برد بر منبر و بر جانب خود نشاند و او خطبه ميكرد مردم را و امام حسين 
را محافظت كنيد در باب عترت و ذريت من، هر كه مرا محافظت م: كه ميفرمود( ص)مردمان من شنيدم از پيغمبر شما 

نمايد در باره ايشان خداى تعالى او را محافظت نمايد، و لعنت خداى بر كسى كه بيازارد مرا در آزار ايشان، و رسول اللَّه 
 .اين را سه بار تكرار نمود( ص)

فقيات را كه جامع آن زبير بن بكار زبيرى بوده و ديدم در من مطالعه كردم كتاب مو: مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
آن اخبارى كه گمان نداشتم كه روايت كند او امثال اين اخبار را، زيرا كه مذهب او معلوم بود و مذهب آنكه اين كتاب 

ت كه برادر براى او جمع كرده و تسميه اين كتاب باسم مجموع له اوست كه او امير موفق أبو أحمد طلحة بن متوكل اس
اللهم اصلح الامير الناصر لدين اللَّه أبا : معتمد و ولى عهد او بود، و او را در خطبه بدو لقب ذكر ميكردند بدين عبارت كه

أحمد طلحة الموفق باللَّه، و ولى عهد المسلمين و أخا امير المؤمنين، و او مرد در دوم رجب سال دويست و هفتاد و 
 قب كردند وقتى كه از أمر محمد بن على كه صاحب زنج بود فارغ شد،هشتم از هجرت، و ناصرش ل
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سيما ( ع)و او متولى حروب او بود دائما و أبو احمد و پدرش متوكل و برادران او انحراف تمام داشتند نسبت بأهل بيت 
اگر چه براى محافظت ملك نيز بود أما غرض اصلى و مقصود موفق و متوكل، و حرب و جنگ او بصاحب زنج و 

حقيقى از اتصال آن جنگ آن بود كه او اظهار كرده بود انتساب خود بأهل بيت، و ادعاى آن نموده بود كه علويست و 
بود از  اگر چه نسابها نسب او را تصحيح نكرده بودند و عمرى نسابه گويد كه او ادعاى سيادت كرده بود؛ و او را قريه

قريه رى كه آن را ورزنين ميگفتند، و دائم الاوقات بحرب او اشتغال داشت تا كار او بقتل رسيد؛ و امر لشكرش بهزيمت 
 .و تفرقه كشيد، و اقوى در استيصال او انتساب او بود بأهل البيت عليهم السلام

 .اند اين بود و مآل كسى كه اين كتاب براى او جمع كرده

 :او ياقوت حموى در كتاب معجب الادباى خود آورده كه مختصر آن اين است كهفأما حال جامع 



زبير بن بكار بن عبد اللَّه بن مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن زبير بن العوام كه كنيت او أبو عبد اللَّه بود، علم بسيار و فهم 
ايشان، در حجاز متولد شده نشو و نما كرد؛ و  عالى داشت و أعلم همه مردم بود باخبار و انساب قريش و بمآثر و اشعار

 .مرد در مكه در ذى قعده، سال دويست و پنجاه و ششم در هشتاد و چهار سالگى

و پدر او قاضى مكه بود، و بعد از پدر قضا آنجا بوى انتقال يافت، و چند دفعه ببغداد آمد، دفعه آخر در سال دويست و 
  مهارت داشت در شعر و فطنت پنجاه و سوم بود، مردى بود كه بسيار

 554: ص

و مروت و عفت، و مثل اين شخص نزد ايشان صادق القول خواهد بود، پس روايتى كه كند صحيح باشد قطعا، زيرا كه 
كتابى كه باسم خليفه زمان دراز است، و مخبر راست، و مصنف له گردن كش، پس چگونه اقدام تواند نمود بر تصنيف 

باشد، و در او چيزى بود كه نقيض مذهب و مخالف اعتقاد خودش باشد، بآن كه جمع كند در او چيزى چند كه رد بر او 
 .راه يابد، و دين دارى بطريقى نموده كه اميد فوز دارد در آخرت

مصعب كه وكيلى از قبل مونسه آمد نزد  زبير بن بكار روايت كند از عم خودش مصعب كه او روايت كرده از عبد اللَّه بن
شريك بن عبد اللَّه القاضى با خصمى كه او را بود، آنگاه وكيل بر او استيلا جسته حمله كرد و سخنان درشت گفت، 

دست بدار از اين و او را زجر نمود بكلمات زشت كه امور مونسه بمن متعلق است تو شايسته : شريك گفت بوكيل كه
تر بازگشته شكايت شريك را پيش مونسه  او را از آنجا راندند و او بفضيحت هر چه تمام: و فرمود كه وكالت او نيستى،

برد، مونسه رقعه نوشت بمهدى خليفه مشتمل بر شكايت شريك و آنچه با وكيل او بفعل آورده، مهدى او را از قضا عزل 
روا نيست كه مثل تو والى و حاكم احكام مسلمين  كرد، و پيش از آن نيز مهدى با وى سخنان درشت غليظ گفته بود كه

من ندانستم دين را : از جهت خلاف تو جماعت را و بسبب قول تو بامامت، گفت: چرا اى امير مؤمنان؟ گفت: باشد گفت
مگر از جماعت پس چگونه مخالف آنها باشم و از ايشان اخذ كرده باشم دين خود را، و اما امامت من امامى را 

 .غير از كتاب الهى و سنت نبوى كه ايشان امام منند، و بر ايشانست عقد من نميشناسم

 و أما آنكه تو ميگوئى كه روا نيست كه مثل من حاكم مسلمانان باشد اين چيزيست كه شما
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مائيد، و اگر صواب است لازم است بر شما كه از آن ايد، اگر خطا است واجب است بر شما كه از آن استغفار ن خود كرده
 .امساك كنيد

چه : اند در باب وى، گفت آنچه جد تو عباس و عبد اللَّه گفته: ؟ گفت(ع)چه ميگوئى در باب على بن ابى طالب : گفت
 .اند گفته

شاهده ميكرد كه بزرگان أما عباس تا وقت مردن بر اين بود كه او أفضل اصحاب رسول اللَّه است، و ميديد و م: گفت
صحابه و مهاجرين بوى احتياج داشتند در حوادث و وقايع، و او بهيچ كدام از اينها احتياج نداشت تا از دنيا رحلت 

 .فرمود



و أما عبد اللَّه بن عباس در خدمت آن حضرت بدو شمشير قتال ميكرد، و با همه حروب و معارك همراه بود، و او را 
بود پس بايستى كه اول كسى كه تقاعد  و مطاع خود ميدانست، پس اگر امامت او از روى جور مىرأس و رئيس و قايد 

شناخت در امور دين و فقاهت او را ميدانست در احكام اللَّه بر مسلمين، مهدى  نمايد از او پدر تو باشد زيرا كه او را مى
 .اين مجلس مگر هفته يا مانند آن از اين سخنان خاموش شده شريك بيرون رفت؛ و نبود ميان عزل او و

چهار خصلت در : اند كه او ميگفت كه و ديگر زبير از رجال خود روايت ميكند كه ايشان از حسن بصرى روايت كرده
ربودن او بر اين امت : معاويه غاويه بود كه اگر نميبود از آن خصال ذميمه مگر يكى از آن كافى بود بر استهلاك او

مشورت ايشان، و تردد در كار او با وجود بقاياى صحابه كه أهل فضل و  يتى كه ميربود امر ايشان را بىبواسطه سفها تا غا
دين بودند در ميان ايشان، و خلافت را در وقت مردن به يزيد پسرش تفويض كردن و حال آنكه او خمار زمار بود كه 

 حرير ميپوشيد
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ولد از آن صاحب فراش : فرموده كه( ص)و طنبور ميزد، و زياد را مدعى آنكه آن پليد از نطفه نجس اوست و پيغمبر 
  است و حرام است مر زانى را؛ و ديگر كشتن او حجر بن عدى و أصحاب او را واى بر او از آن حركات شنيعش عليه

 . عيِنَلَعنْةَُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكةَِ وَ النَّاسِ أجَْمَ

من با پدرم مغيره بر سبيل پيغام رفتيم نزد : و ديگر زبير از رجال خود روايت ميكند كه مطرف بن مغيرة بن شعبه گويد كه
كرد و بازگشته آمده و حكايات او را ميگفت و شگفت  رفت و با وى گفت و شنيدى مى و پدر من مى. معاويه غاويه

شبى آمد و طعام شب نخورد و ديدم او را كه غمگين است، من ساعتى انتظار  داشت از آنچه از وى ديده و شنيده تا يك
 .كشيدم باز نميآيد از آن ملال گمان كردم كه حادثه در باب ما روى نموده

 اى پدر چه حالتست كه ترا ملول مييابم؟: گفتم

 .تر مردمان اى پسر رفتم نزد اين خبيث: گفت

سن رسيدى، عدل پيشه كن و از خداى تعالى انديشه نماى، و دست خيرى اى معاويه تو بكبر : چون خلوت شد گفتم
بگشاى، و نظر كن بحال برادران خود از بنى هاشم، و رعايت صله رحم كن، بخداى سوگند كه ايشان را حال پريشانست 

 .حالى است كه اگر تو ببينى ايشان را در اين روز بآن حال بترسى
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هيهات هيهات أخو تيم حاكم شد و عدل ورزيد و كرد آنچه كرد و اللَّه كه غير از اين نيست كه چون او هلاك شد : گفت
ابو بكر باز اخو بنى عدى ملك شد و سعى نمود و ده سال داد : ذكر او نيز از پى او هلاك گشت مگر قائلى احيانا گويد

عمر و باز عثمان حاكم و والى شد : رد نام را نيز با خود برد تا چون باشد كه كسى گويدعدل داد و كرد آنچه كرد چون م
 .كه در نسب نظير نداشت و كرد آنچه كرد پس او نيز هلاك شد و ذكرش و آنچه با وى كردند همه با وى رفت



پس كدام عمل و چه چيز « هاشهد ان محمدا رسول اللَّ»و اين زمان اخو بنى هاشم هر روز پنج نوبت فرياد ميكنند كه 
 .باقى خواهد ماند بعد از اين غير از دفن چيزى ديگر نيست

و مؤلف كتاب ميفرمايد كه نظر كن بقول معاويه غاويه و عقيده فاسده او در باب نبى صلى اللَّه عليه و آله اين كلمات 
 .ب رسول است و اقرار بنبوت و تصديق اومحاربه نمودن كه مبرهنست كه حب على فرع ح( ع)واهيه و با امير المؤمنين 

  و ان الجرح ينفر بعد حين
 

 اذا كان البناء على الفساد

تو مقاتله نمودى بام المؤمنين و حوارى رسول : و ديگر زبير حديث كند از رجال خود كه ابن زبير گفت بابن عباس كه
را و پدر و خال تو و بما او را ام المؤمنين ميگويند، و ما  تو بيرون آوردى او: و فتوى دادى بتزويج متعه گفت( ص)اللَّه 

 او را بهترين پسران بوديم، حق تعالى از او درگذراناد،
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ال را، پس اگر آن حضرت مؤمن بود پس شما گمراه شديد كه بمؤمنان قت( ع)و تو قتال كردى و پدر تو امير المؤمنين 
كرديد، و اگر مؤمن نبود نعوذ باللَّه پس عذاب و غضب الهى را آماده باشيد كه از جنگ فرار نموديد، و اما متعه را حلال 

شنيدم كه آن را حلال فرمود و رخصت داد در آن پس فتوى ميدهم بنا بر اين، و حديث ( ص)ميدانيم زيرا كه از پيغمبر 
من و عمر ميرفتيم در كوچه از كوچهاى : ر از رجال خود كه ابن عباس گفت كهمتعه را ذكر كرد و ديگر حديث كند زبي

اى ابن عباس گمان نميبرم صاحب ترا مگر كه مظلوم، با خود گفتم كه و اللَّه كه سابق نيستى مرا باين : مدينه، گفت مرا كه
فت، و ساعتى با خود همهمه ميكرد اى عمر باز دار از اين مظلمه، دست خود را از دست من كشيده ر: كه ميگوئى، گفتم

گمان من آنست كه منع كردن مردم او را از اين امر نبود مگر از براى آنكه او را : بعد از آن ايستاد تا من رسيدم گفت
 .كوچك ميشمردند

مود كه بخدا سوگند كه حق تعالى او را كوچك نشمرد در آن وقت كه امر فر: اين از سخن اول بدتر گفتم: با خود گفتم كه
 .سوره براءة را از صاحب تو أخذ كرد، آنگاه از من اعراض نمود

مؤلف كتاب رحمة اللَّه عليه ميفرمايد كه ذكر كنم حديث را كه مشابه اين باشد و آن اينست كه من نقل كردم از كتاب عز 
بغداد كه از براى احمد بن ابى طاهر الدين عبد الحميد بن ابى الحديد در تفسير نهج البلاغه كه او نقل كرده از كتاب تاريخ 

يك روزى در اول خلافت عمر رفتم نزد او ناگاه صاعى از تمر در جله براى او : بود مستند بابن عباس كه او گفت
 آوردند مرا پيش طلبيد از جهت خوردن آن، من يك خرما از آنجا خوردم و او در آمده همه را خورد،
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و كوزه از آب نزد او بود برداشته بر بالاى اين آشاميد، و فراشى كه بر آن نشسته بود بر پشت باز خسبيد و دو سه نوبت 
چگونه گذاشتى پسر عم خود را من : از مسجد، گفت: آئى يا عبد اللَّه؟ گفتم از كجا مى: الحمد للَّه گفت، بعد از آن گفت

او را نميگويم بزرگ : سالان بازى ميكند، گفت گذاشتم آنجا كه با هم: ه بن جعفر را ميگويد گفتمگمان كردم كه عبد اللَّ



يا عبد اللَّه بر : او را گذاشتم در نخلستان كه نخلات را آب ميداد و قرآن ميخواند، گفت: شما أهل بيت را ميگويم؟ گفت
بلى، : يا باقى مانده در نفس او چيزى از امر خلافت؟ گفتمتو باشد از قربان كردن شترى اگر از من پنهان دارى آن را آ

بلى زياده از تو، و من از پدر : خلافت را براى او وصيت فرموده؟ گفتم( ص)آيا زعم او آن باشد كه رسول اللَّه : گفت
و طرفى از قول در امر ا( ص)بود از رسول اللَّه : راست ميگويد، عمر گفت كه: خود پرسيدم از آنچه او ادعا ميكند گفت

كه مثبت حجت نبود، و قطع عذر نمينمود، و بود كه ميل ميداشت در امر او وقتى از اوقات و خواست در مرض كه 
تصريح بنام وى كند من منع كردم او را از اين از جهت اشفاق و محافظت بر اسلام در كل آفاق، بخداى كعبه سوگند كه 

والى اين امر ميشد تمام قريش در اقطار زمين متفرق ميشدند، و رسول اللَّه قريش بر او اتفاق نمينمودند، و اگر او 
 .آرد ميدانست كه من دانم آنچه در نفس اوست پس امساك فرمود، و آنچه شدنى است حق تعالى بظهور مى

ين مرد ا: دوات و كاغذ طلب فرمود عمر گفت كه( ص)اين اشارت است بآن روزى كه رسول اللَّه : مؤلف ميفرمايد كه
 .نعوذ باللَّه -هذيان ميگويد
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آيم از پيش  ديگر زبير از رجال خود حديث كرده كه محفن بن ابى محفن الضبى نزد معاويه غاويه رفت گفت اى امير مى
يا اخا بنى تميم اين چه كسى : اويه گفتترين عرب، مع ترين عرب، و بددل ترين عرب؛ و درمانده ترين عرب، و بخيل دنى

اى اهل شام بشنويد كه چه ميگويد برادر عراقى شما، مبادرت نموده پيش : على بن ابى طالب معاويه گفت: است؟ گفت
 .آمدند؛ و او را تكريم و تعظيم كردند

ويحك يا جاهل او چگونه : چه گفتى تو؟ ديگر همين قول را اعاده كرد او را گفت: چون مردم متفرق شدند گفت بوى كه
ترين عرب باشد و حال آنكه پدر او ابو طالب بود، و جدش عبد المطلب، و زوجه او فاطمه زهرا دختر رسول اللَّه  دنى

ترين عرب باشد بخدا سوگند كه اگر او را دو خانه باشد يكى كاه و يكى زرخانه زر را پيشتر انفاق  و چگونه بخيل( ص)
ترين عرب باشد و اللَّه كه هرگز ملاقى نشده باشند پهلوانان و جوانان نامدار در كار زار  چگونه بددل نمايد از خانه كاه و

ترين عرب باشد در  اند و چگونه درمانده اند و دفع خود را از او نتوانسته الا كه فارس و شجاع آنها در دست او زبون بوده
از همه أفصح و أبلغ بود اينها صفات مادر محفن باشد و اللَّه اگر  كلام و تكلم كه واضع بلاغت از براى قريش او بود و

ميدانستم كه دهان كه باز شده باين كلمات بر تو پس من او را سياست بليغ ميكردم پس گفت از آن لغت بر تو و اين را 
 «35ج »اعاده ميكرد 
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تو ظالمترى از من و بآنچه ميگوئى سزاوارتر هر گاه كه او را اين محل و منزلت باشد تو بچه دليل  و اللَّه كه: محفن گفت
 بوى مقاتله و محاربه ميكردى؟

همين بس است ترا كه عوض آنچه كرده غضب و عقاب الهى و اليم : سرنوشت و خاتمت كار من اين شد گفت: گفت
 .عذاب نامتناهى ترا دريابد



وَ رحَْمتَِي وَسعَِتْ كلَُّ »ليكن من ميدانم از خداى تعالى چيزى كه تو آن را نميدانى آنجا كه گفته  گفت اى پس محفن و
يعنى صفت رحمت من آنست كه بهمه رسيده مؤلف كتاب على بن عيسى رحمه اللَّه ميفرمايد كه، معاويه شهادت « ءٍ شَيْ

ضايل و مناقب او بر او ظاهر بود مع ذلك رايت مخالفت و بچيزى كه اضعاف آن از ف( ع)نمود بر فضل على بن ابى طالب 
تردد و دغدغه  منابذت و عداوت نصب كرده بود بقتال آن حضرت؛ تا چندين هزاران در آن معارك مقتول شدند، و بى

دعت خاطر ناسزاى او را بر منابر استمرار داده بود، و وصيت نموده پسر شومش و قبيله ميشومش باين امر شنيع و اين ب
قبيح را رواج داده و پيروان ضاله او بر آن بوده تا زمان حكومت عمر ابن عبد العزيز كه حق تعالى او را موفق گردانيده 

 .كه اين را دفع نمود از جهت انديشه از عذاب و عقاب الهى

روج كند و خون چندين باز عذرى از گناه بدتر آنست كه او گفته كه اين چنين فتنه برانگيزد، بر امام مفترض الطاعة خ
هزار بريزد، و وارث نار گردد، و شايسته احراق شود كه قطعا در آن اميد نجات نباشد، آنگاه اعتماد برحمت الهى كند، آن 

  سعادت ندانسته كه رحمت الهى شامل بى
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كجاست او را احسان؟ و كى بود او را صلاح و ايمان كه   قَرِيبٌ مِنَ الْمحُسْنِيِنَ إِنَّ رحَْمَتَ اللَّهِ  حال نيكوكارانست بحكم
اعتماد بر رحمت نمايد، آنها از براى صالح مؤمنان است، و شفاعت نبى از براى مذنبان أهل ايمان او چون توقع رحمت و 

 .ستشفاعت كند كه شان او آن باشد كه او از نفوس كاذبه باطله خائبه عاطله ا

 حملوها يوم السقيفه او زارا
 

  تخف الجبال و هى ثقال

  ثم جاءوا من بعدها يستقيلون
 

  و هيهات عثرة لا تقال

يعنى برداشتند در روز سقيفه گناه خلافت ناحق را كه سبك ميگردد كوهها بگرانى كه او را هست؛ و اين بار گناه بگرانى 
از برداشتن آن آمدند و طلب اقاله آن ميگردند و دور است اين داعيه اين سر در خود خواهد بود كه سبك نشود، باز بعد 

 .ايست كه اقاله ايشان از آن ممكن نيست اين بار برميدار و ميكش آمدن و داهيه

شان زيرا كه او ميدانست  و ديگر زبير از رجال خود حديث كند كه ابن عباس آمد نزد معاويه غاويه با لباس أدنى و پستى
بوى رسيده بود، و او سجده ( ع)آيد از اظهارشان ايشان و پيش از ملاقات خبر رحلت امام حسن  ه معاويه را بد مىك

و زبير در حديث طولانى اين قضيه را ذكر ميكند و من بقدر  -شكر بجا آورده و در روى نامباركش سرور ظاهر ميشد
نه وى رفتند و اذن طلبيدند اول مردم اذن يافتند و بعد از آرم از حديث او چون مردم و ابن عباس بدر خا احتياج مى

ايشان ابن عباس، چون ابن عباس به اندرون رفت او را نزديك خود جاى داد، و ابن عباس سجده او را معلوم كرده بود، 
ه متوفى شده ابو محمد رحمه اللَّ: نه، گفت: معاويه گفت؛ هيچ ميدانى كه چه حادثه وقوع يافته در ميان اهل تو؟ گفت

 :خداى تعالى ترا اجر عظيم بدهد گفت

 و نزد او( ص)نزد حق تعالى احتساب اين مصيبت برسول اللَّه است «  إِنَّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِليَْهِ راجِعوُنَ»
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تو سجده شكر بجاى آوردى گمان من آنست كه اين  و بمن رسيد اى معاويه كه( ع)احتساب مصيبت ما به حسن بن على 
افزايد،  از براى وفات امام حسن بوده باشد، و اللَّه كه جسد مبارك او سد قبر تو نميكند، و انقضاى اجل او در عمر تو نمى

گذشته بود؟  از عمر او چند: و بسا مصيبتها كه بر ما واقع شد كه از اين اعظم بود خداى تعالى جبران بكند، معاويه گفت
همه : پندارم كه هنوز كوچك بوده باشد، گفت: شان او از آن اعظم بود كه مولد او مجهول باشد، گفت: ابن عباس گفت

نه خداى تعالى حسين ابن على : ديده بودى و بامداد كرده سيد اهل خودت را؟ گفت كه: كوچك بوديم بزرگ شديم گفت
خداى تعالى او را خير دهاد، و اللَّه كه : برخاست با چشم گريان، معاويه گفترا باقى دارد، و آنگاه ( ع)بن ابى طالب 

 .هرگز برنيانگيختم او را در امرى كه مگر او را سيد يافتيم

: نه گفت: يا ابن العباس هيچ ميدانى كه ديگر چه حادثه شده؟ گفت: و بعد از انقضاى عزا بار ديگر آمد نزد معاويه گفت
رحم اللَّه اسامة اين گفت و «  إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ»افته خداى تعالى ترا اجر عظيم دهد گفت اسامة بن زيد وفات ي

 .بيرون آمد

و بعد از روزى چند آمده عزم نمود بر مخاصمت او رفت بمسجد جامع و نماز جمعه گزارد و مردم بسيار نزد او جمع 
ه و تفسير و احوال اسلام و جاهليت ميپرسيدند معاويه تفحص و تفقد احوال مردم شدند و از مسايل حلال و حرام و فق

تواند كرد، معاويه  اند بصحبت ابن عباس، و اگر خواهد كه بزنند با او صد هزار شمشير قبل از شب مى مشغول: كرده گفتند
جت او را منع نموده و خبر مرگ احب او ايم و جدا ساخته از اهل خود و حا تريم كه او را حبس كرده ما از او ظالم: گفت

  ما از بنى عبد منافيم هر گاه. دهيم، برويد و او را بياريد، حاجب آمده او را طلب كرد گفت را بوى مى
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ذارم ان شاء اللَّه بيايم، پس او خيزيم تا آن نماز را ادا كنيم، نماز عصر را كه بگ كه وقت فريضه حاضره درآمد برنمى
چه مهم بود با من و در آن وقت هيچ حاجتى نبود كه اگر او طلب كند : بازگشت و ابن عباس نماز عصر گزارده آمد گفت

خواست از  دهم بتو كه بخزينه خانه من درآئى و آنچه حاجت تست بردارى، و مى سوگند مى: روا نكند، معاويه گفت
هر چه دنيا است : دانست كه مراد او اينست گفت داناند كه ابن عباس بدنيا مايل است، و ابن عباس مىاينكه اهل شام را ب
: كنم گفت دهى كه هر صاحب حق حق او را بوى رسانم اين مى ماند و نه از براى من، بلى اگر اذن مى نه از براى تو مى
ايت كنى، ابن عباس داخل شد در خزانه و در دهم كه در خزانه داخل شوى و آنچه حاجت دارى كف من سوگندت مى

 .بود آن را برداشته بيرون آمد( ع)آنجا قلنسوه بود از خز أحمر كه از امير المؤمنين 

شناسى، و فضل او و  آنست كه تو على بن ابى طالب را مى: آن چيست؟ گفت: يك حاجت من بتو دارم، گفت: و گفت
دور : خواهم كه ديگر ناسزا نگوئيد او را بر منابر، گفت وت او ترا كافى است مىدانى، و م مى( ص)سابقه و قرابتش به نبى 

است اين اى ابن عباس اين از امر دين است اين نيست نخواهد شد، او با من اين و اين كرد و آن وقايع كه ميان او و امير 
 .واقع شده بود تعداد آن ميكرد( ع)المؤمنين 

«  لِكُلِّ نبََإٍ مسُتْقََرٌّ وَ سَوفَْ تَعْلَموُنَ»  ترا هول قيامت و موعد تو آنجاست اى معاويهنيك سزاوار است : ابن عباس گفت
يعنى هر خبرى را از وعد و وعيد وقتى است كه در آن وقت قرار يابد و واقع شود و مكافات هر عمل داده شود و زود 

 .باشد كه بدانيد آن را و بعد از آن متوجه مدينه شد
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كه نظر كن اقدام معاويه غاويه را بر طغيان و استمرار او بر تسويل شيطان و اعلان او : مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد
را از امور دين آن لعين ( ع)على رؤوس الاشهاد كه ادى گردانيد بآن زبان عصيان، و شمرد ناسزاى امير المؤمنين 

دهان، و حرمت عترت نگاه نداشته و مرتكب  يمان، و دهان نامبارك گشود نزد مسلمانان باين كلمات واهيه آن گندها بى
ادعاى ( ع)اين افعال شنيعه شده گشود بر روى خود درى از اسفل نيران، و با وجود فرط تمرد و خروج بر امام زمان 

نعوذ باللَّه من  -مآل غافل بوده كرد آنچه كرد آن حال بد گمان اسلام داشت آن شقى نادان، و نظر بر دنيا گماشته و از
 .الفتنة في الاديان، و التورط في حبالات الشيطان

اند از ابن عباس كه يك روزى معاويه غاويه روى آورد بر  و ديگر زبير حديث كند از رجال خود كه ايشان حديث كرده
مستحق خلافت شويد همچنان كه مستحق نبوت شديد و حال آنكه هر  شما آن داعيه داريد كه: او و بر بنى هاشم و گفت

 .دو جمع نميشود براى احدى

ايست بر مردم كه شما ميگوئيد كه ما اهل بيت پيغمبريم پس چون خلافت نبى در غير  بحث شما در خلافت محض شبهه
 .ايست حق مانند ما صورت گيرد، و اين شبهه

برضاى عامه و مشورت خاصه بود و مردم نميگويند كه كاشكى بنى هاشم والى و  اما انتقال خلافت در خانواده قريش
 حاكم ما ميبودند، و اگر بنى هاشم والى ما ميبودند بهتر ميبود براى ما

 522: ص

داشته باشند، و اگر شما امر خلافت را كار دنيا و آخرت ما، پس چنان نيست كه مردم بر ما اجتماع نمايند آرزوى شما 
 .ترك كنيد امروز كسى را با شما جنگى نيست

و اما آنچه زعم شما است كه شما را پيدا خواهد شد سلطان هاشمى و مهدى قايم خواهد گرديد آن مهدى عيسى بن 
اگر مالك شويد شما رايحه عاد و اين امر در دست ما خواهد بود تا باو تسليم كنيم، و بعمر من سوگند كه ( ع)مريم است 

 .و صاعقه ثمود را با اهل خودتان امروز ملك از آن ما است اين گفت و ساكت شد

 .آنچه گفتى در استحقاق نبوت و خلافت اگر ما مستحق خلافت نيستيم بواسطه نبوت پس كيست؟: آنگاه ابن عباس گفت

فقَدَْ آتيَنْا آلَ   پس قول حق جل و علا را چه ميگوئى كه و اما آنكه ميگوئى كه نبوت و خلافت جمع نميشود براى أحدى
پس كتاب نبوتست و حكمت سنت و ملك خلافت، و ما آل ابراهيم  إِبْراهيِمَ الْكتِابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ آتيَنْاهُمْ مُلْكاً عَظيِماً

 .از آن ايشان پيغمبريم، أمر الهى در ميان ما و ايشان جارى است، سنت از آن ما است و جور جاريه

تر از ضوء شمس است و ظاهر ترا از نور قمر، و تو هم  گوئى كه حجت ما مشتبه است و اللَّه كه آن روشن و آنگاه مى
دانى آن را و ليكن دامن از آن درچيده، و روى از آن گردانيده بواسطه كشتن ما برادر و جد و برادر جد و خال ترا و  مى

  ل نار است كه شركنزاع تو با ما براى ازواج أه
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 .خون ايشان را حلال ساخته بود، و قتل در محل خود وقوع يافته

كنند محرومى ايشان از ما بيشتر است از محرومى ما از  اند و بما اجتماع و اتفاق نمى فاما آنكه مردم ما را ترك كرده
 .ايشان

 :كه زعم ما آنست كه ما را ملكى باشد مهدى لقب زعم در كتاب الهى شرك است كما قال اللَّه تعالى گوئى و اما آنكه مى
و همه كس شاهد است كه ما را ملك و سلطنت خواهد بود و اگر چه باقى نماند از دنيا  زَعمََ الَّذِينَ كفََرُوا أنَْ لنَْ يبُْعثَُوا

نگيخت از براى اين امر از ما كسى را كه پر گرداند زمين را از داد و مگر يك روز كه حق سبحانه و تعالى برخواهد ا
عدل همچنان كه پر شده باشد از جور و ظلم ايشان سلطنت نكنند يك روز را مگر كه ما دو روز خواهيم كرد؛ و نكنند 

 .ايشان يكماه مگر ما دو ماه و نكنند ايشان يك سال مگر ما دو سال

ى عيسى بن مريم است عيسى نزول اجلال خواهد فرمود بر دجال كه او چون عيسى را ببيند گوئى كه مهد و اما آنكه مى
شود شحم و امام از ما مردى خواهد بود كه عيسى بن مريم بوى اقتدا كند، و در عقب او نماز  بگدازد چنانچه گداخته مى

 .بگذارد و اگر خواهم نامش بگويم

 .اند، و پادشاه ما الحمد للَّه كه محض رحمت حق خواهد بود اب الهىو اما ريح عاد و صاعقه ثمود آن هر دو عذ

: و ديگر زبير حديث كند كه معاويه حج گذارد و پيش ابن عباس نشست، ابن عباس از او اعراض كرد، معاويه گفت كه
چرا براى آنكه او  :دانى كه من احقم بخلافت از ابن عم تو؟ ابن عباس گفت كه كنى و اللَّه كه مى چرا از من اعراض مى

عمر نيز مظلوم : مسلم است و تو كافر؟ گفت نه از براى اين و ليكن ابن عم من عثمان مظلوم كشته شده، ابن عباس گفت
 قاتل عمر كافر بود: كشته شد، گفت كه
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 .تر است بحجت تو، و معاويه را اسكات كرد اين باطل: و از آن عثمان مسلمان بودند، ابن عباس گفت

من وصيت ميكنم : فرمود كه( ص)اند از عمار ياسر كه پيغمبر  ديگر زبير حديث كند از رجال خود كه ايشان روايت كرده
، كسى كه تولا كند بوى بمن تولا كرده، و (ع)كسى را كه ايمان بمن آورده و تصديق من كرده بولايت على بن ابى طالب 

ه بمن تولا كند بخدا تولى كرده، و كسى كه دوست دارد او را مر دوست داشته، و كسى كه مرا دوست دارد خدا را هر ك
  دوست شده

. 
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 (ع)در ذكر شهادت و مدت خلافت و ذكر عدد اولاد آن حضرت 



 :كتاب مناقب مرفوع بابى سنان دؤلى كه او گويدأبو المؤيد خوارزمى رحمة اللَّه روايت كند در 

ميترسم بر تو يا امير المؤمنين در اين : رفتم در بيمارى كه آن حضرت را بود گفتم كه( ع)من بعيادت امير المؤمنين 
ق است ام كه صادق و مصد شنيده( ص)و اللَّه من نميترسم بر نفس خود، زيرا كه من از رسول اللَّه : بيمارى تو، فرمود كه

زود باشد بزنند بر اين جاى تو ضربتى و بدست مبارك اشارت كرد بطرف سر خود، كه سيلان خون : كه ميفرمود بمن
 .ترين قوم ثمود بود كننده ناقه شقى ترين امت باشد چنانچه پى محاسن ترا رنگ كند، و زننده آن ضربت شقى

عبد الرحمن بن : ه اللَّه و أصحاب او كرده بر اين وجه كهاسماعيل بن راشد حديث ابن ملجم لعن: و در مناقب گويد كه
  ملجم و برك بن عبيد اللَّه تميمى و عمرو بن بكر تميمى در مكه اتفاق كردند و با هم
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روان را ياد كردند، و بر ايشان ترحم مصلحت ديدند كه مردم عالم را بزحمت اندازند واليان، و ايشان را عيب كرده أهل نه
و اللَّه كه حيات ما بعد از ايشان چندان حالتى ندارد، و ايشان برادران ما بودند كه مردم را بعبادت : نمودند و گفتند

كننده، پس بيائيد تا ما نفسهاى خود را  پروردگار دعوت ميكردند، و نميترسيدند در راه خداى تعالى از ملامت هيچ ملامت
در اين راه نهيم، و در مقام قتل اين ولات درآئيم، و عباد و ولايت را از ايشان برهانيم، و كينه برادران را از ايشان 

 .بخواهيم

من كفايت ميكنم از شما امر على بن ابى طالب را و از أهل مصر بود و برك بن عبد اللَّه گفت : ابن ملجم لعنه اللَّه گفت
 .سفيان را از شما دور ميكنممن شر معاوية بن أبى : كه

من شر عمرو بن عاص را كفايت ميكنم از شما؛ و اين عهد و پيمان بستند و بخدا شرط كردند كه : و عمرو بن بكر گفت
ترس بر خود راه ندهند و متوجه شوند تا اين كار را باتمام رسانند كه قتل ايشانست يا مردن ايشان پيش از قتل، بعد از 

زهر آب دادند و وعده نهادند كه در شب نوزدهم رمضان هر يك از ايشان كار صاحب خود را بسازند، آن شمشيرها را ب
 .و هر يك از مصر متوجه آن مهم شدند

اما ابن ملجم مرادى بيرون رفته بكوفه آمد و با أصحاب خود ملاقات كرد و امر خود را از ايشان پنهان ميداشت كه مبادا 
چند كسى را از ( ع)او، تا يك روزى ديد اصحابى كه او را بود از تيم الرباب كه امير المؤمنين ظاهر گردد چيزى از امر 

 .آن طائفه در نهروان بقتل آورده بود، و ايشان كشتگان خود را ياد ميكردند
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پدر و برادر او را كشته بود، و اين زن ( ع)و در اين روز رسيد باو زنى از ايشان كه او را قطامه ميگفتند، و أمير المؤمنين 
بغايت صاحب جمال بود؛ چون ابن ملجم او را ديد فريفته او شد، عقلش پوشيده شد و بحاجتى كه آمده بود فراموش 

چه : من زن تو نميشوم تا وقتى كه مرا تسلى كنى گفت: د قطامه گفتكرده بخواستن او درآمد، و او را خطبه نمو
مهر ترا بدهم اما قتل : سه هزار درهم، و يك غلام، و يك كنيزك مغنية، و قتل على بن ابى طالب، گفت: ميخواهى؟ گفت

ن اگر رسانيدى مرا بينم كه توانم آن را دريافتن، و ليكن ضربتى خواهم رسانيد، گفت تجربه ك على أمرى مشكل است نمى



تر از دنيا و  و خود را رهانيدى و ما از يك ديگر فايده ميكنيم، و اگر هلاك شدى آنچه نزد خداست بهتر است و پاينده
چون : ؛ قطامه گفت كه(ع)و اللَّه كه من از مصر بيامدم مگر بكشتن على بن ابى طالب : آنچه در او هست از زينت گفت

كه ممد و معاون تو باشد در اين امر، پس فرستاد و مردى را آورد از اهل خودش كه از تيم  چنين است من كسى را بيارم
 .گفتند، و با وى گفت اين كار را او اجابت كرد الرباب بود كه او را وردان مى

چيزى  آيا ترا در شرف دنيا و آخرت: و آمد نزد ابن ملجم مردى از اشجع كه او را شبيب بن بجره ميگفتند گفت بوى كه
مادر بمرگ تو بنشيند اين چيزى زشت : قتل على بن ابى طالب گفت: چه چيز است؟ ابن ملجم گفت: ميبايد؟ گفت كه

 .ناخوش است

  شويم در مسجد براى او وقتى كه بيرون پنهان مى: چگونه قادر بر اين امر توانى بود؟ گفت
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شود خاطرهاى ما  آريم، پس اگر خلاص شديم تسلى مى ى نماز صبح، كار بر او تنك ميگيريم، و او را بقتل مىآيد از برا
 .و خون خود را خواستيم، و اگر كشته شديم آنچه پيش خدا آماده است بهتر است از دنيا

او را در اسلام، و سابقه او با  تر مينمود، چه من ميدانم محنت ويحك اگر اين غير على ميبود بر من آسان: گفت او را كه
 .يابم كه سينه را گشاد توانم داد براى اين كار پيغمبر من در خود نمى

 :آيا نميدانى كه اهل نهروان را از عباد و زهاد و نمازگزار همه را بقتل آورد؟ گفت: گفت

ند نزد قطامه و او در مسجد أعظم پس سعى نميكنى در قتل كسى كه برادران ما را كشته؟ او اجابت نموده آمد: بلى، گفت
هر گاه كه اين خواهيد كردن بيائيد پيش : رأى ما قرار يافت بر قتل على بن ابى طالب گفت: معتكف بود، و گفتند او را كه

 .من

در صبيحه آن شب شهادت يافت كه چهل سال از هجرت گذشته ( ع)ايشان عود كردند در شب جمعه كه امير المؤمنين 
ام دو يار خود را كه هر كس بكشد در اين شب صاحب خود  اين آن شب است كه وعده داده: ملجم گفت كهبود، و ابن 

 .آمد از آن در بيرون مى( ع)را، پس شمشيرهاى خود را گرفته رفتند و نشستند در مقابل درى كه امير المؤمنين 

ير زد، آن بر بازوى دريا بر طاق در مسجد آمد شبيب سر راه بر او گرفته ضربتى با شمش وقتى كه آن حضرت بيرون مى
آمد و كارى نكرد، أما ابن ملجم لعنه اللَّه ضربتى رسانيد، و وردان گريخته بمنزل خود رفت، و مردى از بنى اميه بوى 
داخل شده و شمشير او را ديد، از آن حال پرسيده او را بقتل آورد، و شبيب بيرون رفت بطرف ابواب كنده مردى از حضر 

  وت بوى رسيد شمشير در دستم
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اند و شمشيرش در دست او  شبيب ديد، حضرمى أو را گرفته شمشير از او بستد چون ديد كه مردم در جستجوى شبيب
فته او را بدست آوردند، است ترسيد بر خود آن را گذاشته خود را در ميان مردم انداخت؛ و كار را بر ابن ملجم تنك گر

 .و مردى از همدان ضربتى زد بر پاى آن ملعون كه افتاد

اى : آن ملعون را آوردند، گفت: را برداشته بردند كه با مردم نماز صبح گذارد، بعد از آن فرمود كه( ع)و امير المؤمنين 
 :دشمن خداى من بتو هيچ نيكى نكرده بودم و بد اميرى بودم؟ گفت

چهل صباح است كه شمشير را تيز ميكنم و از : چه چيز ترا بر اين داشت كه اين كردى؟ گفت: ه است، گفتاين زمان شد
بينم ترا مگر كه  من نمى: خداى تعالى درميخواهم كه بدترين خلق باين كشته شود، چون چنين شد آن حضرت فرمود كه

 .بينم ترا مگر بدترين خلق خداى باين كشته خواهى شد، و نمى

و اللَّه كه من نماز ميگزاردم در اين شب در ميان بسيارى از اهل مصر نزديك باين : اند كه محمد بن حنيف گفت ردهو آو
بيرون آمد از براى نماز بامداد، و ندا ميداد كه اى مردمان برخيزيد از ( ع)در از اول شب تا آخر كه ناگاه امير المؤمنين 

حكم مر خداى را است نه مر ترا أى على و : ديدم و شنيدم كه قائلى ميگفت كهبراى نماز، من نگاه كردم برقهاى شمشير 
اين مرد از شما فوت نشود، : نه أصحاب ترا، بعد از آن شمشير ديدم و دوم بار ديگر ديدم و شنيدم ديگر كه ميفرمود كه

 .پس از هر جانب راه بر او گرفتند
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 :تا او را گرفته بردند نزد آن حضرت و من نيز رفتم آنجا، شنيدم كه آن حضرت ميفرمود كه

نفس بنفس، پس اگر من هلاك شوم او را بكشيد همچنان كه مرا كشته، و اگر زنده مانم آنچه رأى من تقاضا كند بوى 
 .بعمل آرم

را دست بسته آنجا بداشته بودند، ام كلثوم دختر امير  گريان و بريان، و ابن ملجم ملعون( ع)و مردم رفتند نزد امام حسن 
بر : گفت ابن ملجم را اى دشمن خداى امير المؤمنين را باكى نيست و خداى تعالى ترا رسوا ساخت، گفت( ع)المؤمنين 

ضربت بتمامى چه ميگريى؟ و اللَّه كه من اين شمشير را بهزار درهم خريده بودم، و بهزار درهم ديگر زهر داده، و اگر اين 
 .أهل مصر واقع ميشد يكى از ايشان باقى نميماند

من شما را وصيت ميكنم : را، چون آمدند فرمود كه( ع)بعد از آن آن حضرت فرمود كه بياريد امام حسن و امام حسين 
چيزى كه بپرهيزكارى و ترس از خداى تعالى، و آنكه طلب دنيا منمائيد اگر چه بر شما ستم رود، و گريه مكنيد بر 

پوشيده شود از شما، و تكلم بحق كنيد، و بر يتيمان رحم آريد، و اعانت كنيد ضايع عاجز را، و عمل كنيد از براى آخرت؛ 
و خصم باشيد مر ظالم را، و ناصر باشيد مر مظلوم را، و عمل كنيد به چيزى كه در كتاب الهى يابيد، و فرا مگيريد در 

 .گر زبان طعن و ملامت تواند گشودطريق حق تعالى چيزى را كه ملامت



آيا در گوش گرفتى آن چيزى را كه من وصيت كردم بآن برادران : بعد از آن نظر فرمود بجانب محمد بن حنيفه و گفت
ترا نيز بمثل آن وصيت ميكنم، و ديگر آنكه تعظيم و توقير برادران نمائى از جهت عظم و : بلى؛ فرمود كه: ترا؟ گفت

 .مصلحت مصلحت ايشان اعتماد بر امرى از امور نكنى بر تو و بايد كه بى بسيارى حق ايشان
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________________________________________ 
 -جلد، انتشارات إسلامية 3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2336سوم، : تهران، چاپ

 

ديگر وصيت ميكنم شما را بوى كه او برادر و پسر پدر شما است؛ و شما ميدانيد كه : باز متوجه حسنين شده فرمود كه
 .پدر شما او را دوست ميدارد

نماز در اى پسرك من وصيت ميكنم ترا بپرهيزكارى و ترس از خداى تعالى، و : و باز متوجه امام حسن شد و فرمود كه
زكاة مقبول نيست؛ و وصيت  طهارت صحيح نيست و نماز بى وقت بپاى داشتن، و زكاة مال در محلش دادن كه صلاة بى

ميكنم ترا بعفو كردن از گناه، و خشم فرو خوردن؛ و صله رحم رعايت كردن؛ و حلم از جاهل پيشه كردن، و در دين تفقه 
دن، و تعاهد قرآن كردن بتلاوت، و نيكو داشتن همسايه برعايت، و امر ورزيدن، و تثبت و تمسك در امور نمو و دانش

 .بمعروف نمودن، و نهى از منكر كردن، و از فواحش و زشتيها مجتنب بودن

بعد از آن چون وفات آن حضرت نزديك شد باز اين وصيت فرمود كه بسم اللَّه الرحمن الرحيم اين آنست كه وصيت 
، اولا شهادت ميدهد كه نيست هيچ معبودى مگر معبود بسزا كه يكتا است در ذات و (ع)ميكند بآن على بن ابى طالب 

صفات؛ و شريك و نظيرى نيست او را؛ و آنكه محمد عبد و رسول اوست كه فرستاد حق تعالى او را براه نمودن و 
ر دين حق باشد احكام آن را هدايت خلق و بدين درست كه اسلامست تا غالب گردانيد آن دين را بر همه دينها، يعنى اگ

منسوخ سازد و اگر باطل بود براندازد و اگر چه كاره باشند مشركان و نخواهند، و بدرستى كه نماز و عبادت و زندگى و 
ام و من  ممات من همه مر خداى را است كه پروردگار عالميانست، و او را شريك و انبازى نيست، و بدين مأمور شده

 .اول مسلمانانم

  ز وصيت ميكنم ترا اى حسن و جميع فرزندان و اهل خود را و ديگران را كه پيغامو با
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من بايشان برسد از دوستان و محبان به پرهيزكارى و ترسيدن از حق تعالى كه پروردگار شما است و آنكه نميريد شما 
دين اسلام بميريد، و چنگ درزنيد بدين حق كه حبل المتين است همه شما، و پراكنده مگر آنكه مسلمان باشيد، يعنى بر 



صلاح و : شنيدم كه ميفرمود كه( ص)مشويد از خدمت حق تعالى، و مخالفت و منازعات منمائيد كه من أز پيغمبر 
صله ايشان را رعايت كنيد تا  مواسات در ميان شما بهتر است از عامه صلاة و صيام؛ و نظر كنيد در امور ذوى الارحام و

 .حق تعالى بر شما حساب آسان گرداند

يعنى مال ايشان را خود بخوريد و ايشان  -و بترسيد از خداى تعالى از خوردن مال أيتام و دهان ايشان را متغير مگردانيد
 .او ضايع مگذاريد حاضران و ملازمان خود ر -را گرسنه بگذاريد كه تغير افواه كنايه از آنست

و از خدا بترسيد در باب همسايگان كه وصيت پيغمبر شما در باره ايشان بمرتبه اعلى بود كه لا يزال بآن وصيت ميفرمود 
 .تا غايتى كه ما گمان كرديم كه زود باشد كه ايشان ميراث برند

 .شماو از حق تعالى حذر كنيد در باب قرآن پس بايد كه سابق نشود شما را بعمل كردن به قرآن غير 

 .و بپرهيزيد از خداى تعالى در باب نماز كه آن عمود دين شما است و دين به آن قايم است

و حذر كنيد از خداى تعالى در باب خانه خداى كه پروردگار شما است كه اخلال بآن ننمائيد و مناسك حج بجاى آريد 
 .تا جان داريد كه اگر ترك كنيد حج را منظور نظر نگرديد

 .حق تعالى در باب ماه رمضان كه روزه ماه رمضان سپر آتش استو بترسيد از 

 «32ج »
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 .و حذر كنيد از حق جل و علا در باره جهاد در راه حق تعالى بأموال و أنفس

 .و بترسيد از خداى تعالى در باب زكاة كه آن فرو مينشاند غضب پروردگار را

 .يد از خداى تعالى در باره ذريت پيغمبر شما كه بر ايشان ظلم نكنيد كه ايشان از ميان پشت پدر شمااندو بترس

 .وصيت فرموده در باره ايشان( ص)و بترسيد از حق تعالى در باب ياران و پيروان پيغمبر شما كه رسول اللَّه 

 .در معاش خود و بترسيد از خداى در باره فقرا و مساكين و شريك سازيد ايشان را

بآن تكلم ( ص)و بپرهيزيد از خداى تعالى در آنها كه شما مالك ايشانيد بتخصيص كنيزكان چه آخر آنچه رسول اللَّه 
زنان، و ملك أيمان شما زنهار دست از نماز برنداريد؛ و مترسيد در : كنم شما را بدو ضعيف وصيت مى: فرمود اين بود كه

كند شما را كسى كه شما را خواهد و كسى كه بر شما ستم كند كه  كننده و كفايت مى تراه خداى تعالى از ملامت ملام
 .نيك را جزاى نيك و بد را جزاى بد خواهد بود



 هر كه او نيك ميكند يابد
 

 كند يابد نيك بد هر چه مى

 .بآن امر فرمودهو بگوئيد مر عامه مردمان را سخنى كه مشتمل بر نيكوئى باشد همچنان كه حقتعالى شما را 

كنيد اجابت  شود شرار شما و چون دعوت مى و ترك مكنيد أمر بمعروف و نهى از منكر را كه متولى و مرتكب امرى مى
كند، پس بايد كه كسى مرتكب امر معروف شود كه خود بآن عمل نمايد تا قول او را اثرى باشد، بدان كه امر كند  نمى

 .بمردم چيزى را و خود بعمل نيارد
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و بر شما است پيوند و تواصل و بذل و احسان و تباذل كردن با يك ديگر، و شما راست كه بپرهيزيد از جدائى و تقاطع 
 و تفرق يك ديگر، و يارى كنيد يك ديگر را بر نيكوئى كه متابعت امر است و پرهيزكارى و مخالفت هوى و يارى مكنيد

بر بدى كه ترك فرمانست، و بر ستمكارى كه ظلم ظالمان است و بترسيد از نافرمانى خداى تعالى كه او سخت عقوبتست 
بر نافرمانان نگاه دارد خداى تعالى شما را اى أهل بيت از هر ناشايست و نابايست و گذاشته پيغمبر شما در ميان شما و 

 .رستم بر شما سلام و رحمت و بركت حضرت عزتف نگاه داشته از تزلزل وديعه الهى را، و مى

  و ديگر هيچ نفرمود مگر كلمه

  لا اله الا اللَّه

، و آن در ماه رمضان سال چهلم از هجرت بود؛ و امام حسن و امام حسين و عبد (ع)تا جان أطهر را بخالق اكبر سپرد 
در آن قميص نبود، و امام حسن در نماز آن اللَّه بن جعفر آن حضرت را غسل دادند، و در سه جامه كفن كردند كه 

 .حضرت نه تكبير فرمود

نمود از مثله كه آن جدا كردن اعضاى آدميست از دست و پاى و گوش و بينى و شكافتن  و بود آن حضرت كه نهى مى
: گوئيد كهشكم، و ديگر فرمود كه، اى بنى عبد المطلب شما درميفتيد و خوض منمائيد در خون ريختن مسلمانان بآن كه 

 .اند، بدانيد و آگاه باشيد كه البته نكشيد بقصاص من مگر قاتل مرا امير المؤمنين را كشته

( ص)نگاه كن اى حسن اگر من از اين ضربت شهادت يافتم پس او را يك ضربت بزنيد؛ و مثله مكنيد كه من از پيغمبر 
 .چه سگ گيرنده و گزنده باشد بر شما است كه حذر كنيد از مثله و اگر: فرمود كه شنيدم كه مى

ابن ملجم لعين را طلب نموده بيك ضربت او را بدوزخ فرستاد، و مردم ( ع)و چون آن حضرت رحلت فرمود امام حسن 
 .او را در بوريا پيچيده آتش زدند، و آن ناپاك را سوختند
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ام، و  ام مگر كه بجاى آورده پيغام كرده بود كه من هيچ عهدى بخداى تعالى نكرده( ع)حسن و ابن ملجم ملعون پيش امام 
و معاويه را يا پيش از ايشان بميرم، پس اگر خواهى بگذار مرا ( ع)من اين عهد كرده بودم بخداى كه بكشم امير المؤمنين 

و چون باقى مانم بيايم بخدمت تو و دست بر دست تو با وى كه من معاهده كردم با خداى كه بروم و معاويه را بقتل آرم، 
و اللَّه كه من چنان كنم كه تو آتش دوزخ را معاينه ببينى؛ بعد از آن پيش فرموده : فرمود كه( ع)نهم به بيعت، امام حسن 

 .او را كشت و بجهنم فرستاد

بينم مگر اندكى كه ميان من و  ى دخترك من نمىا: گفت ام كلثوم را كه( ع)و ابو المؤيد در مناقب آورده كه امير المؤمنين 
 :چونست اى پدر بزرگوار من؟ فرمود كه: شما صحبت باقى مانده، گفت

أى على هيچ باك نيست بر : فرمود كه كرد و مى بخواب ديدم كه غبار از روى من پاك مى( ص)من دوشينه رسول اللَّه را 
 .آوردىتو گزاردى آنچه بر تو بود و حق آن تكاليف بجاى 

ضارب مرا چه كرديد، از طعام من : و هم در مناقب آورده كه چون ابن ملجم لعين آن حضرت را ضربت رسانيد فرمود كه
او را طعام دهيد، و از شراب من او را بچشانيد، پس اگر من زنده ماندم اولى بحق خود منم، و اگر شهادت يافتم او را 

 .يدهمان يك ضربت بزنيد، و بر آن زياده مزن

كفن را : فرمود كه شنيدم كه مى( ص)بعد از آن وصيت فرمود امام حسن را كه كفن مرا بغاليه معطر مساز كه من از پيغمبر 
بغاليه بوئين مسازيد، و برويد در پى جنازه رفتن ميانه اگر خير است تعجيل كنيد و اگر شر است دوش خود را بجنازه او 

 .برسانيد
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از كدام يكى اگر حديث كنى كه چه بود علامت روز شهادت : مرويست از زهرى كه عبد الملك بن مروان بوى گفت كه
آن بود كه در بيت المقدس هيچ سنگى بر نداشتند الا كه در زير او خون خالص صاف بود، : ، گفت(ع)امير المؤمنين على 

 .غريبيم من و تو در اين حديث: گفت كه

من در مسجد الحرام : گفت كه كند كه ابو القاسم حسن بن محمد معروف بابن الرفاء در كوفه مى و هم از مناقب نقل مى
راهبى مسلمان شده، من : چه قصه است گفتند: اند گفتم اجتماع نموده( ع)بودم ديدم كه مردم بسيار در حوالى مقام ابراهيم 

سالى جامه از صوف پوشيده و قلنسوه از صوف بر سر نهاده و بسيار بزرگ جثه بوى نزديك شدم ديدم مردى بزرگ 
من در صومعه خود نشسته بودم ناگاه مرغى را ديدم كه : گويد كه ، شنيدم كه مى(ع)است، و نشسته در برابر مقام ابراهيم 

ود بر كنار دريا و قى كرد بربع آدمى، از آنجا پريد مثل كركس در جثه، من بالا رفتم ديدم كه فرود آمد بر سنگى كه آنجا ب
كرد تا تمام او را  بعد از آن پريد من در تفحص و تفقد او بودم كه عود نمود و باز بربع آدمى قى كرد؛ و اين چنين قى مى

ب قى كرده باز پريد، بعد از آن چهار ربع بهم نزديك شدند و التيام يافته مردى از آن ميان برخاست، من در اين امر تعج
كردم، تا ديگر اين مرغ بسرعت آمده زد و ربعى از او ربود و باز طيران نمود، و باز آمد و همچنين سه ربع ديگر او را 
اين چنين برد، من باقى ماندم بآن تفكر و تحسر كه آيا كسى باشد كه من از او اين حال سؤال كنم، پس آمدم و تفقد آن 

مد و آنچنانچه پيشتر كرده بود كرد تا ديگر اين چهار جزو بهم التيام يافتند و كردم تا ديدم كه ديگر اين مرغ آ سنگ مى



مردى گرديد، پس بزير آمدم و در برابر او ايستاده بوى نزديك شدم و پرسيدم كه تو كيستى؟ او ساكت بود و جواب من 
تو چه عمل كرده كه اين : گفتممنم ابن ملجم، : بحق آن خداى كه ترا خلق كرده بگوى كه تو كيستى؟ گفت: نداد، گفتم
 يابى؟ عقوبت مى
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ام از آن زمان حق سبحانه و تعالى اين مرغ را بر من موكل گردانيده كه هر روز مرا  على بن ابى طالب را كشته: گفت
و ربعى از او ربود و رفت بر هوا بعد از آن من  كشد اين چنين كشتنى حال و خبر من اينست، در اين اثنا مرغ آمد مى

پسر عم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم، من كه اين شنيدم مسلمان : پرسيدم كه امير المؤمنين چه كس بوده؟ گفتند
 .شدم

سن و يك شب يك شب نزد امام ح( ع)و در مناقب از عثمان بن مغيره روايت كند كه چون رمضان درآمد امير المؤمنين 
چون امر الهى در رسد : گفت نمود و مى نزد امام حسين افطار فرمود؛ و ابن عباس گويد كه بيش از سه لقمه تناول نمى

 .شكم من از طعام خالى باشد، و بعد از اين بيك شب يا دو شب اين صورت واقع شد

آن حضرت پنج سال والى بود و شهيد شد : ت كهكند از ابى بكر بن ابى شيبه كه او گف و بهمين اسناد خوارزمى روايت مى
، و در آن وقت شصت و سه ساله بود؛ و ضربت او در روز جمعه بيست و يكم (ص)در سال چهلم از هجرت رسول اللَّه 

كند كه  ماه رمضان بود، و رحلتش در روز يك شنبه، و آن حضرت را در كوفه دفن كردند و باسناد او از جابر روايت مى
كه مردى را آوردند در وقتى كه آن حضرت را برداشتند كه بمنزل برند، ( ع)من حاضر بودم نزد امير المؤمنين : هاو گفت ك

 :آن حضرت فرمود كه

  اريد حياته و يريد قتلى
 

 عذيرى من خليلى من مراد

 

 .از قبيله مرادخواهد او كشتن مرا بيار عذر خود را از ايذاء دوست  يعنى ميخواهم من زندگى او را و مى
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 .نه: يا امير المؤمنين نمى كشى او را؟ فرمود كه: و اللَّه كه قاتل من اينست گفتند: بعد از آن فرمود كه

از خوارج از عبد الرحمن بن ملجم مرادى عليه اللعنه عاشق شد زنى را : و باين اسناد اسماعيل بن عبد الرحمن گويد كه
و در اين معنى فرزدق ( ع)گفتند و او را عقد كرد بسه هزار درهم و قتل على ابن ابى طالب  تيم الرباب كه او را قطام مى

 :گويد

 فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة
 

  كمهر قطام من فصيح و اعجم



 ثلاثة آلاف و عبد و قينة
 

  و ضرب على بالحسام المصمم

 ان غلا فلا مهر اغلا من على و
 

  و لا قتل الادون قتل ابن ملجم

يعنى پس من نديدم مهرى را كه داده باشد آن را صاحب جود و بخشش مثل مهر قطام از عرب و عجم كه آن سه هزار 
تر از على  بود به تيغ تيز برنده، و هيچ مهرى گران( ع)درهم، و يك غلام و يك كنيزك مغنيه و قتل على بن ابى طالب 

نخواهد بود و اگر چه گران مايه باشد و هيچ قتلى نخواهد بود كه بدتر باشد مگر قتل ابن ملجم لعنه اللَّه مر امير المؤمنين 
 .كه بدترين قتلها بود( ع)را 

  و آورده شيخ كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه در كتاب مناقب خود كه در سابق قول در ولادت آن حضرت
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و بيان وقت آن وقت سمت ذكر يافت، و هر گاه مبدء عمر آن حضرت مضبوط است كه طرف اول است، آخر عمرش 
مضبوط خواهد بود كه طرف ثانى است و اين مستلزم ظهور مقدار مدت عمر آن بزرگوار است، و بنقل صحيح ورود يافته 

اند؛ و  رحمن بن ملجم لعنه اللَّه در شب جمعه ليكن بعضى شب هفدهم رمضان گفتهعبد ال( ع)كه ضربت زد آن حضرت را 
بعضى نوزدهم و بعضى بيست يكم، و بعضى بيست سوم، و رحلتش در شب يك شنبه بوده شب سيم ضربت، سال چهلم 

شت سال؛ و اند، و بعضى پنجاه و ه از هجرت، پس عمرش شصت و پنج سال بوده باشد، و بعضى شصت و سه سال گفته
 .بعضى پنجاه و هفت

من شنيدم از أبى جعفر محمد بن على الرضا : گويد كه اما صحيح أقوال قول اولست، و مؤيد اين نقل معروفست كه او مى
 .شصت و پنج ساله بوده، مدت عمر آن حضرت بر اين وجه است( ع)فرمود در وقت شهادت امير المؤمنين  كه مى( ع)

حضرت چنين منقول است كه چون آن حضرت از قتل خوارج فارغ شد و رجوع بكوفه نمود، اما در تفصيل شهادت آن 
گذشت و  پيش از آن عبد الرحمن بن ملجم بكوفه آمده خبر فتح بهلاك خوارج رسانيد بمردم آنجا در كوچهاى كوفه مى

ميان زنى بود كه او را قطامه بنت  داد ناگاه بدر خانه رسيده از آنجا جمعى از عورات بيرون آمدند؛ و در آن خبر فتح مى
و حديث ابن طلحه نزديك است بآنچه فخر  -گفتند و او بغايت جميله بود، او را ديده بر او عاشق شد أصبغ تميمى مى

 (.ع)خوارزمى ذكر كرده در شهادت آن حضرت 

  گفته كه در آن شب آن حضرت قصد بيرون آمدن كرد از خانه، چون بصحن خانه رسيد مرغ آبى
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آيد  اين صوائحى است كه در پى مى: چند در آن خانه بودند تمام صيحه و آواز برداشتند در روى آن حضرت، فرمود كه
من أى پسر فال بد نميزنم و ليكن دل : اين چه فال بد است كه ميزنى، فرمود كه: فرمود كه( ع)آن را نوايح؛ امام حسن 

 .گواهى ميدهد كه من مقتول خواهم شد



گويد چون بمسجد فرمود و نيت كرده تكبير افتتاح گفت و قرائت كرد و بسجده رفت، ابن ملجم لعين ضربتى زد بر سر 
مبارك آن حضرت، اتفاقا اين ضربت واقع شد بر سر آن ضربت كه عمرو بن عبد ودّ زده بود در روز خندق در پيش 

 (.ص)رسول اللَّه 

او را غسل ميدادند و محمد بن حنفيه ( ع)چون آن حضرت رحلت فرمود امام حسن و امام حسين : ابن طلحه گويد كه
آب ميريخت، بعد از آن كفن كردند و حنوط بكار بردند و در دل شب برده آن حضرت را دفن كردند بغرى، و بعضى 

 .اعلم اند در ميان منزل خودش و جامع اعظم دفن كردند و اللَّه گفته

و چون مدت عمر آن حضرت شصت و پنج سال بوده بر وجهى كه سمت ظهور يافت، پس بيست و پنج سال با رسول 
در مكه معظمه بوده باشد، دوازده سال پيش از بعثت، و سيزده سال بعد از بعثت و نبوت، و بعد از آن هجرت ( ص)اللَّه 

رحلت فرمود، پس باقى ماند بعد از ( ص)شت حضرت رسول اللَّه فرمود با پيغمبر بطيبه مدينه، چون ده سال از آن گذ
اين آخر كلام ابن طلحه  -رسول اللَّه سى سال ديگر تا شهادت يافت، پس عمر آن حضرت شصت و پنج سال بوده باشد

 .است

اند  شان ايراد نمودهاند و زايد بر آنچه اي و شيخ مفيد رحمه اللَّه نزديك باين ذكر فرموده كه ابن طلحه و خوارزمى آورده
 ابن ملجم ملعون با يارانش القا كردند: چيزى آورده و آن اينست كه
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، و او با ايشان موافقت كرده در اين (ع)به اشعث بن قيس آنچه در خاطر شوم ايشان بود از عزيمت بر قتل امير المؤمنين 
مدد ايشان بر آنچه اتفاق نموده بودند، و حجر بن عدى رحمه اللَّه در آن شب در مسجد بيتوته شب حاضر شد از جهت 

النجا النجا، حاجت خود را برآر كه صبح ترا رسوا ميكند، حجر دريافت : گويد كه كرده بود، شنيد كه أشعث بابن ملجم مى
ا اى أعور، و بسرعت از مسجد بيرون آمد تا برود كشتى او ر: گويند و مراد أشعث چيست گفت او را كه كه ايشان چه مى

را از اين حال اخبار كند و تحذير نمايد او را از قوم، آن حضرت خود از راه ديگر بمسجد آمده بود و ( ع)امير المؤمنين 
 :گفتند كه ابن ملجم لعنه اللَّه سبقت نموده بود بضربت تا آمدن او، و چون بازگشت مردم مى

 .ا شهيد كردندامير المؤمنين ر

 .قوم گريختند بجانب درهاى مسجد؛ و مردم مبادرت كردند بگرفتن ايشان: شيخ مفيد رحمه اللَّه گويد كه

اما شبيب بن بجره را مردى گرفت و او را انداخته بر سينه او نشست و شمشير را از دست او اخذ كرد تا بكشد او را، 
كه بر سر او بيايند و آن را ببينند از سينه او برخاست و او را گذاشت و  پس ديد كه مردم قصد جانب او كردند، او ترسيد

چه ميكنى شايد : گشاد، گفت شمشير از دستش افتاد و شبيب رفت تا بمنزل خود، ابن عم او را ديد كه سينه خود را مى
 .د را آورده زد تا كشتشبلى، ابن عمش رفته شمشير خو: نه، گفت: تو كشته باشى امير المؤمنين را، خواست كه بگويد
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و اما ابن ملجم لعنه اللَّه پس مردى از همدان بوى رسيد و بر او قطيفه انداخت كه در دست داشت، بعد از آن او را انداخته 
 (.ع)شمشير را از دست او استاد و آورد او را نزد امير المؤمنين 

 .گريخته از ميان مردم بيرون رفتو سيم ايشان 

يعنى اگر من وفات كنم پس او را   النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  و چون ابن ملجم را نزد آن حضرت آوردند در او نظر كرد و فرمود كه
من اين شمشير : بكشيد چنانچه مرا كشته، و اگر سالم ماندم ببينم كه رأى من در باب او چيست، ابن ملجم ملعون گفت كه

يا : ام، و بهزار ديگر زهر داده پس اگر خيانت كند مرا حق تعالى او را هلاك كند؛ ام كلثوم فرمايد كه را بهزار درهم خريده
أى دشمن خداى من اميدوارم كه پدر مرا باكى : بلى كشتم پدر ترا، ام كلثوم گفت: و اللَّه بكشتى امير المؤمنين را گفتعد

ام كه اگر قسمت كنند آن را بر أهل مصر  بينم كه بر اين گريان خواهى بود، و اللَّه كه من او را ضربتى زده مى: نباشد، گفت
 .هر آينه همه را هلاك كند

ا از پيش آن حضرت بيرون بردند و مردم ميخواستند كه گوشت او را قطعه قطعه از سر شمشير بردارند همچو و او ر
اى دشمن خداى اين چه بود كه كردى هلاك ساختى امت محمد را و بهترين مردم را : جانوران شكارى، و ميگفتند

 .گفت كشتى؛ و او خاموش شده و هيچ نمى

كه أمر تو چيست در باره اين دشمن؟ بخداى كه امت هلاك شد و ملت بفساد ( ع)مؤمنين آمدند مردم نزد امير ال و مى
اگر زنده بمانم ببينم كه رأى من در باب او چيست و اگر رفتم بكنيد با او آنچه با قاتل نبى ميكنند، : رفت، فرمود كه

 .بكشيد او را و بعد از آن بسوزانيد بآتش
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بكنيد با وى : ضربت زد فرمود كه( ع)و احمد بن حنبل در مسند خود آورده كه چون ابن ملجم لعنه اللَّه بر امير المؤمنين 
 .بكشيد و بعد از آن بسوزانيد: كه بجاى آورد بكسى كه اراده قتل او داشته باشد، فرمود كه( ص)آنچه خواسته رسول اللَّه 

نشسته فرستاد و ابن ملجم ملعون را ( ع)حق پيوست و أهل او از دفن فارغ شدند امام حسن  چون آن حضرت بجوار
اى دشمن خداى بكشتى امير المؤمنين را و عظيم فسادى در دين انداختى، بعد از آن فرمود : آوردند، چون آمد فرمود كه

 .او را برد و سوخت بآتشگردن او را زدند، و جيفه مردار به ام هيثم بنت اسود نخعيه داد تا : كه

و اما آن دو مرد ديگر كه با ابن ملجم بودند بر قتل معاويه و عمرو بن عاص يكى از ايشان ضربتى زد بمعاويه در ركوع 
به نشستگاه او، چون كارى نبود از آن جان برد، و او را گرفته در آن وقت كشتند و اما آن ديگر در آن شب بواسطه 

د از نماز و ديگرى را فرستاد كه با مردم نماز بگذارد كه او را خارجة بن ابى حبيبة العامرى مانعى ابن عاص تخلف كر
ميگفتند، اين مرد او را بشمشير زد بگمان آنكه عمرو بن عاص است، و او را گرفته پيش عمرو عاص بردند او را گفت تا 

 .كشتند، و خارجه در روز دوم مرد

 :گفته ابن زيدون در اين باب اين بيت را



 فليتها اذ فدت عمرا بخارجة
 

 فدت عليا بمن شاءت من البشر

 .را بهر كه ميخواست از بشر( ع)يعنى پس كاشكى آن ضربت كه فدا گردانيد عمرو را بخارجه فدا ميگردانيد امير المؤمنين 

 533: ص

مفيد در حديث مقتل آن حضرت مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه من نقل شيخ ايراد اين آخر آنست كه ذكر فرموده شيخ 
نمودم تا معلوم شود نقل أصحاب ما و اصحاب ايشان در أحوال شهادت آن حضرت كه زياده خلافى نيست، و آنچه 

نيست و  ورود يافته در موضع مدفن آن حضرت بغرى از نقول أصحاب ما كافى و شافيست و در اين چندان غرضى
خلاف در اين باب ظاهر است، چه همه شيعه اتفاق دارند كه آن حضرت را بغرى دفن كردند همان جاى كه اين زمان 
معروف و مشهور است كه از آنجا زيارت ميكنند، باخبارى كه مرويست از سلف و امام معصوم در اين روايت داخل 

آن مواضع اينست، و اين ضرر نميكند ما را بآن كه بعضى در اين  اند كه يكى از است، و جمهور مواضع ديگر را نيز گفته
 .مخالفت كرده باشند، و شايد كه اين قدر كافى باشد، و اللَّه المستعان

  ذكر اولاد آن حضرت از ذكور و اناث عليه و عليهم السلام

 .ندا شيخ مفيد رحمه اللَّه آورده كه اولاد آن حضرت از ذكور و اناث بيست و هفت بوده

حسن و حسين و زينب كبرى و زينب صغرى كه مكناة بام كلثوم است مادر ايشان فاطمة البتول سيدة نساء العالمين بنت 
 .سيد المرسلين محمد خاتم النبيين صلى اللَّه عليه و عليهم اجمعين

 .و محمد اكبر كه كنيت او ابو القاسم است و مادرش خوله بنت جعفر بن قيس الحنفيه

 .رقيه و ايشان هر دو توامان بودند و مادر ايشان ام حبيبه بنت ربيعه بودو عمر و 
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شهيد شدند مادر ايشان ام البنين بنت حزام ( ع)و عباس و جعفر و عثمان و عبد اللَّه كه در كربلا با برادر خود امام حسين 
 .بن خالد بن دارم

اصغر كه كنيت او أبو بكر بود، و عبيد اللَّه كه ايشان نيز در كربلا با امام حسين شهيد شدند، مادر ايشان ليلى بنت و محمد 
 .مسعود دارميه

 .و يحيى و عون مادر ايشان اسماء بنت عميس خثعميه

 .و ام الحسن و رمله مادر ايشان ام مسعود بن عروة بن مسعود الثقفى



رقيه صغرى، و ام هانى، و ام الكرام، و جمانه مكناة بام جعفر، و امامه، و ام سلمه، و ميمونه، و  و نفيسه، و زينب صغرى، و
 .اند خديجه، و فاطمه از اولاد مادران متفرقه

( ص)فاطمه را صلوات اللَّه عليها فرزندى نرينه از شكم رفت بعد از پيغمبر كه پيغمبر : و بعضى از علماء شيعه گويند كه
 .بيست و هشت باشند و اللَّه اعلم( ع)محسن نام كرده بود، پس بر قول اين طائفه اولاد امير المؤمنين آن حمل را 

از ذكور و اناث، ( ع)و كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه آورده كه أقوال مردم مختلف است در عدد اولاد امير المؤمنين 
 .اند مقتضاى آنچه معتمد ايشانست آوردهاند، و هر يك ب اند و بعضى نكرده بعضى اسقاط سقط كرده
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اولاد ذكور آن حضرت چهارده : و آنچه منقولست از كتاب صفوة الصفوة و غير ذلك از تاليف أهل اعتبار آنست كه
 .اند و اولاد اناث نوزده و تفصيل اسماى ايشان اينست بوده

حسين، محمد اكبر، عبيد اللَّه، ابو بكر، عباس، عثمان، جعفر، عبد اللَّه، محمد اصغر، يحيى، عون، عمر؛ حسن، و : الذكور
 (.ع)محمد اوسط 

زينب كبرى، ام كلثوم كبرى، ام الحسن، رمله كبرى، ام هانى، ميمونه، زينب صغرى، رمله صغرى، ام كلثوم صغرى، : الاناث
 .م؛ ام سلمه؛ ام جعفر، جمانه؛ نقيه، دخترى ديگر بوده كه در كوچكى وفات يافتهرقيه، فاطمه، امامه، خديجه، ام الكرا

كه سقط ( ع)اند با ايشان محسن را كه برادر امام حسن و امام حسين است  اند بر اين و آورده و بعضى ديگر زياده كرده
 .بوده

فاطمه زهرا صلوات اللَّه عليهااند كه بنت  و حسن، و حسين، و زينب كبرى، و ام كلثوم كبرى اين چهار كس از بتول عذرا
و محمد اكبر كه ابن حنفيه است و مادر او خوله بنت جعفر بن قيس حنفيه است و غير از اين نيز ( ص)رسول اللَّه است 

 .اند گفته

 .و عبيد اللَّه و ابو بكر و مادر ايشان ليلى بنت مسعود است

 .ايشان ام البنين بنت حزام بن خالد است و عباس و عثمان و جعفر و عبد اللَّه و مادر
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 .و يحيى و عون و مادر ايشان اسماء بنت عميس است

 .و محمد اوسط مادر او امامه بنت ابى ابى العاص است، و اين امامه دختر زينب بنت رسول اللَّه است صلى اللَّه عليه و آله

 .و رمله كبرى مادر ايشان ام سعيد بنت عروه استو ام الحسن 



 .اند كه ام ولدند اند، و بقيه اولاد از امهات متفرقه اين مذكورات از عقود نكاح

يكى امامه بنت ابى العاص كه دخترزاده رسول : و در روز شهادت آن حضرت چهار حره در عقد نكاح آن حضرت بودند
او فاطمه زهرا صلوات اللَّه عليها خواست، و ديگر ليلى بنت مسعود التميميه، و ديگر كه بعد از رحلت خاله ( ص)اللَّه بود 

 .اند و اللَّه اعلم اسماء بنت عميس خثعميه، و ديگر ام البنين كلابيه و مادر آن هجده فرزند ام ولد بوده

و زبان معذرت ( ع)مير المؤمنين كه اين آخر آن چيزيست كه ايراد نمودم از مناقب ا: مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد
ام در جميع اين مزايا و مناقب بمعاذير؛ بآن كه  ام اعتماد بر كرم او مينمايم از تقصير و ميل قلبى معطوف داشته گشوده

ء كه احصاى آن ميسر نه، عقل  ام در شى ام در اثبات امرى كه استقصاى آن ممكن نيست، و خوض كرده شروع نموده
از احاطه مفاخرش، و درك تيز آئين قاصر است از اتيان بمآثرش؛ و چگونه احصا توان كرد شرف  دوربين عاجز است

كسيرا كه هر چه تصور كنند او از آن أرفع و أعلى باشد، و هر چه تفكر نمايند از آن اجل و اولى بود، صواب و سداد 
 .كلمات با بركات اوست و هدى و رشاد از سمات نسمات او
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اش زهره زهرا است؛ و ولدش  حق جل و علا نصير و رسول معلى ظهير اوست؛ جبرئيل ممد و قرآن مؤيد او است، زوجه
 .زين زمين و سما است، نسب هاشمى معرف او است، قرابت قريبه مشرف او است

ر طيار است، مادرش ذات شرف و فخار است؛ در دين پدرش شريف كبار است، عمش اسد اللَّه كرار است، برادرش جعف
تر از  متين است، و از نبى مكين است، و بر اسرار او امين است، و در دفع كروب از وجه رسول اللَّه ضمين است، پردل

مرد تر از قطره آب بارانست، و زبانش افصح از هر زبان است، و امين در هر زمان است، جوان شير ژيان است؛ و پر فايده
است بشهادت جبرئيل، مؤمن موحد است باسجال تنزيل، مجاهد في سبيل اللَّه است بحكم برهان و دليل، انفاق نماينده 
است بهر ذليل و جليل، ايثاركننده است بكثير بر اسير، و اكتفا جوينده بقليل، هادى و مهديست مثل كليم و خليل، 

دين، فارس بدر و احد و حنين، زوج بتول، و أب ريحانتين، قرار قلب عاريست از شهادت باطله و تضليل، سيد ابى السي
 .و قرة عين

كدام شرف است كه بشرف وى تواند رسيد، و كدام فخر است كه بر قدرش سر تواند كشيد، شرافت و رياست از جميع 
شر در جنب جهات او ظاهر است؛ و سماحت و حماست در صلات و صولات او باهر است، و صيام و صلوات جميع ب

 .صيام و صلوات او قاصر است

 «37ج »( ص)گشايد در منقبت آن حضرت  و بزبان معذرت لب باين ابيات مى
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  سل عن على مقامات عرفن به
 

  شدت عرى الدين في حل و مرتحل



  بدرا و احدا و سل عنه هوازن في
 

  وقعة الجمل او طاس و اسأل به في

  و اسأل به إذا أتى الاحزاب يقدمهم
 

  عمرو و صفين سل ان كنت لم تسل

 مآثر صافحت شهب النجوم علا
 

  مشيدة قد سمت قدرا على زحل

  و سنة شرعت سبل الهدى و ندى
 

  اقام للطالب الجدوى على السبل

  كم من يدلك فينا يا ابا حسن
 

  يفوق نايلها صوب الحيا الهطل

 كم كشفت عن الاسلام فادحةو 
 

  ابدت لتفرس عن انيابها العصل

 و كم نصرت رسول اللَّه منصلتا
 

  كالسيف عرى مثناه من الخلل

  و رب يوم كظل الرمح ما سكنت
 

  نفس الشجاع به من شدة الوهل

  و مازق الحرب ضنك لا مجال به
 

  على النهل« يفنى»و منهل الموت لا يغنى 

  ملاء الا رجاء غبيرهو النقع قد 
 

  فصار كالجبل الموفى على الجبل

  جلوته بشبا البيض القواضب
 

  و الجرد السلاهب و العسالة الذبل

  بذلت نفسك في نصر النبى و لم
 

  تبخل و ما كنت في حال اخا بخل

 و قمت منفردا كالرمح منتصبا
 

  لنصره غير هياب و لا و كل

  بهتردى الجيوش بعزم لو صدمت 
 

  صم الصفا لهوى من شامخ القلل

  يا اشرف الناس من عرب و من عجم
 

  و افضل الناس في قول و في عمل

  يا من به عرف الناس الهدى و به
 

  ترجى السلامة عند الحادث الجلل

 يا من اعاد رسوم العدل جالية
 

  و طال ما سترتها وحشة العطل

 يا فارس الخيل و الابطال خاضعة
 

  له كل خلق اللَّه كالخول يا من

  يا سيد الناس يا من لا مثيل له
 

  يا من مناقبه تسرى سرى المثل

 خذ من مديحى ما اسطيعه كرما
 

  فان عجزت فان العجز من قبلى

  و سوف اهدى لكم مدحا احبره
 

 «1»  ان كنت ذا قدرة او مد في اجلى



محاربات كه شناخته ميشوند اين مقامات بوى كه محكم گردانيده و استوار از روى مقامات و ( ع)يعنى سؤال كن از على 
ساخته گوشه عزت دين را در حال فرود آمدن و كوچ كردن يعنى در جميع احوال دين را استوار ميساخت، و سؤال از 

وقعه جمل كه  روز بدر و احد كن و بپرس از روز هوازن كه غزاى حنين است در موضع أوطاس و سؤال كن او را در دو
جنگ طلحه و زبير و عايشه بود، و سؤال كن او را وقتى كه آمد غزاى احزاب را كه مقدمه ايشان عمرو بن عبد ودّ بود و 
از محاربه صفين سؤال كن اگر باشى نيز كه سؤال نكنى كه در آن معركه آن حضرت نهايت نجدت و شجاعت بتقديم 

  رسانيده

______________________________ 
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و آن جنگ با معاويه غاويه بود، او را مآثر و مدايحى است كه مصافحه كرده شهب ستارگان بالا را كه در بلندى و علو 
بر كيوان سبقت كرده و بلندتر آمده، و او طريقى نهاده در شاهراه هدايت و جوانمردى كه بپا داشته از براى  قدر و منزلت

طالب خود آنچه او خواهان است بر آن طرق موجود است بسا از دست جود و بخششى كه تراست در ميان ما أى ابا 
سا كه كشف كردى از اسلام تيرگى مصائب و حوادث الحسن كه فايق است آن يد جود بر باران درشت قطره ريزنده، و ب

را كه ظاهر بود كه ميدريدند از نيشهاى كج تعدى و ظلم كه فرو ميبردند در آن، و بسا كه نصرت دادى رسول اللَّه را در 
 حالتى كه شمشير تسلط تيز كشيده بودى مثل شمشير برنده برهنه دو دم او خالى باشد از خلل، و بسا روزى كه همچو

سايه نيزه كه ساكن نميشد نفس شجاع دلير بآن روز از شدت وهله و مهلكه معركه، و درنده صفوف جنگ در آن روز در 
تنگناى ميبود كه مجال گريز نميماند او را و محل فرود آمدن مرگ فانى نميشود بر فرود آوردن شمشير يعنى جان نميشد 

ر پر ميكرد اطراف معركه را در وقتى كه ميانگيخت غبار خود را برد در آن روز از دست آن حضرت، و در آن روز غبا
پس ميگشت همچو كوه بلند بر بالاى كوه ديگر، تو ميشكافتى آن گرد و غبار را بسر شمشير بران و باسبان رونده دونده 

يچ حال كه بذل و فدا كردى نفس خود را در نصرت پيغمبر و بخيلى نكردى و نبودى در ه. تند و تيز و بر سر نيزه
ورزى نه در سر و نه در زر، و برخاستى منفرد و تنها همچو نيزه كه بر پاى باشد از جهت مددكارى پيغمبر نه آنكه  بخل

ترسان باشى و نه آنكه ديگرى را بجاى خود بفرستى، هلاك ميساخت لشكرى را بمجرد قصد و عزم، اگر حمله 
ترين مردمان خواه از عرب و  هاى كوه بلند، أى شريف فتادند از قلها آوردى بقصد سنگهاى سخت از تاب صدمه تو مى مى

شود راه راست و بأو اميد داشته  خواه از عجم، و افضل مردمان هم در قول و هم در عمل، اى آن كسى كه بأو شناخته مى
از آنكه دراز كشيده  شود سالم بودن نزد حادثهاى بزرگ، اى آنكه باز گردانيد رسوم عدل را بتزيين و آراستگى بعد مى

بود و بسر آورده او را وحشت عطلت، اى سوار نامدار مركب رهوار، اى آنكه همه يلان و پهلوانان ذليل و فروتنند او را، 
اى آنكه همه خلق خدا همچو خادم و غلامند او را، أى بهترين مردمان؛ اى آنكه نظيرى و مثلى نيست او را، أى آنكه 

ت در ميان مردمان فراگير از مدايح من آنچه استطاعت و توانائى دارم از روى كرم، پس اگر مناقب او ضرب المثل اس
عاجز شدم از استقصاى آن پس بدرستى كه آن عجز از قبل منست، و زود باشد كه هديه آرم از براى شما مدحى را كه 

ز كشيده شود در أجل من يعنى اگر عمر آراسته باشم آن را بزيور اوصاف كمال اگر باشم صاحب قدرت و توانائى، يا درا
 .أمان دهد



چون در اين مضمار بجز عذر و اعتذار گريزى نيست، وصف حال خود را : و ديگر مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
 :بدين دو بيت اختصار مينمايم

  احبك حبا لو يفض يسيره
 

  على الخلق مات الخلق من شدة الحب
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 و اعلم أنى بعد ذاك مقصر
 

  لانك في اعلى المراتب من قلبى

يعنى دوست ميدارم ترا آنچنان دوست داشتنى كه اگر افشانده شود اندكى از آن دوستى و مودت بر خلق عالم همه بيجان 
بيان در باب محبت و مودت تو هنوز مقصرم، زيرا  شوند از شدت آن محبت و مودت، و ميدانم بدرستى كه من بعد از اين

 .كه دوستى و محبت تو در مرتبه اعلى است و در درجه قصوى در سويد اى دل من

اميد از كرم عليم حكيم آنكه ما را هدايت كند بمحبت ايشان؛ و راه نمايد بمودت ايشان كه ايشان هاديان نهج قويم و 
 .بالخير انك أنت الرحيم الكريم الرءوف العلى العظيم اند، رب اختم راهنمايان طريق مستقيم

امير المؤمنين و امام المتقين على بن ابى طالب صلوات اللَّه و سلامه عليه، و الحمد « ترجمه مناقب»تمام شد مجلد اول 
  للَّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله اجمعين الطيبين الطاهرين
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